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  مقدمه ناشرمقدمه ناشر

ارت  ويی بناپ ر ل دهم بروم ی از  هيج ارکس و يک ار م شهورترين آث ی از م  يک

ا و         ت ه سبت حرک ه و ن ه رابط ت ک ی اس ل سياس سته ی تحلي ای برج ه ه نمون

صادی و اج     ع اقت ا وض ی را ب ولات سياس ی        تح ه بررس اتی جامع اعی و طبق تم

سه ی                        ه های خود را روی شرايط مشخص فران ارکس نظري د و در آن م می کن

م چون        .  پياده  کرده است ١٨٤٨پس از    شتر ه ارکس، بي ار م ه آث يش ب تا چندی پ

ی   ايی سياسی و پلميک ه ه ون و بياني ه ای(مت ش      ) مباحث ه نق د ک ی ش سته م نگري

اتی              آن ها عمدتاً و شايد منحص      دئوژيک و طبق ارزه ی سياسی، اي دان مب راً در مي

رد و                     . است شتری ک ا توجه بي اما اينک می توان به جنبه ی نظری و علمی آن ه

صادی،       ناختی، اقت ه ش شه ی جامع يک در اندي اری کلاس وان آث ه عن ا را ب آن ه

دون                        ا ب ه ه ن زمين شری در اي شه ی ب اريخ اندي ه ت فلسفی و سياسی خواند، چرا ک

ار                . ه آثار او ناقص خواهد بود     توجه ب  ه برخی از آث د توجه داشت ک ين باي هم چن

ايی شتاب زده                    ه ه مارکس، به علت انگيزه ها و اهداف سياسی تا کنون با  ترجم

ه در                      يا غيرِ دقيق به خوانندگان فارسی زبان عرضه شده اند و  جای آن هست ک

ارغ   ا ف ذيرد ت اره صورت پ اری دوب ا ک سياری از آن ه ورد ب ای م زه ه  از انگي

  . عقيدتی و تبليغی، ترجمه و در دسترس قرار گيرند-سياسی

  

  نشر مرکزنشر مرکز
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  يادداشت مترجميادداشت مترجم

ارت      «از   وئی بناپ ه     » هيجدهم برومر ل ه ی معروف ب فيد  «يک ترجم د س »   جل

ده است   شر ش ران منت ل انقلاب در اي ه   . در اوائ ا ب دام م ل اق رين دلي م ت ن مه و اي

فيد   «آن ترجمه ی    : دهترجمه ی مجدد اين کتاب بو      د س ه داشت        » جل ی ک هر کيفيت

ين                    ه هم ترجمه ای مستقل نبود؛ ترجمه ای بود وابسته به يک حزب سياسی، و ب

يم            . دليل دور از دسترس عامه ی مردم بود        ه ی خود نمی دان ه صلاح جامع ا ب م

که انديشه های مارکس فقط از زاويه ی گرايش های حزبی و به صورت اوراق                

ی در اخ رد      مخف رار گي ستند ق ا ه ناختن آن ه ه ش د ب ه من ه علاق سانی ک ار ک . تي

ان            -مارکس ارگران جه ی ک بش انقلاب  متفکری  - به رغم نقش فعال خويش در جن

ته،                    ه حقيقت نپيوس وارد ب سياری از م ه سخنانش، اگر چه در ب کلاسيک است ک

کران   در کنار آثار فيلسوفان و متف  -آثار چنين متفکری  . آموختنی و آموزنده است   

 بايد جای شايسته ی خود را در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی                 -ديگر

ر حاضر         . ما، و در بين عامه ی کتاب خوانان ايرانی داشته باشد           ه اث ژه ک ه وي  -ب

ارکس    ر م ر ديگ ار دو اث سه  : در کن ی در فران گ داخل اتی در   ، وجن رد طبق نب
ا             -فرانسه نايی ب ه آش شينی است ک ده ی            از تحليل های دلن رای هر خوانن ا ب  آن ه

ت       ات اس ی از واجب اعی و سياس سائل اجتم ه م د ب ه من ق  . علاق دواريم توفي امي

ی       ه فارس ده ب د در آين اره ش ا اش ه آن ه ه ب ری را ک ر ديگ ا دو اث ود ت ان ش يارم

  .برگردانيم

   باقر پرهام-١٣٧٧ارديبهشت ماه 

  

 ٣ 
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  :يادآوری

  
  .انسه آمدهواژه يا عبارت در متن آلمانی به زبان فر* = 

  .مطلب از متن انگليسی نقل شده= تا 

  .مطلب از متن فرانسوی نقل شده= فا 

  .مطلب از متن آلمانی نقل شده= متا 

ه     د، ب شده ان ا توضيح داده ن انويس ه ه در پ البی ک ا مط امی خاص ي رای اس ب

  . فهرست اعلام پايان کتاب که به ترتيب الفبايی تنظيم شده است نگاه کنيد
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  پيش گفتار مؤلف بر چاپ دوم آلمانیپيش گفتار مؤلف بر چاپ دوم آلمانی
))١٨٦٩١٨٦٩((  

  
ال          ت، خي ان رف ی زودرس از جه ه مرگ ه ب دِمير، ک ن، ژوزف وي ت م دوس

ه ی   ت، از اول ژانوي ورک    ١٨٥٢داش ی در نيوي ی هفتگ ه ی سياس ک مجل  ، ي

سم       . منتشر کند  شريه بنوي ن ن رای اي ا را ب . او از من خواست که تاريخچه ی کودت

وانِ       و من نيز، تا اواسط       : فوريه، هر هفته يک رشته مقاله برای او فرستادم با عن

ا شکست             . »هيجدهم برومر لوئی بناپارت   « دِمير ب در اين ميان، طرح نخستِ وي

ود      ار سال         . روبه رو شده ب ی، وی، در به وان         ١٨٥٢ول ا عن ه ب ه ای ماهان  ، مجل

لاب ه  انق ماره ی اول آن ب ه ش رد ک شر ک ر« منت دهم بروم صاص » هيج ن اخت م

تي د،               . اف تاده ش ان فرس ه آلم ان ب ان زم شريه هم ن ن سخه ای از اي د ن د ص چن

د  روش بگذران ه معرض ف ا ب اب فروشی ه ا را در کت ستند آن ه ی نتوان ادم   . ول ي

م         ی ه ودش را خيل ه خ انی، ک انِ آلم اب فروش ی از کت ه يک ه ب ی ک د وقت ی آي م

ردم           » راديکال« ا را ک سخه ه ن ن ع اي شنهاد توزي ست، پي ه در   می دان ، وحشتی ک

شنهاد  ين پي نيدن چن رد از ش ه جانب آن م ره ی حق ب وقعی«چه ی م د  » ب دا ش پي

  .تماشايی بود

دادها                       ستقيم روي شار م ر ف ر حاضر زي ه اث از آن چه در بالا گفته شد پيداست ک

ه ی       اه فوري اريخی از م ر ت وع آن از نظ ت و موض ه اس کل گرفت      ١٨٥٢ش

 ٥ 
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ی رود  ر نم اره ی فع . فرات اپ دوب ای   چ ت ه ديون درخواس دی م ا ح ی اش ت    ل

  .کتاب فروشان، و، تا اندازه ای، اصرارهای دوستانِ آلمانیِ من است

از بين آثاری که، به تقريب در همان دوره به اين موضوع پرداخته اند تنها دو                

ود دارد   ا وج سته ی اعتن ر شاي غير : اث اپلئون ص و، و  ن ور هوگ ا، از ويکت  کودت

رودن ته ی پ سئول  ويکت. نوش رده ی م ه سر ک د ک ا می کن ن اکتف ه اي و ب ور هوگ

ه نظر        . کودتا را به باد ناسزاهای زهرآگين و شوخ چشمانه بگيرد          داد ب خودِ روي

  .وی هم چون رعد و برقی ناگهانی در آسمان صاف است

د                رد را می بين ه       . وی در اين کودتا فقط ضرب شست يک ف و متوجه نيست ک

روی اب   ين ني سبت دادنِ چن ا ن وئی     ب ه ل اريخ ب ابقه ای در ت ی س صیِ ب ار شخ تک

د  تِ وی می افزاي ر اهمي ردن او ب ر ک ه جای کوچک ت ارت ب ا،   . بناپ رودن، ام پ

ی  . می کوشد کودتا را به عنوان نتيجه ی تحولات تاريخی قبلی در نظر بگيرد       ول

اريخی              ه ستايش ت ا ب اريخیِ کودت ه تکوين ت قلم در دست وی چنان می چرخد  ک

ا ود از قهرم ی ش ديل م ا تب ه ی   . ن کودت ه هم تباهی ک ه اش ان، ب دين س رودن، ب پ

ن؛    .  ما گرفتار آن اند دچار می شود        عينی گر مورخان به اصطلاح     ا خودِ م و امّ

 در فرانسه چگونه اوضاع و احوال  نبرد طبقاتیمن، برعکس، نشان می دهم که  

ه ی دل      م ماي ا آدم ک ه ی آن ه ه در نتيج ود آورد ک ه وج عيتی ب آبی  و وض ک م ق

  .توانست قيافه ی قهرمانان را به خود بگيرد

یِ     ار ويژگ ن ک ون اي رده ام، چ ی نب ر قبل تی در اث يچ دس د ه اپ جدي ن چ در اي

ط های چاپی را                   . خاص اثر را از بين می بُرد       ه غل رده ام ک سنده ک ن ب ه اي ط ب فق

رای              اصلاح کنم و برخی از اشارات در متن قبلی را که امروزه ديگر مفهومی ب

  .سی ندارد بردارمک

 ٦
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روزی که ردای امپراتوری سرانجام بر دوش های «: در پايان کتاب گفته بودم

د               لوئی بناپارت بيفتد مجسمه ی مفرغی ناپلئون در ميدان واندوم، سرنگون خواه

١.؛ اين امر اکنون تحقق يافته است»شد

سرهنگ شاراس نخستين کسی است که مبارزه بر ضد کيش شخصيت ناپلئون            

شیِ را  اره ی لشکرک اب خويش درب رده است١٨١٥در کت از ک س،   .  آغ از آن پ

ه     ا ب ه در آن ه ده ک د آم اری پدي سه آث ات فران ر، در ادبي اليان اخي ژه در س ه وي ب

ر                ه ی خلاص ب کمک سلاح هايی چون پژوهشِ تاريخی، نقد، طنز و هجو، گلول

نتیِ   گسستی اين چنين ناگهانی ب . افسانه ی ناپلئونی شليک شده است      ادات س ا اعتق

ورد توجه             عامه ی مردم، اين انقلاب عظيم فکری، در خارج از فرانسه چندان م

  .قرار نگرفته و از آن مهم تر حتی چندان درک نشده است

ار زدن      ه کن اب حاضر ب ه ی کت ه مطالع دوارم ک ن امي ه، م ن ک ر اي خن آخ س

ا      است کمک   اصطلاحی که اين روزها، به ويژه در آلمان، سخت بر سر زبان ه

ه اصطلاحی از       .  يا نظام قيصری است      سزاريسمکند، منظورم اصطلاح     ان ک آن

ا آن چه در رم                      سه را ب ونی فران دادهای کن د، و روي ار می برن ه ک ه را ب اين گون

ع يک                         د در واق سه می کنن ه طور سطحی مقاي اريخی ب پيش آمده بود از ديدگاه ت

ن ک د، و آن اي ی گيرن ر نم لی را در نظ ه ی اص رد نکت تان، نب ه، در روم باس

د و شهروندان             ين شهروندان ثروتمن ی در ب طبقاتی تنها در بين اقليتی ممتاز، يعن

ا در حکم                      د، تنه وده ی عظيم جمعيت مول فقير آزاد جريان داشت، در حالی که ت

ود              ارزان ب ای مب ر پ ی در زي ی حرکت ه         . سکوی ب ود ک ه ب سموندی خوب گفت : سي

                                                 
ه کيش                -١ سبت ب زون ن انگر انتقادهای روزاف ه ی مجازی دارد و بي ارکس جنب  اين اشاره م

ار است        د در       . شخصيت ناپلئون، در آن روزگ اپلئون دو سال بع ع سرنگونی مجسمه ی ن در واق
اد    « در اين سال مبارزان کمون پاريس تصميم گرفتند اين        اتفاق افتاد؛  ١٨٧١ وحش و نم ار ت يادگ

  ]. تا[را از ميان بردارند» خشونت عريان

 ٧ 
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ه               پرولتاريای رومی از قِبَلِ     « درن ب ه ی م ه جامع ست، در حالی ک جامعه می زي

ا فراموش اش            » هزينه ی پرولتاريا زندگی می کند      ی ه اين نکته ای است که خيل

اتی در                 . می کنند  صادیِ نبردهای طبق ا اقت ادی ي با توجه به تفاوت کامل شرايط م

ا                    در ب ان ق ا هم ن نبرده جهان باستان و در دوران مدرن، فرآورده های سياسی اي

  .توراتشبيه اند که سَراسقف کانتربوری با سموئيل نبی در هم 

  

   ١٨٦٩ ژوئن ٢٣لندن 

  کارل مارکس
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  پيش گفتار فردريش انگلسپيش گفتار فردريش انگلس

٢٢ بر چاپ سوم آلمانی بر چاپ سوم آلمانی

))١٨٨٥١٨٨٥((

                                                

  

  

د       هيجدهم برومر نياز به تجديد چاپ      شار آن، ثابت می کن ، سی سال پس از انت

  .ته نشده استکه هنوز چيزی از اهميت اين جزوه کاس

ا است               وغ آس اری نب ر، ک دادی         . به راستی هم که اين اث ی درنگ پس از روي ب

ت را           ان سياس اف، جه مانی ص انی در آس ی ناگه د و برق ون رع م چ ه، ه ک

ی،                 شگفت زده کرد، رويدادی که بعضی ها با فريادهايی از سر خشم و منزه طلب

وانِ     ه عن ر ب ی ديگ تند، و برخ دگويی از آن برخاس ه ب ايی از  ب از دوران ره  آغ

تافتند، همگان دچار                   تقبالش ش انقلاب و هم چون کيفر آشوبِ برآمده از آن، به اس

ن            اهی از اي ارکس شرح کوت حيرت بودند و هيچ کس از آن سر در نمی آورد؛ م

ود                ز ب د و طن يش خن ده از ن ه آکن شان      . رويداد نوشت ک اه ن ن شرح کوت وی در اي

د در درون      می داد که رويدادهای پيش آم      ه بع ه ب سه از روزهای فوري ده در فران

 
سویِ -٢ ه ی فران ه از ترجم ر« برگرفت ه ی »هيجدهم بروم انی؛ ترجم تن آلم ه م اه ب ا نگ ، ب

  . م-انگليسی اين پيش گفتار را ندارد

 ٩ 
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ه معجزه ی               تند، و چگون ود     ٢خود چه ارتباطی با يکديگر داش زی نب امبر چي  دس

ه        ازی نداشت ک جز نتيجه ی طبيعی و ضروری اين روابط که بيان آن ها هيچ ني

رده                       ادی ک ود ي سته ی وی ب ه شاي زی ک از سرکرده ی کودتا جز با لحن تحقيرآمي

ان                       دور. شود ا چن رد ب يم ک اب ترس ن کت دادها در اي ن روي ارکس از اي ه م نمايی ک

ه ی       ای ناگفت اب زواي استادی و مهارتی کشيده شده بود که هر چه از آن پس در ب

دنِ واقعيت                    ارکس در بازتاباني اداریِ نوشته ی م آن ها گفته شد فقط تأييدی بر وف

ه صور          . بود ين   اين گونه ادراک شايسته از تاريخِ روزمره ب ده ی آن، و چن ت زن

ا                 ی همت ه راستی ب درکی روشن از رويدادها، درست در لحظه ی وقوع آن ها، ب

  .است

ارکس از آن           ه م از داشت ک سه ني اريخ فران قِ ت ايیِ عمي ولی، اين همه به شناس

ان                   . بهره مند بود   ا چن ار ب اتی در آن هرب ه نبردهای طبق فرانسه کشوری است ک

يم        حدتی صورت می گيرد که در هي       ا         . چ جای ديگر نمی بين ه آن نبرده دان ک چن

ه در آن    شوری است ک ن، ک ابر اي د؛ و بن ی رون يش م ود پ یِ خ رانجام قطع ا س ت

د                    ام می گيرن ا انج حدود و ثغور صور سياسی متغيری که نبردها در درون آن ه

ر است                 ه در     . و به نتايج خود می رسند، از هر جای ديگری روشن ت سه، ک فران

وزايی بود، و از جنبش      فئوداليزم   ورقرون وسطا مح   د کلاسيک           ن ن سو مه ه اي  ب

ار           زرگ خويش، توم لابِ ب ان انق ت، در جري  پادشاهیِ موروثی به شمار می رف

ابِ کلاسيکی       فئوداليزم   را درهم پيچيده و به سلطه ی بورژوازی چنان خصلت ن

ت   وان ياف ی ت ا نم شوری در اروپ يچ ک ه اش را در ه ه نمون ت ک ه  . داده اس    ب

ن کشور              انروا در اي همين سان، نبرد پرولتاريای انقلابی بر ضد بورژوازیِ فرم

ين   . چنان صورِ حادی به خود گرفته است که در هيچ جای ديگر نمی بينيم        ه هم ب

سه                   ته ی فران اريخ گذش ه ت ژه ب ه ای وي ا علاق ا ب ه تنه ارکس ن ه م ود ک ل ب دلي
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 نيز جزء به جزء دنبال می کرد و         می نگريست، بلکه تاريخ جاری اين کشور را       

ا    دها از آن ه ه می بايست بع ردآورده را داشت ک وهی از داده های گ شه انب همي

  .استفاده کند؛ در نتيجه، مارکس از رويدادهای فرانسه هرگز غافلگير نمی شد

زود    ه     . ولی بر همه ی اين ها نکته ی ديگری را هم بايد اف ود ک ارکس ب اً م دقيق

انو  ار ق ستين ب ای      نخ ه ی نبرده ه هم ن ک ر اي ی ب رد مبن شف ک ازه ای را ک ن ت

ا           ذهبی، ي ا م ند، ي ی رخ داده باش حنه ی سياس ه در ص ن ک م از اي اريخی، اع ت

م و                        ان ک زی جز بي ع، چي دئولوژيکی ديگر، در واق فلسفی، يا در هر حوزه ی اي

ات                       ه موجب آن، هستیِ طبق ه، ب انونی ک ستند، ق اتی ني نِ نبردهای طبق بيش روش

ه   اجتم سته ب ود واب ه ی خ ه نوب ديگر، ب ا يک ا ب ورد آن ه ه، برخ اعی، و، درنتيج

ه           ت ک ه اس د و مبادل يوه ی تولي ی ش صادی، يعن ع اقت عه ی وض ه ی توس درج

ی،    ه اول ود، ب ی، خ ن يک ونگیِ اي د [چگ يوه ی تولي ی ش ستگی دارد]يعن ن . ، ب اي

ر               ديل ان وم    قانون، که از نظر تاريخ همان قدر اهميت دارد که قانونِ تب ژی در عل

اريخ    ست ت ه کمک آن توان ه وی ب ارکس گذاشت ک ار م دی در اختي ی، کلي طبيع

تفاده     . جمهوری دوم در فرانسه را درک کند       ارکس از آن اس همين تارخ بود که م

کرد تا قانونی را که کشف کرده بود بيازمايد، و سی سال پس از نگارش اين اثر                 

ده        هنوز بايد اذعان کرد که قانون مارکس به خ         ايش برآم ن آزم وبی از عهده ی اي

  .است

    

  فردريش انگلس 
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دادها و      ه ی روي ه هم ته است ک شت گذاش ه انگ ن نکت ر اي ايی، ب ل، در ج هگ

د    ؛ وی ٣شخصيت های بزرگ تاريخ جهان، به اصطلاح، دوبار به صحنه می آين

ه  ار دوم ب راژدی و ب ه صورت ت ار اول ب ه ب د ک رده است اضافه کن فراموش ک

صورتِ نمايشِ خنده دار، کوسيدير به جای دانتون، لوئی بلان به جای روبسپير،        

ای  ال ه انیِ س ا ١٨٤٨مونت انیِ ١٨٥١ ت ای مونت ه ج ا ١٧٩٣ ب ، ١٧٩٥ ت

و   ای عم ه ج رادرزاده ب دهم     . ب ت هيج ين رواي ه دوم والی ک اع و اح و در اوض

٤.برومر در آن رخ می دهد با چنين مضحکه ای روبرو هستيم

 
ه باشد  معلوم نيست که هگل هرگز چنين چيزی گ  -٣ ارکس در      . فت ه م ه ی فکری، ک ن ماي اي

امبر           ه ی سوم دس سطور بعدی به بسط آن می پردازد، از اشاراتی سرچشمه می گيرد که در نام
ه        «: انگلس در اين نامه می نويسد     .  انگلس به مارکس آمده اند     ١٨٥١ د ک به راستی چنان می نماي

درکار  ور خويش دست ان اريخ، در گ ر، در نقش روح ت ان جهت    هگل پي اريخ جه ه ت است و ب
ه                  ار اول ب د، ب يش آي ار پ می دهد، تاريخی که مقدر است همه چيز آن به آگاهانه ترين وجهی دوب

  ].تا.[»عنوان تراژدی بزرگ و بار دوم به صورت کمدیِ فلاکت بار
ود                -٤ سه ب زرگ فران ور ب ارت، امپرات اپلئون بناپ ارات   .  لوئی بناپارت برادرزاده ی ن در عب
د              اخير اره می کن اريخیِ گذشته اش ايع ت ر ضد           . ، مارکس به وق ارت ب اپلئون بناپ ای ن أت  کودت هي
ديره وامبر م م ن ويم  ١٧٩٩ در نه شتم در تق ال ه ر س دهم بروم ساوی هيج ه م ت ک  صورت گرف

ارت را لنگه ی دوم هيجدهم           ١٨٥١ دسامبر   ٢بنابر اين، مارکس کودتای     . انقلابی بود  وئی بناپ  ل
رن               ]. تا.[پارت می گيرد  برومر ناپلئون بنا   سه و ق ر فران اريخ انقلاب کبي شتر از ت برای اطلاع بي

وری    آلبرماله، : هيجدهم به دو اثر زير بنگريد   سه و امپرات ر فران تاريخ قرن هيجدهم، انقلاب کبي
ت،  ١٣٦٣ ترجمه ی رشيد ياسمی، دنيای کتاب و علمی، تهران، چاپ دوم،  ناپلئون، ، ويل دوران

ران،               ناپلئون، تاريخ تمّدن، عصر    جلد يازدهم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ته
  . م-١٣٦٥
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ان  شان             آدمي ه دل ه ک ه آن گون ی ن ازند ول ی س ود را م اريخ خ ه ت ستند ک ه

رايط داده    ه در ش ند؛ بلک رده باش ود انتخاب ک ه خ رايطی ک ا در ش د، ي می خواه

د                       ا آن درگيرن ستقيم ب ه طور م ان ب ار  . شده ای که ميراث گذشته است و خودِ آن ب

د      ز زن ر مغ ود ب امیِ وزن خ ا تم ته ب ای گذش سل ه ه ی ن نت هم نگينی      س گان س

ا وجود خود و                      . می کند  ر آن می شوند ت ويی ب دگان گ و حتی هنگامی که اين زن

د، درست               و بيافرينن زی يکسره ن چيزها را به نحوی انقلابی دگرگون کنند، و چي

دد                    رز از ارواح گذشته م در همين دوره های بحران انقلابی است که با ترس و ل

ا         می طلبند؛ نام هايشان را به عاريت       شان را، ت اس هاي  می گيرند، و شعارها و لب

ر صحنه ی               اريتی، ب ان ع ن زب ا اي رام، و ب در اين ظاهر آراسته و در خور احت

ه                . جديد تاريخ ظاهر شوند    ولس حواری را ب اب پ وتر نق به همين ترتيب بود که ل

ره زد  ا  ١٧٨٩انقلاب  . چه وریِ رم و       ١٨١٤ ت ه ی جمه ار جام اوب يک ب ه تن  ب

ر    ١٨٤٨ امپراتوری روم را بر تن کرد، و انقلاب          بار ديگر رخت   اری بهت م ک  ه

لاب    اه ادای انق ه گ ت ک ن نياف دادهای ١٧٨٩از اي اه ادای روي  را درآورد و گ

ار را                  ١٧٩٥ تا   ١٧٩٣انقلابی   ين ک م هم ان خارجی ه دی يک زب  را نوآموز مبت

د، و  هميشه ابتدا جمله ها و عبارات را به زبان مادری اش بر می گرد    : می کند  ان

رد                  ار می ب ه ک ام آن را ب فقط هنگامی روح زبان تازه را می گيرد و با آزادیِ تم

که برای استفاده از آن ديگر نيازی به يادآوریِ زبان مادری نداشته باشد، و حتی               

  .به جايی می رسد که زبان مادری را به کلی فراموش می کند

ی درنگ تفاوت بارزی را بررسیِ اين گونه هم دستی ها با مرده های تاريخ، ب      

سپير، سن ژوست، و               . آشکار می کند   ون، روب ولن، دانت آدم هايی چون کاميل دم

لاب     ستين انق ردم در نخ وده ی م زاب و ت ا اح ه ت ان گرفت اپلئون، از قهرمان ن

اری را                   د، ک فرانسه، در لباس رومی و با زبان و بيانی که از روميان گرفته بودن
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ه ی خود    ه لازم د ک ام دادن ه ی    انج ردن و تأسيس جامع ی شکوفا ک ود، يعن شان ب

م          .  مدرن بورژوايی ودالی را دره رديم نهادهای فئ اگر رديف اول کسانی که نام ب

دا                        د از پيکر ج ا سبز شده بودن ه روی آن نهاده ودالی را ک شکستند و سرهای فئ

د     رايطی را پدي سوی ش ه ی فران ود، در درون جامع هم خ ه س اپلئون، ب د، ن کردن

الکیِ                  آورد که    د، و خرده م در پرتو آن ها رقابت آزادانه می توانست توسعه بياب

ه               رداری برسد، در حالی ک ره ب ه به زمين و نيروهای توليدیِ آزاد شده ی ملت ب

ودالی را در     ای فئ يد نهاده دانجا رس ای وی ب ه پ ا ک ر ج سه ه ارج از فران در خ

ا                  ستره ه سوی از گ ه ی فران د کردن جامع ره من رای به ا   حدی که ب ی هماهنگ ب

ان برداشت                    ود از مي ا ضروری می نم ين  . ذات خود در پهنه ی قاره ی اروپ هم

يش از   ای پ د غول ه ستقر گردي شه م رای همي ار ب ه يک ب د جامع ه شکل جدي ک

ده           اره زن واره ی دوب د و ق ه ی ق ا هم ا، روم ب راه آن ه ه هم وح، و، ب ان ن      توف

دند د ش رعت ناپدي ه س ده اش، ب ا، گر: ش وس ه ا، بروت ا، پوبليکولاه وس ه   اک

شتند   ود برگ ای خ ه گوره ه، ب ه و هم صر، هم ود قي ناتورها و خ ا، سِ ون ه . تريب

دگان و سخنگويانش      جامعه ی بورژوايی، در همان قالب نوپای خود، ديگر نماين

زو،        -را، در سيمای کسانی چون سه، کوزن، روآيه        ستان و گي امين کن  کولار، بني

الی و                سردارانِ و . پديد آورده بود   اه های م ز بنگ ه ديگر پشت مي ن جامع یِ اي اقع

چون لوئی هيجدهم نيز مغز سياسی اش را    » کله شقی «بازرگانی نشسته بودند و     

روت و پيکار        . تشکيل می داد   د ث اين جامعه ی بورژوايی که يکسره سرگرم تولي

واره اش                  مسالمت آميز در صحنه ی رقابت بود آن اشباح رومی را که بر سر گه

ورژوايی اگر چه        . ری کشيده بودند يک باره از ياد برده بود        بيدا ه ی ب ولی جامع

ود[ ار، ] در ذات خ تگی و ايث انگری، از خودگذش ا قهرم ت، ام ه اس ناقهرمانان

راوان لازم                 ی و جنگ های خارجی ف دست يازيدن به ايجاد وحشت، جنگ داخل
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د ا آي ه دني ه ای ب ين جامع ا چن ود ت ه،. ب ن جامع ای اي ا، گلادياتوره ان ه  آرم

اً      وای دقيق ر محت تن ب رپوش گذاش رای س ه ب دارهايی را ک ورهنری، و پن ص

وق آن       ور و ش ای ش راره ه تنِ ش اه داش ن نگ ان و روش ارزات ش ورژوايیِ مب ب

ود در              روری ب اريخ ض زرگ ت راژدی ب ری از ت وان مظه ه عن ارزات ب مب

د  ه ی روم يافتن يک جامع اً کلاس ای اساس نت ه يش از  . س رن پ ک ق م    ي آن ه

ود    ته ب ان گذش ين س ه هم اريخی ب عه ی ت ری از توس ه ی ديگ ول و : مرحل کرام

مردم انگليس، زبان و شور و پندارهای لازم برای انقلاب بورژوايیِ خود را از               

ولی همين که هدف واقعی       .  به عاريت گرفته بودند    عهد عتيق لابه لای صفحات    

گليسی به سرانجام خود رسيد، حاصل شد، يعنی دگرگونیِ بورژوايیِ جامعه ی ان  

  .جان لاک جای حبقوق را گرفت] ديگر به سرمشق های کهن نيازی نبود، و[

رای                 دوباره زنده کردن خاطره ی مردگان در اين گونه انقلاب ها، بنابر اين، ب

ته؛                 ارزات گذش اری درآوردنِ ادای مب ه ب شکوه بخشيدن به مبارزات جديد بود، ن

زرگ          ه در ب ه           برای آن بود ک ند، ن ردم بکوش ال م ايیِ وظايف مشخص در خي نم

افتنِ روح انقلاب        ٥برای طفره رفتن از انجام آن وظايف در واقعيت          رای بازي ؛ ب

  .بود نه برای به حرکت در آوردنِ دوباره ی شبح انقلاب

ه   [ ا    ١٨٤٨، دوره ی    ]در حالی ک ا      ، از ماراست،     ١٨٥١ ت جمهوری خواهی ب

ای زرد  تکش ه ر دس ائی پي ه ردای ب اجراجويی          ک ا م ه ت رد، گرفت ن ک ر ت  را ب

ين     اب آهن ر نق ويش را در زي صیِ خ يمای شخ ذال دل آزار س د ابت ی خواه ه م ک

ه حرکت در آوردنِ شبح انقلاب                 زی جز ب چهره ی مرده ی ناپلئون بپوشاند، چي

ود سه نب زرگ فران ان. [ب دين س د از راه  ]ب ی کن ان م ه گم ت، ک امی يک مل ، تم

                                                 
ده          -٥ ر درآم ه شکل زي ام        «:  اين جمله در ترجمه ی فرانسوی ب تن از انج ره رف رای طف ه ب ن

  . م-!»آن ها با پناه بردن به واقعيت
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ا     ی دوب ه                   انقلاب نيروي ه وی را ب د ک ان می بين ه است، ناگه رای حرکت يافت ره ب

دوره ای سپری شده بازگردانده اند، و، برای آن که در مورد اين برگشتِ دوباره               

ان                    ا، هم ام ه ان ن ته، هم توهمی باقی نماند، همان تواريخ و ايام، همان تقويم گذش

ناس       سخه ش ای ن ه درد علم ط ب ه فق ده ک وش ش ا فرام دت ه ایِ م ان ه          فرم

ا                 عتيقه شناس می خورَد، و تمامیِ آن آجان های پير و فرتوتِ تأمينات که سال ه

ر چشم                     ه در براب ند، هم يده باش شيده و پوس پيش می بايست ريق رحمت را سر ک

دام        . خود حی و حاضر می بينيم      ه ی بل سیِ ديوان  را ٦گويی کل ملت حال آن انگلي

 در مصر باستان می پنداشت و هر روز پيدا کرده که خود را در دوره ی فراعنه        

ادنِ طلای    شقتی در مع ای پرم ام کاره ه انج را وی را ب ه چ رد ک ی ک کايت م ش

ه در        ر ک ر س ی ب ا چراغ ی، ب ی زيرزمين وس در دالان د، محب ته ان شه گماش حب

د                   ه شلاقی بلن د ک ا را می دي سوسوی کم فروغ آن در پشت سرش نگهبان برده ه

ا    ه ه ان مزدور      در دست دارد، و در دهان وهی از نگهبان ا انب ی خروجی دالان ه

م ديگر را،                     ان ه بيگانه را که نه زبان کارگران در زنجير را می فهمند، و نه زب

د          ی گوي خن م ر س انی ديگ ه زب ان ب دام ش ر ک ه ه را ک د  . چ ی نالي ين م :         و چن

د« ی بيني هروند آزادزاده ی  ! م نِ ش ر م د، س ی آورن ن م ر م ا را س ن بلاه اي

نم   بريتا تخراج ک ا طلا اس ون ه رای فرع ا ب ر، ت ای کبي م      ! »ني سه ه ت فران و مل

د   د چه                     «: می گوي د ببيني ارت را بپردازن انواده ی بناپ ه قرض های خ رای آن ک ب

ه عقلش سر جايش                » .بلايی سر ما می آورند     انی ک ا زم آن ديوانه ی انگليسی، ت

س               ردارد، فران ی      بود، نمی توانست از فکر استخراج طلا دست ب م از وقت ويان ه

وند         دا ش ود ج اپلئونی خ ای ن اطره ه د از خ سته ان د، نتوان رده ان لاب ک ه انق . ک

دها است         ١٨٤٨ دسامبر   ١٠انتخابات   ن م ر اي د        .  شاهدی ب ا آرزو می کردن آن ه

                                                 
   ديوانه خانه ای در لندن-٦
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، و  ٧برای پرهيز از خطراتِ انقلاب به کماجدان های پرگوشت مصری برگردند          

ه گيرشان آمد فقط کاريکاتوری از  آن چيزی ک  .  بود ١٨٥١ دسامبر   ٢جواب شان   

ان     ورت هم ه ص رم ب ت، گي ر اس اپلئون پي ودِ ن ه خ ست، بلک ر ني اپلئون پي ن

  .کاريکاتوری که در ميانه ی قرن نوزدهم ناگزير می بايست باشد

رد،                 د بگي ه ی خود را از گذشته نمی توان وزدهم چکام انقلاب اجتماعی قرن ن

ات گذشته   . تاين چکامه را فقط از آينده می توان گرف        اين انقلاب تا همه ی خراف

ردازد           ه     . را نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپ شين ب انقلاب های پي

یِ   وای واقع ه محت تند ک از داش ان از آن رو ني اريخی جه ای ت اطره ه ادآوری خ ي

انند  ود بپوش ر خ ويش را ب ا   . خ ادآوری ه ه ي ن گون ه اي وزدهمی ب رن ن لاب ق انق

ا                   نيازی ندارد    ند ت رده های خويش باش ن م ان سرگرم دف ه مردگ و بايد بگذارد ک

يد            . خود به محتوای خويش بپردازد     ارت نمی رس ای عب ه پ در گذشته، مضمون ب

  .اکنون عبارت است که گنجايش مضمون را ندارد

افلگير انقلاب فوريه حمله ای نامنتظر بود که جامعه ی کهن را      رد غ ردم  .  ک م

د، تلقی            را، هم چون   ضرب شست اين   ی جدي  رويدادی تاريخی، گشاينده ی دوران

د ا . کردن وده شد٢ت از رب ه ب تیِ در خور يک حق ا تردس ه انقلاب ب امبر، ک .  دس

ست،                    ]نتيجه آن که  [ ده سلطنت ني ه نظر می رسد واژگون گردي ، آن چيزی که ب

لطنتی     ام س ارزه ذره ذره از نظ ا مب رن ه ر ق ر اث ه ب ی است ک ای ليبرال امتيازه

ه  . ده بود و اکنون يکسره از دست می رود  گرفته ش  ه به جای آن ک وای  جامع  محت

ه         شته، و ب رين قالب خويش برگ تازه ای پيدا کند، دولت را می بينيم که به کهن ت

                                                 
ی اسرائيل از اسارت در مصر            اشاره ای است به روايات تورات از م        -٧ . اجرای رهايی بن

برخی از افراد سست عنصر که تاب تحمل مشقات بين راه را نداشتند به گفته ی تورات افسوس                   
ر                          ود ب اده ب شان آم ه کماجدان های پرگوشت مصری براي ايی ک ه روزه ه کاش ب د ک می خوردن

  ].متا[می گشتند 
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م       ديل شده است   ٨سلطه ی بی شرمانه ی شمشير و بَرسَ  *ضرب شستِ  پاسخ  .  تب

با اين . ی بردبادآورده را باد م .  بود ١٨٥١ دسامبر   *ضرب سر ،  ١٨٤٨فوريه ی   

 تا  ١٨٤٨در طی سال های     . همه، دوره ی ميانیِ اين رويدادها بيهوده سپری نشد        

ر و            ١٨٥١ اه ت ودن اش کوت ی ب ل انقلاب ه دلي ، جامعه ی فرانسوی، با روشی که ب

ان          ر در جري ه اگ ت ک ه اس ت يافت اربی دس ات و تج ه مطالع ت، ب انبُرتر اس مي

ه            رويدادها خللی پيش نيامده بود، و همه چ        اد ک اق می افت يز به همان صورتی اتف

ه            يش از انقلاب فوري به اصطلاح در عالم نظر تصورش می رفت، می بايست پ

ان  ط يک تک ر از فق زی غي ا آن انقلاب چي ه پس از آن، ت ند ن ده باش ه دست آم ب

ر از نقطه ی                         . سطحی باشد  ه جايی عقب ت ه ب ه جامع ه نظر می رسد ک اکنون ب

د                    حرکت اش برگشته؛ اما، در     ه می باي ه جامع ين حالا است ک ط از هم ع، فق  واق

ت، مناسبات و شرايطی را                 نقطه ی عزيمت انقلابی اش را بيافريند، يعنی موقعي

  .پديد آورد که يک انقلاب مدرن به معنای جدّی کلمه بدان ها نياز دارد

ام      ا سرعتِ تم دهم، ب رن هيج ای ق لاب ه وع انق ورژوايی، از ن ای ب لاب ه انق

ک ک ند  از ي ی رس ر م ابی ديگ ه کامي ابی ب ن   . امي ک از اي ر ي ک ه ار دراماتي آث

د، و روز،              . انقلاب ها بيش از ديگری است        ور و آتش ان ياء غرق ن ا و اش آدم ه

ه         . روزِ از خود بی خودی است    دارد و طولی نمی کشد ک ه دوامی ن ن هم اما، اي

ی             ه دوران  طولانی  اين شور و شوق ها به نقطه ی اوج خود می رسد؛ و جامعه ب

ابی های               ه است کامي وز فرصت نيافت ه هن رو می رود ک از پشيمانی در حالتی ف

د       ضم کن ذب و ه نجيدگی ج ش و س ا آرام اب اش را ب ان و الته .   دوره ی توف

                                                 
 آلمانی است که در ترجمه ی انگليسی به         Kutte   فرانسوی و   goupillon بَرسَم به جای     -٨

Clerical Cocol  ت ده اس ده ش ا        goupillon.    برگردان وبی ب زاری چ سه اب ان فران  در زب
د               تفاده می کنن سا از آن اس ذهبی در کلي ه در مراسم م زی است ک ارکس   . زينت های فل منظور م

  . م-همکاری و همدوشی دو نيروی لشکری و روحانی است
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واره در             وزدهم، هم رن ن د انقلاب های ق رعکس، مانن اريی، ب انقلاب های پرولت

ه لحظه از حرکت       د، لحظه ب ه      حال انتقاد کردن از خويش ان ا ب ستند ت از می اي  ب

د و تلاش را از سر                       اره بپردازن ه است دوب چيزی که به نظر می رسد انجام يافت

گيرند، به نخستين دودلی ها و ناتوانايی ها و ناکامی ها در نخستين کوشش های      

رای فرصت             د مگر ب ين نمی زنن ه زم د، رقيب را ب خويش بی رحمانه می خندن

يش      دادنِ به وی تا نيرويی تازه از       ر از پ  خاک برگيرد و به صورتی دهشتناک ت

امتعينِ هدف های              یِ ن ی کران ر عظمت و ب د، در براب م کن د عل اروی شان ق روي

ه                         ه جايی رسد ک ار ب ه ک خويش بارها و بارها عقب می نشينند تا آن لحظه ای ک

اد          وال فري اع و اح ودِ اوض ازد و خ اممکن س شينی را ن ب ن ه عق ر هرگون ديگ

ا    !س همين جا است، همين جا است که بايد جهيد        رود«برآورند که    ين ج  گل هم

  »٩!است، همين جا است که بايد رقصيد

ان گسترش انقلاب                     امیِ جري ی اگر تم اظر متوسطی، حت ته، هر ن از اين گذش

فرانسه را گام به گام دنبال نکرده بود، می بايست حدس بزند که انقلاب به سوی                 

ود     ی ش شيده م نيده ک ضاحتی ناش افی. ف ا      ک د ت از کن ايش را ب وش ه ود آدم گ  ب

ا سر   وکرات ه ه حضرات دم ی را ک ه فروتن الی از هرگون روزیِ خ عوعوی پي

ه                         اه م ين يکشنبه ی م ر برکت دوم ايج پُ ه خاطر نت  ١٨٥٢داده بودند و طی آن ب

                                                 
برگرفته از يکی از » رودس همين جا است، همين جا است که بايد جهيد«ه ی لاتينی  جمل-٩

اين جمله خطاب به لافرنی گفته شده که مدعی بود در جزيره ی رودس     . افسانه های ازوپ است   
رده است   يم ک ين است . پرشی عظ ه چن وم جمل و  «: مفه دن از ت ر پري ا است، اگ ين ج رودس هم

ده است         »!ساخته است، همين جا بپر     انی آم ه آلم ارکس ب تن م ه در م ه ک گل  « ولی دنباله ی جمل
صيد            د رق ه باي ا است ک ين ج ا است و هم ر       » همين ج ار او ب يش گفت ارتی از هگل است در پ عب

ق  سفه ی ح انی رودس . فل ره ی رودِس     ) Rhodos(واژه ی يون ای جزي ه معن م ب د ه ی توان م
)Rhodes (تا. [باشد هم به معنای گل سرخ.[  
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د    ی گفتن ک م ديگر تبري ه يک شاپيش ب شنود١٠پي شنبه از   .  ب ين يک ن دوم ر اي فک

رای آ رون نمی رفت و ب ود، سرشان بي ده ب ديل ش ذهبی تب وعی جزم م ه ن ان ب ن

ست    ی باي ه م روان او، ک سيح از نظر برخی از پي ور م ين ظه ل دوم درست مث

مثل هميشه، ناتوانی راه نجات خود را باور     . ١١باشد] عدل و داد  [آغاز هزاره ی    

ا                        ال دشمن را از پ الم خي رد چون در ع داشتن به معجزات جسته بود و تصور ک

رده است           درآورده پس به واق    ه ک ر وی غلب م ب ه            . ع ه ود ک ه حدی ب اتوانی ب ن ن اي

ون را از دست داد    ه      . هرگونه توانی برای درک اکن ن دل خوش داشت ک ه اي و ب

ايی         ستايد و در شکوه و عظمت کاره آينده ی شيرينی را که در انتظار وی بود ب

ود، د  ا نب ام دادن آن ه ع انج الا موق ی ح د، ول ام ده ال داشت روزی انج ه خي اد ک

د   ا جمع شدنِ                 . سخن بده ه حال يکديگر و ب ا دل سوزاندن ب ه ب انی ک ن قهرمان اي

ابليتی آشکار خود سرپوش             ی ق اتوانی و ب ه ی خويش می کوشند برن سوته دلان

اج های                         سط ت يش ق سته، پ ديل خود را ب ار و بن ه ب ايی هستند ک بگذارند، همان ه

 های جمهوری های در       افتخارشان را به جيب زده و سرگرم اين بودند که برات          

ا                       - خويش را  ١٢تبعيد ام، ب ی تم ا، در آرامش و فروتن دام از آن ه رای هر ک ه ب  ک

د      رده بودن ين ک م تعي ی ه ت دولت ويش هيئ ه ی خ ت فائق ورس اوراق -دراي  در ب

                                                 
ه-١٠ وامبر     ب ارم ن ی چه انون اساس ب ق سه در   ١٨٤٨ موج وری فران ت جمه دت رياس ، م

ه   اه م شنيه ی م ين يک زاری     ١٨٥٢دوم رای برگ رر ب د مق اريخ موع ن ت ت، و اي ی ياف ان م  پاي
  ].تا. [انتخابات جديد رياست جمهوری بود

وی  فرقه ای از پيروان مسيح اند که به رجعت مسيح باور دارند و معتقداند که حکومت          -١١
  . م-هزار سال طول خواهد کشيد

د -١٢ ته         in patribus = در تبعي ی نوش ن اصطلاح لاتين ر اي سی، در براب رجم انگلي ؛ مت
رای آن آورده است         ر را ب سوی توضيح زي رجم فران امی است؛ و مت ا مق وان ي ای : است عن معن

 افتخاری باشد     در سرزمين های بيگانه، به اسقفی گفته می شود که مقام اش صرفاً             : تحت الفظی 
د  ته باش راه نداش ه هم وقی ب ار حق يچ اختي ل. [و ه ين دلي ه هم ه      ] ب د گفت ه ريش خن واردی ب در م

ه     در تبعيدما اصطلاح ]. فا [in patribusمی شود حکومت، وزير يا سفيرِ  ا ب ن روزه ه اي  را ک
  . م- هم بد نيستدر خارجتعبير . کار می رود برگزيديم
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د  ل کنن ادار تنزي اره     ٢. به ک ب مانی صاف، ي د در آس ل غرش رع امبر، مث  دس

د  غافل گيرشان کرد، و مردمی که در دوره ها   ی خمودی به آسانی اجازه می دهن

ايد سرانجام            شانند ش ا را فرون یِ آن ه ا ترس دورن تا پر سروصداترين هوچی ه

ه                     ار يک گل قانع شوند که آن روزگار ديگر به سر رسيده است که می شد با قارق

  .١٣غاز کاپيتول را نجات داد

لطنتی    ای س دان ه ه خان سته ب زاب واب ی، اح ع مل ی، مجم انون اساس ، ١٤ق

اجم ان آفريق ی و سرخ، قهرمان ان آب رق ١٥هوری خواه ه، ب یِ خطاب ، رعد کرس

ش                 ای دان ام آوران دني ت و ن ان سياس الم ادب، سرشناس ل ع ه، ک د روزان جراي

عار    را، ش انون ج دنی و ق انون م ر، ق رادری«و فک ری، ب ، و »∗آزادی، براب

ه  اه م شنبه ی دوم م ردی ک ١٨٥٢يک ای م ر ورده ويی در براب ه، گ ی ، هم ه حت

ت    وا رف ه ه د و ب ان دود ش د ناگه ول ندارن ادوگری قب ه ج م او را ب منانش ه .   دش

ومی  ق رأی عم ه        ١٦ح شتر دوام آورد ک ه ای بي ط از آن رو لحظ ويی فق  گ

ام خودِ            ه ن وصيت نامه اش را با دست خود در برابر همه ی جهان تنظيم کند و ب

  .١٧» که نابود شودتمامیِ آن چه هست برای آن است«: خلق اعلام بدارد

                                                 
ه سمت    قبل از٣٩٠ در سال    -١٣  ميلاد، شبی که لشکريانِ قبايل گُل به شهر رم وارد شده، ب

د،                      اران، بودن انوی ب ون، ايزدب ه وقف ژون ارگ کاپيتول پيش می رفتند، قارقار دسته ای غاز، ک
د                 ان را پس برانن د و مهاجم اپيتول       . سبب شد که مدافعان ارگ به دفاع برخيزن دين سان ارگ ک ب

  ].متا[ضرب المثل شد » ازها کاپيتول را نجات دادقارقار غ«نجات يافت و جمله ی 
لطنت -١٤ اخه از طرف داران س شترک دو ش وان م ست«:  عن ا طرف داران  »لژيتيمي ا ي ه

وربُن؛ و  انواده ی ب لطنت در خ ای س ست«احي لطنت در  »اورلئاني ای س ا طرف داران احي ا، ي ه
  ].تا[خانواده ی اورلئان 

اک         -١٥ اجم            ژنرال های جمهوری خواهی چون کاوني شکريان مه ه ل ودو، ک سير، ب ، لاموري
  ].تا[ رهبری و فرمان دهی کرده بودند ١٨٣٠ -٤٠فرانسوی را در فتوحات الجزيره در دهه ی 

ای       -١٦ ت کودت رای تثبي ه ب ومی ک ه آراء عم ه ب امبر در ٢ مراجع وامبر ٢٠ دس  ١٨٥١ ن
  ].تا[بود بر پايه ی حق رأی مردان ) ٦٥٠،٠٠٠ رأی در مقابل ٧،٥٠٠،٠٠٠(صورت گرفت 

  ].تا[ گوته فاوست جمله ای است از مفيستوفلس در بخش نخست -١٧
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ده است     افلگير ش سه غ ه ملت فران وييم ک ا، بگ سوی ه ل فران ست، مث افی ني . ک

غفلتِ يک ملت، مانند غفلت زنی که اجازه می دهد تا نخستين ماجراجويی که از    

ر هيچ مشکلی         . راه می رسد بر وی دست يابد، بخشودنی نيست         با اين طرز تعبي

زيرا هم  .  فقط به بيان ديگری در می آيد       را نمی توان گشود؛ مشکل با اين ترتيب       

ه   ٣٦رو به رو هستيم که چگونه ملتی  مسأله چنان با اين   ميليونی توانسته است ب

  . غافلگير شود و بدون مقاومت تن به اسارات دهد١٨دست سه سردار صنعتی

سه از         لاب فران ه انق ی ک ده ی مراحل وط عم يم خط ست ببين د ني ه ٢٤ب  فوري

  . از سر گذراند چه بود١٨٥١ تا دسامبر ١٨٤٨

ه   ) ١: مسلم است که سه دوره وجود داشته       دوره ی تأسيس    ) ٢؛  دوره ی فوري

سان ی مؤس س مل ايیِ مجل ا برپ وری ي ه ٤؛ از جمه اه م ا ١٨٤٨ م ه ٢٨ ت  م

ی          و  ) ٣؛  ١٨٤٩ دوره ی جمهوری مبتنی بر قانون اساسی يا دوره ی مجلس مل

امبر    ٢ تا   ١٨٤٩ ١٩ مه ٢٨، از   قانون گذاری  ه از     دوره ی اول  . ١٨٥١ دس  را، ک

ا          ٢٤ ه    ٤ فوريه، يعنی تاريخ سقوط لوئی فيليپ، ت شکيل      ١٨٤٨ م اريخ ت ی ت ، يعن

داد دارد       ه   و  . جلسه ی مجلس مؤسسان، امت ای خاص آن را       دوره ی فوري ه معن  ب

د  تشکيل می دهد، می توان       ن دوره       .  انقلاب دانست    پيش درآم خصلت رسمی اي

ه       در اين است که حکومت سرهم بندی         رد ک حکومت  شده ی آن خودش اعلام ک

ا اعلام                    موقت وده ي شنهاد، آزم ن دوره پي  است، و، بر همين اساس، هر چه در اي

ود  صورت موقت شد فقط به     ن دوره جرئت نکرد              .  ب ز در اي هيچ کس و هيچ چي

د       سه بخواه ی نف ه را ف ی کلم ای حقيق ه معن ردن ب ل ک تن و عم ود داش ق وج .     ح

                                                 
ده     three Swindlers در ترجمه ی انگليسی به جای اين مفهوم  -١٨ ياد آم ای سه ش  به معن

ورنی، و     : سه شياد بی گمان عبارت بودند از      «و نوشته شده است که       بناپارت، برادر ناتنی اش م
  .»١٨٥٢ تا ١٨٤٩ اوژن روهر وزير دادگستری از

  . مه آمده است٢٩ در ترجمه ی فرانسوی هر دو تاريخ -١٩
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در         اندنِ آن                همه ی عناصر دست ان ام رس ه انج ؤثر در ب دارک انقلاب و م ار ت ک

ه  د از آن جمل ه يافتن ود را در حکومت فوري ای موقت خ شکل از : ج ان مت مخالف

ورژوازی     رده ب واه، خ وری خ ورژوازی جمه ان، ب لطنت اورلئ واداران س ه

  .جمهوری خواه دموکرات، و طبقه ی کارگر سوسيال دموکرات

ام اصلاحاتی در         هدف ا . راه ديگری هم وجود نداشت     صلی ايام فوريه فقط انج

ين               از سياسی در ب راد صاحب امتي ره ی اف شيوه ی برگزاری انتخابات بود تا داي

ولی، . خود طبقه ی دارا گسترش يابد و سلطه ی انحصاری اشرافيت مالی برافتد  

ا                   ه پ ردم سنگر ب ه م ن ک ه محض اي ی ب همين که تعارض حقيقی مطرح شد، يعن

شان                    کردند، گارد ملی   ت، ارتش هيچ مقاومت جدی ن ه خود گرف  حالت منفعل ب

ه راهی جز جمهوری                       يد ک ه نظر رس نداد و نظام پادشاهی پا به فرار گذاشت، ب

دارد   رد                  . وجود ن ر ک ه دلخواه خود تعبي ن جمهوری را ب و چون   . هر گروهی اي

ين            ود هم رده ب سر ک روزی را مي ن پي ت، اي ه دس لحه ب ه، اس ود ک ا ب پرولتاري

ه جمهوری زد و        پرولتار م ب اعی  يا مهر خودش را ه .  اعلام شد  جمهوری اجتم

بدين سان مضمون عام انقلاب مدرن تعيين گرديد، اما اين مضمون با هر آن چه                

ود، و           ايل موج ا آن وس شخص، ب اع م رايط و اوض ادن اش در آن ش ار افت ه ک ب

د،                        ه بودن دان دست يافت ا ب وده ه ه ت ه درجه ی توسعه ای ک ی درنگ   با توجه ب ب

ر       ه ی ديگ اوی هم ر، دع وی ديگ ت؛ از س ژه داش ضی وي ود تناق ذير ب ان پ امک

ه سهم کلان در                   أمين شد ک عناصر دست اندرکار انقلاب فوريه به اين صورت ت

د ان گردي ه . حکومت نصيب آن يچ دوره ی ديگری ب ه در ه ود ک ل ب ن دلاي ه اي ب

اب و    ر آب و ت اراتی پ اگون از عب د گون ن ح ا اي زه ای ت اردانیِ آمي زل و ناک تزل

لطه ی    ان تحت س م چن ی ه شرفت ول ه پي ود از شور و شوق ب ر ب ه پ ی، ک واقع

امیِ                     اهنگیِ ظاهری تم شگی، در عين حال حاکی ازهم اداتِ همي ان ع مطلقِ هم
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وريم     ی خ ر نم اوت آن، ب ر متف قِ عناص ضاد عمي ه و ت ه  . جامع الی ک در ح

دازهای ب         راروی        پرولتاريای پاريسی هم چنان سرمستِ چشم ان ه ف ود ک ی ب يکران

اره ی                 دی درب ای ج ث ه ه بح دن ب رگرم ش ود، و از س ی نم شوده م وی گ

م                 مسائل اجتماعی لذت می برد، نيروهای کهن جامعه گرد هم آمدند، و با ايجاد ه

دستی های لازم با يکديگر، و يافتنِ متحدی نامنتظر در وجود مهم ترين  توده ی                

رده بو ان و خ ی دهقان ت، يعن نگرهایمل قوط س س از س ه، پ ايی ک        رژواه

ه  طرف داران    د متحد               ٢٠سلطنت ژوئي ان وارد صحنه ی سياسی شده بودن ، ناگه

  .شدند

ه از  ه ٤دوره ی دوم، ک ه  ١٨٤٨ م ان م ا پاي رد،  ١٨٤٩٢١ ت ی گي ر م  را درب

ت     ورژوايی اس وریِ ب يس جمه ی، و تأس انون اساس س   . دوره ی ق گ پ ی درن     ب

ه تن   ه، ن ام فوري ط      از اي ان توس لطنت اورلئ واداران س شکل از ه ان مت ا مخالف ه

دند،    افلگير ش ا غ ست ه ان توسط سوسيالي وری خواه ان و جمه وری خواه جمه

ود    اريس ب افلگير پ سه غ امی فران ه تم ه   . بلک ارم م ه چه ی، ک س مل  ١٨٤٨مجل

ده                ه عه دگیِ ملت را ب ن نماين ابر اي تشکيل جلسه داد، نتيجه ی آراء ملت بود و بن

ود و  اي. داشت ه ب ام فوري اوی اي ر ضد دع ديدی ب راض ش انگر اعت س بي  ن مجل

ورژوايی اش    ای ب ارچوب ه ه چ لاب را ب ايج انق ه نت ود ک ن ب الت اش اي رس

د         . برگرداند پرولتاريای پاريس، که بی درنگ متوجه اين خصلت مجلس شد، چن

ا   ت مجلس را ب ا موجودي يد ت وده کوش س، بيه سه ی مجل شکيل جل روز پس از ت

 زور انکار کند، مجلس را منحل سازد، و نهادی را که روح واکنش گر    توسل به 

ملت در قالب آن وی را تهديد می کرد از هم بپاشد و دوباره به صورت عناصر         

د،    . متفاوتی در آورد که مجلس از آن ها تشکيل می شد        ه می دانن هم چنان که هم
                                                 

. م- ادامه داشت١٨٤٨ تا ١٨٣٠ منظور سلطنت لوئی فيليپ است که از -٢٠
. م- آمده است١٨٥٩ در متن فرانسوی به اشتباه -٢١

 ٢٤



 کارل مارکس                                         هيجدهم برومر لوئی بناپارت
 

دادهای  ه ی روي دارا ١٥نتيج ی و طرف ه بلانک د ک ن ش ط اي ه فق ی  م نش، يعن

امی    رای تم ايی، ب زب پرولتاري یِ ح ای حقيق ا رؤس ی ي ای انقلاب ست ه     کموني

  .دوره ای که مورد نظر ما است از صحنه ی عمومی دور شوند

جای پادشاهی بورژوايیِ لوئی فيليپ را فقط جمهوری بورژوازی می توانست           

ود   يعنی اين که اگر، در دوران پادشاهی، بخش محدودی از بورژ          . بگيرد وازی ب

اه    ام ش ه ن ه ب ی  ک ان رواي ه                فرم ت ک ورژوازی اس ل ب س ک رد، از آن پ ی ک م

د   ان بران ردم فرم ام م ه ن ست ب ی باي ايی   . م اوه ه سی ي ای پاري اوی پرولتاري دع

ه        ا خاتم تحقق ناپذير و غيرواقعی اند که می بايست يک بار برای هميشه به آن ه

بر اين بيان مجلس ملی مؤسسان، شورش        واکنش پرولتاريای پاريسی در برا    . داد

مار      ه ش ا ب ی اروپ ای داخل اريخ جنگ ه داد در ت رين روي يم ت ه عظ ود ک ن ب ژوئ

اين جمهوری از حماقت     . در اين نبرد، جمهوری بورژوايی پيروز شد      . می رفت 

ش،              ورژوازی، ارت اشرافيت مالی، بورژوازی صنعتی، طبقات متوسط، خرده ب

ه      قشرهای اجتماعی پايين ت    يار سازمان يافت ر از پرولتاريا که به صورت گارد س

تايی برخوردار             بودند، روشن فکران سرشناس، روحانيت و تمامیِ جمعيت روس

ا           . بود يش از    . در کنار پرولتاريای پاريسی کسی نبود جز خود پرولتاري  ٣٠٠٠ب

ده شدند و            غ گذران ورژوازی از دم تي روزی ب م   ١٥٠٠٠نفر شورشی با پي ر ه  نف

با اين شکست، پرولتاريا به عقبِ صحنه ی انقلاب           .  محاکمه به تبعيد رفتند    بدون

رده است                      . رفت دا ک ازه ای پي بش نفس ت هر چند هر بار که به نظر می رسيد جن

ی         ا نيروي ار ب کوشيد دوباره جايگاه خودش را باز يابد، اما کوشش های وی هر ب

ه   پ. کاهش يافته تر و با نتيجه ای ضعيف تر همراه بود          ن ک رولتاريا، به محض اي

ا وی            د، ب يکی از قشرهای اجتماعی برتر از او شور و شوقی انقلابی پيدا می کن

ر   ه ب ايی می شود ک ه ی شکست ه دين سان متحمل هم دد و ب اد می بن د اتح عق
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د  اوت يکی پس از ديگری وارد ش زاب متف امی اح ای  . تم ين ضربه ه ی هم ول

يش           پياپی، به موازات گسترش يافتن آن ها         يش از پ ه، ب شرهای جامع امی ق ه تم ب

وند ی ش عيف م ی و در  . ض س مل ايی در مجل بش پرولتاري لیِ جن ای اص رؤس

ان در                ا شدند و جای آن جامعه ی مطبوعات، يکی پس از ديگری، تسليم دادگاه ه

د بهم داده ش يش م يش از پ ايی ب ره ه ه چه ات ب س و مطبوع شی             . مجل بخ

سی،   ای پاري ه و        از پرولتاري ای مبادل ک ه د بان سلکی، مانن اربی م ر تج درگي

د جهان      انجمن های کارگری، يعنی وارد جنبشی شد که طی آن ديگر نمی خواه

املاً                   د، بلکه، ک ر ده ا هستند تغيي ه خاص پرولتاري را به کمک وسايل بزرگی ک

ه   ه در چارچوب محدود شرايط هستی خويش، ب رعکس در صدد آن است ک ب

ه      اصطلاح در غياب ج    امعه و به صورت خصوصی، به امتيازاتی دست يابد که ب

ورد        ی خ ست م ار شک ر ب اگزير ه د، و ن ی کنن ک  م ايی اش کم ر         . ره ه نظ ب

د                   ه می توان می رسد که پرولتاريا نه قادر است عظمت انقلابی خود را بازيابد، ن

ه  بقاتیهمه ی طتوان تازه ای در اتحادهای تازه اش با ديگر قشرها پيدا کند تا              ک

د                  ا درآين ار او از پ ده است کن م    . وی عليه آن ها در ماه ژوئن جنگي ی، دست ک ول

اريخی                  زرگ ت امی نبردهای ب اين خوشحالی را دارد که با افتخاراتی در خور تم

د    رزه           . از پا در می آي ه ل ن ب ه ی ژوئ ا از زلزل امی اروپ سه بلکه تم ا فران ه تنه ن

ه            درآمده، در حالی که شکست های بعدیِ         ان ارزان رخ داده ک الا آن چن ات ب طبق

ه        ا را ب ت آن ه ن اس روز ممک زب پي رمانه ی ح ی ش ای ب ويی ه ه گ ط گزاف فق

م، هر                ا ه ويی ه ه گ ن گزاف وه گر سازد، و اي ا اهميت جل دادهايی ب صورت روي

ر             رم آورت د، ش شتر باش ا بي ورده از پرولتاري ست خ زب شک له ی ح در فاص ق

  .است
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راهم  شکست شورش ژوئن، البته   زمينه را برای تأسيس جمهوری بورژوايی ف

شان    . کرد و راه را برای استقرار آن هموار ساخت         ولی با اين شکست هم چنين ن

لطنت     ا س وری ي شکل جمه ر از م ای ديگری غي شکل ه ا م ه دراروپ د ک داده ش

ه                      . مطرح است  ط ب ورژوايی فق ا جمهوری ب ن ج ه در اي شان داد ک ن شکست ن اي

ق تبداد مطل ای اس ه، در  معن رد ک ات ديگر است، و آشکار ک ر طبق ه ب  يک طبق

کشورهای دارای تمدن کهن، با ساخت طبقاتی بسيار توسعه يافته، برخوردار از           

وی       »توليد«شرايط مدرن    شه های         ٢٢، و بهره مند از آگاهی معن ه ی اندي ه هم ، ک

ه  سنتی، به مدد تلاش و کوششی چند قرنی، در آن مستحيل شده اند،       جمهوری، ب

ه قالب حفظ                    طو ورژوايی است ن ه ی ب ر کلی، فقط قالب دگوگونی سياسیِ جامع

در آن .  چنان که، به عنوان مثال، در ايالات متحد آمريکا می بينيم   وضع موجود، 

ت                ائی تثبي ور نه ه ط وز ب ه هن ه، ک ه ی جامع کل گرفت ون ش ا کن ات ت ا طبق ج

ر دادنِ ار تغيي واره در ک ع کهن هم رعکس جوام د، ب شده ان ازنده ی ن  عناصر س

د             د؛ وسايل تولي ازه ان ا عناصری ت ا ب ا کردن آن ه درن «خود و جا به ج ه  »م ، ب

ر    سأله  جای آن که درگي ده ی         م ران کنن شتر جب ند، بي د باش ی اضافه جمعيت راک

ه                        ادی، ک د م اب تولي ر تب و ت کمبود جمعيت اند؛ و، سرانجام، حرکت جوان و پ

د که بايد بر آن چيره شود زمان و فرصت جهانی تر و تازه را در برابر خود دار   

  .لازم را نيافته است تا جهان معنوی کهن را درهم بشکند

ان حزب                   ه هم در ايام ژوئن، همه ی طبقات و تمامی احزاب در يک حزب ک

، »حزب هرج و مرج «نظم بود متحد شده بودند، در برابر طبقه ی پرولتاريا، يا       

ه را از خطر       . سمدر برابر کموني   سوسياليزم،   در برابر  ه جامع دشمنان  «آن ها ک

ذهب، نظم      بودند و شعارهای قديمیِ      رهانيده» جامعه م    مالکيت، خانواده، م  را ه
                                                 

٢٢- geistigen Bewustsein = intellectual consciousness = conscience 
morale. 
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اد جنگ صليبی ضدانقلابی سر                 ه، و فري چون اسم شب به سربازان خود آموخت

ه يکی           ٢٣»اِنّ فی ذلک لفتحاً قريب    «داده بودند که     ، از اين لحظه به بعد، همين ک

ا از               از احزاب    ن می کوشد ت ر ضد شورشيان ژوئ متحد در زير چنين پرچمی ب

اد                  ا فري د، ب اع کن ت،  «سنگر نبرد انقلابی در جهت منافع طبقاتی خويش دف مالکي

م ذهب، نظ انواده، م د » خ ی آي ا در م رد از پ دان نب ه در مي ه   . است ک ار ک ر ب ه

ا                 ر ج ی انحصاری ت افع  حلقه ی خدواندان جامعه تنگ تر می شود، و منفعت ی من

ه است         ه نجات يافت ار جامع رين درخواست در    . عام را می گيرد، همان ب اده ت س

عارهای         رين ش اده ت ا افت يش پ ب پ ا در قال ورژوايی، ي الی ب لاحات م ب اص قال

ای    ه ه رين نمون ذل ت ا مبت وری، ب ای جمه رين شکل ه الی ت ا توخ ستی، ي ليبرالي

وان    ه عن ی، ب ه   «دموکراس ه جامع صد ب وء ق ا تنب» س ود و داغ   در ج ی ش ه م ي

ستی« ورد   » سوسيالي ی خ شانی اش م ر پي ودِ    . ب ه خ ت ب رانجام نوب ای «س علم

ذهب و نظم زرگ م ای بلاغت خويش  » ب ا اردنگی از کرسی ه ه ب د ک می رس

سکه های                  رانده، يا در دل شب از توی رختخواب هايشان بيرون کشيده و در کال

وند ي     دونی ش ه ی هلف ا روان وند ت ی ش ده م امی چپان يش انتظ د را در پ ا راه تبعي

د ر     . گيرن سته، و دفت شان شک م هاي سته، قل شان ب ان هاي راب، ده ان خ معابدش

اره شده است                    اره پ انواده و نظم پ ت، خ سا   . قانون شان به نام مذهب، مالکي چه ب

ار گروهی سرباز مست         طرف دار    بورژواهای متعصب  ه شليک رگب ه ب نظم ک

ا  شان از پ ه هاي الکن خان ل در ب دلايعق ده ان انوادگی . درآم ای ح انون ه حرمت ک

اران       ی بمب وان دست گرم ه عن ان ب ط نظامي شان توس ه هاي ده، و خان سته ش شک

                                                 
ور روم، در سال         اشا -٢٣ ستانـتين اول، امپرات ، در جنگ  ٣١٢ره ای است به شعاری که کن

ود          ته ب رچم خود نوش ر پ ی ب ه لاتين سنتيوس ب ه ماک ن   «" = In hoc Signo Vines: "علي ا اي ب
ی   . »علامت پيروز خواهی شد     ر عرب اً قريب    «تعبي رجم    » اِنّ فی ذالک لفتح شنهاد نخستين مت پي

  . م-ت که ما آن را برای اين منظور مناسب يافتيماس» هيجدهم برومر«فارسیِ 
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م        ذهب و نظ انواده، م ت، خ ام مالکي ه ن م ب ا ه ن ه ه ی اي ت، و هم ده اس ! گردي

نجلاب  گل سرسبد سپاه مقدس نظم  خلاصه اين که      در نهايت همان لای و لجن م

ورژوايی است، و      وان    جامعه ی ب ه عن ه ب ه  « آن ک اجی جامع ويلری    » ن اخ ت ه ک ب

    . رذل آس و پاس است٢٤وارد می شود همان کراپولينسکی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 که شاعر در قالب او لهستانی هايی را دو شهسوار نام قهرمانی در شعر هاينه با عنوان -٢٤

د          ی کن سخره م د م ده بودن اس ش ود آس و پ ای خ ی ه ر ولخرج ر اث ه ب ا[ک م ]. مت در اس
Crapulinsky          شايد اشاره ای به طنز به واژه ی crapule    ه معن ان   » رذل و فاسد   «ای   ب در زب
  . م-فرانسه هم باشد
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٢٢

                                                

  
  .برگرديم به رويدادها

د، ديگر   مجلس ملی مؤسسان  تاريخ   ابی و    ، از ايام ژوئن به بع اريخ سلطه ي  ت

ورژوازی است              ا  از هم پاشيده شدنِ شاخه ی جمهوری خواه ب ن شاخه ای    ، هم

انِ سه رنگ، جمهوری خواهان                   که به نام های گوناگونی چون جمهوری خواه

ا،        ن ه د اي خالص، جمهوری خواهان سياسی، جمهوری خواهان صوری، و مانن

  .معروف شده است

الفِ جمهوری خواه                اين شاخه در ايام سلطنت بورژوايی لوئی فيليپ گروه مخ

ن، از     ابر اي ی داد، و بن شکيل م می را ت ان     رس ل جه ده ی ک ناخته ش زاء ش   اج

وذ در خور          . سياسیِ آن دوره بود    اين شاخه نمايندگانی در مجلس داشت، و از نف

ود    سی    لوناسيونال . ملاحظه ای در عالم مطبوعات برخوردار ب ان پاري ه ارگ ، ک

دازه ی حرمت                ه ان ات  اين شاخه بود، در جای خود، حرمتی ب ه ی مباحث  روزنام

اخ. ٢٥داشت ن ش ت اي ق  موقعي نِش آن تطبي ا م شروطه ب لطنت م   ه در دوره ی س

رد ی ک شترک    . م زرگ م افع ب ه من ود ک ورژوازی نب اخه ای از ب اخه، ش ن ش اي

ا را از           ژه ای آن ه دی وي رايط تولي ا ش رده ي ع ک م جم رد ه ه گ زاء آن را ب اج

سندگان،               ا، نوي ديگران متمايز کرده باشد؛ بلکه جرگه ای بود مرکب از بورژواه
 

٢٥- Journal de dèbats   ر ه ناش ه ک لطنت ژوئي می در دوران س ه رس ه ای نيم  روزنام
  ].تا[افکار اورلئانيست ها بود 
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، افسران و کارمندانِ دارای احساسات جمهوری خواهی که انزجار   وکلای مدافع 

وری اول،         اطرات دوره ی جمه پ، خ وئی فيلي خص ل ه ش سبت ب ومی ن عم

سم                    ژه، ناسيونالي ه وي ر شور و شوق، و، ب باورهای جمهوری خواهی گروهی پ

واره      اخه هم ن ش ه اي را ک ی داد؛ چ شکيل م وذ آن را ت ه ی نف سوی، پاي         فران

ا  می کو اد ب ن و اتح ای وي ه ه ر ضد موافقت نام انی ب ه ی همگ ا آتش کين يد ت ش

شود    اموش ن ود، خ سر ب ه مي ا ک ا آن ج ستان، ت وذ  . انگل ی از نف ش بزرگ بخ

انگيری               لوناسيونال يده ی جه ين احساسات پوش ديون هم  ٢٦ در ايام لوئی فيليپ م

اکی در                   ه رقيب خطرن ين احساسات ب  بود ولی بعدها، در دوره ی جمهوری، هم

د     ديل ش رای وی تب ارت ب وئی بناپ ود شخص ل ر   . وج د ديگ ه، مانن ن روزنام   اي

مشاجرات قلمی  . بخش های مخالف بورژوايی، با اشرافيت مالی مبارزه می کرد         

در مخالفت با بودجه، که در فرانسه دقيقاً به معنای مبارزه با اشرافيت مالی بود،               

وردار  ردم برخ ين م انی در ب ت رايگ ان مقبولي رای از چن بی ب ان تناس ود و چن  ب

ه              ٢٧نوشتن مقاله های راهگشای    ه ب ان داشت ک رای مخالف  مقدس مآبانه سودمند ب

رد  ر ک رف نظ د از آن ص ی ش انی نم ت .آس ن جه نعتی از اي ورژوازی ص  ب

 بود که اين روزنامه، چشم و گوش بسته، از نظام حمايتی             لوناسيونال سپاسگزار

ی   که خود آن برای دفاع از خويش          نرخ بندی کالاها دفاع می کرد، هر چند        دلايل

ت     صادی داش ه اقت ی، و ن شتر مل ه       . بي رد ک ی ک ساب م م ح ورژوازی ه ل ب ک

سم و          ا کموني ه ای ب ه توزان دت کين دت و ش ه ح ا چ امبرده ب ه ی ن   روزنام

                                                 
ا از واژه ی    -٢٦ ن ج ارکس در اي سم«م ت  » امپريالي رده اس تفاده ک ور وی،  . اس ی منظ ول

ه نيست          ای امروزی کلم سويان و              . امپرياليسم به معن ان احساسات واپس نگر فران مقصود او بي
باليدن آنان به جهان گيری های ناپلئون بناپارت است که از آن برای حمايت از لوئی بناپارت در        

ار                 » امپرياليسم«واژه ی   .  استفاده می شد   ١٨٥٠ ه ک وم ب ين مفه ه هم تن حاضر ب در همه جای م
  ).تا(رفته است 

٢٧- leading articlrs م-صورت در متن آلمانی  به همين .  

 ٣١ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ن  . مخالفت می کند، و از اين بابت خود را مديون آن می دانست   سوسياليسم   از اي

ی            ط لوناسيونالگذشته، حزبی که     ود، يعن ود جمهوری خواه خالص ب  رفدارش ب

ی  ان رواي ب   فرم ه در قال ت ن ی خواس ت م ب جمهوري ورژوازی را در قال ب

ا از   .  وی باشد   سهم شير از آنِ    فرمان روايی    پادشاهی، و بر آن بود که در اين        ام

نی    صور روش ه ت يچ وج ه ه رد ب د صورت گي ه باي ری چگون ين تغيي ه چن ن ک اي

ه، ب. نداشت زی ک ای آن چي ود، و در آخرين روزه ل روز روشن ب رعکس، مث

لام     کارا اع ود اصلاحات آش ه س بانه ب ای ش يافت ه پ، در ض وئی فلي لطنت ل    س

ن        وکرات و، از اي می شد اين بود که مخالفان رسمی در بين خرده بورژوازی دم

د   وبی ندارن ه ی خ ی، وجه ای انقلاب ين پرولتاري الاتر، در ب وری . ب ن جمه اي

ه   خواهان خالص،   چنان که در خور طبع ايشان است، خود را آماده کرده بودند ک

ه درگرفت و              ٢٨س اورلئان به نيابت سلطنت دوشِ    ه انقلاب فوري د ک  رضايت دهن

د                دا کنن . تنی چند از نمايندگان سرشناس آنان توانستند جايی در حکومت موقت پي

ی م      س مل دگان مجل ت نماين ورژوازی و اکثري اد ب اً از اعتم ان طبع سان، اين ؤس

د    ی درنگ از             . پيشاپيش برخوردار بودن ت، ب عناصر سوسياليست حکومت موق

ه وجود                ی ب سه ی مجلس مل شکيل نخستين جل ه محض ت کميسيون اجرائی، که ب

ار گذاشته شدند، و حزب ناسيونال             ا            ،آمده بود کن رد ت ه ک ن را بهان  شورش ژوئ

ای     نزخود کميسيون اجرائی را هم منحل کند و بدين سان از شرّ            رين رقب ديک ت

ا          ورژوا ي ودرو  (دموکرات خويش، جمهوری خواهان خرده ب ره     -ل ن و غي ، ) رول

ود ه    . خلاص ش ورژوا، ک واه ب وری خ ه حزب جمه سته ب رال واب اک، ژن کاوني

ارات   اتوری، اختي درت ديکت وعی ق ا ن ود، ب رده ب ری ک ن را رهب ار ژوئ پيک

ت ت گرف ه دس ی را ب سيون اجرائ ابق . کمي ردبير س ت، س ه ی ماراس روزنام
                                                 

اريخ -٢٨ پ در ت وئی فيلي ه ی ٢٤ ل لطنت  ١٨٤٨ فوري اريس، از س تِ پ وه اش، کن ع ن ه نف  ب
  ]تا. [و مادر اين پسر، دوشِس اورلئان، مدعی نيابت سلطنت بود. کناره گرفته بود
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يونال ه سِلوناس یِمَ، ب يس  دائم د، و  ت رئ ده ش سان برگزي ی مؤس س مل  مجل

وزارتخانه ها و مقامات مهم ديگر دولتی همه به دست جمهوری خواهان خالص              

  .افتاد

از خود را وارث                 ه از ديرب ورژوازی، ک بدين سان، شاخه ی جمهوری خواه ب

وق  شتن را در م ست، خوي ی دان ه م لطنت ژوئي شروع س سی م ه ب د ک ی دي عيتی م

ه در دوره ی        ان ک درت، چن فراتر از حد آرمان هايش بود، ولی دستيابی اش به ق

ورژوازی                    شانه ی ب رال من ق عصيان ليب د، از طري لوئی فيليپ خوابش را می دي

ار           ا رگب ه ب ر ضد سرمايه، ک بر ضد سلطنت نبود، بلکه به دنبال قيام پرولتاريا ب

ق ي ود، تحق ده ب سل سرکوب ش ودمسل ه ب رد . افت ه وی تصور می ک زی ک آن چي

ايع                 رين وق ه ضدانقلابی ت انقلابی ترين رويدادها باشد درعمل به سمتی چرخيد ک

د  ار ش ت     . روزگ ه از درخ ت ن ت معرف ی از درخ ت ول ن اش ريخ ه دام وه ب مي

  .حيات

انروايی صاری فرم ورژوا انح ان ب وری خواه ط جمه ا ٢٤ فق ن ت  ١٠ ژوئ

وان در  نت.  طول کشيد١٨٤٨دسامبر   د ايج آن را می ت انون اساسی    نيوت  طرح ق

  . خلاصه کردجمهوری و اعلام حکومت نظامی در پاريس

ه ای از          وری خواهان ت جمه ب رواي ه تقري اس ب د در اس ی جدي انون اساس ق

انون اساسی در        ود  ١٨٣٠منشور ق اتی تنگ و محدود سلطنت           . ٢٩ ب نظام انتخاب

ورژوازی را از دست           وق سياسی محروم          ژوئيه، که حتی بخشی از ب ه حق رسی ب

ت     ات داش واه مناف وری خ ورژوازی جمه ود ب ا وج رد، ب ی ک ه  . م لاب فوري      انق

ستقيم را         شين              بی درنگ حق رأی عمومی م ری محدود پي ه جای نظام رأی گي ب

                                                 
در اين منشور حق .  قانون اساسی بنيانیِ سلطنت ژوئيه بود١٨٣٠ منشور قانون اساسیِ -٢٩
ه قوت                          حاک شين ب ا سلطنت و حق رأی محدود نظام پي ود ام ميت مردم به رسميت شناخته شده ب

  ]تا.[ نفر افزايش يافته بود٠٠٠/٢٠٠تنها تعداد رأی دهندگان به حدود . خود باقی بود
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رد  لام ک ن      . اع دن اي يش آم وی پ ستند جل ی توان واه نم وری خ ای جمه بورژواه

د       . رويداد را بگيرند   ه کردن اری ک ا ک زودن  تنه ده را             اف ه رأی دهن ود ک اده ای ب م

زاریِ            يش از برگ اه پ ات ساکنِ    مجبور می کرد شش م اتی       انتخاب  حوزه ی انتخاب

ا،                . مورد نظر باشد     اه ه ه های اداری، شهرداری، دادگ ديمی در زمين سازمان ق

انون     ه ق ايی ک د، و در ج ظ ش ابق حف کل س ان ش ه هم ا، ب ن ه د اي ش، و مانن ارت

اد ری ايج ه در   اساسی تغيي ود ن ب ب ر منحصراً در فهرست مطال ن تغيي رد اي  ک

  .محتوای آن ها، تغيير در نام ها بود نه در ذات خود امر

ای  ذير آزادی ه اب ناپ ل اجتن تاد ک ی آزادیِ-١٨٤٨س ردی، آزادیِ يعن   ف

د           گفتار، آزادیِ  مطبوعات، آزادیِ  ذهب، و مانن  انجمن ها، اجتماعات، آموزش، م

ا ن ه می -اي اس رس ه لب ردد  ب ذير گ ا گزندناپ د ت ته ش انون اساسی آراس لام . ق اع

ن   مسلم گرديد که هر يک از اين آزادی ها حقِ        ا اي  شهروند فرانسوی است ولی ب

ودنِ دود ب ه نامح ن آزادیشرط ک ا  اي ه -ه ا در صورتی است ک وق « تنه ا حق ب

رای هماهنگ       » قوانين«، و نيز با     »برابر ديگری و امنيت عمومی     ويژه ای که ب

ات                کردنِ ا امنيت عمومی وضع می شوند مناف  آزادی های فردی با يکديگر و ب

د ته باش ال. نداش وان مث ه عن شکيل «: ب ا انجمن ت ه ي د اتحادي شهروندان حق دارن

د ل سلاح اجتماع . دهن دون حم ز و ب سالمت آمي ه صورت م د، اتب زار کنن  ی برگ

ه هر     نامه هايی به تصويب برسانند، و عقايد خود را از راه مطب      قطع ا ب وعات ي

د      زوم               . وسيله ی ديگر بيان کنن ن حقوق هيچ محدوديتی جز ل برخورداری از اي

دارد    ومی ن ت عم أمين امني ران و ت ر ديگ وق براب ظ حق انون (» حف صل دوم ق ف

آموزش آزاد است، همگان می توانند با شرايطی که       «: يا). ٨اساسی فرانسه، بند    

ين می کنن            ن آزادی     قانون و نظارت عاليه ی دولت تعي » برخوردار شوند  د از اي

ه    مسکن هر شهروندی از هرگونه تجاوز مصون است            «: يا). ٩بند  (  مگر آن ک
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د   رده باش ين ک ونگی اش را تعي انون چگ د (» ق ا ). ٣بن ن ه د اي ه . و مانن ان ک    چن

ه در    ارگانيکمی بينيم، قانون اساسی مرتب به قوانين        د ک  ديگری ارجاع می ده

د وضع شوند ده باي ونگیِآين ين چگ ا تعي د و  و هدف از وضع آن ه ن قي ق اي  دقي

ه        شرط ها و تنظيم نحوه ی برخورداریِ        شهروندان از اين آزادی های نامحدود ب

. صورتی است که با يکديگر و با الزام های امنيت عمومی برخورد نداشته باشند          

دند، و         دوين ش م ت تداران نظ ط دوس س توس ک از آن پ وانين ارگاني ه ق ن گون    اي

دون    ه ب ت ک ان ياف ورژوازی اطمين ه ب د ک يم گرديدن ان تنظ ا چن ه ی آزادی ه هم

د از آن        ی توان ات م ر طبق ر ديگ وق براب ته از حق ت برخاس ا مزاحم ورد ب برخ

ود آ د ش ره من ا به رای   . زادی ه ا ب ن آزادی ه تفاده از اي ه اس واردی ک ام م در تم

ط           » ديگران« ه فق ا    به کلی ممنوع يا محدود به شرايطی شد ک سی آن ه دابير پلي ت

صالحِ     ه م ا ب ا بن ا و تنه رد تنه ی ک ين م ومی  «را تعي ت عم ت  »امني ی امني ، يعن

ود             ابر . بورژوازی بود و نحوی که در قانون اساسی پيش بينی شده ب ن، پس     بن اي

تناد               ه آن اس ستند ب ه حق می توان انون اساسی، هر دو طرف ب ن ق از تصويب اي

د ه ی : کنن ه هم م، ک تداران نظ م دوس م  ه تند، و ه ا گذاش ر پ ا را زي ن آزادی ه  اي

چرا؟ برای آن که در هر . بودنددموکرات ها، که همواره خواستار رعايت آن ها    

ا    اقض ب زی متن ی چي انون اساس د از ق س   بن م مجل ت، ه ود داش ضمون آن وج م

ود    اعيان بود و هم مجلس عوام، يا به عبارت ديگر، در متن، صحبت از آزادی ب

ا  در حواشی صحبت ا  ه     . ز محدود کردن آزادی ه انی ک ا زم  واژه یدر نتيجه، ت

البته با راه ها و وسايل      (آزادی حرمتی داشت و فقط تحقق راستين آن ممنوع بود           

ه    ) قانونی م و کسری نداشت،               وجود آزادی در لاب انون اساسی ک لای صفحات ق

  . آن خبری نبودواقعیِهر چند که از موجوديت 

 ٣٥ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

طی ناپذير شده بود، مانند آشيل،     خکه با اين زيرکی ت    باری، اين قانون اساسی،     

ر بگويي                  ا بهت  در مدر يک نقطه آسيب پذير بود، البته نه در پاشنه بلکه در سر، ي

ذار از يک سو،            ٣٠دوسری که از آن ها سر در نمی آورد         انون گ ، يعنی مجلس ق

ابي       . رئيس جمهور از سوی ديگر     ا دري زنيم ت م کافی است قانون اساسی را ورق ب

ی                       ذار لحن انون گ ا مجلس ق يس جمهور ب ه رابطه ی رئ وط ب که تنها بندهای مرب

ه   . مطلق، مثبت، خالی از هرگونه تناقض و غيرقابل تعبير و تفسير دارند            چون ک

ود             أمين امنيت خودشان ب دهای   . در اين جا هدف بورژواها ت ا    ٤٥بن انون   ٧٠ ت  ق

د ر             تناد         اساسی چنان تنظيم شده اند که مجلس ملی می توان ه اس يس جمهور را ب ئ

د از شر مجلس خلاث                        يس جمهور اگر بخواه ه رئ آن ها برکنار کند در حالی ک

ا بگذارد                 . شود بايد به راه های غيرقانونی متوسل گردد و قانون اساسی را زير پ

اء                         بدين سان   رای الغ ه زور ب ه ی توسل ب انون اساسی زمين ه خودِ ق يم ک  می بين

شور        د.  فراهم کرده است   خودش را  ا   ١٨٣٠ر اين قانون اساسی، مانند من ه تنه ، ن

ا             سِتدابيری قانونی برای تقدي    ن موضوع ت  تفکيک قوا پيش بينی گرديده، بلکه اي

ل ناپ  ضی تحم د تناق ده استذسر ح سترش داده ش ازیِ. ير گ اب وه ه ول - ق ه ق  ب

ام      گيزو، که جدال های پارلمانیِ     ين ن ه هم ی را ب         دو قوه ی قانون گذاری و اجرائ

د ی نامي یِ-م انون اساس شويق  ١٨٤٨  در ق ازيگر را ت واره ب ه هم ان است ک    چن

ا       ٧٥٠در يک سو    . »*بانگ بزند «کند که    می ه ب د ک رار دارن ردم ق ، نماينده ی م

دگان             آراء عمومی برگزيده شده اند و حق دوباره انتخاب شدن را دارند؛ اين نماين

س ر ک ه در براب د ک شکيل می دهن سی را ت ا مجل دنی ي ست، منحل ش سئول ني ی م

ه   درت ک در ق ذاری ق انون گ اظ ق ه از لح سی است ک ست؛ مجل م ني ذير ه سيم پ تق

انی       ای بازرگ ان ه لح و پيم گ، ص اره ی جن ری درب صميم گي ع ت رين مرج آخ
                                                 

ده    -٣٠ ه ش ای آن گفت ه ج ده و ب ر نيام ن تعبي سی اي ه ی انگلي الای  «:  در ترجم ر ب در دو س
   م-»سرش
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شکيل                   ل ت است، و تنها مرجعی است که می تواند عفو عمومی اعلام کند و به دلي

يس    .  حضور دارد جلسات دائمی همواره در جلوی صحنه ی    از سوی ديگر، رئ

جمهوری که از امتيازات شاهانه ی قدرت برخوردار است و می تواند وزرايش              

ه ی     ه هم وری ک يس جمه د، رئ زل کن صب و ع ی ن س مل ستقل از مجل را م

قِ    رانجام، ح ت، و، س ز اس ای او متمرک ی در دست ه ای اجرائ ار ابزاره ه ک  ب

تنِ امی از آنِ  گماش ر مق راد در ه م     او ا اف ت ک شت دس ه معي ی ک ت، يعن  ٥/١س

سر  ٠٠٠/٥٠ چون تعداد افراد خانواده ی   -ميليون نفر در فرانسه     نفر کارمند و اف

دازه است ين ان الا هم ا ب ايين ت سوی از پ ه اراده ی او است-فران سته ب امیِ.  ب  تم

د جنايتکاران   . نيروهای مسلح پشت سر اين رئيس جمهور قرار دارند      او می توان

 ٣١ شورای دولت     اعضای گارد ملی را برکنار سازد، و، با موافقتِ          را عفو کند،  

د،           ده ان اب ش ردم انتخ ه آراء م ه ب هری را ک ی و ش التی، ولايت ای اي ن ه انجم

دازد ا کشورهای خارجی . بران رارداد ب د ق رای عق ذاکره ب ار عمل و م حق ابتک

ت تص او اس ه   . مخ وی صحنه است و هم م جل ی دائ س مل ه مجل الی ک   یدر ح

دگانی  انتق ردم زن ار م ور دور از انظ يس جمه ت، رئ ه او اس ا متوج              اده

ی الاصول        ٣٢بی دردسری را در سرای فردوس اش  ه عل د ک د هر چن  می گذران

د  ست بن يش چشم و در خاطر خويش ٤٥می باي واره در پ انون اساسی را هم  ق

اش برادر، آماده ی مر«: داشته باشد که هر روز به ياد وی می آورد که           . »*دن ب
                                                 

را نخست ناپلئون اول ايجاد کرد؛ اين شورا متشکل ) Conseil d’Ètat( شورای دولت -٣١
رای         ايی ب رح ه ست ط ی باي ه م ود ک امی ب ی و نظ ی، سياس ناس اداری، علم ی کارش از گروه

ژه ای يافت و        . قانون گذاری پيشنهاد کند    اه وي سه جايگ یِ فران از آن پس اين شورا در نظام سياس
  ].تا[ی پنجم بر اهميت آن افزوده شد به خصوص در امپراتوری دوم و جمهور

ای واژه ی   -٣٢ ا معن ازی ب ر Elysèe ب ت   Champs-Elysèes  در تعبي ر رياس ام مق  ، ن
زه است                انزه لي ان ش ار خياب سه در کن سه از      elysèenجمهور فران ه       Elysèe در فران د ک  می آي

يده است   عادت رس ه س ان ب اه مردگ ا جايگ ردوس ي انی . ف تن آلم ت از م ه تبعي ا ب ه ی م  و ترجم
ردوس   «انگليسی   ر    » سرای ف زه   «را ب انزه لي رجيح              » ش ده است ت سوی آم ه ی فران ه در ترجم ک

  . م-داديم
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ات،  ار سال پس از انتخاب ه، چه ای م اه زيب نبه ی م ين يک ش و در دوم درت ت ق

ه سر می رسد           آن! پايان خواهد يافت   ازی  ! گاه دوران شکوه و عظمت تو هم ب ب

د د ش رار نخواه اره تک دت قرضی. دوب ن م ر در اي ا فرصت اگ الا آورده ای ت  ب

وقی    ٠٠٠/٦٠٠هست سعی کن از      انون اسا      فرانک حق ه ق سی برايت در نظر        ک

نبه ی             گرفته استفاده کنی و آن قرض را بپردازی، وگرنه همين که دومين يک ش

شی   بماه زي  ه ی کلي انون      !  شوی ٣٣ای مه فرا رسيد، بايد روان ه اگر چه ق ی ک يعن

ه     ی داده است ک ا تربيت شيده، ام ور بخ يس جمه ه رئ ی را ب درت اجرائ اساسی ق

دار             .  از آنِ مجلس ملی باشد     اقتدار اخلاقی  اد اقت ه ايج ن ک ولی، صرف نظر از اي

ه               اخلاقی م ب ن حقيقت ه ست، اي اقی        با گذراندن مواد قانونی ميسر ني  جای خود ب

ات           ستقيم          است که قانون اساسی با موکول کردن انتخاب ه رأی م يس جمهور ب  رئ

رده است                    راهم ک ای خود را ف آن . مردم در اين مورد به خصوص هم شرايط الغ

ين          جا که بحث بر سر م      ردم ب ی          ٧٥٠جلس است آراء م ده ی مجلس مل ن نماين  ت

ن   ه ی اي رعکس، هم ور، ب يس جمه ورد رئ ه، در م الی ک ود، در ح پخش می ش

رد   آراء به يک تنِ    دگان مجلس       .  واحد تعلق می گي ه هر يک از نماين در حالی ک

ا آن سرپلِ          ن ي ا آن شهر، اي ن ي ا آن حزب، اي ا   ملی فقط نماينده ی اين ي ی، ي  محل

رد،                       حتی ن  وان انتخاب ک ه می ت امعينی است ک اهم ن صد و پنج ماينده ی يک هفت

 انتخاب شونده چندان مطرح است نه نفس انتخاب؛        انتخابی که طی آن نه شخصِ     

زينش اش            ه حاکميت       حرئيس جمهور برگزيده ی ملت است، و گ ه ای است ک رب

ا م   . مردمی هر چهار سال يک بار به کار می برد      ردم رابطه ی مجلس منتخب ب

ردم رابطه ای                        ا م يس جمهور ب ه رئ رابطه ای ما بعد الطبيعی است، در حالی ک

انگر                     . شخصی دارد  دگان اش بي ا تک تک نماين ی ب ه مجلس مل دی نيست ک تردي

                                                 
٣٣- Clichy تا[ ، زندان بدهکاران پاريسی در اواسط قرن نوزدهم.[  
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. گوناگونی روح ملی است، ولی رئيس جمهور به راستی مظهر مجسم آن است                

ه   او. وی، در مقابل مجلس ملی، از نوعی حق الاهی برخوردار است         مستظهر ب

  .عنايت خلق است

وان      ه وی در عنف ود ک رده ب شگويی ک يل پي رای آش ا، ب انوی دري تس، ايزدب تي

م چون آشيل نقطه ی ضعف خاص                   . جوانی خواهد مرد   ه ه ز ک قانون اساسی ني

ت       د داش ی زودرس خواه ه مرگ رد ک ی ک ساس م يل اح د آش ود را دارد مانن . خ

شگوي             ه پي تند و        جمهوری خواهان خالص مجلس مؤسسان ب ازی نداش يس ني ی تت

ر    ا از قع انوی درياه ه ايزدب ود ک ا   آلازم نب ا آن ه ده را ب د و راز آين ا در آي    ب ه

وری  ری جمه الم اثي ير در ع ت از س ن جماع ه اي ود ک افی ب د؛ ک ان نه   در مي

انیِ ه        آرم ا متوج د ت اکی بيندازن الم خ ن ع ه اي اهی ب شند و نگ ت بک ويش دس  خ

ان، لطنت طلب ای س واهی ه رف داران خودخ ا و  ط وکرات ه ارت، دم    بناپ

ر                       وازات نزديک ت ه م ز ب ان ني ه خود آن ه چگون د ک شوند و دريابن کمونيست ها ب

افتنِ                 ام شاهکار قانونگذاری خويش و رسميت ي ه اتم ر افتخار آن،     شدن شان ب  پ

آنان کوشيدند سرنوشت   . اعتماد مردم را از دست می دهند و بی اعتبار می شوند           

د                      را به کمک دو     ين منظور بن ه هم د و ب ازی بگيرن ه ب انونی ب  ١١١ز و کلکی ق

رای                   شنهادی ب ه پي تناد آن هرگون د  قانون اساسی را در نظر گرفتند که به اس تجدي

ا فاصله ای        نظر در قانون اساسی    دام ب ، بايد پس از سه بار بحث و گفتگو هر ک

دگان حاضر                      ارم نماين م سه چه  در  يک ماهه از ديگری، مطرح شود و دست ک

 نمايندگان مجلس  کل تن از٥٠٠مجلس به آن رأی بدهند به شرط آن که دست کم      

ند      ان                . در جلسه حضور داشته باش ه از جانب آن ع يک تلاش مذبوحان ن در واق اي

ه                  برای ادامه ی اِ    ود ک دا ب ود و پي عمال قدرت در مجلس به عنوان اقليت مجلس ب

رد         ام      در آينده ی نزديکی به آن مقام تنزل خواهند ک ان اي ی در هم ه حت درتی ک ، ق
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برخورداری از اکثريت مجلس و دسترسی به همه ی ابزارهای آن در حکومت،              

  .هر روز بيش از پيش از دست های بی کفايت شان خارج می شد

هشياری «سوزوگداز، قانون اساسی، بقای خود را به         رسرانجام، در يک بند پُ    

ان       عمومِ و ميهن پرستیِ   م چن سه، ه ردم فران ه طور        م سويان ب ه تک تک فران  ک

ين                  . موکول کرده بود  » اخص ه هم ود ک د ديگری اعلام شده ب ضمن آن که در بن

سويان  شيار«فران ت«و » ه يهن پرس یِ» م ات جزائ ه توجه د ب شفقانه و باي  م

کافانه ی  الی «موش اه ع ود      »دادگ رده ب داع ک ور اب ين منظ رای هم ود ب ه خ ، ک

  .مستظهر باشند

ر تماس      ١٨٤٨  اساسیِ اين بود قانونِ   ، که نه به وسيله ی يک سر، بلکه در اث

اپلئونی            ١٨٥١ دسامبر   ٢با يک کلاه، در       لغو شد؛ اين کلاه البته کلاه سه رنگ ن

  .بود

در حالی که در داخل مجلس، بورژوازی جمهوری خواه سرگرم بحث و رأی      

ارج از   اک، در خ ود، کاوني ی ب انون اساس لاحات لازم در ق اد اص دادن و ايج

رد     م ی ک ستقر م اريس م امی را در پ ت نظ س، حکوم امی در  . جل ت نظ حکوم

ه ی او را          زمانی که مجلس مؤسسان در زايمان جمهوری درد می کشيد نقش قابل

انون اساسی ب        . به عهده داشت   ه ق ان           ع اين موضوع ک زه از مي ه زور سر ني دها ب

نه های  د باعث شود فراموش کنيم که به زور همان سر نيزه ی روی سي             يرفت نبا 

د و     اساسی در رحمِ  مردم بود که توانسته بودند از اين قانونِ        ادرش حمايت کنن  م

ود  ده ب ا آم ه دني ی ب انون اساس ن ق ه اي ود ک زه ب ر ني ه زور س ی ب داد . حت اج

ود           ]سياسیِ[، نماد   »جمهوری خواهان شريف  «  خودشان را که پرچم سه رنگ ب

دون         اين ها هم به س    . يک دور در اروپا گردانده بودند      ه ب د ک هم خود ابداعی کردن

کمک کسی راه خويش را در سراسر قاره ی اروپا پيمود، ولی، با علاقه ی قلبی              
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سه                      الات فران ون در نيمی از اي ه اکن دان ک سه برگشت چن بيشتری دوباره به فران

ا  ه و ج کونت يافت ق س رده است  ح وش ک ود  . خ امی ب ت نظ داع، حکوم ن اب . اي

ه از آن پ         سه             اختراع چشم گيری ک ان انقلاب فران ه در جري ی ک س در هر بحران

ر            . پيش آمد به کار بسته شد      ولی پادگان و اردوگاه، که بدين سان نويت به نوبت ب

د؛ شمشير و           ا نکن ا خط جامعه ی فرانسوی تحميل می شد تا آن جامعه دست از پ

تفنگ که به تناوب مأمور برقرار کردن عدالت و هدايت دستگاه اداری می شدند          

د؛ سبيل و               و م  ازی کنن ان شب را ب ی بايستی نقش مباشر و ناظم، پاسبان و نگهب

ه  ه ب ی جامع ل کل و مرب وان عق ه عن ار ب د يک ب ه هر چن ورم سربازی ک اونيف

ه                 ند ک ن نتيجه برس ه اي ستی ب افتخارشان جشنی بر پا می شد آيا سرانجام نمی باي

وان برت           ه   بهتر است با برقرار کردن نظام خاص خودشان به عن رين نظام، جامع

ورژوايی ديگر        را يک بار برای هميشه نجات دهند، و کاری کنند که جامعه ی ب

ان و اردن د؟ پادگ ر خودش نباش ردن ب ه حکومت ک وط ب سائل مرب اه، وگران م گ

ر و تفنگ، سبيل نظامی و اونيفورم سربازی به ويژه از آن رو می بايست         يشمش

تری برای اين گونه خدمات برجسته در         آسان تر به اين فکر بيفتند که مواجب به        

 حکومت نظامی، و در    فقط هر از گاهِانتظارشان بود، در حالی که در برقراریِ    

ز             ورژوازی، چي ا آن بخش از ب ن ي نجات دادن های گاه به گاه جامعه، به ندای اي

تانه  زيادی گير آن ها نمی آمد مگر چند کشته و زخمی و مقداری اخم و تَ   خم دوس

رف ب ااز ط ه       . ورژواه د ک ر بيفت ن فک ه اي رانجام ب ش س ه ارت ود ک ر نب ا بهت        آي

رای            ار ب ن ک من اي د و ض تفاده کن ودش اس ع خ ه نف امی ب ت نظ   از حکوم

انيم،         ر، خودم ذارد؟ آخ صوص بگ افظ مخ م مح ا ه ای بورژواه ندوق ه گاوص

اک  ر کاوني ر نظ ه زي امی، ک سيون نظ رم کمي ت محت ارد، رياس رهنگ برن س

ر٠٠٠/١٥ ت در      نف ود درس رده ب د ک ه ی تبعي ه روان دون محاکم ی را ب  شورش
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ه             ام وظيف اريس انج ه ی پ سيون نظامی در ناحي اره در رأس کمي همين لحظه دوب

  .می کرد

راریِ  ا برق ه ب ر چ رم، اگ الص محت ان خ وری خواه امی در جمه  حکومت نظ

وريَ «پاريس، زمينه را برای رشد و نمو         امبر    ٢های   ٣٤»نپرت راهم   ١٨٥١ دس  ف

دند، در عوض، از اين جهت در خور ستايش ما هستند که به جای اغراق در      کر

ون                 برانگيختنِ ود، اکن  احساسات ملی، چنان که در دوره ی لوئی فيليپ معمول ب

يم     رام تعظ رای ادای احت ارجی ب ر خ ی در براب روی مل ر ني وان مظه ه عن         ب

د آن  ا بجنگن ايی ايتالي ه در ره ه جای آن ک د، و ب ه حال خود می کنن کشور را ب

پاهيان نا               ا و س شی ه د  پ گذاشته اند تا دوباره به دست اتري وئی    . ٣٥ل بيفت انتخاب ل

اک   ١٨٤٨ دسامبر ١٠بناپارت به عنوان رئيس جمهور در       اتوری کاويني  به ديکت

  . و به عمر مجلس مؤسسان پايان داد

د   ه     ٤٤در بن ه می شود ک انون اساسی گفت سه هرگز   « ق يس جمهوری فران رئ

د ن ت داده باش سوای اش را از دس ت فران د تابعي يس » .باي ستين رئ آری، نخ

ا         ه تنه ت داده، ن سوی اش را از دس ت فران ط تابعي ه فق سه ن وری فران جمه

ا   ٣٦»مأمور ويژه«روزگاری در انگليس    ن ه  بوده بلکه حتی علاوه بر همه ی اي

  .٣٧تابعيت سوييس را هم اختيار کرده بوده است

                                                 
٣٤-  prètoriens     ع در لی در واق ای اص ورين ه امبر، پرت ت ده دس ه جمعي اره ب  اش

  . م-.امپراتور اطلاق می شدامپراتوری های رم در محافظين 
ا             -٣٥ ريش در ايتالي ه و     ٢٥( در برابر فتوحات ارتش ات اک در    )١٨٤٩ اوت   ٩ ژوئي ، کاوني

د   ٢٥ ريش صورت نخواه ه ات سه علي ه ای از جانب فران يچ مداخل ه ه رد ک لام ک ماً اع  اوت رس
ری است  انجی گ اده ی مي سه آم ت و در عوض فران سيل را . گرف ی از سي ل نيم پاهيان ناپ در س

پتامبر  شار   ١٨٤٨س ود، تحت ف ل ش ان کام روزی ش ه پي يش از آن ک ا پ د ام ه بودن ازپس گرفت  ب
  ].تا[انگليس و فرانسه، مجبور به امضای آتش بس شدند 

٣٦-  spezial constableم- ، در متن به زبان انگليسی آمده است .  
ارت در -٣٧ وئی بناپ ود و در ١٨٣٢ ل ه ب وييس را پذيرفت ت س ضو١٨٤٨ تابعي يس     ع  پل

  ].تا[ويژه ی مأمور دفاع از لندن در مقابل چارتيست ها بود 
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ا ای انتخاب اب معن رده ام١٠ت در ب ای ديگری بحث ک امبر در ج  و در ٣٨ دس

ات      ه آن انتخاب ويم ک افی است بگ ردم، ک ه آن برگ اره ب واهم دوب ی خ ا نم ن ج اي

شی               واکنش دهقانانی  د؛ واکن ه را بپردازن  بود که ناگزير بودند بهای انقلاب فوري

ود واکنش روستا در مقابل شهر بود بر ضد ديگر طبقات ملت،   ن   .  ب ارتش از اي

ن وی واک ه از س را ک رد چ تقبال ک سيار اس انش ب وری خواه رف دار جمه  ط

ورژوازی            ن نه افتخاری    لوناسيونال وقی؛ ب ه اضافه حق ود ن صيب ارتشيان شده ب

رده          ا و خ د، و پرولتره ی دي لطنت م وی س ه س ی ب ارت پل ه در بناپ زرگ، ک ب

ال خود                      ه سزای اعم اک را ب ارت کاوني وئی بناپ د ل بورژواها که گمان می کردن

د    خ ادمان بودن ات ش ايج آن انتخاب ی از نت اند، همگ د رس ده  . واه فحات آين در ص

ا دقت و             سه ب ه انقلاب فران سبت ب ان را ن فرصتی خواهم داشت تا نگره ی دهقان

  .علاقه ی بيشتری بررسی کنم

انیِ  ه ی زم امبر ٢٠ مرحل ه    ١٨٤٨ دس اه م سان در م س مؤس لال مجل ا انح  ت

ان، پس از    . ٣٩خواهان بورژوا است   ، تاريخ فشرده ی سقوط جمهوری       ١٨٤٩ آن

تأسيس جمهوری برای بورژوازی، کنار زدن پرولتاريا از صحنه ی سياست، و           

ه                  موقت خرده بورژوازیِ   واداشتنِ ه ب يدند ک ه جايی رس ه سکوت، ب وکرات ب  دم

ه                        ه درستی ب ه جمهوری را ب ورژوازی، ک ه ی ب شار قاطب ر ف نوبه ی خويش زي

رده    بط ک ويش ض ق خ ک طل وان مل دند  عن ده ش رون ران حنه بي ود، از ص ا .  ب     ب

ن  ش از اي ک بخ ود، ي ب ب لطنت ط ورژوازی س ه ی ب ا، قاطب ن ه ه ی اي هم

ان ع ورژوازی از مالک ه   مب لطنت ب ای س ه در دوره ی احي د ک ی ش شکيل م ده ت

د                ه شمار می رفتن بخش ديگر،    . حکومت رسيده بودند و از اين رو لژيتيميست ب

                                                 
  . م-، مارکسنبرد طبقاتی در فرانسه. ک.  ن-٣٨
، کاونياک کناره گرفت، لوئی بناپارت رسماً رئيس جمهور شد و           ١٨٤٨ دسامبر   ٢٠ در   -٣٩

  ].تا[نخستين هيئت دولت او به رياست اوديلون بارو سوگند ياد کرد 
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ه            متشکل از اشرافيت مالی و صا      زرگ، در دوره ی سلطنت ژوئي حبان صنايع ب

ابر ود و بن اکم ب ن از ح ی اي ان رواي رد  فرم ی ک اع م ا دف ان ه دپايگانِ. اورلئ  بلن

س    م و               اارتش، دانشگاه؛ کلي سبتی ک ه ن انون وکلا، فرهنگستان و مطبوعات، ب ، ک

د    ه بودن ر دو جبه يش در ه ه     . ب ه ن ورژوايی، ک وری ب ب جمه ور«قال و » نبب

م   ناميده می شد، قالبی بود که آنان می توانستند          » سرمايه«که  ، بل »لئانراو« ا ه  ب

» حزب نظم «شورش ژوئن هم به گرد آمدن آن ها در قالب           . در آن حکومت کنند   

برای آن ها اين بود که جرگه ی جمهوری خواهان           مسأله   اکنون. کمک کرده بود  

ی را در اختي                   کبورژوا را    ايی از کرسی های مجلس مل د ت وز چن تند   ه هن ار داش

سياری   اين جمهوری خواهان خالص  که بر ضد. کنار بزنند   پرولتاريا خشونت ب

اع از            ر سر دف ه بحث ب ون ک د، اکن وه ی    به کار برده بودن  جمهوری خواهی و ق

ونی،                 قانون گذاریِ  رس، جب ا ت  آن در برابر قوه ی اجرائی و سلطنت طلبان بود ب

ونیِ  ی و زب ب نش   بزدل ت، عق دون مقاوم ام، ب ی    . ستند تم ا لزوم ن ج ن در اي     م

ردازم                ان بپ ه شرح شرم آور هزيمت آن ه ب د، بلکه     . نمی بينم ک ار نرفتن ا کن آن ه

سته شده، و، در              . گويی دود شدند و به هوا رفتند       شه ب رای همي دفتر تاريخ شان ب

رون از آن          ه بي د و ن ه درون مجلس حضوری دارن مگر  . دوره ی بعدی، ديگر ن

ه       ان آمدنِ      به صورت خاطراتی ک ه مي ه محض ب دا     ب اده ی جمهوری و پي ظ س  لف

ی و رسيدنِ   تعارضِ  خطر فروکش کردنِ شدنِ رين حد خويش،      انقلاب ه کمت  آن ب

ده می شود          م بگويم و بگذرم     . گويی هر بار جان تازه ای در آن ها دمي ن را ه اي

ه ی  ه روزنام ه ی لوناسيونالک ن حزب داد، در مرحل ه اي ام خودش را ب ه ن ، ک

  .گرويد سوسياليسم  دچار تحول شد و بهبعدی 

ه يکی   پ ی ک ه دو نيروي ن دوره، لازم است ب ه بررسی اي ان دادن ب    يش از پاي

ری را در  ا ديگ امبر ٢از آن ه ر  ١٨٥١ دس ه در سراس الی ک رد، در ح ابود ک  ن
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امبر  ٢٠دوره ی  ط  ١٨٤٨ دس م رواب ا ه ر دو ب سان ه س مؤس ل مجل ا تعطي  ت

ارت است از يک سو، و              .  بکنيم زناشويی داشتند، اشاره ای    وئی بناپ منظور ما ل

زرگ، از سوی تحزب مؤ ورژوازی ب ان، حزب نظم، حزب ب لف سلطنت طلب

سند رياست جمهوری، هيئت دولتی از                    . ديگر ر م ه محض نشستن ب بناپارت، ب

ان                    ی هم ت، يعن رار گرف حزب نظم روی کار آورد که اديلون بارو در رأس آن ق

ه،  سی ک اطر  ک ه خ ت ب سپاريددرس اخه ی   ب رين ش رال ت ابق ليب يس س ، رئ

ود    بورژوازیِ ه                    .  مجلس ب أت دولت ک ه هي ود ب ارو سرانجام موفق شده ب ای ب آق

م                  ١٨٣٠شبح آن از     ن ه  تا آن روز رهايش نمی کرد نه تنها راه يابد، بلکه، از اي

ه  الاتر، ب پ        ب وئی فيلي د ل ه در عه ان ک ه چن م ن ود، آن ه ته ش ت آن گماش رياس

س، بلکه                تصورش را می   ان مجل رين مخالف شرفته ت  کرد، يعنی در قالب رهبر پي

ويش،        ورده ی خ سم خ منان ق د دش وان متح ه عن تزژ«ب ا و »وئي ه

ست« ر مجلس»لژيتيمي ه عم ه دادن ب ا مأموريت خاتم ا، و ب ان، . ه دين س وی، ب

سرانجام عروس اش را به خانه آورد، اما اين عروس ديگر با هر کس و ناکسی                  

رار گرفت               خ. خوابيده بود  ايه ق ی در س ه کل ی ب ارت ول چون حزب نظم      . ود بناپ

  .همه ی کارها را برای او انجام می داد

ستِ    ست نخ ان نش ت در هم ت دول ويش ب هيئ ه رم رأی داد  ه خ شی ب        لشکرک

رد و     ام گي ی انج س مل دون اطلاع مجل ار ب ن ک ه اي د ک ت کردن م موافق ه ه   و هم

س ب     ه مجل ود ک ور ش اختگی ج ه ای س رای   بهان ارات لازم ب ای اعتب       ا اعط

ا          . هزينه های اين لشکرکشی هر طور که شده موافقت کند          ز ب ه چي دين سان هم ب

 پنهانی با قدرت های استبدادی خارجی        نيرنگ زدن به مجلس ملی و با هم دستیِ        

ی رم شروع شد           ين دوز         . بر ضد جمهوری انقلاب ا هم ين سان و ب ه هم    درست ب

ه خو      ود ک ا ب ای    دِو کلک ه دمات کودت ارت مق ر ضد مجلس     ٢ بناپ امبر را ب  دس
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رد                 نقانو راهم ک انون اساسی اش ف ر ق .  گذاری سلطنت طلب و جمهوری مبتنی ب

ه در     ی ک ان حزب يم هم وش نکن امبر ٢٠فرام ه   ١٨٤٨ دس ارت کابين رای بناپ  ب

ذاری را در دست           ١٨٥١ دسامبر   ٢تشکيل داده بود، در      انون گ  اکثريت مجلس ق

  .داشت

ه انحلال              مجلس   ط هنگامی ب ه فق ود ک ه ب صميم گرفت اه اوت، ت مؤسسان، در م

انون         ل ق رای تکمي ک لازم ب وانين ارگاني ه ای از ق ه مجموع د ک ود رأی ده خ

ط وی   ی توس د  ت اساس ده باش صويب ش م، در  . دوين و ت زب نظ ه ی  ٦ح  ژانوي

وانين ١٨٤٩ ه موضوع ق رد ک شنهاد ک ه مجلس پي و ب ده اش رات ق نماين ، از طري

ه  ارگا د و ب ا کن ودشنيک را ره لال خ دانح ط هي.  رأی بده ه فق ه ئن ت ب ت دول

ا لحن                         ی ب ه ی اعضای سلطنت طلب مجلس مل ارو، بلکه هم ون ب رياست اوديل

ه   اعتبار،تحکم آميزی به مجلس اعلام داشتند که برای برگشتِ        تقويت نظم، خاتم

داختن امور در مسير        ی و ان ه حکومت موقت فعل  مجلس   قطعی، انحلال  دادن ب

ط از                    ازه است، و مجلس فق ار حکومت ت ضرورت دارد، وجود مجلس مزاحم ک

ه                 روی کينه توزی در صدد امتداد بخشيدن به موجوديت خويش است در حالی ک

ده است  ن مجلس خسته ش ن . کشور از اي ه دقت متوجه اي ارت ب ه های حبناپ مل

ا را                   ن انتقاده ه ی اي ود، هم وه ی قانونگذاری ب رد و       زهرآگين بر ضد ق ر ک  از ب

 دسامبر به سلطنت طلبان مجلس ثابت کرد که هر چه ياد گرفته از مکتب               ٢روز  

ه است       ار                   . خود آن ها آموخت ه ک ه خودشان ب ا را علي او استدلال های خود آن ه

  .برد

د     ر رفتن ن فرات م از اي زب نظ ارو و ح ه ی ب ه   . کابين اب ب ايی خط ضه ه عري

ی  س مل يد و  مجل ی رس سه م ر فران ه از سراس ت   ک ه درخواس ا مؤدبان  در آن ه

ود            ا ب ه جايی          . انحلال مجلس مطرح شده بود، به تحريک آن ه ار ب دين سان، ک ب
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ن مظهر                           ی، اي ر ضد مجلس مل سه را ب شکل فران وده های نامت ا ت رسيد که آن ه

ه             .  اراده ی مردم، بر می انگيختند       ی سازمان يافته  د ک اد دادن ارت ي ه بناپ ا ب آن ه

شکيل مجام       رد         مردم را به ت دد بگي ا م د و از آن ه را بخوان انی مردمی ف . ع پارلم

رانجام،  ه ی ٢٩س سان    ١٨٤٩ژانوي س مؤس ه در آن روز مجل يد، ک را رس        ف

رد          صميم بگي ه محل          . می بايست درباره ی انحلال خودش ت د ک ان دي مجلس ناگه

سته                رال واب انگارنيه، ژن ده؛ ش برگزاری نشست هايش به تصرف ارتشيان در آم

ان دهی      نظم که به حزب    شی هر دو               عالیِ  فرم نظم ارت ی و واحدهای م ارد مل      گ

دن در      ر ش ال درگي شور در ح ه ک اتی ک د لحظ ت، درست مانن را در دست داش

د، و                       اريس سان دي ددی از نيروهای نظامی در پ روه های متع جنگ است، از گ

ه اگر مجلس سر             تسلطنت طلبان مؤ   ه  لف با لحنی تهديدآميز اعلام داشتند ک  راه   ب

 راه شد و تنها چيزی که به دست   به مجلس سر . نباشد متوسل به زور خواهند شد     

ود   اه ب سيار کوت دتی ب ه م ود ب ت خ د دوره ی فعالي ن . آورد تمدي ه ی ٢٩اي  ژانوي

اری      ١٨٤٩ م ک ا ه ان ب طنت طلب ار س ن ب ه اي ايی ک ز کودت ود ج ه ب ع چ  در واق

تند       بناپارت بر ضد مجلس ملی به راه انداختند؟ اين آقا          ا نخواس يان توجه نکردند ي

 ژانويه استفاده کرد تا بخشی از نيروهای نظامی از ٢٩توجه کنند که بناپارت از 

ه نيروهای                      ن نخستين توسل ب د و از اي مقابل او در برابر کاخ تويلری رژه برون

اليگولايی                   ه ک د ک نظامی بر ضد قدرت مجلس با ولع تمام بهره گرفت تا نشان ده

ت ا و. در راه اس الای ش د و ب ط ق ضرات فق ن ح ی اي ان را نل      گارنيه ی خودش

  .می ديدند

ه زور عمر       ا توسل ب ا ب ژه حزب نظم را واداشت ت ه وي ه ب ی ک يکی از دلايل

وانين  د موضوع ق اه کن ه ارگانيک مجلس مؤسسان را کوت ست ب ه می باي ود ک ب

ذهبی، و ما                   سائلی چون آموزش، پرستش م انون اساسی در م د  عنوان مکمل ق نن
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سأله  از نظر سلطنت طلبان مؤتلف   . اين ها، به تصويب برسند     اتی    م سيار حي ی ب

د                    انند، و نگذارن اين بود که خود آنان اين قوانين را تدوين کنند و به تصويب برس

رد                        ام گي ود انج ان نب ه آن ادی ب ه ديگر اعتم . اين کار به دست جهوری خواهان ک

انونی ب               م ق وانين ه ن ق يس جمهور           ضمن آن که يکی از اي سئوليت رئ ه م ه ب ود ک

د  ی ش وط م ال . مرب ای  ١٨٥١در س ارت کودت ه بناپ م ک ه راه ٢ ه امبر را ب  دس

ود          انون ب ين ق ان   . انداخت، مجلس قانون گذار دقيقاً سرگرم تدوين هم سلطنت طلب

ستان تمؤ س زم ارزات مجل ف، در مب د ١٨٥١ل ر نبودن ه حاض ايی ک ه به ، چ

اده ا  ب انون حاضر و آم ا ق د ت ته   پردازن ور داش يس جمه سئوليت رئ اب م ی در ب

سِ    ار مجل ه ابتک ه ب انونی ک ه ق ند، البت سانِباش ه   مؤس ويی ب تيزه ج دگمان و س  ب

  !تصويب رسيده باشد

ه ی     ٢٩بعد از آن که مجلس مؤسسان، در         ه اش را       ١٨٤٩ ژانوي ، آخرين حرب

داخت   ار ان ه دست خود از ک ارو٤٠ب ه ی ب ه   و، کابين تان حزب نظم کمر ب  دوس

د، و                  ينابود ش بستند، از هيچ کاری که موجب تحقيرش می شد خودداری نکردن

ه   ود وی را ب ده ب ار ش دان دچ س ب ه مجل ه ای ک اتوانی نوميدان ت ن در آن حال

ت و            ای حيثي ده ه ه مان رين ت ا آخ ر آن ه ر اث ه ب تند ک وانينی واداش دن ق گذران

اد رفت        ر ب ردم داشت ب وز در انظار م ه مجلس هن ارت ک  . احترامی ک م بناپ ه ه

ن   ه از اي ن جسارت را يافت ک ود، اي اپلئونی اش ب ان سرگرم وسواس های ن چن

ه     ١٨٤٩ ماه مه    ٨در  . ناتوانی قوه ی مقننه آشکارا بهره برداری کند        ، هنگامی ک

ا غال چويت اطر اش ه خ ی، ب ه را -مجلس مل يح کابين رار تقب و ق ا توسط اودين  وچي

ه   أمور رم ب شکريان م ه ل تور داد ک رد و دس صد صادر ک ه اصطلاح مق سوی ب

                                                 
ه ی  ژ٢٩ در -٤٠ ن طرح ١٨٤٩انوي رد، در اي اتيو دولادروم را رد ک ی طرح م  مجلس مل

سه ی          شنهاد شده        ٦الغاء بی قيد و شرط طرح راتو در جل س، پي ر انحلال مجل ی ب ه ی مبن  ژانوي
  ].تا[بود 

 ٤٨
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ور  ه ی مونيت ان روز در روزنام امگاه هم ارت، ش د، بناپ رر خود حرکت کنن مق

ه ی وی         ات قهرمانان اطر عملي ه خ و ب ه اودين ه در آن ب رد ک شر ک ه ای منت نام

ای  ويس ه رخلاف ميرزابن ه، ب شان داد ک ان، ن دين س ود، و ب ده ب ه ش تبريک گفت

 سلطنت طلبان به اين کار لبخند زدند        . بزرگوار ارتش است   مجلس، او تنها حامیِ   

د             ه ماراست،     . چون فکر می کردند کلاه سر وی گذاشته ان سرانجام، هنگامی ک

رئيس مجلس مؤسسان، برای يک لحظه انديشيد که امنيت مجلس در خطر است،     

رد    و به اتکاء اختياراتی که قانون اساسی به وی داده بود، سرهنگی را احضار ک

تور داد  ه وی دس ه       و ب رهنگ ب د، س ت کن س محافظ ود از مجل گ خ ا هن ه ب     ک

انگارنيه       ه ش رپيچيد و وی را ب تور او س ب از دس سله مرات ت سل ه ی رعاي بهان

ه                          دارد ک رد دوست ن ادآوری ک ه وی ي ام ب دی تم ا رن ز ب انگارنيه ني حواله داد؛ ش

ند     « ده باش صميم گيرن ود ت ا خ رنيزه ه وامبر ٤١».س ه  ١٨٥١ در ن امی ک ، هنگ

ن در        تان مؤ سلطنت طلب  لف سرانجام تصميم گرفتند که به نبرد نهائی با بناپارت ت

قِ  ا از طري دند ت ر آن ش د، ب ران «دهن شنهاد مباش صويب  ٤٢»پي ه ت ی را ب  طرح

ه                    شی ب ی می توانست از نيروهای ارت يس مجلس مل برسانند که بر اساس آن رئ

ا فرم                 ه آن ه د و ب تفاده کن د طور مستقيم برای اجرای دستورهای خود اس . ان بده

م                    انگارنيه ه رد، ش يکی از ژنرال های آنان، به نام لوفلو، اين طرح را امضاء ک

ز از   ر ني ه آن رأی داد، و تيي ابق   بب سان س س مؤس شانه ی مجل صيرت دوراندي

ود      وده ب ا بيه ن ه ه ی اي ی هم رد، ول ا ک ارت، سنت . ستايش ه ر جنگ بناپ  -وزي

                                                 
» سر نيزه ها باهوش باشند« اصل جمله که در متن آلمانی به فرانسه آمده است می گويد -٤١

  . م- اين صورت ترجمه کرديمما با توجه به متن به
ی مباشر                  questeur واژه ی    -٤٢ الی و امنيت  در اين جا به معنای کسی است که در مسائل م

  . م-رئيس مجلس است

 ٤٩ 
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ه خود           م          آرنو، همان جوابی را به شانگارنيه داد ک ود، آن ه ه ماراست داده ب  او ب

  !ن کف زدن های جناح مونتانیادر مي

ت          ی را در دس س مل ار مجل وز اختي ه هن ايی ک م آن روزه زب نظ اری، ح ب

رای نظام                         ی ب ا دست خودش آبروي ود، ب ه ب ار کابين ط صاحب اختي نداشت، و فق

ان    ١٨٥١ دسامبر   ٢ولی روز   . پارلمانی باقی نگذاشت   ارت نظام پارلم ه بناپ ی ، ک

ود          دتر ب ه بلن ه      ! را از فرانسه بيرون می راند، فريادش از هم ه او سفر ب م ب ا ه م

  .خير می گوييم
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٣٣

                                                

  
  

ذاری در   انون گ س ق ه ٢٩مجل د، و در ١٨٤٩ م شکيل ش ام٢ ت  ١٨٥١بر  دس

د ل گردي ان. منح اريخ دوره ی یِدوره ی زم ن دو ت ان اي ر   مي ی ب وری مبتن جمه

٤٣. استری پارلمانیقانون اساسی يا جمهو

سه،  لاب فران ستين انق لطه یدر نخ انون اساسی طرف داران س ود ق ای خ     ج

د و سلطه ی         »ژيروندن«را به سلطه ی      ا می ده دن «ه ا جای خود را    »ژيرون  ه

وبن «به سلطه ی     ر             »ژاک شرفته ت ه حزب پي ن احزاب متکی ب ا، هر يک از اي ه

ه ح              ه جايی            بود؛ همين که، هر يک از اين دو انقلاب را ب ده و ب يش ران افی پ د ک

يش            رسانده است که ديگر نمی     ی، از آن پ ق اول ه طري رود و، ب الش ب توانسته دنب

ا    بيفتد، جسورترين متحد   ه ی        وی که پ ارش زده و روان وده، کن ال وی ب ا دنب ه پ ب

  .بدين سان انقلاب در خطی بالارونده گسترش يافته است. گيوتين اش کرده است

 
 در ترجمه ی فرانسوی بعد از سطور بالا يک بند آمده که در آن دوره ی زمانی فوق به    -٤٣

وع و زمان شرح داده شده   سه مرحله ی اصلی تقسيم شده و مشخصات هر مرحله از نظر موض       
رای  . ما به پيروی از متن آلمانی و ترجمه ی انگليسی اين بخش را در متن نياورديم       . است ولی ب

  :آشنايی خواننده در اين جا می آوريم
سيم می شود              « ورژوازی و         : اين دوره خود به سه مرحله ی اصلی تق ارزه ی دموکراسی و ب مب

ا     ٢٩ شکست حزب خرده بورژوا يا دموکرات از       ن    ١٣ مه ت انی     ١٨٤٩ ژوئ اتوری پارلم ؛ ديکت
الغاء حق بورژوازی يعنی اورلئانيست ها و لژيتيميست های مؤتلف يا حزب نظم، که اوج آن به      

ومی د، از رأی عم ن ١٣ انجامي ا ١٨٤٩ ژوئ ه ٣١ ت ا   ١٨٥٠ م ورژوازی ب ارزه ی ب ؛ مب
ر          ی ب وری مبتن قوط جمه ورژوازی، س لطه ی ب دن س ون ش ارت، واژگ ا   بناپ ی ي انون اساس ق

  .»١٨٥١ دسامبر ٢ تا ١٨٥٠ مه ٣١جمهوری پارلمانی از 

 ٥١ 
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ا      . ، وضع عکس اين است    ١٨٤٨در مورد انقلاب     حزب پرولتاريايی در اين ج

وکرات است           ورژوای دم ل و  ١٦در . گويی زائده ی ساده ی حزب خرده ب  آوري

ايش          ١٥ د و تنه ی کنن ت م زب خيان ن ح ه اي ه ب ن، هم اه ژوئ ه، و در م             م

د وری . ٤٤می گذارن ای حزب جمه انه ه ر ش هم خود، ب ه س وکرات، ب حزب دم

ورژوا تکي واه ب دخ ود را  . ه می کن ای خ ر پ ر، زي ه حزب اخي ن ک ه محض اي ب

ه مزاحم خلاص کرد و به دوش حزب نظم   امحکم يافت، خود را از شر اين همر       

ا              . پريد ورژوا ب ا جمهوری خواهان ب ين       حزب نظم شانه خالی کرد ت ه زم کون ب

ان    . بخورند، و خودش به نوبه ی خود بر شانه ی نيروهای مسلح تکيه داد              م چن ه

ه ص                      خيال ا روزی ک ده است ت ا آرمي انه ه ح از خواب    بمی کرد که روی آن ش

ا           . بلند شد و ديد آن شانه ها به سرنيزه تبديل شده است              ی از پشت سر ب هر حزب

انه ی کسی                           و روی ش د و از جل د می کوب لگد به کسی که وی را به جلو می ران

ه در چن   ي و عج.  افتد که وی را به عقب هول می دهد     یم ين وضعيت  ب نيست ک

ه اداهای لازم را از خود                         د و پس از آن ک مسخره ای تعادل اش را از دست بده

ايين     ،اين جوری . در آورد با چرخ های عجيب و غريب کله پا شود            انقلاب خط پ

د ده ای را طی می کن ه آخرين . رون يش از آن ک ی پ رای انقلاب حت د ب ن رون اي

  .ی تشکيل گردد آغاز شده بودسنگر فوريه برچيده شود و نخستين مرجع انقلاب

زه ی سرشار                   رين آمي وع ت دوره ای که اکنون بايد به بررسی اش بپردازيم متن

ده است         انون              : از تناقض های جار زنن ر ضد ق ه آشکارا ب انی ک مشروطه خواه

د؛ انقلابي   ی کنن ه م ی توطئ د  واساس ی گوين ان م ه خودش رف دار نی ک انون  ط    ق

                                                 
ه         ١٨٤٨ آوريل ١٦ در   -٤٤ ايی ب تند طی يک راه پيم ارگران می خواس ری از ک ، گروه کثي

ل« ل دووي هرداری(» هت ر ش ق  ) مق ت تعل ه حکومت موق ه ب ی را ک ه ای ميهن ند و مجموع برس
ن             ی ازترس اي ر ضد          داشت به آن جا هديه کنند؛ گارد مل ستی ب ايی بلانکي ه کودت ه تظاهرات ب  ک

  ].تا[حکومت موقت تبديل شود جلوی اين راه پيمايی را گرفت 

 ٥٢
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ه می سی ک د؛ مجل د اساسی ان ته خواه ار داش درت را در اختي الاترين مرجع ق  ب

احِ              د؛ جن اقی بمان ی در ضمن مجلس ب انی  «باشد ول شه        » مونت ويی صبر پي ه گ ک

وي  ت های فعلی اش را با تسلای پيشسکرده و شک   رای خود     یگ ده ب روزی آين  پي

 جمهوری اند و اوضاع     ٤٥»آباء مشمول «تحمل پذير می کند، سلطنت طلبانی که        

ه هوادارشان              و احوال مجبورشان     کرده که در خارج از خاندان های پادشاهی ک

د و  اع کنن ستند دف وه ی     ه د؛ ق ه از آن بيزارن وريتی ک سه از جمه ل فران در داخ

ه در      ری است ک رام اش تحقي ل است و احت ه تحلي رويش رو ب ه ني ه ای ک مجري

ام     ضاعف دو نظ ز ننگ م زی ج ه چي وری ای ک زد؛ جمه ی انگي ر م ران ب ديگ

ست  اهی ني سب     : پادش ا برچ ه، ب اهی ژوئي ام پادش ا و نظ وربن ه انی ب ام اعي نط

ايی                شان جدايی است؛ پيکاره جهانگيری؛ اتحاديه هايی که نخستين بند پيمان هاي

که نخستين قانون شان بی تصميمی، به نام آرامش با آشوبی وحشيانه و بی هدف      

ه ن                     ا ب ی ه رين سخن پراکن رآوازه ت ا پ ع آرامش؛    روبرو هستيم؛ به نام انقلاب ب ف

انی      ه سودازدگی؛ قهرمان ايقی عاری از هرگون ت، و حق سوداهايی تهی از حقيق

ز ورق   ه ج ولی ک داد؛ تح ه روي الی از هرگون اريخی خ انگری، و ت ی قهرم ب

زی در آن    ويم چي ا تکرار دائمی        خوردن صفحات تق د، و ب ه حرکت در نمی آي  ب

د؛      را خ   آدمی    تنش ها و آرامش های حاصل از آن          ه      سته می کن ايی ک تخاصم ه

ه يکديگر را               گويی هر از چند وقت يک بار فقط از آن رو تند و تيز می شوند ک

ر آب و            کند کنند و بخوابانند بی آن که چيزی را حل کرده باشند؛ به رخ کشيدن پ

 جهان؛ و هم    تاب کوشش ها و وحشت های بورژوايی در برابر خطر پايان يافتنِ           

اریِ            زمان با اين ها، حقيرانه ترين د       ازی های درب ا و مسخره ب سه ه انِ  سي   منجي

                                                 
٤٥-  Patres Conscripti = م-آباء مشمول، لقب سناتورهای رم .  

 ٥٣ 
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ز بگذرد   «عالم که    د    *»اين ني ادآور دوران فرون شتر ي شان بي ا روز   ٤٦هاي  است ت

 فرانسه بر اثر حماقت   رسمیِ تمامی نبوغ جمعیِ  ؛ محکوم به نابود شدنِ    ٤٧قيامت

ا؛    ن تنه ک ت ه ی ي ی(مزوّران ار     ) گمراه ر ب ون ه ه چ ت ک ی مل اراده ی جمع

ق            طريقِفرصت تجلی از     ه ی خل  آراء عمومی پيدا می کند در بين دشمنان ديرين

 شايسته ی وی باشد می گردد تا سرانجام        به جست و جوی نماينده ای که ترجمانِ       

د          اريخ را    . آن را در خودسری های لجوجانه ی يک طرار بياب اره ای از ت اگر پ

ت، آ     ين اس ان هم ی گم اره ب ار، آن پ ره و ت راپا تي رد س راغ ک وان س ان و بت دمي

لميله ای             ر اش ان پت اريخ چون ايی         ٤٨رويدادهای اين پاره از ت ايه ه د، س ه ان  وارون

دد و        انقلاب دست و پای نمايندگانِ    . در جست و جوی پيکر خويش       خود را می بن

هر چه دارد در اختيار کسانی می گذارد که رقبای پرشور و سودازده ی انقلاب           

قلابيان به طور دائم هر بار که نياز         که ضد ان   -»شبح سرخ «و روزی هم که     . اند

د              سرانجام ظاهر شود       -دارند احضارش می کنند و به موقع هم بَرَش می گردانن

ا       ٤٩ظهور وی با کلاه فريقی     ورم « آنارشيستی نيست بلکه ب ا      » اونيف ی ب نظم، يعن

  . استشلوار قرمز

اريخ                ارت در ت ه بناپ ديم، هيئت دولتی ک امبر  ٢٠چنان که دي ، روز ١٨٤٨ دس

ی       »اليزه«عروجش به کاخ   شکل از حزب نظم، يعن ی مت ار آورد هيئت ، بر سر ک

ارو   . ها، بود»اورلئانيست«ها و »لژيتيميست«ائتلاف   ه ی ب ن کابين الو، پس   -اي  ف

                                                 
٤٦- Fronde                     ه سن اردهم ب وئی چه ه ل   قيام گروهی از اشراف و شاه زادگان در دورانی ک

ود            بلوغ نرسيده بود و کاردينال ما      اره ب ه ک ادر، هم ا    ١٦٤٨(زارن، محبوب ملکه م ).  م ١٦٥٣ ت
  ].تا، فا[اشاره ای است به سبک سریِ اشرافيت » فروند«اصطلاح 
  . م-آمده است» دوره ی فعلی» «روز قيامت« در ترجمه ی فرانسوی به جای - ٤٧
رای يک      اشاره ای به قهرمان داستانِ ادالبرفن شاميسو، به نام اشلميله که سايه اش را              -٤٨  ب

  . م-کيف پول جادويی فروخته بود
دها  .  فرانسه بر سر می گذاشتند     ١٧٨٩ کلاهی مخروطی به رنگ قرمز که انقلابيونِ         -٤٩ بع

  . م-اين کلاه در قرن نوزدهم نماد آزادی شد

 ٥٤
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يش     م و ب يوه ای ک ه ش اتش را ب ود وی دوران حي ه خ سان، ک س مؤس از مجل

ت را در دست  قهرآميز کوتاه کرده بود، هم چنان بر سر کار بود و سکان حکوم      

شکر اول و    فرمان دهی   لف، سر تژنرال سلطنت طلبان مؤ    شانگارنيه،. ٥٠داشت ل

ومی، اکثريت    . گارد ملی هر دو را هم چنان در دست داشت   ات عم پس از انتخاب

ود     ده ب أمين ش م ت زب نظ رای ح رانجام ب ی س س مل ای مجل ی ه يم کرس . عظ

یِ ورای دولت دگان و اعضای ش پ در انماين وئی فيلي ان ل ار  زم ن مجلس در کن ي

ا          هايی که بسياری  »لژيتيميست «خيل مقدسِ  رای آن ه اتی ملت ب  از اوراق انتخاب

نا                 به پروانه ی ورود به صحنه ی سياست          ا آش ا آن ه ود نشستند و ب ديل شده ب  تب

دند دگان. ش سی   طرف دار نماين ه حزب مجل د ک ر از آن بودن ده ت ارت پراکن بناپ

د شکيل بدهن ستقلی را ت ط. م ا فق م آن ه زاحم حک تند٥١*دُم م .  حزب نظم را داش

ت       ش، هيئ ومتی، ارت درت حک ه ق ود ک امی ب م در مق زب نظ ان، ح دين س       ب

ت        ار داش ت را در اختي ان دول ه ی ارک ه، هم ذاری، خلاص انون گ اظ . ق از لح

م     ای ه روزی ه ود و پي ده ب رون آم د بي ومی نيرومن ات عم م از انتخاب وی ه معن

  .وپا نيز به اين نيرومندی کمک می کرد ضدانقلاب در سراسر ارزمانِ

ه                  ن هم دی از اي ره من ابع و به ه من هرگز هيچ حزبی با برخورداری از اين هم

  . نشده بودارحمايت های مساعد وارد کارز

ه جز دارودسته ای            جمهوری خواهان خالص    کشتی شکسته ناگهان دريافتند ک

م چون کاوني  ا، ه ای آفريق رال ه ه ژن ن، ک اه ت دود پنج سير، و در ح اک، لاموري

ده                اقی نمان رای شان ب ی ب . بارو، در رأس آن بودند، نيروی ديگری در مجلس مل

                                                 
ده است  -٥٠ ين آم ه چن ين جمل ه ی هم سی، دنبال ه ی انگلي س  «:  در ترجم ه مجل الی ک در ح

  . م- ما از متن آلمانی و ترجمه ی فرانسوی پيروی کرديم.»قانون گذاری جلسه داشت
٥١- mauvaise queue    ه ويس ب سی در زيرن ده و در انگلي سه آم ه فران ارت ب ن عب  اي

  . م-ترجمه شده است» انگل های مردد«

 ٥٥ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ود        انی ب الف، حزب مونت زرگ مخ وز حزب ب ی هن ه حزب     . ول ود ک امی ب ن ن اي

يال ود   -سوس ته ب ودش گذاش ه روی خ س ب وکرات در مجل ه از  . دم زب ک ن ح اي

ار داشت از قدرتی به      کرسی را در اختي    ٢٠٠، کرسی مجلس ملی، بيش از       ٧٥٠

ود اخه ی حزب نظم برخوردار ب درت تک تک هر يک از سه ش دازه ی ق . ان

ژه ای         ودنِ          وجود   اوضاع و احوال وي ه موضوع در اقليت ب ن حزب   داشت ک  اي

رد                 رار می ک . نسبت به مجموع ائتلاف سلطنت طلبانه را جبران و تعادلی را برق

شان داده شده             ا ن ين جمعيت              نه فقط از انتخابات استان ه ن حزب در ب ه اي ود ک  ب

امیِ  ب تم ه تقري ه ب ت بلک وردار اس ه ای برخ ل ملاحظ وذ قاب تايی از نف  روس

د؛ انتخاب شدن سه درجه دار               ن حزب بودن ز از اي نمايندگان حوزه ی پاريس ني

ه باورهای    ]در شمار نمايندگان اين حزب   [نظامی    نشانه ای از علاقه ی ارتش ب

ودرو    دموکراتيک بود و رئيس اين     دگان       - جزب، ل ه ی نماين رخلاف هم ن، ب  رول

ه                           رده و ب م توافق ک ا ه ر سر وی ب ه ب  حزب نظم، با استفاده از آراء پنج استان ک

د         ه اشرافيت مجلس راه ياب ا توجه     . او رأی داده بودند توانسته بود ب دين سان، ب  ب

ه   ان و     ب لطنت طلب اوت س ای متف اخه ه ان ش ذير مي اب ناپ ای اجتن ارض ه تع

انی در    مجمو ه مونت يد ک ی رس ر م ه نظ ارت، ب م و بناپ زب نظ ه ی ح ه ٢٩ع  م

د،     .  از تمامی عناصر لازم برای موفقيت برخوردار است        ١٨٤٩ ولی دو هفته بع

  .همين حزب همه چيز خود و از آن جمله آبرويش را از دست داد

اريخ مجلسِ    پيش از آن که بررسیِ     ان               ت اگزير از بي يم، ن ال کن ن دوره را دنب  اي

صلتِ  چن اب خ اری در ب ات ج ا از توهم ستيم ت ذکر ه ه موضوع د ت  دوره ای ک

ه موضوع بنگريم،      .  ما است بر کنار بمانيم     بررسیِ اگر از ديدگاه دموکرات ها ب

ذار      د دوره ی مجلس مؤسسان است و در هر                 یدوره ی مجلس قانون گ م مانن  ه

ا   وری خواه ارزه ی جمه ارت است از مب ط عب سأله ی اصلی فق ن و دو دوره م
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ه           و در مورد خودِ   . سلطنت طلبان  د ک  جريان، دموکرات ها يک کلمه بيشتر ندارن

 است، شب سياهی که در آن همه ی گربه ها ارتجاععنوان کنند و آن هم کلمه ی       

ب         د ش ا مانن د ت ی ده ازه م ضرات اج ن ح ه اي موراند و ب لات   س ای مح         گرده

از        ض  توضيح وا   به تکرار يکنواختِ     ا يک ف شينند    حات صد ت ه، در   .  خود بن البت

حقيقت هم، حزب نظم در نگاه نخست در حکم کلاف سردرگمی از شاخه های                   

ا هر                         د ت ه مشغول ان ه توطئ ين خود ب ا در ب متفاوت سلطنت طلب است که نه تنه

شاند و مدعیِ                 ه تخت بن ورد نظر شاخه های     کدام مدعی مورد نظر خود را ب  م

ه ی آن ها نفرت واحدشان از جمهوری        ديگر را کنار بزند بلکه وجه مشترک هم       

دلیِ ام است  و هم ن نظ ر ضد اي ه ب رای حمل ان ب هم  .  واحدش ه س م، ب انی ه    مونت

ب،    لطنت طل ر س ه گ ته ی توطئ ن دارودس رخلاف اي د، ب ه نظر می رس ود، ب خ

واهی است  وری خ ده ی جمه م   . نماين ی ک ه، ب د ک ی نماي ان م م چن م ه       حزب نظ

م   روس، دائ د پ ت مانن ریِ و کاس رگرم رهب ه راه     س رای ب ا ب ت ه ه ی فعالي  هم

ا است، و                   » ارتجاع«انداختن يک    ن ه د اي ا، و مانن بر ضد مطبوعات، انجمن ه

سیِ                     ه ی خشن پلي ه صورت مداخل روس، ب د پ م، درست مانن ار ه  نتيجه ی اين ک

ردد    ی گ ودار م ستری نم دارمری و دادگ تگاه اداری، ژان زب  . دس و، ح از آن س

ابر          مونتانی هم گويی د    ن حملات و، بن اع       ائم سرگرم پس زدن اي ن، سرگرم دف اي

يش از يک                     از حقوق ازلیِ   م و ب ه ک د ک  بشر است و همان کاری را انجام می ده

ولی اگر  . قرن و نيم پيش به اين سو هر حزب به اصطلاح مردمی انجام می دهد              

ن ظاهر          ريم اي شتری در نظر بگي ا دقت بي موقعيت تاريخی و وضع احزاب را ب

ات   ده ی   نطحی، که پوشان  س رد طبق د               نب ن دوره است، ناپدي ژه ی اي ره ی وي  و چه

  .می گردد
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يم،  ه گفت ان ک ا و »تسلژيتيمي«چن ست«ه زرگ از »اورلئاني اخه ی ب ا دو ش ه

دعيانِ        . حزب نظم را تشکيل می دادند        سلطنتِ آن چيزی که اين دو شاخه را به م

ه ی جدايی آ       د می داد، و ماي ا پيون ا     مورد نظر آن ه ن دو از يکديگر می شد، آي

ق     ا،                     ٥٢همان گل زنب ان ه دان اورلئ ا و خان وربن ه دان ب رچم سه رنگ، خان  و پ

ود؟   ، روشن های متفاوت سلطنت طلبی، و اصولاً اعتقاد به سلطنت          -يعنی سايه   ب

ان  ا، فرم وربن ه د ب شان    در عه ين و کشي ده ی زم ان عم ی در دست مالک رواي

ه در د   الی ک ود؛ در ح سلک ب اکر م ه  چ لطنت ژوئي ی دوره ی [وره ی س يعن

انیِ            ]اورلئان ها،  زرگ، بازرگ الی، صنايع ب ی    قشر بالای اشرافيت م ده، يعن  عم

رمايه ه  س ود ک رايانش ب خن س شگاه و س اتيد دان دافع، اس لای م ل وک ا خي       ، ب

ود جز مظهر سياسی         »لژيتيميست«سلطنت  . می کرد فرمان روايی    زی نب ا چي ه

وروثیِ  لطه ی م د٥٣س ر       خداون ه مظه لطنت ژوئي ه س ان ک ين،هم چن گاران زم

ان روايی      سياسیِ ورژوازیِ     فرم ود       غاصبانه ی ب يده ب ه دوران رس ازه ب س،  .  ت پ

شتر           ود، بلکه بي ه اصطلاح اصول نب ه خاطر ب جدايی اين شاخه ها از يکديگر ب

اوت                  سم مالکيت متف ناشی از تفاوت شرايط مادی هستی آن ها، يعنی بيانگر دو ق

ان ت ود؛ هم ا مالکيت ب ان رقابت کهن سرمايه ب تا، هم ديمی شهر و روس ضاد ق

ن، دشمنی های               . ارضی البته کسی منکر اين نبود که در عين حال خاطرات که

يش داو  ا، پ دواری ه ا و امي رس ه صی، ت ساسات رشخ ات، اح ا و توهم ی ه

ه    ود داشت ک م وج ذهبی و اصولی ه دات م ا، معتق ار، اعتقاده دردی و انزج هم

تگ ل پيوس دان س یِعام ا آن خان ن ي ه اي دل آن دو ب ی ش ای . طنتی م کل ه را ش زي

املی          متفاوت مالکيت، يا شرايط اجتماعیِ      هستی، خود پايه ای است که روبنای ک

ا و                       اوت ه ا تف دگی، ب ه زن شه و نگرش ب دارها، شيوه های اندي از احساس ها، پن
                                                 

  . م- علامت سلطنتی دوره ی بوربن ها-٥٢
  . م-، آمده است»ديرينه«، به معنای immemorial در ترجمه ی انگليسی -٥٣
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رد  ا می گي ژه ی خويش، براساس آن پ ای وي ر پا. شکل ه ه، ب امی طبق ه ی تم ي

د آوردنِ                   ا در پدي ا آن ه اعی متناسب ب  شرايط مادی زندگی خويش و روابط اجتم

ه را از راه سنت            .  به آن سهيم است    اين روبنا و شکل دادنِ     ن هم فرد آدمی، که اي

ی     ل حقيق ا دلاي ن ه ه اي د ک صور کن ن است ت وزد ممک ی آم ت م يم و تربي ا تعل   ي

ت آن     ه ی عزيم ت او و نقط ده ی فعالي ين کنن د  تعي ی دهن شکيل م ه .  را ت اگرچ

ث،        ورد بح اخه ی م ک از دو ش ر ي ی ه ا، يعن ست ه ا و لژيتيمي ست ه     اورلئاني

ل اصلیِ    ه عام د ک انع کنن ران را ق ود و ديگ ا خ يدند ت ی کوش دايی آن دو از م  ج

بستگی هايشان به دو خاندان سلطنتی است، اما واقعيت امر در عمل              يکديگر دل 

ان           ه آن چه م رد ک ا است            ثابت می ک افع آن ه اد دو شاخه است اختلاف من   . ع اتح

دگانیِ      ه در زن اره ی خود        هم چنان ک ه شخص درب زی ک ان آن چي  خصوصی مي

رق     د ف ی کن ست و م ع ه ه واق ه ب ی آورد، و آن چ ان م ه زب شد و ب ی اندي          م

ای      ا و ادعاه ه ه ان گفت ت مي اريخی لازم اس ای ت د، در نبرده ی گذارن          م

ال ان طرز پر خي ا، مي افع واقعی آن ه ازمان واقعی و من ه ی احزاب، و س وران

رق     شتر ف م بي ستند، از آن ه ع ه ه واق ه ب زی ک ان و آن چي ا از خودش ی آن ه تلق

د و                . گذاشته شود  ار يکديگر بودن اورلئانيست و لژيتيميست در جمهوری، در کن

ل           . ادعاهايی برابر داشتند    شاخه ی ديگر      اگر، با اين همه، هر شاخه ای در مقاب

دان سلطنتی     جستجوی   در ای خان ن                احي ايی جز اي ود معن ه ی خود ب ورد علاق  م

مالکيت ارضی و     - بورژوازی تقسيم کننده ی     دو گروه عمده ی منافع    نداشت که   

 هر يک به سهم خويش می کوشيد برتری خود را تثبيت کند و شاخه ی                 -سرمايه

ا از دو          . ديگر را تابع خود سازد     ن ج ا، در اي ورژوازی         م افع ب ده ی من روه عم گ

ودالی و                      ازی های فئ ه رغم طن زرگ ارضی، ب سخن می گوييم زيرا، مالکيت ب

درن،      ه ی م ول جامع ع تح ه تب ده و، ب ت ش ی نودول ه کل ر ب ژادی، ديگ رور ن غ
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ود        خصلت ه   رده ب دا ک ورژوايی پي وری . ای ب ه         های ٥٤ت ين گون م هم ستان ه  انگل

د                 ال می کردن ا خي ا مدت ه ايی های           بودند؛ آن ها ت سا و زيب عاشق سلطنت، کلي

ديمیِ  انون اساسی ق ه حقيقت   ق رد ک ه خطر وادارشان ک ا روزی ک د ت يس ان     انگل

ز   زی ج ق چي ع عاش ه در واق د ک راف کنن د و اعت هرا بگوين ره ی مالکان    به

  .نيستند

ا    لطنتی، در خ تلاف س ضای ائ س   راع ات، در اِم س، در مطبوع         ج از مجل

ت رگ٥٥و کليرمون د    ، س ديگر بودن د يک ر ض ه ب ا و دور از . رم توطئ      در خف

ستیِ               انی و لژيتيمي ديم اورلئ دهای ق اره در جل ردم، دوب د و        انظار م  خود می رفتن

د ته را از سر می گرفتن ای گذش سابقه ه وی صحنه، در . م ه، در جل الی ک د رح

امزد يک حزب در   وان ن ه عن ومی، ب ای عم ت ه اس فعالي ه  لب سبت ب س، ن مجل

د و                های سلطنتیِ  خاندان ا می کردن اده اکتف شی س ه کرن  مورد علاقه ی خويش، ب

و     ه         مبدين سان معل ای سلطنت موکول ب ه احي امعلوم   می شد ک ده ای ن    .  است آين

د،                    وان حزب نظم بودن ه عن آن ها در واقع سرگرم کسب و کار واقعی خودشان ب

سب           ه برچ ت ن ت داش ان اهمي رای ش اعی ب سب اجتم ه برچ ی ک یيعن ، سياس

دگانِ وان نماين ه عن ضورشان ب وان  ح ه عن ه ب ود ن رح ب ورژوايی مط م ب      نظ

ه ی       شواليه های ملتزم رکاب شاه  وان طبق ه عن شه در سفر، ب زاده خانم های همي

ل    ان در مقاب لطنت طلب وان س ه عن ه ب ات، ن ر طبق ل ديگ ورژوازی در مقاب ب

                                                 
٥٤- Tory)    در جمعTories(                د ه وجود آمدن ا ب . ، که بعدها محافظه کاران انگليس از آن ه

اء           بهره ی مالکانه  موضوع   أثير الغ ه ت انون غلات    اشاره ای است ب ر      ١٨٤٦ در   ق يس ب  در انگل
اره ی               حامیاين حزب نام خود را به حزب        . حزب توری  اء دوب رای احي ا ب  تغيير داد و تا سال ه
انون غلا الا    ق شتر ب ه بي ر چ ه را ه ره ی مالکان ه به ود ک ن ب رد و هدف اش اي ی ک ارزه م ت مب

  . م-.ببرد
امبور  -٥٥ ت دوش ان، کن سبادن در آلم ی وي ی در نزديک س محل نجم( اِم انری پ از  ) ه

لژيتيميست های معروف در اين جا زندگی می کرد؛ کليرمونت، محلی نزديک لندن، محل اقامت 
  ].تا[لوئی فيليپ 
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ر ديگر ط    . جمهوری خواهان  اتِ سلطه ی آنان، به عنوان حزب نظم، ب ه  بق  جامع

ه،                   از سلطه ی قبلی شان در دوره ی احيای سلطنت يا در دوره ی پادشاهی ژوئي

ذير نمی شد مگر در                            ين سلطه ای امکان پ ود، و چن ر ب ر و سرسخت ت مطلق ت

زرگ     اخه ی ب ه دو ش ود ک ب ب ن قال ا در اي ون تنه انی، چ وری پارلم ب جمه قال

تيجه، سلطه ی طبقه ی خود  بورژوازی فرانسه می توانستند متحد شوند، و، در ن       

ده می شد       . را جانشين سلطه ی شاخه ی ممتاز اين طبقه سازند         اه، دي م، گ اگر ه

ن                     د و انزجار خود را از اي نام می دهن  که به عنوان حزب نظم، به جمهوری دش

غريزه شان به   . نظام پنهان نمی کنند، به خاطر فقط باورهای سلطنت طلبانه نبود          

د،                 آنان می فهماند که جمه     ر می کن ان را کامل ت وری اگرچه سلطه ی سياسی آن

ا  طولی در عين حال عامل تخريب پايه های اجتماعی اين سل     ه است چرا که آن ه

دون                    د، ب را در برابر طبقات ستمديده ی جامعه  قرار می دهد و وادارشان می کن

يله ی       ه وس ت را ب د مل ه بتوانن ی آن ک ار، و ب اه و درب ل ش ورداری از حائ برخ

ا آن                 ج نگ زرگری های بين خود و بر ضد سلطنت اغفال کنند، به طور مستقيم ب

ه از تصور امکان تحقق شرايط                . دنطبقات بجنگ  احساس ضعف باعث می شد ک

ايی           مطلق سلطه ی طبقاتیِ     خويش دست و پايشان بلزرد چندان که افسوس روزه

ود                  ر ب اقص ت ر و ن ام ت یِ ، در نتيجه،     ورا بخورند که اين سلطه ناتم اتیِ  ايمن   طبق

ارتِ            . بيشتری داشت  ا بناپ ان ب دعی،  در عوض، هر بار که ائتلاف سلطنت طلب  م

که مخالف آنان بود، در تعارض قرار می گرفت، هر بار که سلطنت طلبان فکر         

می کردند که قدر قدرتی شان در مجلس از سوی قدرت اجرائی تهديد می شود،                  

اگزير می ش              خلاصه، هر   ن جماعت ن ه اي ار ک وان سياسیِ     ب  سلطه ی    دند از عن

ه       ست، ک ر اورلئاني شند، از تيي ران بک ه رخ ديگ د و آن را ب تفاده کنن ويش اس     خ

ز عامل                           ر از هر چي ه جمهوری، در هر حال، کمت ی هشدار داد ک به مجلس مل
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ه، روز                   ه ی لژيتيميست ک ا بري ه ت امبر    ٢تفرقه ی آن ها است، گرفت ، ١٨٥١ دس

ه مردمی       ،شال سه رنگ به کمر بست، و        با نطق خود به نام جمهوری، خطاب ب

د، خاطره ی سخنور رومی                        ه ی ده جمع شده بودن ر شهرداری ناحي که در براب

ين انعکاس می يافت                 -مدافع خلق را زنده کرد     ه تمسخر چن :  اگرچه صدای او ب

وده  جمهوری خواه  اقدامات شان همواره به عنوان     -!هانری پنجم، هانری پنجم     ب

  .سلطنت طلبنه به عنوان 

شکيل          ارگران ت ورژوازی و ک در برابر ائتلاف بورژوازی، ائتلافی از خرده ب

ی درنگ   .  معروف بودسوسيال دموکراتشده بود که همان به اصطلاح حزب      ب

ن  ام ژوئ س از اي ساس ١٨٤٨پ د و اح شنود نبودن دان خ ا چن رده بورژواه      ، خ

شده               ان داده ن ه آن ه حق شان ب ا من    . می کردند ک ادی خود را در خطر         آن ه  افع م

رای             ه ضد انقلاب تضمين های دموکراتيک لازم ب د ک د و نگران بودن می ديدن

ذارد  ا بگ افع را زيرپ ن من ورداری از اي ارگران نزديک  . برخ ه ک ل ب ن دلي ه اي ب

دگیِ    . شدند ی     از سوی ديگر، نماين س، يعن روه در مجل ن گ انی « اي م در  »مونت ، ه

ت رار داش ری ق ع بهت انی. وض اتوریِمونت ه در دوره ی ديکت ورژوازیِ، ک   ب

ا                  ه ی دوم عمر مجلس مؤسسان، ب ود، در نيم جمهوری خواه کنار گذاشته شده ب

ه ی سلطنت طلبِ              ارت و کابين ه ی مردمی از        مبارزه اش بر ضد بناپ  وی، وجه

انی و سران سوسياليست     . دست رفته ی خود را دوباره به دست آورد          ان مونت مي

رای آشتیِ        ١٨٤٩در فوريه ی    . داتحادی پديد آمده بو    ايی ب  دو طرف   ، ضيافت ه

 مشترکی  طرح برنامه ی مشترکی ريخته شد، کميته های انتخاباتیِ        . برپا شده بود  

 از تند و تيزیِ. به وجود آمد، و هر دو طرف نامزدهای مشترکی را اعلام کردند          

ر چاشنیِ             مطالبات اجتماعیِ  ا ب دکی کاسته شد ت ا ان وکراتي  پرولتاري ا  کیِ دم  آن ه

وکراتيکیِ    . اندکی افزوده گردد   ات دم ورژوازی از قالب سياسیِ       و مطالب   خرده ب
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ود     .  آن ها برجسته تر شود      سوسياليستیِ محض آن ها درآمد تا حدتِ      و اين چنين ب

د   سوسيال دموکراسی  که   ه وجود آم د  .  ب انی جدي ا      یمونت ق ه ن تلفي ود اي ه مول  ک

ه             شکر ک ياهی ل ره ی س د، و            بود، غير از چند چه ه بودن ارگر گرفت ه ی ک  از طبق

داد                 ا تع رم ب چند تا سوسياليست تکرو، شامل همان عناصر مونتانی سابق بود، گي

 در   حقيقت اين بود که اين مونتانی، مانند طبقه ای که وی نماينده اش بود،              .بيشتر

ود     ده ب ود دي ه خ ی ب ولات تغييرات ن تح ول اي يال  . ط ژه ی سوس صلت وي خ

و  ی ت ی را م ای     دموکراس ری نهاده ام فک ن نظ ه در اي رد ک ه ک ين خلاص ان چن

ابودیِ  رای ن ايلی ب وری وس ک جمه ائیِدموکراتي د نه ام  دو ح رمايه و نظ  س

 ملازم با آن تلقی نمی شوند، بلکه وسايلی هستند تا تخاصم های طبقاتی              مزدوریِ

د               اهنگی بده اگونیِ . نظام سرمايه داری تخفيف پيدا کند و جای خود را به هم  گون

د، و            ت ه باش ر چ وند ه ی ش اذ م ور اتخ ن منظ ه اي يدن ب رای رس ه ب     دابيری ک

ه سوسيال دموکراسی          صرف نظر از خصلت کم و بيش انقلابیِ        ايی ک  دريافت ه

يم                    ه گفت ين است ک ن نظام فکری هم وای اي رد، محت ه عاريت می گي . آن ها را ب

ی دگر     ت، ول وکراتيکی اس ای دم ه از راه ه ردن جامع ون ک ور دگرگ ون منظ گ

د         .  آن کردنی در قالب خرده بورژوايیِ     هرگز نبايد با اين تلقی کوته بينانه که معتق

اتی دارد          ه ی طبق ه منفعت خودخواهان ادی اصولی ب   است خرده بورژوازی اعتق

روزیِ     ايل پي ه وس ت ک ر آن اس د     و ب م آواز ش ازد ه راهم س ت را ف ن منفع     .  اي

او          ن ب ر اي ه شرايط      خرده بورژوازی، برعکس، بيشتر ب ايی  خاص ر است ک  ره

اتی   عامیوی عين شرايط    رد طبق  هستند که نجات جامعه ی مدرن و پرهيز از نب

امیِ  . فقط در قالب آن ها ميسر خواهد بود        ا تم دگان  از اين تصور هم که گوي  نماين

ورژوازی  [ دموکراتيکِ ان   ]خرده ب داران هستند          ٥٦داران  از دک يفته ی دکان ا ش  ي

                                                 
  . م-رمتن انگليسی آمده د-٥٦

 ٦٣ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ا        ممکن است فرهنگ و موقعيت شخصیِ        چون. بايد برکنار بود   ان فرسنگ ه  آن

روه فاصله داشته باشد          ورژوايیِ    . با اين گ دگان از   خصوصيت خرده ب ن نماين  اي

اين جاست که ذهنيت آنان نيز محدود به همان حدودی است که خرده بورژوازی              

در زندگی واقعی بدان ها بر می خورد و قادر به فراتر رفتن از آن ها نيست، و،   

ه منفعت                     د ند ک ر نتيجه، آن ها نظراً به همان نوع وسائل و راه حل هايی می رس

اين است  . مادی و موقعيت اجتماعی خرده بورژوازی در عمل متوجه شان است     

ان         خطوط کلیِ  ه مي ی       رابطه ای ک دگان سياسی و ادب ه و خودِ   ِنماين  آن  يک طبق

  .طبقه وجود دارد

اع از جمهوريت و         با اين حساب بايد روشن شده باشد که ا         گر مونتانی برای دف

ائی وی از                 به اصطلاح حقوق بشر پيوسته با حزب نظم مبارزه می کرد هدف نه

ع        اين مبارزه خودِ   رار است خل ه ق شی ک ه ارت  اين چيزها نبود؛ درست مثل اين ک

ه                   ده شده است ک ر دي د، کمت سلاح شود اما در برابر اين موضوع مقاومت می کن

  .د تن در دهدر آن سلاح ها به نبن خودِبرای در تملک داشت

ه تحر               سه داد حزب نظم شروع ب شکيل جل ی ت ک ي به محض اين که مجلس مل

صف            . مونتانی کرد  رای ت ان ب ه زم رد ک ا       يبورژوازی حس می ک ائی ب ه حساب نه

يش از آن              خرده بورژواهای دموکرات فرا    ال يک سال پ رسيده است، درست مث

د تکليف       ود باي شخيص داده ب ه ت ی را  ک ای انقلاب د  يکسره  پرولتاري ن   . کن رم اي گي

ود؛ در           . دفعه، وضع حريف فرق می کرد      ا ب ان ه قدرت حزب پرولتاريا در خياب

رار داشت              ی ق ابر . حالی که پايه های قدرت حزب خرده بورژوا د رمجلس مل  بن

ه کوچه و           مسأله   اين اين بود که خرده بورژوازی را از مجلس بيرون بکشند و ب

ان بيا شکند و       خياب م ب سی اش را دره درت مجل ود ق ا خ د ت د و وادارش کنن ورن
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ن  . د که در تقويت آن قدرت بکوشدبايفرصت آن را ن    مونتانی هم چشم بسته در اي

  .دام افتاد

د          ٥٧بمباران رم توسط نيروهای فرانسوی     ايش انداختن يش پ .  طعمه ای بود که پ

ا  اين کار  اده ی    ب اربرد ن     ٥ م ه ک سه، ک انون اساسی فران ر ضد      ق روی نظامی ب ي

ايرت داشت            رد، مغ وع می ک ی ديگر را ممن ته، در   . آزادی های ملت ن گذش از اي

دون رضايت مجلس              ٥٨چهارماده ی    ی، ب وه ی اجرائ ه ق ود ک  همان قانون آمده ب

گونه حقی برای اعلام جنگ ندارد، و مجلس مؤسسان هم، با تصميمی     ملی، هيچ 

ود    .  تأييد نکرده بود ماه مه گرفت، لشکرکشی به رم را     ٨که روز    ل ب ن دلاي به اي

ارت و      ، در١٨٤٩ ژوئن ١١ رولن، در    -ودروکه ل  ه بناپ خواست اعلام جرم علي

رد    س ک سليم مجل ش را ت افی       . وزراي د ک ه ح ر ب ات تيي ر تحريک ر اث ه ب وی ک

انون اساسی                   اع از ق برانگيخته شده بود تا جايی پيش رفت که تهديد کرد برای دف

ی ن  ايل، حت ه ی وس رد  ازهم د ک تفاده خواه لاح، اس روی س دگان . ي ه ی نماين هم

ه    د  س مونتانی چونان تن واحد از جا برخاستند و اين توسل ب . لاح را تکرار کردن

انی مجلس                 ١٢در   اح مونت رد و جن  ژوئن، مجلس درخواست اعلام جرم را رد ک

ت رک گف د  . را ت ی دانن ه م دادها را هم ه ی روي شی از ١٣در : دنبال ن، بخ  ژوئ

انونی «ی اعلام کرد که بناپارت و وزرايش        مونتان د؛ تظاهرات عناصر      »غيرق ان

ه      تند، ب ود نداش ا خ لاح ب ون س ه چ ان ک ه و خياب ی، در کوچ ارد مل وکرات گ دم

ا     ن ه د اي دند؛ و مانن رق ش انگارنيه، متف سلح ش ای م ا نيروه ورد ب . محض برخ

سليم د  د، گروهی ديگر ت اه بردن ه خارجه پن انی ب وان گروهی از اعضای مونت ي

ه ی اعضای                           ه بقي رد ک رر ک ه ای مق ورژ شدند، و مجلس طی بخش نام عالی ب

                                                 
ه            ١٨٤٩ ژوئن   ٣ محاصره رم از     -٥٧ ود، ک اران شهر ب ه بمب دتاً محدود ب  شروع شد، و عم

  ]تا.[اواخر همان ماه پايان يافت
  . م-آمده است» ٤ماده ی « در ترجمه ی فرانسوی -٥٨
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ند       در ٥٩.مونتانی بايد مثل شاگرد مدرسه مطيع دستورهای رئيس مجلس ملی باش

ی را      ارد مل وکرات گ اخه ی دم د و ش لام ش امی اع ت نظ اره حکوم اريس دوب پ

روی خرده ب             . منحل کردند  ورژوازی در  بدين سان، نفوذ مونتانی در مجلس و ني

  .پاريس درهم شکسته شد

ارگری در آن شده        کدر ليون، که حوادث ژوئن موجب بروز ي        ام خونين ک  قي

ا   ن وضع ت د و اي امی اعلام ش ز حکومت نظ ون آن، ني تان پيرام نج اس ود، و پ ب

  . هم چنان ادامه دارد٦٠امروز

ودنِ    انونی ب ه ی غيرق انی اعلامي شاهنگان مونت ی از پي ه گروه امی ک  هنگ

م اعضایِ بنا د، بخش اعظ شر می کردن ارت و وزرايش را منت روه پ انی گ  مونت

د   ءنامبرده را رها کرده و آن اعلاميه را امضا         دان      .  نکرده بودن م مي مطبوعات ه

سيامينتو                  ه پرونون د ک ه خود جرئت دادن  را  ٦١را خالی کردند؛ تنها دو روزنامه ب

م      . منتشر کنند  دگان       [خود خرده بورژواها ه ستادند و    پشت سر نماين ه   ]شان ناي  ب

ه اعضای          م ک ود، و در جايی ه آن ها خيانت کردند، چون از گارد ملی خبری نب

ردم       آن خودی نشان دادند، برای جلوگيری از برپايیِ         سنگرهای خيابانی توسط م

ود ورژوازی  . ب رده ب دگان خ ع[نماين را   ]در واق د، زي ب داده بودن ردم را فري  م

                                                 
 نظام نامه ی جديدی برای مجلس تدوين و تصويب شد که در آن به رئيس مجلس اختيار         -٥٩

ر    داده  د و ه رون کن د از مجلس بي ت نکن ئون مجلس را رعاي ه ش ده ای را ک ر نماين ود ه ده ب ش
وان                  ه عن ه اش را ب وق ماهان نماينده ای که سه بار در ماه در مجلس اخطار می گرفت نصف حق

  ]. تا.[ ژوئن تصويب شد١٣اين نظام نامه تحت تأثير وقايع . جريمه بپردازد
  . م- سرگرم نگارش همين کتاب بود است که مارکس١٨٥٢ مقصود بهار -٦٠
٦١- Pronunciamiento         ،واژه ای اسپانيولی است به معنای قيام نظامی بر ضد حکومت ،

دگی دارد          . گفته می شود  » کودتا«که در فرانسه     سمت پيچي ن ق ارکس در اي انی و     : متن م تن آلم م
به «: ی می گويداما ترجمه ی انگليس. ترجمه ی فرانسوی به صورتی است که در فوق می آوريم

از سوی ديگر،     . چيست » آن«معلوم نيست منظور از      . »خود جرئت دادند که آن را منتشر کنند       
ه ی         » پرونونسيامينتو«منظور از    د اعلامي د بگوي هم دقيقاً معلوم نيست و شايد مارکس می خواه

شرو   شی از اعضای پي انی«بخ م   » مونت ود در حک رده ب لام ک انونی اع ت را غيرق ون حکوم چ
  . م-نوعی قيام بر ضد حکومت بود

 ٦٦



 کارل مارکس                                         هيجدهم برومر لوئی بناپارت
 

ا  [ ای آن ه زاف ه رخلاف لاف و گ دانی   ]ب ک از متح يچ ي ه ی ه ر و کل         ، س

شد    دا ن ا پي يچ ج د در ه ش دارن د در ارت دعی بودن ه م ه،  . ک ن ک رانجام اي        س

ه                     م ب ا را ه رد، پرولتاري ددی بگي ا م ه از پرولتاري ه جای آن ک وکرات ب حزب دم

ه دلاوری هایِ              ن گون ه در اي ان طور ک ود، و هم رده ب وده ک  ناتوانی های خود آل

ا دل         مشعشع د  وکراتيکی معمول است دست آخر تنه رای همگان      م ه ب خوشی ک

رجيح             رار ت ر ق رار را ب ه ف د ک تهم کردن ردم را م باقی ماند اين بود که رهبران م

  .داده اند، و مردم نيز رهبران را که کلاه سرشان گذاشته اند

ه ورود         يش از آن چ اهويی ب ا هي دامی ب ه اق ت ک ده اس ده ش درت دي ه ن        ب

ه اطلاع همگان                  قريب   ود ب راه ب الوقوع مونتانی به مبارزه ی انتخاباتی با آن هم

ی                   شتر و خيل انی بي ا اطمين دادی ب وع روي ه وق اده است ک اق افت برسد، و کمتر اتف

ه خودِ        ه سانِ           پيش تر از آن ک د ب اق بيفت داد اتف روزیِ       آن روي ورد پي   آن چه در م

شاپيش ب  د پي نيده می ش ذير دموکراسی ش اب ناپ ه هماجتن ا ب وق و کرن ان ه ا ب گ

د            . اطلاع داده شود   اد دارن ان  . الحق که دموکرات ها خيلی به بوق و کرنا اعتق هم

ن     . ريخت  فرو٦٢بوق و کرنايی که از شدت صدايش باروی اريحا     ه اي ار ک هر ب

ا را در يک              ند پ ر خود می رس تبداد در براب گروه به يکی از خاک ريزهای اس

زه   اً معج ا حتم د ت ی کنن ش م دکف ه   .  کنن س ب ی خواست در مجل ر م انی اگ مونت

د سلحانه بخوان رد م ه نب ه را ب ود هم روزی برسد لازم نب ه در . پي م ک و روزی ه

ان                     ود در کوچه و خياب رد، ديگر لازم نب مجلس دست بردن به سلاح را عنوان ک

رد     يش بگي س را در پ ک مجل ار دموکراتي انی و   . رفت دف مونت ر ه ی اگ       حت

ی حماقت            اش ان طرف داران    م خيل از ه ود، ب ز ب سالمت آمي جام يک تظاهرات م

تقبال             ا سرنيزه و تفنگ اس ن تظاهرات ب ه از اي رد ک ی نب می خواست که کسی پ

                                                 
  . م- از شهرهای قديم فلسطين، واقع در نزديکی بيت المقدس-٦٢
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ين              و در صورتی هم که پيش بينیِ      . خواهد شد  ه زم ی می شد، ب ارزه ای حقيق  مب

ه                         گذاشتنِ رده می شدند، ب ار ب ه ک ارزه ای ب ين مب ستی در چن ه باي ايی ک  سلاح ه

ی    ر شرهای انقلاب وپ و ت ه ت ت ک ن اس وع اي ی موض ود ول ايی ب تی تماش       اس

ه حريف را                ن است ک رای اي ط ب وکرات شان فق دگان دم ا و نماين خرده بورژواه

و همين که همه شان پشت به ديوار قرار گرفتند، وقتی که آلودگی شان              . بترسانند

شرها ر    وپ و ت ست آن ت ی باي اگزير م ر ن ه ديگ يد ک دی رس ه ح د، ب ی کنن ا عمل

ه                       ه ب ن ک ه درد اي ز می خورد جز ب دودلی شان به حدی است که به درد همه چي

رعکس، از        فکر فراهم کردنِ    وسايل لازم برای اجرای آن توپ و تشرها باشد، ب

ه        ود را چگون ست خ د شک ه ببين ت ک ن اس دد اي ام در ص ع تم ا ول از ب ان آغ       هم

رد       ه ک يش . می شود توجي د شروع قريب      پ اهوی آن گوش          درآم رد هي وع نب  الوق

رد درست   ی ک ر م ک را ک ه     درفل ود ب روع ش د ش ع باي رد در واق ه نب ايی ک  ج

ه            دل می شود ک ه  زمزمه ای چنان ضعيف ب ازيگران  .  گوش کسی نمی رسد       ب ب

 نقش خود نمی شوند و بازی، مثل بادکنکی که سوزن به آن بذوجصحنه ديگر م  

  .خوابدخورده باشد، به نحو اسف انگيزی فرو می 

ه در     اتی ک ايل و امکان اب وس وکرات در ب دازه ی حزب دم ه ان ی ب يچ حزب ه

ا         . اختيار دارد اغراق نمی کند     ن ه دازه ی اي ن  هيچ کس به ان در آسان دچار       ، اي  ق

انی رأی داده                   . توهمات نيست  ع مونت ه نف ا ب شی ه به صرف اين که بخشی از ارت

رد       بودند اين گروه نتيجه گرفته بود که ارتش به حماي          د ک ام خواه آن . ت از وی قي

ه                           ود ک ا ب ن معن ه اي ط ب شيان فق ه از نظر ارت وقعيتی ک وقعيتی؟ در م   هم در چه م

سوی            ربازان فران ا س ت ب ه مخالف ا، ب ی ه ت از رم ه حماي ی، ب ده ای انقلاب ع

د ته ان ن . برخاس اطرات ژوئ ر، خ وش ١٨٤٨از سوی ديگ ان فرام وز آن چن  هن

ه ای    ا کين ه پرولتاري ود ک شده ب د، و     ن ته باش ه دل نداش ی ب ارد مل ار از گ        سرش
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م           ٦٣ رؤسای انجمن های سری    بی اعتمادیِ  وکرات ه ران حزب دم  نسبت به رهب

رفع اين اختلافات نيازمند اين بود که منافع مشترک مهمی در      . از بين رفته باشد   

ه              . وسط باشد   ود ک امی نب انون اساسی در مق د مجرد از ق ا گذاشتن يک بن ر پ زي

د      چنين   راف خود                . منفعتی را برای همگان ايجاد کن ه اعت ه، ب ود ک ن ب ه اي مگر ن

ر                       ود؟ مگر پ ا گذاشته شده ب ر پ دموکرات ها، قانون اساسی بارها پيش از آن زي

ای         ازی ه سه ب وان حاصل دسي ه عن انون ب ن ق ه اي ا ب ه ه رين روزنام ه ت وجه

ن             ی اي ه       عناصر ضدانقلابی نتاختند و آن را محکوم نکرده بودند؟ ول ا ک  حرف ه

ی         ورژوازی است، يعن ده ی خرده ب رو نمی رود، او نماين وکرات ف ه گوش دم ب

د در       ی نماينده ی يک طبقه     ميانجی، که همه ی تضادهای دو طبقه ی رويارو باي

افوق      ريف اش م ود ش ه وج د ک ی کن صور م ل ت ين دلي ه هم ود، و ب ديل ش آن تع

از در     دموکرات ها قبول دارند  . هرگونه تخاصم طبقاتی است    ه ای ممت ا طبق ه ب ک

رو ه      ت،                   سبرابر خود روب ه ی مل ه علاوه ی بقي د خودشان، ب ی می گوين تند، ول

انگر          . همه جزوی از مردم اند     د، بي شنهاد می کنن ردم  و آن چه پي  است؛  حقوق م

ه              بنابر.  است نفع مردم نفع آن ها، همانا      ازی ب ارزه، ني ه مب يش از ورود ب اين، پ

یِ ت ه  بررس افع و موقعي د   من اتی ندارن اوت طبق ه   . ای متف د ک م ندارن ازی ه ني

کافی است   . درمورد مناسب بودن وسايل مبارزه وسواس زياده از حد نشان دهند          

ا    د ت ر بجنبانن ردمس شدنیِ   م ام ن ابع تم ه ی من ا هم ان     ب ه ج د و ب ود برخيزن        خ

تم ران  س د گ نار         .  بيفتن ان ص ورد نظرش ع م ه نف د ک وم ش ل معل ر در عم        و اگ

ه          وده، تقصيرش ب اتوانی ب ی و ن ی نيروي نمی ارزيده، و نيرويشان درواقع عين ب

                                                 
يش از    -٦٣ ه پ ی ک ای انقلاب ن ه ا آن انجم ن ج ای سری در اي ن ه ارکس از انجم  منظور م

ه صورت          . انقلاب فوريه وجود داشتند نيست     بلکه منظور بيشتر بازماندگان آن هاست که ديگر ب
اربس   » باشگاه های جمهوری خواه   « کردند، مثل    علنی فعاليت می   که انقلابيونی چون بلانکی، ب

  ].تا. [ به وجود آورده بودند١٨٤٨و غيره از فوريه ی 
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ه      ت ک اری اس ازان جنايتک سطه ب ردن سف ردمِگ ه م ای   يکپارچ روه ه ه گ  را ب

ت و           ه حماق ت ک ش اس ردن ارت ه گ ا ب د، ي ی کنن سيم م ديگر تق ا يک م ب   متخاص

ا    پاک دموک  نابينايی اش مانع از درک اين موضوع شده که هدف های           راسی همان

ای ه هدف ه ان اجرای برنام ه در جري ه علت آن است ک ا ب ود او است، ي   ی خ

ه       اشتباه کوچکی پيش آمده است، و، بالاخره، برای آن است که دست تصادف، ک

خلاصه اين که، . قابل پيش بينی هم نبوده، باعث شده که اين دفعه بازی را ببازند     

ورترين شکست ها مثل زمانی که      دموکرات آن چنان موجودی است که از شرم آ        

د                        ه باي ن ک ه اي ازه ب ادی ت وارد مبارزه می شد پاک و منزه بيرون می آيد، با اعتق

دگاه سابق             پيروز شد و آن هم نه از اين رو که وی و حزب اش می بايست از دي

روزی                      رای پي د ب ه شرايط باي ن جهت ک رعکس، از اي خود دست بکشند، بلکه، ب

  .آماده گردد

ابر د   اي بن ه ی جدي ام نام ا نظ ه ب انی، پس از آن ک ه مونت يم ک ر کن ادا فک ن، مب

اد                ه آه و زاری افت . مجلس، اين چنين قلع و قمع گرديد، از پا درآمد و خوار شد، ب

اجرای                 د از م اح، بع ن جن ران اي ه رهب ن، از صحنه دور       ١٣درست است ک  ژوئ

و             ر گشوده ب ه از موقعيت      شدند اما همين ماجرا جايی برای استعدادهای فروت د ک

د   ند بودن ويش خرس د خ ر    . جدي س ديگ ان در مجل اتوانی آن ه در ن ايی ک از ان ج

زار                     ه جز اب ترديدی نمی توانست وجود داشته باشد، همين به آنان حق می داد ک

سوفانه اب، جنب و جوش ديگری از ٦٤خشم فيل رآب و ت ای پ ه ه راد خطاب  و اي

ه چشم    هر قدر حزب نظم بيشتر وانم  . خود نشان ندهند   ا ب ود می کرد که در آن ه

 انقلاب، مظهر مجسم همه ی وحشت های هرج و مرج،           آخرين نمايندگان رسمیِ  

سارتر       ر و خاک ی خاصيت ت ع، ب ان، در واق ود آن دازه خ ان ان ه هم رد ب ی نگ     م

                                                 
  . م-آمده است» خشم اخلاقی« در متن آلمانی و ترجمه های انگليسی و فرانسوی -٦٤
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ن دل             ١٣با همه ی اين ها، از       . می شدند  ه اي خوش    ژوئن که صحبت می شد، ب

ه سخن را بچ         ه حکيمان د    بودند ک د و بگوين ه حق رأی        : رخانن د ب اگر جرئت دارن

د   ت بزنن ومی دس يم     ! عم رده حلاج د م ه چن واهيم داد ک ان خ شان ش واهيم ! ن خ

٦٥.*ديد

اره ی                      د؛ درب ده شده بودن ه خارج پناهن و اما آن دسته از اعضای مونتانی که ب

ودرو  ه شاهکار       -اين جماعت کافی است يادآوری کنيم که ل ل آن ک ه دلي ن، ب رول

ه خود                       کرده دی را ک ود حزب نيرومن  و درعرض کمتر از دو هفته موفق شده ب

رين آدم            رد بهت شاند، فکر ک ياه بن ه خاک س رهبرش بود به نحو جبران ناپذيری ب

ت،         تبعيدبرای تشکيل يک حکومت فرانسوی در         است؛ و چهره ی وی، در غرب

روکش کردنِ          وازات ف ه م ا    دور از محل حوادث، ب اهش عظمت ه ی  انقلاب و ک

ه            رسمیِ دان ک ر شد؛ چن  فرانسه ای که همگان می شناختند روز به روز مقبول ت

دعیِ   وان م ه عن ود را ب ست خ رای  توان واهی ب وری خ ات[ جمه  ١٨٥٢ ]انتخاب

د بخش                   اهی چن رای       معرفی کند، و از محل اقامت خويش هر از گ ايی ب ه ه نام

ان والاشی ستبدان ار٦٦مردم ا م ه در آن ه تد ک وام بفرس ا و ديگر اق د  راوپ    تهدي

                                                 
دن                    -٦٥ رای برگردان ا ب تن و حدود تلاش م ه فارسی       برای آن که خواننده از ظرافت م  آن ب

معياری داشته باشد، بد نيست عينِ متن آلمانی اين عبارت و ترجمه های فرانسوی و انگليسی آن         
  .را در اين جا بياوريم

∗Über den ١٣. Juni aber vertrösteten sie sich mit der tiefen Wendung: 
Aber wenn man das allgemeine Wahrecht anzugreifen wagt. Aber dann! 

Dann werden wir zeigen. Wer wir sind. Nous Vernons. 
∗Mais il se consolerent du ١٣ Juni par Ie profond détour! Qu on ose 
seulement toucher au suffrage universel ! Nous montrerons alors ce que 

nous sommes! Nous Verrons. 
∗Thus, They consoled each other for ١٣ June along the following lines: 
But if they dare to attack universal suffrage, then we shall show them what 

kind of people we are! Nous verrons! 
٦٦-  Valachieم-، از اميرنيشن های کنار دانوب .  

 ٧١ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ن    . می کرد که در مقابل اعمال آنان، خود و متحدانش بيکار نخواهند نشست             ا اي ب

ن حضرات               ه سر اي رد ک تباه می ک املاً اش رودون ک وصف، آيا می شود گفت پ

  »٦٧!شما خالی بندهايی بيش نيستيد«: فرياد می کشيد و می گفت

و           ١٣در   م نشکسته ب انی را دره د، بلکه در ضمن    ژوئن، حزب نظم فقط مونت

ود       ابع تصميم های ا           موفق شده ب انون اساسی را ت ذار      کق انون گ ثريت مجلس ق

های   بورژوازی حالا ديگر بر قالب     : از نظر او جمهوری به شکل زير بود       . کند

 که با حق وتوی     برخلاف دوره ی پادشاهی    ی که  ي مجلس تسلط کامل دارد، تسلط    

دارد   ود محدوديتی  محدود ب  سقوه ی اجرائی يا حق انحلال مجل       ن درست    .  هم ن اي

انی   همان   ود        ِجمهوری پارلم ر ب ورد نظر تيي ورژوازی، روز       .  م ی، اگرچه ب ول

رون  ١٣ ا بي ا ب ا، آي رد ام ضمين ک درتی اش را در درون مجلس ت در ق ن، ق  ژوئ

دنِ ی و       ران وه ی اجرائ ر ق س را در براب ود مجل س، خ ش مجل رين بخ ه ت  موج

ضعي  ذيری ت اره ناپ ه نحو چ ردم، ب ردن  م سليم ک ا ت ورژوازی، ب رد؟ ب ی ک ف نم

اه           ه دادگ انونی ب شريفات ق ه ت بسياری از نمايندگان مجلس بدون رعايت هيچ گون

ال     آيا مصونيت خود را از بين نمی برد؟ نظام    رای اعم ه ب نامه ی تحقيرآميزی ک

فشار بر مونتانی در مجلس تصويب شد هر قدر که هر يک از نمايندگان ملت را             

ود      می کرد مايه ی سربلندی و بالا بردنِ        خوار و خفيف   .  مقام رياست جمهوری ب

ا دادنِ ز آنارشب وان تحقيقرآمي ورشِی  عن ه ش ری ب ی، و گ انون اساس اع از ق  دف

دازیِ رای بران ه کوشش ب يان ب ردن شورش تهم ک ع م ورژوازی در واق ه، ب  جامع

ور   ه ش ردم ب وان م ه فراخ ده از هرگون م در آين ود او ه ه خ رد ک ی ک اری م ش ک

انون اساسی  ه ق ی ب وه ی اجرائ وارد تجاوز ق انون اساسی در م اع از ق رای دف ب

ه                 . محروم می گرديد   ه ب ان کسی ک و، هم رال اودين ريشخند تاريخ را بنگر که ژن

                                                 
  ].تا[ پرودون ١٨٥٠ ژوئيه ٢٠ جمله ای است برگرفته از مقاله ی -٦٧
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 طرف داران  فرمان بناپارت رم را بمباران کرد و به طور مستقيم عامل شورش        

امبر    ٢ ژوئن شد، در روز      ١٣قانون اساسی در روز       از سوی حزب      ١٨٥١ دس

ردم                 نظم با عجز و التماس، اما بيهوده، به عنوان ژنرال حامی قانون اساسی به م

ام وييِ       ١٣و يکی ديگر از قهرمانان      . معرفی گرديد  ه ن ه خاطر        ژوئن، ب ه ب را، ک

گری هايش در حمله به دفاتر روزنامه های دموکرات، در رأس گروهی             ی  وحش

ه ی مجلس              وابسته به اشر    گارد ملیِ  از اوباشِ  الی، از پشت کرسی خطاب افيت م

رایِ      رال ويي ين ژن ود، آری، هم ه ب رار گرفت د ق سين و تمجي ورد تح وب م  محب

ه                   رد ک د و حسابی کمک ک بورژوازی، شريک دسيسه های بناپارت از آب درآم

ی، در      ارد                آمجلس مل ايتی از سوی گ ه حم ات اش، از هرگون خرين لحظه ی حي

  .ملی محروم بماند

م داشت       ژوئن مع  ١٣ ود اجازه ی اعلام             . نای ديگری ه رده ب انی سعی ک مونت

رد     س بگي ارت را از مجل ه بناپ رم علي ابر. ج ن     بن انی در اي ست مونت ن، شک اي

روزی شخصیِ        زمينه، پيروزیِ  ارت، پي ستقيم بناپ وکرات اش         م ای دم ر رقب  او ب

ا پي         . بود د ت دا کن د  زی را از آنِروحزب نظم حاضر بود جان ف ار .  خود کن ت بناپ

د               روزی را بقاپ شيند و پي م       . کاری نداشت جز اين که به انتظار بن ار را ه ين ک هم

رد ود       ١٤. ک ده ب سبانده ش ا چ ه ديواره ه ب ه ای را ک اريس بياني ردم پ ن، م  ژوئ

خواندند که در آن رئيس جمهور خطاب به مردم می گفت برخلاف ميل خويش و 

ا             ر، ناچ أثير حوادث اخي اطنی اش، تحت ت ات ب ده از آرامش و   به رغم ني ر گردي

ا آن        -انزوای خود دست بکشد و با آه و زاری از افتراهای رقبايش            ه ت ضيلتی ک  ف

ان خودش    -گان از آن غافل بودند   ه  لحظه هم  ان آرم  و با علم به اين که تفاوتی مي

و آرمان نظم و امنيت نمی بيند، به مردم اعلام بدارد که بهتر است نظم و امنيت           

ه دست بگ  ردرا شخصاً ب ه اگر چه . ي ه می شد ک ه در ضمن گفت ان بياني در هم
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ا شخصِ         ب به رم بعداً موافقت کرد اما ا       مجلس ملی با لشکرکشیِ    ن عمل ب  تکار اي

ودِ ان  خ ه واتيک ی را ب موئيل نب ه س الا ک وده و ح ارت، ب وئی بناپ ی ل  او، يعن

ر تخت         ه زودی ب م ب د، داوود، ه اه جدي ه ش دوار باشد ک د امي ده می توان  برگردان

د تقرار ياب ويلری اس ود در ت ود . سلطنت خ ده ب ق ش ارت موف وئی بناپ خلاصه، ل

٦٨.کشيشان را هم با خود همراه کند

ائی١٣ِشورش  د يک راه پيم ديم، از ح ه دي ان ک ن، چن ز در  ژوئ سالمت آمي  م

اين، پيروز شدن بر چنين شورشی هيچ  بنابر. کوچه و خيابان ها فراتر نرفته بود

ه حس      د    افتخار نظامی ب ن دورانِ         . اب نمی آم ه، در اي ن هم ا اي ده ی      ب ان ندي  قهرم

دون    رد ب ين نب ست هم م توان زب نظ ت، ح ا اهمي داد ب ه روي الی از هرگون خ

ترليتس  ه اوس ونريزی را ب د ٦٩خ ديل کن ر   .  دوم تب ه مظه ش، ک دح ارت در م

ود      نيرومندیِ اتوانی ب  نظم در برابر توده های مردمی که هرج و مرجشان عين ن

وه داده  رال       جل د و ژن خن دادن د داد س ه و جراي ای خطاب ی ه د، در کرس ی ش م

ه لقب     انگارنيه ب ه  «ش اروی جامع د  » ب ی خود     . مفتخر گردي دآموزی را حت ن ب اي

رد   اور ک رانجام ب م س انگارنيه ه ی از   . ش ا، برخ ه در خف ن هم ا اي ای  يب ان ه گ

 سروصدا از  یارتشی را که درباره ی آن ها اطمينان صددرصد وجود نداشت ب          

ا رأی داده   پ  وکرات ه ع دم ه نف ات ب ه در انتخاب ايی ک د، هنگ ه اريس دور کردن

ه                        ايی ک شی ه زه شدند، و بعضی از ارت ه ی الجزي د و روان بودند از فرانسه تبعي

ا می آورد                   شان را ج ه حال ايی ک ان ه ه پادگ ه سبزی می داد ب وی قرم کله شان ب

                                                 
ود                -٦٨ رده ب ی سلطنت داوود را تبرک ک ا [ در روايات توراتی سموئيل نب ه      ]. ف ود ک ايع ب ش

رد، در عوض                   م، بگي لوئی بناپارت اميدوار است تاج سلطنت فرانسه را از دست پاپ، پيوس نه
  ].تا.[به استقرار مجدد قدرت پاپ کمک کند

روس و روس، در          -٦٩ وای متحد پ امبر  ٢ نبردی که در آن ناپلئون بر ضد ق ه  ١٨٠٥ دس ، ب
  ].فا. [پيروزی بزرگی رسيد
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ا   ناخوعات با سرباز  و سرانجام، کاری کردند که ارتباط مطب      *. منتقل گرديدند  ه ه

  .ها با جامعه ی بورژوايی به کلی قطع شدخانه و ارتباط سرباز

م              اين جا ديگر به چرخش     يده اي سه رس ی فران ارد مل در . گاه قطعی در تاريخ گ

اء شده را سرنگون                   ١٨٣٠ صميم گرفت سلطنت احي ه ت ود ک ی ب ، همين گارد مل

د ه طی. کن پ، هر شورشی ک وئی فيلي ی جانب در طول پادشاهی ل ارد مل  آن گ

د      ست انجامي ه شک د و ب رکوب ش ت س امی را گرف وای نظ ه ی  . ق ام فوري در اي

د و تکليف وی        ١٨٤٨ اوت مان ی تف  نيز، همين که گارد ملی در قبال شورشيان ب

. نسبت به لوئی فيليپ هم معلوم نبود، لوئی فيليپ پی برد که بازی را باخته است                

ی     بدونشه گرفت که انقلاب     بدين سان، اين اعتقاد اندک اندک ري        حمايت گارد مل

اد   . شکست دادن گارد ملی نيست قادر به نمی تواند پيروز شود و ارتش  ن اعتق اي

درتیِ      بيانگر باور خرافی ارتش    ه قدرق سبت ب دنیِ        ن ورژوازی و نيروهای م  آن   ب

شی              ١٨٤٨ايام ژوئن   . بود ، که طی آن ها تمامی گارد ملی در کنار نيروهای ارت

پس از  .  خرافی شده بود اين اعتقاد شورش شرکت کرد باعث تقويت  در سرکوب 

ان دهی   گارد ملی و فرمان دهی   بناپارت به قدرت، با يکی کردن      دست يابیِ   فرم

انون     ی خلاف ق ه عمل ام، ک ن مق ه اي انگارنيه ب تن ش امی و گماش شکر يک نظ ل

  .اساسی بود، از نفوذ گارد ملی کاسته شد

ولیِ       فرمان دهیِ  با قرار گرفتن   ی در شمول وظايف معم ارد مل ان دهی   گ  فرم

ديل شده               عالیِ ده ای از ارتش تب ه زائ ون ديگر ب  نيروهای ارتشی، گارد ملی اکن

م در      . بود ن                     ١٣سرانجام ه ه خاطر اي ط ب ز فق ن منحل شد، و انحلال آن ني  ژوئ

ه                         دان ک سه منحل می شدند چن ايی از آن در سراسر فران روه ه نبود که مرتب گ

اره ودديگر پ ده ب اقی نمان يش از آن ب ايی ب شه ی[.  ه سأله ري ه م ود ک ن ب  ]در اي

ود       ١٣تظاهرات روز    ی ب ن  .  ژوئن اساساً تظاهرات عناصر دموکرات گارد مل اي
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ورم خاص خود ظاهر             گروه در برابر ارتش با اسلحه ظاهر نشده بودند، با اونيف

ور         . شده بودند  ين اونيف ود  مو راز قضيه هم درست در هم ن نتيجه      ارتش   .  ب ه اي ب

افسون باطل   . رسيد که اين اونيفورم با بقيه ی اونيفورم ها فرقی نبايد داشته باشد            

ن   . شده بود  ارد      ١٨٤٨در ايام ژوئ ورژوازی، در قالب گ ورژوازی و خرده ب ، ب

د     ده بودن د ش ا متح د پرولتاري ر ض ش ب ا ارت ی، ب ن ١٣در . مل ، ١٨٤٩ ژوئ

د بورژوازی به ارتش دستور داد که افراد گ  . ارد ملی خرده بورژوا را پراکنده کن

امبر ٢در  ت و       ١٨٥١ دس ی رف رون م حنه بي ود از ص ورژوا خ ی ب ارد مل ، گ

ان    د فرم ا بع د ت ر باش ن ام اظر اي شيند و ن ه بن ن ک اری نداشت جز اي ارت ک بناپ

ل         . انحلال آن را امضا کند     بدين سان، بورژوازی، آخرين سلاح خود را در مقاب

را    ست، چ م شک ش دره ر      ارت ورژوازی ديگ رده ب د خ ه بع ه ب ن لحظ ه از اي ک

ده    ه گرايي ان ک م چن رد، ه ی ک م م د عل ابلش ق ه در مق ود بلک پرده ی وی نب  سرس

ی                      ه طور کل ه ب ود ک ا ب شدن اش به سمت حکومت مطلق از همان آغاز بدين معن

  .تمام وسايل دفاعی اش در مقابل استبداد را به دست خود درهم می شکند

ان، حزب ن مي وئی در در اي ه گ درت را، ک اره ی ق تح دوب م ف ط ١٨٤٨ نظ  فق

ه در     ود ک ه ب ت رفت رای آن از دس ی،  ١٨٤٩ب انع و رادع ه م ، آزاد از هرگون

ه    انون اساسی، و طعن و لعن ب ه جمهوری و ق نام ب ا دش د، ب ه دست آي اره ب  دوب

ه دست      ه ب ايی ک لاب ه ه انق ده، از جمل ال و آين ته، ح ای گذش لاب ه ه ی انق هم

ران خ ه   رهب د زدن ب ن بن رای ده وانينی ب ا ق ود، و ب ه ب ورت گرفت ودش ص

 حکومت  مطبوعات و از بين بردن حق اجتماع و تأسيس انجمن ها، که برقراریِ            

رد، جشن                 ديل می ک نظامی را به نهادی منظم و دارای پيوند ارگانيک با نظام تب

ت  ی گرف ا        . م ه ی اوت ت ود را از نيم سات خ زاری جل ی برگ س مل پس مجل     س

شينیِ (نيمه ی اکتبر تعطيل کرد و کميسيونی دائمی برای           امیِ )  خودش در   جان  تم
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ها سرگرم توطئه   »لژيتيميست«در طول اين تعطيلات،     . اين مدت به کار گماشت    

د،  س بودن ست«در اِم ار را در  »اورلئاني ين ک ا هم ت«ه ام » کليرمون           انج

اهانه              . ٧٠می دادند  سافرت های ش ا م م ب ارت ه ا        و بناپ التی ب اش، و شوراهای اي

ه در ز  : پيش کشيدن موضوع تجديدنظر در قانون اساسی    اتی ک ی  م اتفاق ان تعطيل

مجلس به طور مرتب پيش می آيند و من فقط موقعی از آن ها به تفصيل صحبت                 

د           ه را            . خواهم کرد که اهميتی در حد يک رويداد پيدا کنن ن نکت ط اي ا فق ن ج در اي

ی  ه مجلس مل يم ک ادآوری کن ين   ي ن چن دتی اي رای م تن از صحنه ب ار رف ا کن ، ب

ه      بطولانی، در حالی که در رأس جمهوری جز ش      ره ی ديگری ب ن چه ح يک ت

ود   ارت ب وئی بناپ وکی چون ل ن آدمی مفل ر آن يک ت ی اگ    چشم نمی خورد، حت

ت     [ ی رف ی از وی نم يچ حرکت ان ه ه گم صوص     ]ک ه خ رد، ب تی ک ی سياس        ، ب

م، در بر  م ه زب نظ ه ح ای    ک روه ه ه گ د و ب ه ش ار تفرق ردم، دچ رت م ر حي اب

ی خويش در                   سلطنت طلب تقسيم گرديد، و بدين سان سرگرم اختلاف های داخل

ونگیِ  اب چگ ود  ب لطنت ب ای س را       .  احي س ف يلات مجل ع تعط ه موق ار ک ر ب         ه

می رسيد و همهمه سردرگم حضور مجلس خاموش می شد، و اعضای مجلس               

 هر کدام به انتخاب کنندگان خودشان در بين ملت بپيوندند،           از هم جدا می شدند تا     

ه ی      ل قياف رای تکمي وری ب ن جمه ه اي تند ک ساس را داش ن اح د اي ی تردي ه ب هم

م دارد ز ک ط يک چي ردنِ: خودش فق ر دادن شعار دائمی ک  تعطيلات اش و تغيي

رادری « ری، ب ريح » آزادی، براب عار ص ا ش ام،   «: ب واره نظ ام، س اده نظ پي

  .»!هتوپخان

  

  

                                                 
  . بنگريد٥٨ در ص ٢ به حاشيه ی -٧٠
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٤٤

                                                

  
  

ر             اول .  از سرگرفت   ١٨٤٩مجلس ملی تشکيل جلسات خود را در نيمه ی اکتب

وامبر ارو   ٧١،ن ت ب ت دول ه هيئ ن ک لام اي ا اع ارت ب ته  - بناپ ار گذاش الو را کن         ف

رد ر ک ل گي س را غاف ت، مجل شکيل داده اس دی ت ه ی جدي ا آن روز . و کابين  ت

ارت      هرگز ديده نشده بود که کسی نوکرهای درِ    ه بناپ ه صورتی ک ه اش را ب  خان

رده باشد                     رون ک رد بي ار ک شريفاتی برکن ه ت . کابينه اش را بدون رعايت هيچ گون

ارو و                 اردنگی هايی که برای مجلس ملی در نظر گرفته شده بود عجالتاً نصيب ب

  .شرکاء شد

ب از      ارو، مرک ه ی ب ديم، کابين ه دي ان ک ست«چن ا و »لژيتيمي ه

ود        ها، کابي »اورلئانيست« ه ی حزب نظم ب انون اساسیِ         . ن اء ق رای الغ ارت ب  بناپ

ه                    وکرات، ب م شکستن حزب دم جمهوری، اقدام به لشکرکشی بر ضد رم و دره

از داشت   ه ني ن کابين رار داشت،    خودِ . اي ه ق ن کابين ايه ی اي ه ظاهر، در س  او، ب

ان        ه در زم ی ک م اهميت قدرت های حکومتی را به حزب نظم واگذارده، و نقاب ک

ود داشته باشد         لوئ اب  ن ، يع٧٢ی فيليپ هر مدير مسئول روزنامه ای ناگزير ب ی نق

 
ع روز    - تاريخ برکناری کابينه ی بارو     -٧١ ول در واق ه ی اوتپ ر  ٣١ فالو و تشکيل کابين  اکتب

  ].تا[بود 
پتامبر              -٧٢ ه در س ه ای ک رر         ١٨٣٥ قانون مطبوعات بسيار سخت گيران د مق ه اجرا در آم  ب

د اعلام                      می کرد که اسم       ه باي ه ای در هرشماره از روزنام سئول هر روزنام دير م و امضای م
ود ر       . ش ار در ه د ناچ دان بودن واه در زن وری خ د جمه سئول جراي ديران م سياری از م ون ب چ
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ره زده                       ه چه آدمی که همه چيز به نام او ولی در واقع به حساب ديگری است، ب

اس   . بود اکنون ديگر او خود را از اين لباس عاريتی خلاص می کرد چون اين لب

ا ود بديگر آن حج ره ی خ ست چه ه وی می توان ود ک ازکی نب ر آن  ن  را در زي

ه ی خودِ        ردم آشکار    بپوشاند، بلکه نقاب آهنينی بود که نمی گذاشت قياف ر م  او ب

ام حزب                    . شود ه ن بناپارت کابينه ی بارو را از آن رو بر سر کار آورده بود که ب

ه را مرخص        ن کابين ون اي نظم مجلس ملی جمهوری خواه را درهم بشکند، و اکن

 .تابع مجلس و حزب نظم نيستمی کرد تا همگان بدانند که وی 

ود             م نب م ک ی       . برای برکناری کابينه، بهانه های مردم پسند ه ارو حت ه ی ب کابين

ار مجلس   درتی در کن وری ق يس جمه د رئ شان ده ه ن ت آداب نزاکت ک از رعاي

رد   ی ک ت م ت غفل اب    . اس ه ای خط ارت نام ی، بناپ س مل يلات مجل ام تعط      هنگ

ه  ود ک رده ب شر ک ه منت ار ن ه ادگ ار  ب ا رفت يد ب ی رس ر م ه نظ             در آن ب

ه رغم مجلس مؤسسان                   ٧٣*ناليبرال منشانه  ه، ب ان ک م چن دارد؛ ه  پاپ موافقتی ن

ه          ه اش ب اطر حمل ه خ و، ب رال اودين ه ژن رده و در آن ب شر ک ه ای منت ز نام ني

رای         . جمهوری رم، تبريک گفته بود     ارات لازم ب ه اعتب ی ب هنگامی که مجلس مل

م کذائی اش، بلند شد و بحث       زرم رأی داد، ويکتورهوگو، با ليبرالي     ه  بلشکرکشی  

يش دار          . درباره ی اين نامه را پيش کشيد       اعضای حزب نظم با داد و فريادهای ن

د   تند سروصدای موضوع بلن د و نگذاش ان سخن او را قطع کردن ه آميزش و کناي

ه اهميت     شود؛ آنان با اين کار می خواستند بفهمانند که حرکات بناپارت             هيچ گون

يش و           . سياسی ندارد  ن ن ه اي داد       هيچ يک از وزراء ب ا پاسخی ن ه ه در يک  . کناي

                                                                                                      
شماره ی روزنامه نام کسی به عنوان مدير مسئول اعلام می شد ولی در حقيقت او هيچ کاره بود 

ان                . تشر می کردند  و روزنامه را کسان ديگری من      ام آن ه ن ز در ظاهر ب آن افرادی را که همه چي
ام می شد         ه حساب ديگران انج ع ب ی در واق ای اش     homme de Paille. ول ه معن د ک  می گفتن

  ].تا[ است مترسک
  . م-آمده است» ليبرال منشانه« در ترجمه ی فرانسوی به اشتباه -٧٣
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ون مجلس            الای تربي ا هيجان پرطمطراق خويش، از ب ارو، ب م، ب ورد ديگر ه م

اره ی  شم درب ار از خ خنانی سرش د«س ائس پلي ر »دس ده ی او، س ه عقي ه، ب ی ک

الاخره، در حالی   . راد کردرشته اش به نزديکان رئيس جمهور ختم می شد اي    و ب

س اورلئان را از مجلس ملی بگيرد،  دوشِ که کابينه موفق می شد مستمری بيوگیِ      

رد        يس جمهور مخالفت ک شنهادی رئ وق پي ارت  . همين کابينه با افزايش حق و بناپ

اک                  ار پ وری و عي ه   هم کسی بود که دو شخصيت مدعب تاج و تخت امپرات باخت

ه رسالت               هر دو را در وجود خويش ج       د وی ک ان بلن ه آرم مع داشت، چندان که ب

وان       ه عن ر، ب د ديگ ر بلن ن فک شه اي د همي ی دي ود م وری را در خ ای امپرات احي

سه    ردم فران ده ی م ه عه ون او ب الت پرداخت دي ه رس د ک ی ش ه، اضافه م تکمل

  .است

انی     فالو   -کابينه ی بارو   ه ی پارلم ود  آخرين کابين ارت ب ين    .  بناپ اری چن ر کن ب

ابر کابي ه ای، بن ود   ن ف ب ه ی عط ن، نقط ت دادنِ  . اي ا از دس م، ب زب نظ ن ح  اي

درت              ار داشتن ق اع از نظام مجلس و در اختي کابينه، موقعيتی حياتی را برای دف

ود    شت آن نب ه بازگ دی ب ه امي ان از دست داد ک ی چن درت . اجرائ سه، ق در فران

ار دارد،             ابر  اجرائی سپاهی مرکب از نيم ميليون کارمند در اختي ن، بخش     و بن اي

ته،     اه داش ود نگ ق خ ستگی مطل د واب ردم را در قي دگی م افع و زن ترگی از من س

ت آن    ه دول شوری ک ين ک د؛ در چن ی کن ال م ا اِعم ر آن ه ته ب ارتی پيوس      نظ

وه         رين وج ام ت ات آن، از ع رين حرک ت ت ی اهمي دنی را، از ب ه ی م     جامع

دگانیِ         ای زن ا زواي شار، نظارت،      خصوصی  زندگی اش گرفته ت د ف راد، در قي  اف

ن هيئت     قاعده بندی، مراقبت و سرپرستیِ   ه در آن، اي  خود قرار داده، کشوری ک

یِ ان     انگل ت از چن ای مرکزي کل ه رين ش اده ت ارق الع و خ وانی، در پرت  دي

ايی جُ        رين توان بش و جهشی   حضوری همه جا حاضر و همه دان، و از سريع ت ن
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ز  شابه آن از ج ه م وردار است ک ذير برخ ان ناپ ی درم ی ارادگ ت ب  و ٧٤ در حال

رد،              شکل ناپذيریِ  وان سراغ ک  بی انسجام پيکر اجتماعی در چيز ديگری نمی ت

ه   راد ب صاب اف ر از حق انت ی اگ ه مجلس مل شوری، پيداست ک ين ک آری در چن

د    تگاه اداری را از دست بده ر دس ارت اش ب ود و نظ روم ش ی مح ات دولت مقام

ا از دست                   ديگر نفوذی واقعی در جامع       ان ب م زم ه ه د داشت مگر آن ک ه نخواه

ا حد                   دادنِ دان ت  آن حق، دستگاه اداری دولت کوچک تر و سپاه متشکل از کارمن

امکان کم شمارتر شود، و جامعه ی مدنی و افکار عمومی موفق گردند سرانجام              

د    د آورن ومتی، پدي درت حک ستقل از ق ود را، م ژه ی خ ای وي دام ه ع . ان ی نف  ول

ين دستگاه حکومتیِ        ورژوازیِ ب  مادیِ ا وجود چن سه ب ده ای    فران سترده و پيچي  گ

گ دارد  ه ای تنگاتن ين   . رابط ت اش را در هم افه جمعي ورژوازی، اض ن ب اي

  ی  پول، بهره   بهره ی  دهد و مکمل چيزی را که به صورت سود،         دستگاه جا می  

ه            ه ب وق ماهان ه صورت حق جيب  مالکانه و حق الزحمه نمی تواند عايدش شود ب

د   ع سياسیِ        . می زن ه سرکوب را         از سوی ديگر، نف د ک ورژوازی حکم می کن  ب

ه ی       داد خدم ايل و تع ر وس ست ب ی باي اگزير م د، و، ن ديدتر کن ه روز ش روز ب

 حال ناچار بود جنگی      حکومتی در دستگاه اجرائی بيفزايد، ضمن آن که در عينِ         

دام های محرک                 د و ان ه را،    مدام را بر ضد افکار عمومی اداره کن ستقل جامع  م

ار                      د، حسودانه از ک در هر جا که از عهده ی ناقص کردن کامل آن ها را نمی آم

ور                   اتی اش، مجب سه، از جهت موقعيت طبق ورژوازی فران بيندازد، بدين سان، ب

ه           انی، از جمل درت پارلم ه ق رای موجوديت هرگون بود از يک سو شرايط لازم ب

د، و، از سوی            ابود کن ه            موجوديت خود را ن ذير را ب ی مقاومت ناپ  ديگر، نيروي

  .همان قدرت اجرائی که با وی مناسباتی خصمانه داشت بسپارد
                                                 

وق  -٧٤ وم ف ل مفه سه در مقاب ه ی فران      ètat de dèpendance absolue در ترجم
  . م-گذاشته اند
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ود            ول معروف ب ه            . کابينه ی جديد به کابينه ی اوتپ ول ب رال اوتپ ه ژن ن ک ه اي ن

ام        مر بناپارت، با . رياست هيئت دولت ارتقاء يافته باشد      ن مق خص کردن بارو، اي

ود آن رياست جم  ا وج ه ب ديل   را ک اره ای تب يچ ک شروطه ی ه اه م ه ش وری ب    ه

ره از                   می شد، آن هم شاهی بی تاج و تخت، بی عصای سلطنت و شمشير، بی به

ت، و،        امتياز عدم مسئوليت، محروم از برخورداری هميشگیِ       ام دول الاترين مق  ب

ه    شکيلات مخصوص ب دن ت رای گردان ه ای ب ه بودج د هرگون دتر، فاق ه ب از هم

رده  ذف ک ود، ح ودخ ت. ب شتر نداش ضو بي ک ع ول ي ه ی اوتپ ردی : کابين م

ه     به نام فولد، از معروف ترين اعضایِ     ٧٥يهودی الی، ک  قشر بالای سرمايه ی م

ود  وردار ب تهار برخ م از اش س ه ورس  . در مجل هام ب اخص س ه ش افی است ب ک

وامبر     ه از اول ن ابيم ک ا دري يم ت اهی بيفکن اريس نگ تن  ١٨٤٩پ ايين رف الا و پ  ب

ارت است         رايی های فرانسه تابع بالا و پايين رفتنِ        دا ارزشِ ه بناپ ق ب .  سهام متعل

ن چنين       تانی اي م دس ه ه ن ک من اي ارت ض دا    یبناپ ودش پي رای خ ورس ب         در ب

ه سمتِ      يس را     رياست شهربانیِ  می کرد، با گماشتن کارليه ب اريس، دستگاه پل  پ

  .هم دراختيار خود گرفت

ر کابي  ايج تغيي ه، نت ن هم ا اي ود ب کار ش ست آش ی توان دت م د م ط در بلن ه فق . ن

اگزير                          د ن ه بع ود ک ر نداشته ب و ب ه جل امی ب ارت گ ا بناپ ن ج ا اي نخست اين که، ت

ه مجلس         دنبالِ. نشود آشکاراتر گامی به عقب بنشيند       همان پيام خشونت آميزش ب

يد          سيان رس ه دست مجل ه مجلس ب سبت ب هر  . چاکرمنشانه ترين اظهار اطاعت ن

 شخصی وی  يران با ترس و لرز تلاشی می کردند تا اظهار لحيه هایِ     بار که وز  

را به صورت لايحه ی قانونی به مجلس ببرند، معلوم بود که به رغم ميل خويش   

                                                 
، يعنی نزول خوار، هم به يهودی اضافه   moneylender در ترجمه ی انگليسی صفت   -٧٥

داريم   انی ن تن آلم ه در م ده است ک م صفت  . ش سوی ه ه ی فران ريندر ترجم روف ت د مع ا قي  ب
  . م- همراه شده که در متن آلمانی نيستبدبختانه
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ده داری     او زير فش  م رهنمودهای خن د، آن ه ر موقعيت فقط رهنمود اجرا می کنن

ر که بناپارت پشت هر با. که از پيش نسبت به ناکامی آن ها اطمينان کامل داشتند 

 ٧٦ اش انديشه های ناپلئونی   سر وزيران اش، نيات خود را مطرح می کرد و از          

ه                       نيده می شد ک ی ش ون مجلس مل الای تريب ران از ب سخن می گفت، صدای وزي

د   ی کردن ان نم ا وی پنه ود را ب ت خ درت  . مخالف رای ق بانه اش ب ايلات غاص تم

د               ه خن راز می شد ک ن اب رای اي ط ب ويی فق ايش را    بيشتر گ ز رقب ه ی شيطنت آمي

ود بب ش ان   . س ه جه ود ک ی نم ه ای م ار نابغ ه رفت ران ب ار ديگ ارش در انظ رفت

د ا وی برخورد می کن ولی ب ه سان آدمی معم شناخته، ب درش را ن ز وی . ق هرگ

ام    سخره ی خاص و ع باب م ورد بحث ماست اس ه م ين دوره ای ک يش از هم ب

ن حد              . نبوده ا اي ورژوازی هرگز سلطه اش ت ين آشکارا           ب ن چن شده و اي ق ن مطل

  .نشانه های قدرت اش را به رخ ديگران نکشيده است

انون   ت ق ه ی فعالي واهم تاريخچ ی خ ن نم ذاریِ م ن  گ ول اي ه در ط  وی را، ک

سم                ا بنوي ن ج انون يکی    . دوره، به دو قانون اصلی محدود می شود در اي آن دو ق

ای   ه احي وط ب رابمرب ات ش ود، ٧٧مالي ری و ب انون آ ديگ وزشق ق ٧٨م ه ح       ک

سويان دشوارتر شد،       . بی ايمانی را لغو می کرد      گرچه شراب نوشيدن برای فران

د        شان ريختن ه حلق واهی ب ا بخ دگانی را ت ی زن وض آب حقيق ی در ع . ٧٩ول

ورژوازی، از يک سو  ا اح،ب ه در ي ب رد ک ر شراب اعلام ک ديمی ب ات ق ای مالي
                                                 

ارت نظر-٧٦ وئی بناپ وان    ل ا عن ابی ب ت در کت اره ی حکوم اتش را درب اره ی ي        درب
  ].تا[ در پاريس منتشر کرده بود ١٨٣٩، در انديشه های ناپلئونی

ه ی                -٧٧ د،     ١٨٥٠ مجلس مؤسسان تصميم گرفته بود ماليات شراب را از اول ژانوي و کن  لغ
  ].تا[ار کرد  دوباره اين ماليات را برقر١٨٤٩ دسامبر ٢٠ولی مجلس قانون گذاری در 

ی           ١٨٥٠ مارس   ١٥که در   ) قانون فالو  (قانون آموزش  -٧٨ دارس دولت يد م ه تصويب رس  ب
م وضع                      دد و ديگری ه ررات متع رار داد، و مق ا ق را زير نظارت مشترک کليسا و شهرداری ه

  ].تا[کرد که به تشديد سلطه ی کليسا بر نظام آموزشی انجاميد 
ا واژه ی  -٧٩ ا ب ن ج ارکس در اي دگا م ه در اصطلاح نیزن ات ک  eau de vie = آب حي

  . م-هست بازی می کند) نوعی عرق(=
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ا         گان از آن متنفر بو    ه  ه هم کنظام قديمی ماليات،     ا، ب دند، نمی توان دست برد؛ ام

ان حال و         ردم را در هم وده های م يد ت انون آموزش، از سوی ديگر می کوش ق

ر تحم        هوای روحيات گذشته نگاه دارد تا اين سخت         ا را آسان ت ری ه د گي . ل کنن

د رت می کن ن  آدمی حي رال، اي ورژوا ليب ای ب ست ه د اورلئاني ه می بين ی ک  وقت

ديمیِ ان ق رحواري ين ولت تی دادنِ طرف داران  و آي اطیِآش ان در  التق م و ايم  عل

منان     ه دش سويان را ب ن فران دايت روح و ذه ه ه دند ک ه راضی ش سفه، چگون فل

سپارند       موروثیِ سوعيان، ب ی ي ی   .  خويش، يعن دارد  یتعجب [ول ، اورلئانيست و    ] ن

ه خوبی              تند ب م اختلاف داش ا ه لژيتيميست که بر سر انتخاب مدعی تاج و تخت ب

ه وسايل سرکوب دو           می فه  ن است ک ميدند که لازمه ی سلطه ی مشترک آنان اي

شيدن در دوره ی      دگی ک ه بن ای ب ه ابزاره ی ک د، يعن ع کنن ا جم ک ج دوره را ي

ل      لطنت تکمي ای س ای دوره ی احي ه کمک ابزاره ست ب ی باي ه م لطنت ژوئي س

  .شود

ز هر وقت   دهقانان، که همه ی اميدهای خود را بر باد رفته می ديدند، و بيش ا              

ا         ر ب یِ    رديگری، از يک سو زي  قيمت غلات، و، از سوی ديگر،            سنگين ارزان

ه                          ود شروع ب ی کمرشان خم شده ب اتی و وام های رهن شار عوارض مالي زير ف

ا تعقيب و آزار   . ايجاد ناآرامی در ايالات کرده بودند   پاسخ ناآرامی های آنان را ب

رار می گ         سا ق اگزير     معلمان، که زير نظر مقامات کلي ه ن د، و شهرداران، ک رفتن

 کامل هم به تبعيت از رؤسای شهربانی ها می شدند، دادند و يک نظام خبر چينیِ 

ود    ان نب ارت آن در ام يچ کس از نظ ه ه د ک د آوردن هرهای . پدي اريس و ش در پ

ودِ  زرگ، خ ه     ب يش از آن ک د و ب ی آي ودش در م يمای دوره ی خ ه س اع ب  ارتج

ه مقا  ک ب ه تحري د ب رکوب کن ت س رگرم اس ه س رعکس، . بل تاها، ب در روس

ردم آزار، و، خلاصه،                ارتجاعی است کوته بين، بی نزاکت، حقير، زله کننده، م
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ين حکومتی    . ندارماژ با اين حساب معلوم است که سه سال زندگی در سايه ی چن

لطه ی ژ ر س د،  ازي وردار بودن م برخ ا ه شيش ه ت ک ه از حماي ا، ک دارم ه       ن

  .د را به چه فلاکت اخلاقی ای ممکن بود بکشاندتوده های بی سوا

ر ضد اقليت                 ست، ب  ،صرف نظر از ميزان شور و هيجانی که حزب نظم توان

در نطق های خود از بالای تريبون مجلس خرج کند، اين نطق ها، مانند نطق آن                

ه ی حرف اش از  ه هم سيحی ک هآآره، «م ه، ن رد، » ره، ن اوز نمی ک واژ تتج ک

ی،               بود، تکواژ نه ف    ه گيراي قط از بالای تريبون بلکه در جرايد هم تهی از هرگون

وم است               ل معل ر سر حق          . درست مثل معمايی که راه حل آن از قب خواه سخن ب

ه ی        سر ارسال عريضه بود يا بر     ا از مبادل  ماليات شراب، از آزادی مطبوعات ي

ا از  آزاد، از باشگاه ها يا از سازمان شهرداری، از حمايت از آزادی شخصی                 ي

ود،     عار ب ان ش عار هم ود، ش ان ب خن در مي ه س ر دری ک ه، از ه رارت بودج مق

و،         ی گفت و گ موضوع هميشه همان موضوع، و حکمی که بايد صادر می شد ب

ی . مزسوسيالي: هميشه همان حکم   زم    حت ورژوايی،       ليبرالي ورژوايی، فرهنگ ب ب

ر سر      اگر ب  .  خوردند سوسياليستیاصلاحات مالی بورژوا، همه برچسب       حث ب

ن         اين بود که راه آهنی در جايی که کانالی در آن وجود داشت بسازند می گفتند اي

است، و اگر می خواستی با چوبدستی از خودت در برابر کسی که با              سوسياليسم  

د                    م می گفتن از ه ی، ب سم    شمشير به سويت حمله ور شده بود دفاع کن را  سوسيالي

  !ببين

اده ی بي           د «ان، يک    اين فقط يک شيوه ی س ود         »م ی نب ا يک تاکتيک حزب . ، ي

وداليزم  بورژوازی به خوبی دريافته بود که همه ی سلاح هايی که وی بر ضد      فئ

اد                      ه او بني ه ی وسايل آموزشی ک شته، هم ه سوی خود او برگ ود حالا ب ساخته ب

ه                       دايانی ک ه ی خ اده، و هم ار افت ه ک نهاده اکنون بر ضد فرهنگ خاص خود او ب
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می ديد که همه ی به اصطلاح آزادی های           . اکنون ترک اش گفته اند    آفريده بوده   

ه ی                ،بورژوايی و نهادهای پيشرفت    اعی و چه در قل ه ی اجتم  اکنون، چه در پاي

ه  ت سياسی اش، ب اتیموقعي لطه ی طبق دی ِس د و تهدي ده ان ه ور ش ود او حمل  خ

شده  » ستیسوسيالي «اين، همه ی آن ها ديگر   برای آن شمرده می شوند، و بنابر    

د ق، راز . بودن ه ح ه، ب ن حمل د و اي ن تهدي ورژوازی در اي سم  ب ی  سوسيالي را م

ود  ر از خ ه او بهت سمی ک د، سوسيالي ياليزم، دي ر  سوس رايش اش خب ا و گ از معن

ا   ورژوازی ب را ب د چ ود درياب ی ش ق نم ه موف سمی ک ان سوسيالي ت، هم داش

ست، اعم از   سرسختی تمام از هر راهی که وی وارد شود، به روی او       گشوده ني

ا در قالب                        د، ي اين که بر رنج ها و مصائب بشری آه و ناله ی احساساتی سر ده

يدنِ  سيحايی اش فرارس رادری هم   م صر ب دل و داد و ع زاره ی ع انی را ه  ه گ

اوه   ان، فرهنگ و آزادی ي اب ج ا در ب ست ه يوه ی اوماني ه ش ا ب د، ي موعظه کن

ه              ه هم د ک راع کن ه              ببافد، يا دستگاهی اخت م ب ا ه ه در آن ب ات جامع شتی  آی طبق

ت      ی اس ت و فراوان رق در نعم ا غ ه ج د و هم يده ان ه  . ٨٠رس زی ک ا چي ام

ه  ود ک ن ب ورژوازی از آن سر در نمی آورد اي ام مجلسب ود او، نظ  مختص خ

ذيری        سلطه ی سياسی    اش هم به طور کلی می بايست به نحو مقدر و اجتناب ناپ

ه     ا زمانی که سلطه ی طبقاتیِ     ت. به عنوان سوسياليست محکوم شود     ورژوازی ب  ب

ود،        طور کامل سازمان نيافته و بيان سياسیِ       تخاصم    خالص خود را پيدا نکرده ب

د، و، در        های طبقاتیِ  روز کن ه روشنی ب  ديگر طبقات جامعه نيز نمی توانست ب

ارزه                      ه مب ه هرگون د ک اک را بياب ن چرخش خطرن جايی هم که بروز می کرد، اي

د             بر ضد دولت ر    ر ضد سرمايه برگردان ارزه ای ب ه مب ورژوازی، در     . ا ب اگر ب

                                                 
ط       -٨٠ ورژوايِی اواس رده ب سم خ اوت  سوسيالي ای متف رايش ه ه گ ا ب ن ج ارکس در اي  م

د   ی کن اره م دهم اش رن هيج ارکس و    . ق ر م ی، از نظ یِ حقيق سم انقلاب اريخ،  سوسيالي ن ت در اي
  . م-بر اساس آن نوشته شده است» بيانيه ی کمونيستی«ه دوستان اش، همان کمونيزم بود ک

 ٨٦



 کارل مارکس                                         هيجدهم برومر لوئی بناپارت
 

 را در خطر می ديد، چگونه      » نظم«هر حرکتی از جامعه چنان می نگريست که         

ا     نظام بی نظمی   می توانست خود را قانع کند که، از           خودش، از    ص، از نظام خ

ا           نظام پارلمانی  ه      ، از همان نظامی در رأس جامعه دفاع کند که بن ه گفت ی يکی   ب

از سخنگويان اش، جز در مبارزه و از راه مبارزه قادر به زندگی نيست؟ مجلس  

د بحث و              زندگی اش را از بحث و گفت وگو دارد، چگونه چنين نظامی می توان

ت ن   وگف اعی، در اي ای اجتم ادی از نهاده ر نه ی، ه ر نفع د؟ ه وع کن و را ممن گ

فکرت های کلی مورد بحث نظام به فکرت های کلی تبديل می شوند و به عنوان            

ر از        . قرار می گيرند   ين، برت اعی مع چگونه ممکن است يک نفع، يک نهاد اجتم

د   ل کن ی تحم ر دين وان ام ه عن ود را ب رد و خ رار گي شه ق انی . اندي دال بي      يک ج

ود  بدر تري ی ش ات م دل در مطبوع ه ی بحث و ج س ماي گاه بحث . ون مجل     باش

دا   ه پي س دنبال وی مجل ت وگ ث و     و گف ای بح گاه ه ه باش رانجام ب د و س ی کن      م

ردد               تم می گ ا خ اره ه زی          . گفت وگوی سالن ها و کاب م هر چي ه دائ دگانی ک   نماين

رای       ق را ب ن ح ار اي د، ناچ ی دهن ه م ومی حوال ار عم ت افک ه مرجعي       را ب

ار و عريضه نظرات خويش                 افکار عمومی می پذيرند که بتواند با امضای طوم

د، پس                      . درا بيان کن   صميم اکثريت موکول می کن ه ت ز را ب ه چي نظام مجلس هم

ن                     انع از اي زرگ خارج از مجلس گرفت و م چرا بايد همين حق را از اکثريت ب

ه ه  شد ک ه در رأس حکومت هم ی ک د؟ وقت صميم خودشان را بگيرن م ت ا ه آن ه

ايکو       ه پ ايينی ب ای پ وده ه د ت ه ببينن د ک د تعجب کنن ا باي د آي ی زنن ون م بی ويول

  برخاسته اند؟

ستی «باری، بورژوازی با زدن برچسب        يش از آن          » سوسيالي ه پ ه اموری ک ب

ور   وان ام ه عن رال«ب ی دا » ليب ان م ی ش ی دارد   شگرام ان م ع اذع      ت، در واق

رات       ود را از خط ه خ د ک ی کن م م ژه ی وی حک ع وي ه نف ود ک ر خ ت ب   حکوم
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دار  ار ب ش در   دبرکن اد آرام رای ايج ت، ب ه لازم اس ه  ؛ ک شور، اول از هم             ک

ورژوايیِ   اه داشتنِ       ن  خود را آرام ک     مجلس ب رای دست نخورده نگ ه ب درت  د؛ ک  ق

ط در    ا فق ه بورژواه شکند؛ ک م ب ود را دره درت سياسی خ د ق اعی اش، باي اجتم

ای          د و از مزاي ه دهن ر ادام ات ديگ شی از طبق ره ک ه به د ب ی توانن ورتی م ص

م           مالکيت، مذهب، و نظم و امنيت        و آرامش برخوردار شوند که طبقه ی آن ها ه

ستی با              ه ني د        از لحاظ سياسی مثال طبقات ديگر محکوم ب ورژوازی باي ه ب شد؛ ک

الاخره                     حتماً تاج  اه دارد؛ و ب ول اش را نگ سه ی پ ا کي  سلطنت را از دست بدهد ت

شير             اگزير شم د ن ه باش ت وی آخت د در حماي ه باي ی ک ه تيغ د ک ی کن ان م اذغ

  .ت آويخته بر بالای سر اوداموکلسی اس

شان            اليتی از خود ن دان فع ی چن ورژوازی، مجلس مل ام ب در زمينه ی منافع ع

ه در                 ون، ک اريس آويني اره ی ساختمان راه آهن پ نداد؛ به عنوان مثال، بحث درب

ستان  ه در ١٨٥٠زم ود ک شرفتی نکرده ب ان پي وز آن چن ود، هن ده ب  ٢ شروع ش

تم     بورژو.  پايان يابد  ١٨٥١دسامبر   گری و حمايت از ارتجاع        ازی يا سرگرم س

  . علاج ناپذير نازايیبود، يا گرفتار بيماریِ

ات حزب                ا روحي ه ب وانينی ک ه ابتکار وضع ق در حالی که کابينه ی بناپارت ب

وانين سخت            ه ق ا در اجرای آن گون د دست می زد، ي ری   نظم تدوين شده بودن گي

ا   زياده از حدی از خود نشان می داد، رئيس جم      هور به نوبه ی خود می کوشيد ب

د و مخالف              اش را تپيشنهادهايی که حماقتی کوکانه در آن ها بود، کسب وجهه کن

ط       ه فق د ک ان بفهمان ه همگ انی ب ت پنه وعی ني ا ن د، و ب شان ده ی ن س مل ا مجل ب

اً درِ               ه وی عجالت انع از آن است ک ه           اوضاع و احوال م انی اش را ب نج های نه  گ

زان         پ. روی مردم بگشايد   ه مي وق درجه داران ب  ٤يشنهاد وی برای بالا بردن حق

ه          رافتی ب ای ش رای دادن وام ه ک ب وعی بان اد ن ک در روز و ايج دم فران ص
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ود    ه ب ين مقول ارگران از هم ا وام      . ک ه ي ورت هدي ه ص ردم ب رفتن از م ول گ     پ

ه ی            ردم را فريفت وده های م ق آن ت ود از طري دوار ب چشم اندازی بود که وی امي

و دخ وام،      . د کن ا ع ه ت ان گرفت ا، از اعي ومپن پرولتاري الی ل صيرت م ه ی ب      هم

ود   ی ش ه م ول خلاص رض دادن پ داء و ق ارت   . در اه ه بناپ م ک ابعی ه         و من

ده      . می توانست بسيج کند به همين خلاصه می شد           ی دي اج و تخت هرگز مدعی ت

انگیِ  ه روی عامي ان عاميان ن س ه اي ود ک شده ب ا حن وده ه رای  ت ابی ب ساب و کت

  .خودش باز کند

س،            مجلس ملی از اين کوشش های آشکار بناپارت برای آن که، به ضرر مجل

رده و خشم خود            اشتهار و وجهه ای برای خودش دست و پا کند بارها شکايت ک

ن         ه اي ت ک ود داش ی وج ر روزافزون ه خط ژه آن ک ه وي ود، ب ته ب راز داش را اب

ای   دهی ه ذر ب ه از رهگ اجراجو، ک ته تحري م ويش پيوس يچ  ک خ د و ه ی ش  م

ان   . زندبشهرت مکتسبی هم جلودارش نبود، به اقدامی نوميدانه دست   اختلاف مي

دادی    اه روي ه ناگ ود ک يده ب اکی رس د خطرن ه ح وری ب يس جمه م و رئ حزب نظ

دازد                 . نامنتظر سبب شد که رئيس جمهور پشيمان خود را به آغوش اين حزب بين

ا   ور م ان د منظ ات مي ارس ١٠ وره ایِانتخاب ت١٨٥٠ م ن  .  اس صود از اي مق

رای کرسی های خالیِ       دگانی ب دن نماين ات برگزي ه ب    انتخاب ود ک علت ه  مجلس ب

ايع                  دگان پس از وق ن خالی     ١٣زندانی شدن يا به تبعيد رفتن جمعی از نماين  ژوئ

ردم  .  دموکرات ها بودند-نامزدهای پاريس فقط سوسيال   . مانده بودند  در اين جا م

ی مو ن    حت يان ژوئ ی از شورش ه يک ت آراء را ب دند اکثري ق ش ام ١٨٤٨ف ه ن ، ب

دين سان                . دفلوت، بدهند  ا، ب سی، دست در دست پرولتاري ورژوازی پاري خرده ب

ست   ام شک ن ١٣انتق ت ١٨٤٩ ژوئ ی گرف ت      .  را م ه غيب د ک ی رس ر م ه نظ ب

ه در       وده ک ن ب رای اي ط ب ر فق ه ی خط ارزه در لحظ حنه ی مب ا از ص پرولتاري
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دان     ها فرصت مناسب، با نيرو نخستين ه مي ر ب ه ت يی بيشتر و با شعاری دولاوران

ی            . آيد ات حت ن انتخاب روزی در اي ه خطر پي اوضاع و احوال ديگری سبب شد ک

ارتش در پاريس به نفع آن شورشی و به ضرر رقيب او لاهيت،             : نمايان تر شود  

شيان  ت ارت الات اکثري ارت، رأی داد، و در اي ی از وزرای بناپ عيک ه نف       ب

ه        -مونتانی رأی دادند که در اين جا هم تعداد آراء آنان          طرف داران    ه ب د ن  هر چن

  . از رقبايشان بيشتر بود-روشنی که در پاريس ديده شد

د                   م می کن د عل ر ضد وی ق د    . بناپارت ناگهان دريافت که انقلاب ب درست مانن

ن    ١٣، يا   ١٨٤٨ ژانويه ی    ٢٩ ز وی خود   ني ١٨٥٠ مارس   ١٠، در   ١٨٤٩ ژوئ

شروع کرد به تعظيم کردن و فروتنانه پوزش . را پشت سر حزب نظم پنهان کرد

ه اکثريت مجلس             ه ای ک رای دعوت از هر کابين خواستن و حتی اعلام آمادگی ب

د ست، از     . بخواه ست و لژيتيمي زاب اورلئاني ران اح صرانه از رهب ی م وی حت

ان       ه هم ه، خلاص ی، مول ه، بروگل ر، بري ون تيي سانی چ ه   ک ه ب ی ک گروه

ورگراو ت را در     ٨١ب ور دول ام ام ه زم رد ک د، درخواست ک ده بودن روف ش  مع

ا        . ظم نتوانست از اين فرصت استفاده کند      نحزب  . دست بگيرند  ه تنه ن حزب ن اي

رد بلکه                   نتوانست قدرتی را که به وی پيشنهاد می شد با جسارت تمام به دست گي

ار شده       کابي  بناپارت به برگرداندنِ   حتی از واداشتنِ   وامبر برکن ه از اول ن نه ای ک

د   اجز مان ز ع ود ني ارت و      . ب شيدن بناپ ا بخ ه ب رد ک ا ک ن اکتف ه اي م ب زب نظ ح

ه وی، او را در انظار عمومی                  بق ولاندن عضويت با روش در کابينه ی اوتپول ب

 هنر باروش اين بود که در مقام مدعی العموم در ديوان عالیِ. خوار و خفيف کند  

                                                 
وان -٨١ س             ١٧ عن سيونی از مجل ضو کمي ه ع ا ک ست ه ا و لژيتيمي ست ه ن از اورلئاني  ت

ور          . قانون گذار برای تهيه ی طرح قانون انتخابات بودند         اين عنوان از يکی از نوشته های ويکت
انی اختصاص                رون وسطای آلم دگانی ق ه زن ود     هوگو که ب ه شده ب ورگراو «. داشت گرفت در » ب

د  ی ش ه م الات گفت هرها و اي ام ش ه حک ان ب ه سبب مقاصد  ١٧. آلم سيون را ب ن عضو آن کمي  ت
  ].متا. [می ناميدند» بورگراو«ارتجاعی و قدرت طلبی های شان 

 ٩٠



 کارل مارکس                                         هيجدهم برومر لوئی بناپارت
 

ار    ک ب ورژ، ي ه انقلابي ب ای    ١١ن وعلي وکرات ه ه دم ار دوم علي ه، و ب  ١٣ م

حوادث بعدی    . به اتهام اقدام آنان بر ضد مجلس ملی، بيداد کرده بود                ژوئن،  

شان داد  وذ  ن تن از نف شتر از وی در کاس ارت بي ک از وزرای بناپ يچ ي ه ه ک

ا      ١٨٥١ دسامبر   ٢ملی مؤثر نشد و بعد از              مجلس   ای ب روش را   هم همين آق

ايش حسابی چرب شده است             می بينيم  . که در مقام معاونت سنا نشسته و سبيل ه

ن حضرت در   ه ی آن را       وکاسه ی آش انقلابي   اي ارت هم ا بناپ ود ت رده ب ن تف ک

  .يک جا سر کشد

ه ای نداشت و مرتب                   ويی عجل م گ از سوی ديگر، حزب سوسيال دموکرات ه

رد و          کرد تا مگر پيروزی خ     اين دست و آن دست می      رار گي ورد سؤال ق ودش م

اريس، در ضمن، در      . از اعتبار آن کاسته شود     د پ دگان جدي ويدال، يکی از نماين

ه از انتخاب         . ی آورده و انتخاب شده بود     أ ر ،استراسبورگ هم  تند ک وی را واداش

ذيرد     بورگ را بپ دگی استراس د و نماين شم بپوش اريس چ زب  . پ ه، ح در نتيج

شمرد و حزب نظم را وادارد          دموکرات به جای آن که پيرو      زی خود را قطعی ب

ی                 د، يعن که بی درنگ با وی بر سر اين پيروزی در عرصه ی مجلس مبارزه کن

به جای آن که رقيب را در لحظه ای به مبارزه بخواند که مردم سرشار از شور     

ه   رعکس، ب ود، ب ار مناسب ب ن ک رای اي م ب ه ی ارتش ه د و روحي و شوق بودن

اتیِ              قدری اين پا و آ     شنجات انتخاب ه علت ت اريس ب ردم پ ه م رد ک ا ک د در  ن پ  جدي

وکرات باعث شد     . طول ماه های مارس و آوريل خسته شدند     بدين سان حزب دم

ه                       ی ب وان انقلاب ن فاصله هدر رود، و ت ردم در اي که هيجان های برانگيخته ی م

رآ           ب و همين موفقيت های قانونی قانع شد، و به بازی های کوچک و گفتارهای پ

ورژوازی          .  گرديد متاب و حرکات موهوم سرگر     ه ب دين سان ب حزب دموکرات ب

د               دامات لازم بزن ن    . فرصت داد که نيرويش را جمع کند و دست به اق سرانجام اي
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ساساتی   سيری اح ارس تف اه م ات م ه از انتخاب ازه داد ک وکرات اج ه، حزب دم ک

یِ         ات تکميل ل،      ارائه شود، تفسيری که با انتخاب اه آوري زينش اوژن سو، از      م و گ

ی کاست  ارس م اه م ات م وت انتخاب ه  . ق رد ک اری ک ن حزب ک  ١٠خلاصه، اي

  . آوريل تبديل شدمارس به شوخیِ

ورگراو « تن   ١٧آن  . اکثريت مجلس متوجه ضعف رقيب شد      ارت     »ب ه بناپ ی ک

ان   ه آن ه را ب سئوليت حمل ری و م دی   رهب اتیِ جدي انون انتخاب ود، ق ته ب   وا گذاش

ای فوشه              تسليم آن  طرح کردند که   ده ی آق ه عه ه مجلس ب ه خودش خواسته      - ب  ک

ود   ه او داده ش ار ب ن افتخ ود اي د -ب ته ش انونی را   ٨ گذاش ه ق ای فوش ه، آق اه م       م

ه    ی داشت ک رر م رد، و مق ی ک و م ومی را لغ ه حق رأی عم ه مجلس آورد ک ب

ابقه ی اقام                   م سه سال در محل انتخاب س ت انتخاب کنندگان می بايست دست ک

ن                       ات اي رای اثب ان ب ه آن ود ک ن ب ارگران اي داشته باشند؛ معنای اين قضيه برای ک

  . کارفرمايان خود نياز داشتندسابقه ی اقامت سه ساله به گواهیِ

اتیِ   ارزات انتخاب دت مب ول م ه در ط ايی ک وکرات ه لاب دم انونی دم از انق     ق

ه لازم      می زدند و حرکات شان نمودِ      ه دست      انقلابی داشت، حالا ک ود اسلحه ب ب

رعکس،        انون   طرف داران  ثابت کنند که پيروزی انتخاباتی شان جدی است، ب ق

اع می         »آرامش با شکوه  «شدند و مرتب از نظم، از        انونی دف دام ق د؛   ، از اق کردن

ه ی اراده ی ضدانقلاب هستند                  ع کورکوران به عبارت ديگر، نشان دادند که مطي

د  که می خواست قانون خود را بر آنان          س،      . تحميل کن ان بحث های مجل در جري

وقری را    مقابل شور و شوق انقلابیِ   مونتانی، در  رد م م م  حزب نظم، رفتار ملاي

ا          د، و ب ر نه انونی فرات دود ق ايش را از ح د پ ی خواه ه نم شان داد ک ود ن از خ

رکوفت زدنِ یِ   س دامات انقلاب اطر اق ه خ م ب زب نظ ه ح ی اش ب  وی اشک  دائم

ا                   .حزب نظم را در آورد     يدند ب د کوش ازه انتخاب شده بودن ه ت دگانی ک ی نماين  حت
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ا را آنارشيست                  ی رفتار محترمانه و موقرانه    ه آن ه سانی ک د ک  خويش ثابت کنن

تباه             می دانستند و می گفتند انتخاب آنان در حکم پيروزی انقلاب است چه قدر اش

يد            ٣١روز  . می کرده اند   ه تصويب رس ات ب انی   . ماه مه، قانون جديد انتخاب  مونت

رم مجلس                   به همين بسنده کرد که اعتراض خود را بی سروصدا  به رياست محت

د   اره ی مطبوعات                    . ابلاغ کن ازه ای درب انون ت ات، ق د انتخاب انون جدي ال ق ه دنب ب

د                ار کردن ار و م ی ت ه کل ی را ب د انقلاب امی جراي ا آن تم ن  . ٨٢تصويب شد که ب اي

د       د و             پس از ت   . جرايد سزاوار همين سرنوشت بودن دين سان آم ه ب وحی ک ان ن وف

ط      وان دو            لوناسيونال و لاپرس    سپری شد فق ه عن ورژوايی، ب ه ی ب ، دو روزنام

  .سنگر مقدم انقلاب باقی ماند

ل، هر چه در         اه های مارس و آوري گفتيم که رهبران دموکرات چگونه، در م

د                         ر کنن ردی موهوم درگي اريس را در نب ردم پ ا م ستند ت ار ب ه ک تند ب  و  .توان داش

ارزه ی           ٨چگونه، بعد از     ردم را از مب ا توجه م د ت اری دست زدن ه هر ک ه، ب  م

د ی برگردانن ال . حقيق ه س رد ک د فراموش ک م نباي ه را ه ن نکت  از نظر ١٨٥٠اي

ود، و، در                 فراوانی و رونق صنعتی و بازرگانی يکی از درخشان ترين سال ها ب

دن نداشت   نتيجه، پرولتاريای پاريسی در طول اين سال فرصت سر            ی  . خاران ول

اتی   انون انتخاب ی      ٣٠ق درت سياس شارکت در ق ه م ا را از هرگون ه پرولتاري  م

ه      . محروم می کرد   م ب ارزه را ه رای مب دن ب اين قانون حتی اجازه ی به ميدان آم

ه صورت گروهی محروم                . پرولتاريا نمی داد   ع ب ارگران در واق با اين قانون، ک

دا         از حقوق اجتماعی به حاشيه ی جامع        وقعيتی را پي ان م ده می شدند و هم ه ران

تند        ه داش يش از انقلاب فوري ه پ ام حرکت      . می کردند ک ا سپردن زم ارگران، ب ک

                                                 
 مقرر می کرد که هر روزنامه ای می بايست دست       ١٨٥٠ ژوئيه   ١٦ قانون مطبوعات    -٨٢

شريه ی               فرانک   ٢٤٠٠٠کم   ه ن وديعه به صندوق دولت بريزد، و عوارض ديگری برای هرگون
  ].تا.[ادواری ديگر در نظر گرفت
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ه           ايت دادن ب ا رض ين، و ب ن چن دادی اي ا، در روي وکرات ه ت دم ه دس ود ب خ

ر                       رفاهیِ امتيازهایِ ه ی خويش را زي ی طبق ع انقلاب ی نف ه حت    موقت در حدی ک

د، از  ی نهادن ا م ا پ ه ای ف ه طبق ار ک ن افتخ يدند،  ت اي ی پوش شم م ند چ         ح باش

ن  ه شکست ژوئ د ک دند و ثابت می کردن سليم سرنوشت خود می ش ا ١٨٤٨ت   ب

ادر       ا ق ال ه ا س ر ت ه ديگ ود ک رده ب اری ک ان ک د و  بآن ارزه ای نبودن يچ مب    ه ه

اره از   ست دوب ی باي اگزير م اريخی ن د ت رازفراين ود ف ال ش ان دنب ر آن ا .  س و ام

اگر جرئت   «:  ژوئن فرياد می زدند١٣دموکرات های خرده بورژوايی که روز    

د     ت بزنن ومی دس ق رأی عم ه ح د ب واهيم داد  ! دارن ان خ شان ش ه  »!ن ان ب ، اين

ان را              دام آن ه هيچ ک ی ک دام ضدانقلابی ي ه اق خودشان اين طور تسلی می دادند ک

انون             ست، و ق ه  ٣١بی نصيب نگذاشته بود چيز مهمی ني انون نيست       م م ق در .  ه

 هر فرانسوی به پای صندوق های رأی خواهد         ١٨٥٢دومين يک شنبه ی ماه مه       

ه دست ديگر قب ه ی رأی، و ب ه دستی ورق ت، ب شيرضرف ه . ه ی شم ين گون هم

د           ان را آرام کن ه اين ه       . پيشگويی ها کافی بود ک يد ک ه ارتش رس الاخره، نوبت ب ب

ارس و  ات م اطر انتخاب ه خ ايش وی را ب ل رؤس م  ١٨٥٠ آوري د، ه وبيخ کردن  ت

ود       ١٨٤٩ مه   ٢٩چنان که برای انتخابات      وبيخ شده ب ار        .  هم ت ن ب ی، ارتش اي ول

ت   ی گف ود م ه خ صممانه ب ا را    «: م ست م د توان وم نخواه ار س رای ب لاب ب انق

  »!بفريبد

انون  ه ٣١ق ع ١٨٥٠ م ای« در واق ود » کودت ورژوازی ب ه ی . ب       هم

تند          پيروزی های قبلی بورژوازی ب     وقتی داش ط خصلت م ود    . ر انقلاب فق افی ب ک

سرنوشت آن   . مجلس وقت عوض شود تا آن پيروزی ها مورد سؤال قرار گيرند           

يش      پيروزی ها بسته به اين بود که دست تصادف در انتخابات عمومی تازه چه پ

رد     ١٨٤٨بياورد، و تاريخ انتخابات از     اطعی ثابت می ک  به اين سو هم به نحو ق
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لطه ی  ه س ر   ک ی وی ب وذ اخلاق د از نف ی ش شتر م ه بي ر چ ورژوازی ه ی ب   عمل

د       ردم کاسته می گردي وده های م ری عمومی    . ت ردم در رأی گي ه  ١٠م  مارس ب

اء     . نحو روشنی بر ضد سلطه ی بورژوازی نظر داده بودند          بورژوازی هم با الغ

خ داد     ردم پاس ه م ومی ب ق رأی عم ابر. ح انون   بن ن، ق ی   ٣١اي وعی تجل ه ن  م

ود جبره اتی ب ارزه ی طبق يس    . ای مب اب رئ ه انتخ رای آن ک ر، ب وی ديگ از س

ا       م          جمهوری اعتبار قانونی داشته باشد، بن انون اساسی، اخذ دست ک اد ق ه مف  ٢ب

ود  ون رأی لازم ب ن دو      . ميلي وری اي ت جمه ای رياس ک از نامزده يچ ي ر ه اگ

دا  ه کاندي ين س ود از ب ی موظف ب د، مجلس مل ی آوردن ون رأی را نم ه ميلي يی ک

د   ی را برگزين د يک شتر رأی آورده بودن ن   . بي سان اي س مؤس ه مجل وقعی ک آن م

اتی    ای انتخاب ده روی فهرست ه ون رأی دهن ود، ده ميلي رده ب انون را وضع ک ق

رای          بنابر. ثبت نام کرده بودند    نجم ملت ب انون اساسی، رأی يک پ اين، مطابق ق

رد      انون  . انتخاب رئيس جمهوری کفايت می ک ه د ٣١ق ون رأی     م رست سه ميلي

ه هفت                      دگان را ب داد رأی دهن رد، تع اتی حذف ک دهنده را از فهرست های انتخاب

 دو ميليون رأی را برای اعتبار بخشيدن         ميليون نفر کاهش داد، ولی همان حداقلِ      

وری  اب رياست جمه ه انتخ تب اه داش ت  .  نگ انونیِ آراء مل داقل ق ه، ح  در نتيج

وری  ت جمه اب رياس رای انتخ زايش    از ب وم اف ک س اً ي ه تقريب نجم ب ک پ         ي

می يافت، يعنی که با اين قانون به هر کاری دست زدند تا انتخاب رئيس جمهور      

د               ی بيفت انون      . از دست ملت خارج شود و به دست مجلس مل ا ق دين سان، ب  ٣١ب

ه حزب نظم موقعيت سلطه گر خويش را از دو جهت                 مه، به نظر   يد ک می رس

ر     رد، زي ه                   تحکيم ک يس جمهوری هر دو را ب زينش رئ ی و گ ا انتخاب مجلس مل

  .درجان زن ترين بخش جامعه سپرد
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د                    و گردي به محض آن که بحران انقلابی فرو نشانده شد و حق رأی عمومی لغ

  .مبارزه ی ميان بناپارت و مجلس ملی بی درنگ از سرگرفته شد

ين    ٠٠٠/٦٠٠حقوق بناپارت در قانون اساسی        ود     فرانک تعي وز از   .  شده ب هن

استقرار وی در کاخ رياست جمهوری شش ماه نگذشته بود که وی موفق شد اين               

اوديلون بارو، در واقع، توانست موافقت مجلس مؤسسان            . مبلغ را دو برابر کند    

غ  ه مبل الانه ای ب وق س افه حق رای اض ه ٠٠٠/٦٠٠را ب رد ک ک بگي           فران

دگی می بايست صرف مخارج به اصطلاح نم        ا  اين د از    .  شود   ه م     ١٣بع ن ه  ژوئ

ن                    ی کوشش های او اي بناپارت زمزمه هايی از همين گونه را ساز کرده بود، ول

ت    زی نياف ت آمي اب موفقي ارو بازت زد ب ار در ن س از . ب ارت ٣١پ ه، بناپ           م

ه    وقی ب ا اضافه حق رد و زرايش را واداشت ت تفاده ک ی درنگ از فرصت اس  ب

غ  ون فر٣مبل د    ميلي شنهاد کنن س پي ه مجل ک ب ای  . ان اجراجويی ه ردی و م ولگ

ه کمک آن            ه ب ود ک ا   طولانی اش در زندگی شاخک های حساسی به وی داده ب ه

ول                      ا پ وان از بورژواه زود درک می کرد که در چه فرصت های مناسبی می ت

وعی      . بيرون کشيد  اج خواهیِ   اين در واقع ن ه قاعده ی     ب ود  *  ب مجلس  . رسمی ب

ردم        وی حرمتِ    بود با استفاده از کمک و هم دستیِ         ملی توانسته  ی م  حاکميت مل

  .را بشکند
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د                       شاء خواه ردم اف اه م ن جنايت را در دادگ ه اي رد ک وی مجلس را تهديد می ک

ن                  د و اي سه را شل کن سکوت را        ٣کرد، مگر آن که مجلس سر کي ون حق ال  ميلي

سو       او در واقع به اِ    . بپردازد ا کمک وی از         زاء هر نفر رأی دهنده ی فران ه ب ی ک

ان را   ج و در جري ول راي ود يک فرانک پ ده ب ته ش ار گذاش ات کن ان انتخاب جري

 شش  بخود او که منتخ   . طلب می کرد که در کل دقيقاً سه ميليون فرانک می شد           

ميليون نفر بود، بعد از آن که همه چيز تمام شد، تقاضای جبران عدم النفّع آرائی                

کميسيون مجلس که مأمور رسيدگی . وی ربوده اندرا می کرد که می پنداشت از     

یِ    ه متقاض ود ب ت ب ن درخواس ه اي واب رد داد ب زاحم ج د .  م رف دار جراي  ط

ا             . بناپارت شروع به تهديد کردند     ر پ مجلس در لحظه ای که خودش اصلی را زي

ي            سگذاشته و به طور قطع با توده های مردم بريده بود آيا در مقامی بود که با رئ

قطع رابطه کند؟ آن پيشنهاد اضافه حقوق سالانه رد شد، اما در عوض           جمهوری  

وق   افه حق ا يک اض ی٠٠٠/١٦٠/٢ب د ٨٣ فرانک ت کردن ار موافق رای يک ب .  ب

مجلس اين کار را با بی ميلی انجام داد که نشان دهد از ته دل به اين کار راضی                    

ول د  م پ ی ه شان داد، يعن ود ن ان دو ضعف از خ دين س وده است؛ و ب م نب اد و ه

رای           . ضعف خود را آشکار کرد     ا را ب ول ه ن پ ارت اي ه بناپ د ک بعدها خواهيم دي

ی خواست  وری م ه منظ يش . چ ن پ د از اي س    بع گ پ ی درن امطبوع، ب د ن       درآم

ده ای    ف ش وار و خفي ار خ ارت رفت ه طی آن بناپ ومی، ک اء حق رأی عم     از الغ

ت      ار گذاش ت کن ل داش ارس و آوري ران م ه در بح ائی   را ک ی اعتن وعی ب ، و ن

زاری                ی برگ تحريک کننده نسبت به مجلس غاصب را در پيش گرفت، مجلس مل

ا  ١١جلسات خود را از      داخت        ١١ اوت ت ق ان ه تعوي اه ب ه مدت سه م وامبر، ب .  ن

ه      ١٨ خود کميسيونی دائمی مرکب از       مجلس، برای جانشينیِ    عضو را برگزيد ک

                                                 
  . م-، فرانک آمده٠٠٠/١٦٨/٢ در متن فرانسوی -٨٣
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ارت در   طرف داران     هيچ نماينده ای از    ن              بناپ د ت ی چن ود، ول ين اعضای آن نب  ب

ده می شد            سيون دائمیِ   . جمهوری خواه معتدل در بين آنان دي ط از    ١٨٤٩ کمي  فق

شکيل می شد    طرف دار اعضای حزب نظم و چند تن   ع،   . بناپارت ت ی آن موق ول

ار جمهوری    . حزب نظم مخالفتی دائمی با انقلاب نشان می داد         در حالی که اين ب

بعد .  دائمی با رئيس جمهور را شعار خود قرار داده بود  تفپارلمانی بود که مخال   

 مه، حزب نظم ديگر جز همين يک رقيب کس ديگری را در برابر              ٣١از قانون   

  .خود نمی ديد

دا     ١٨٥٠هنگامی که مجلس ملی دوباره در نوامبر       املاً پي سه داد، ک شکيل جل  ت

شينِ                 ی اهميت پي ه جای جنگ و گريزهای ب ا رئ      بود که ب ور،    مجلس ب يس جمه

ذير              اب ناپ درت اجتن نبردی بی امان، نوعی جنگ مرگ و زندگی، ميان اين دو ق

  .شده است

ال   ل س د        ١٨٤٩مث ه چن ود ب س، خ ال مجل ن س يلات اي م در تعط زب نظ    ، ح

ا           ازی ه سه ب ا سرگرم دسي  یشاخه ی متفاوت تقسيم شده بود که هر کدام از آن ه

وئی فيليپ           خودشان در موضوع احياء سلطنت بودند، دسيس       ا مرگ ل ه هايی که ب

ود]١٨٥٠ اوت ٢٦در [ ه ب ازه ای گرفت ان ت ا، .  ج ست ه ورد نظر لژيتمي اه م ش

هانری پنجم، حتی يک کابينه ی واقعی تشکيل داده بود که مقر آن در پاريس بود      

ابر . و بعضی از اعضای کميسيون دائمی هم عضو آن بودند   م     بن ارت ه ن، بناپ اي

سه راه         به سهم خويش، خود را م      الات فران ذاری در اي ه گشت و گ د ک حق می دي

ه وی افتخار حضور          بيندازد، و، به حسب حال و هوایِ          ردم شهری ک  فکری م

سأله خود را به آن می داد، طرح های مورد نظر خود را در    اء سلطنت     ی م احي

ازد و طرف     ی س ا آشکار، علن ی ي يش مخف م و ب ه نحوی ک رای خود  ب ی ب داران

ه       . دست و پا کند    ن سفرها، ک ور در اي ز     مونيت زرگ رسمی، و ني ه ی ب ، روزنام
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ه              های کوچک غيررسمیِ  مونيتور ا ب ه از آن ه  بناپارت، کاری جز اين نداشتند ک

ستگان                  م از سوی واب ارت دائ د، بناپ اد کنن جمعيت  عنوان سفرهای پيروزمندانه ي

امبر١٠ د ٨٤ دس ی ش ی م ت در .  همراه ن جمعي ود ١٨٤٩اي ده ب يس ش ه .  تأس  ب

سی را در شاخه های        »لومپن«انه ی تأسيس يک انجمن نيکوکاری،       به های پاري

ين اعضای          أمورانی از ب ه م ارت در   طرف دار  مخفی سازمان داده بودند، ک بناپ

شهربانی در رأس هر کدام از آن ها قرار داشتند و کل جمعيت هم زير نظر يک              

وم       از هرزه گردهای آس و     . ژنرال هوادار بناپارت فعاليت می کرد      ه معل اس ک  پ

ا           کنبود ممر معاش شان از       ه ت دتر، گرفت م از آن ب جاست، و اصل و نسب شان ه

ماجراجويان و ته مانده های فاسد بورژوازی، ولگرد، سرباز اخراجی، محکوم           

راریِ            دان مرخص شده، ف اقه،     به اعمال شاقه ی تازه از زن ال ش ه اعم  محکوم ب

داز، مالک          ر،بکلاه بردار، شياد، گدای سر گذر، جيب         از، پاان از، قمارب  شعبده ب

ون زنِ    س پ  دمِ روسپی خانه، حمال، عريضه نويسِ     ه    سرِ  ت خانه، ويول کوچه، کهن

وه      ن انب امی اي ه، تم ر دم در، خلاص فيدگر، فقي زکن، س اقو تي روش، چ             ف

ولاً  ا معم سوی ه ه فران رپناه ثابت ک ی س ه و ب امان، وارفت ی سروس ولی«ب » *ک

با عناصری از   . کنند، در بين اعضای اين جمعيت ديده می شدند        خطاب شان می    

ه ی جمعيت                  ارت بدن امبر  ١٠اين دست، و اين چنين نزديک به خود وی بناپ  دس

شکيل داد ا  . را ت ن معن ه اي ت ب ن جمعي اری«اي ت نيکوک ه ی » جمعي ه هم ود ک ب

را        د ب ه باي ی اعضای آن، درست مثل خود بناپارت، اين نياز را حس می کردند ک

ا       . کش نيکوکاری کنند   خودشان به ضرر ملت زحمت     ن ج ه در اي اين بناپارت، ک

ام است                   »لومپن «رياست ين مق ط در هم ه فق ارتی ک ها را به عهده می گيرد، بناپ

د،                       از بياب ره، ب د، در هزاران چه ال می کن که می تواند منافعی را که شخصاً دنب
                                                 

 را کارليه، رئيس شهربانی پاريس، تأسيس کرده بود و ژنرال پيات         دسامبر ١٠جمعيت   -٨٤
  ].تا[دوست بناپارت در رأس آن قرار داشت 
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ه، در     ن زبال ا، در اي ه ه ن تفال ه در اي ارتی ک ات   بناپ ه ی طبق ن فاضلاب هم اي

ه    ر آن تکي را ب ون و چ ی چ د ب ی توان ه م ه ای را ک ه طبق ه، يگان دجامع از  کن      ب

ارتِ             ی، بناپ ارت حقيق ارت، بناپ ن بناپ م و کسر       می شناسد، آری اي ی ک . است * ب

ه از          هرزه گرد کهنه کاری که زندگی تاريخیِ       شان، هم  ملت ها، و شهرياری هاي

ه در آن         نظر وی نوعی کمدی به ناز      د ک وعی بالماسکه ان ه، ن ای کلم ل ترين معن

اس الب رين          ه ر حقيقرت تن ب رپوش گذاش رای س ط ب لا فق وار اع ات و اط ، کلم

ستند  ا ه ايگی ه ک     . فروم بورگ از ي ه استراس فرش ب ام س ه هنگ ت ک ن جاس اي

و . لاشخور دست آموز سوئيسی به عنوان مظهر عقاب ناپلئونی استفاده می شود            

ه               هنگام ورودش به ب    ه ب دنی اش را وا می دارد ک ا از نوکرهای لن د ت ونی، چن ول

ند               زام رکاب باش سه در الت ورم ارتش فران ا اونيف در . ٨٥عنوان نمايندگان ارتش ب

ت  م  ١٠جمعي امبرش ه ه      ٠٠٠/١٠ دس ود ک رده ب ع ک رد را جم دای ولگ           گ

ه می خواست       ٨٦درست مثل کلاوس زتل   . دنمی بايست نقش مردم را بازی کن        ک

د  ن ازی کن ير را ب ش ش ودِ   . ق ه خ انی ک ی زم ن آدم، حت ود اي ورژوازی در وج    ب

ان                           ده شده، چن ان دي ه در جه رين شيوه ای ک ه جدی ت کامل ترين کمدی اش را ب

ايشِ     اربخش نم د اعتب ده ای از قواع يچ قاع ه ه رد ک ی ک ازی م سه در آن ب  فران

يب خورده و نيمی     بورژوازی نيمی فر   ناديده گرفته نشده بود، حتی وقتی که خودِ       

تِ کوه و عظم ه ش اد، ب ار از اعتق ه سرش اور داشت، وج ه اش ب ازی هنرمندان  ب
                                                 

ی از       ل-٨٥ وراندن برخ ق ش ود از طري يده ب ه کوش اهی ژوئي ارت در دوران پادش وئی بناپ
دازد  ايی راه بين ش کودت ای ارت ان ه ر ٣٠در . پادگ سر طرف دار   ١٨٣٦ اکتب د اف ه کمک چن  ب

ورش واداشت    ه ش بورگ را ب ان استراس ه ی پادگ ارت در هنگ توپخان د  . بناپ اعاتی بع ی س ول
د شد         شورشيان خلع سلاح شدند و بناپارت      ا تبعي اره  ١٨٤٠ اوت   ٦در  .  دستگير و به آمريک ، دوب

ه شورش                 ا را ب ان آن ج رد پادگ ونی وارد شد و سعی ک ه بول ران ب ه گ با گروه کوچکی از توطئ
د           . وادارد د محکوم گردي دان اب ه زن ارت ب وئی بناپ د و ل ارت در  . ولی اين تلاش بی نتيجه مان بناپ
  ].متا. [ به انگيس گريخت١٨٤٦
ستان     : فنده ای در کمدی  شکسپير      نام با  -٨٦ ه شب تاب رده های    . رؤيای نيم وی در يکی از پ

  ]تا، فا. [اين نمايش می خواهد نقش شير را بازی کند
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د و کمدی را جدی نمی گرفت                 ط در   . ماجراجويانه ی شخصيت اش می چربي فق

امی            ه مق ر نمون خويش خلاص می شود، و ب هنگامی که وی از شر رقيب ظف

رد و، از       ی گي دی م ه اش را ج ش امپراتوران ه نق د ک ی رس اب   م ه نق ا ک  آن ج

اپلئون              ده ی ن د نماين ی است، آری      ،ناپلئونی به چهره زده است خيال می کن  حقيقت

انیِ               ه خود او قرب ن لحظه است ک یِ    فقط در اي ان بين  خودش می شود، و در          جه

اريخ ديگر از نظر او            ه ت رو می رود ک ی ف ه ی سنگين و رنگين قالب پهلوان پنب

دیِ    ست، بلکه کن رد     وجود خود را  کمدی ني اريخ می گي ه جای ت  ١٠ت جمعي.  ب

ی  ای مل اه ه م کارگ ارت حک رای بناپ امبر ب ارگران ٨٧دس ل ک  را در مقاب

يّار          ارد س ا حکم گ ورژوا      ٨٨سوسياليست داشت، ي رای جمهوری خواهان ب :  را ب

شکيل می داد             ارت را ت ژه ی حزب بناپ در سفرهايی  . يعنی نيروی جنگنده ی وي

شور م   ار ک ه و کن ه گوش ارت ب ه بناپ رادِک رد، اف ن  ی ک ژه ی اي ای وي اخه ه  ش

اهرات       ه تظ ود ک ن ب ان اي ت ش د و مأموري ی کردن ا م وار قطاره ت را س جمعي

وش « ا         » خودج ردم، ب ه م د ک شان دهن د، و ن ور راه بيندازن يس جمه رای رئ ب

زوم، و  *»!زنده باد امپراتور«فريادهای   ، به استقبال او آمده اند، و در صورت ل

د       البته با حمايت پليس، ب    ه ی جمهوری خواهان برون ه مقابل . ا فحش و توسری ب

ين جمعيت                     يد، هم وقتی هم که بناپارت از سفر بر می گشت و به پاريس می رس

                                                 
الا را -٨٧ سوی موضوع ب رجم فران ی« مت ارگران مل ) Les ouvriers nationaux(» ک

ه پس از ا                    . ترجمه کرده است   ود ک ايی ب اه ه ی، کارگ اه های مل ه ی    منظور از کارگ نقلاب فوري
وکرات در آن          ١٨٤٨ يال دم زب سوس ه ح سته ب ارگران واب د و ک شکيل ش ت ت تور دول ه دس  ب

اره ی سازمان دادنِ        . عضويت داشتند  لان درب وئی ب ستی ل ات سوسيالي هدف اين بود که هم نظري
ی              ارگران انقلاب ا ک ارزه ب رای مب ا ب اه ه ن کارگ م از اي کار در بين کارگران بی اعتبار شود و ه

د  ب رداری کنن ره ب د    . ه يم مان ا عق شه ه ن نق ا اي ست و        . ام ه ی سوسيالي ا روحي اه ه ن کارگ و اي
ان     . مبارزه جوی کارگران را بالا برد  ا فرم ه  ٣سرانجام دولت ب ا را    ١٨٤٨ ژوئي اه ه ن کارگ  اي

  ].متا[منحل کرد 
٨٨- Garde mobile ا   ١٨٤٨ فوريه ی ٢٥، که به موجب فرمان دولت در ارزه ب رای مب   ب

  . م-توده های انقلابی تشکيل شده بود
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ه تظاهرات         ا از هرگون د ت شکيل ده ستقبلان را ت راول م يش ق مأموريت داشت پ

رق      ردم را متف اهراتی م ين تظ روز چن ود و در صورت ب وگيری ش الفی جل مخ

ود، ساخته ی دست او و محصول فکر               دسامبر مال بناپارت   ١٠جمعيت  . کنند  ب

ود ود او ب ارت. خ ه بناپ ه را ک ر چ روی اوضاع و   از آنِه ه ني د، ب ی کن ود م  خ

د،                            ام می ده ه انج ه وی داده شده است، و هر چه را ک احوال است که آن چيز ب

ارت ديگر،                      ه عب د، و ب ام می ده رای وی انج ه آن را ب اوضاع و احوال است ک

ه  . ر بناپارت فقط اين است که از اعمال ديگران تقليد کند          کا ولی، امان از وقتی ک

ود او در انِ   خ ه زب د و ب هروندان باش ل ش میِمقاب انواده و   رس ذهب، خ م، م  نظ

شکل از   ی، مت اعتی مخف ه جم الی ک د، در ح خن بگوي ان س ا آن ت ب مالکي

رداران و دزدان وش ت   ٨٩کلاهب اوز، گ شا و تج ی، فح ی نظم ت ب وش ، جمعي ا گ

ردانِ      خودِ  پشت سر وی ايستاده اند؛ اين جا ديگر خودِ           اصلیِ  او است، صحنه گ

اريخ شخص او است            ١٠همه ی امور، و تاريخ جمعيت        ه ت .  دسامبر نيز همانا ک

اگواری رخ داد        ه حزب             : يک بار استثنائاً اتفاق ن سته ب دگان واب د از نماين ی چن تن

امبريون    اق دس ا چوب و چم ان ب م سروکارش ادنظ سر  . افت ن، کمي ر از اي م ت مه

ر    ود، ب ا ب ت آن ج أمين امني ه در مجلس و ت ام وظيف أمور انج ه م ون، ک يس، ي پل

اخه ای از        ه ش لاع داد ک ی اط سيون دائم ه کمي امی، ب ه ن زارش آل اس گ اس

ه و               » دسامبريون« س، گرفت يس مجل ن، رئ تصميم به قتل ژنرال شانگارنيه و دوپ

د   حتی آدم های مأمور اين کار را ه        رده ان ن دچار      . م تعيين ک ه دوي وم است ک معل

ه زودی        . چه ترس و وحشتی شد     به نظر می رسيد که مجلس ناگزير خواهد شد ب

ه ی             ١٠تحقيقی درباره ی جمعيت       دسامبر انجام دهد، که اگر انجام می گرفت پت

                                                 
ه                     -٨٩  مارکس در متن آلمانی تعبير جماعتی مخفی را به کار برده است که اشاره ای است ب

يللر،            ه ی ش ايش نام ان دو شخصيت تبه کار از شخصيت های نم ه     راهزن م ب سی ه رجم انگلي ، مت
  . م-ی کرديماما در اين مورد از روش مترجم فرانسوی پيرو. همين ترتيب عمل کرده
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یِ ال زيرزمين ام اعم اد طرف داران تم ارت روی آب می افت ه . بناپ ل از آن ک     قب

سه ی ه        جل ت اش را ب رد و جمعي تی ک يش دس ارت پ ود، بناپ شکيل ش س ت  مجل

ه،   ١٨٥١احتياط، منحل کرد، البته فقط روی کاغذ، چرا که در پايان سال              ، کارلي

رئيس شهربانی، طی يادداشت مفصلی به بناپارت، بيهوده سعی کرده بود وی را             

  . اين جمعيت رضايت دهدوادارد که به انحلال واقعیِ

وان ارتش شخصیِ دسا١٠جمعيت  ه عن ست ب انی مبر می باي ا زم ارت ت  بناپ

ه يک جمعيت                    سه را ب نظم فران  ١٠انجام وظيفه کند که وی موفق شود ارتش م

د ديل کن سترده تب امبر گ دکی پس از  . دس ن جهت ان ارت در اي دام بناپ ستين اق نخ

ين   رای هم اً ب ه وی دقيق ولی ک تفاده از پ ا اس م ب ی، آن ه ل موقت مجلس مل تعطي

ه            . ظور از مجلس گرفته بود، صورت گرفت      من د ب وان آدمی معتق ه عن ارت ب بناپ

د                    ه وجود دارن افوق هم سرنوشت، به اين نتيجه رسيده بود که برخی نيروهای م

د     که بشر، بخصوص اگر سرباز باشد، نمی       ا مقاومت کن او . تواند در برابر آن ه

امپانی، گوشت                رگ، ش ور، و     در صف مقدم اين گونه نيروها، سيگار ب سرد طي

ی داد   رار م يردار را ق اس س ذيرايی از      . کالب ه پ رد ب روع ک ل، ش ين دلي ه هم ب

ای      يردار در تالاره اس س ور و کالب رد طي ت س ا گوش ه داران ب سران و درج اف

را در سان ديدن از نظاميان سن مور، و،         » مانور« همين    اکتبر ٣روز  . »اليزه«

رد ، در مقياسی وسيع تر در بازديد اکتبر١٠روز   .  از نظاميان ساتوری تکرار ک

رادرزاده از       رد، و ب ی ک اد م يا ي ر در آس کندر کبي ای اس شی ه و از لشکرک عم

اسکندر کبير البته نيمه خدايی بيش نبود،      .  در همان جا   ٩٠لشکرکشی های باکوس  

                                                 
ونيزوس، خدای شراب         -٩٠ ا دي ه فتوحات اسکندر،          .  باکوس ي وط ب سانه های مرب د از اف بع

ا            ان ه ر زب ر س يا ب شورهای آس ر ک د و ديگ ه هن اکوس ب شی ب اره ی لشکرک ايی در ب سانه ه اف
  ].فا. [افتاد
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امبر  ١٠در حالی که باکوس خدا بود، و مهم تر از همه خدای حامی جمعيت          دس

  . بود

رای ادای           ٣پس از سان ديدن       اکتبر، کميسيون دائمی، وزير جنگ اوتپول را ب

ا                    . توضيحات فراخواند  ضباطی ه ی ان ه ب ن گون ر اي ه نظي ول داد ک وزير جنگ ق

د و     د ش رار نخواه ر تک دنِ     ١٠ديگ ان دي رای س ارت ب ه بناپ ر ک ه   اکتب پاه ب  س

 .ساتوری رفت همه فهميدند که بناپارت تا چه حد به اين جور قول ها وفا می کند               

وان  در هر دو  ه عن ه ب رال گارني ان، ژن ان دهی س اريس،  فرم الی ارتش در پ ع

ده داشت        سيون دائمی،             . هدايت جريان را به عه ه در عين حال عضو کمي وی ک

ی،  ارد مل يس گ اجی«رئ ه و ٢٩» ن ن، ١٣ ژانوي ه« ژوئ اروی جامع امزد »ب ، ن

کِ رال مون وری، و ژن ت جمه ام رياس رای مق م ب زب نظ ر ح ر ه ورد نظ           م

ر        ابع وزي ه ت ود ک رده ب ول نک اه قب يچ گ ا آن روز ه ود ت لطنتی، ب دان س   دو خان

وعی   . جنگ است ا ن واره ب ده و هم وری خندي انون اساسی جمه ه ق شه ب او همي

ود    ه وی      . حمايت ممتاز و مبهم از بناپارت تبعيت کرده ب د ک ه ديدن ان هم ا ناگه ام

د و    ی کن اع م ضباط دف ر جنگ از ان ل وزي انون در مقاب ارت از ق ل بناپ در مقاب

  .اساسی

ه روز  الی ک ای  ١٠در ح ام فرياده واره نظ شی از س ن بخ اد « ژوئ ده ب زن

م از               * »ناپلئون، زنده باد کالباس    ه دست ک ی داد ک انگارنيه ترتيب سر داده بود، ش

زد           فرمان دهیِ  پياده نظام، که زير    ت، صدايی برنخي . دوستش نومير رژه می رف

ن      رای اي ارت، وی را از        وزير جنگ، ب ه تحريک بناپ د، ب ه کن ومير را تنبي ه ن ک

شکرهای   فرمان دهی  اش در پاريس، به بهانه ی اين که فرمان دهی  مقام  و ١٤ل

پرند، برداشت ١٥ ی س ه وی م د   .  را ب ذيرفت و بع ايی را نپ ه ج ن جاب ومير اي ن

ه ی خودش، در     . مجبور شد استعفا بدهد   ه نوب انگارنيه، ب انی   ١٢ش وامبر، فرم  ن
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اهرات         شيدن و تظ ورا ک ه ه سلح از هرگون دهای م ه در آن واح رد ک ادر ک ص

ه گوش            . سياسی ممنوع شده بودند    ه ب اره های حلق زه «ورق پ انگارنيه    » الي ه ش ب

ارت ه بناپ م ب وکر حزب نظ د ن دند، و جراي ه ور ش سيون دائمی مرتب . حمل کمي

شنهاد شد ا        ار پي ه    جلسات غيرعلنی تشکيل می داد که در آن ها چند ب د ک علام کن

تاد کل                 . وطن در خطر است    دام س ه هر ک ارتش ظاهراً به دو اردوی متخاصم ک

تادها در                 ن س ود، يکی از اي زه «خودشان را داشتند تقسيم شده ب ر اقامت     »الي ، مق

ا سکونت داشت                انگارنيه آن ج ه ش يک  . بناپارت بود، ديگری در کاخ تويلری ک

شکي                 ه منتظر ت ه هم يد ک ه نظر رس ين ب سه ی   لحظه چن ی   ل جل ه   مجلس مل د ک ان

ارت و            . علامت شروع نبرد را بدهد     ان بناپ مردم فرانسه از اين درگيری های مي

ه شرح           ه قضيه را ب سی ک ه نگار انگلي ل آن روزنام شانگارنيه خشنود بودند، مث

دازه های             «: زير توصيف کرد   ه شان گ خدمه ی سياسی فرانسه با جاروهای کهن

ر راه   لاب را از س وزان انق م    س ر ه م ديگ ا ه ار ب ن ک د و ضمن اي ی دارن ر م ب

  ».کلنجار می روند

امش     تاب از مق ا ش ول را ب ه ی اوتپ گ کابين ر جن ارت، وزي ين، بناپ ن ب در اي

ه وزارت     ای وی ب ه ج رام را ب رال ش تاد، و ژن ر فرس ه الجزاي رد و ب ار ک برکن

ر از                ١٢وی روز   . جنگ گماشت  تاد پ ه مجلس فرس سيار مفصلی ب  نوامبر پيام ب

ز                  ه چي ستايش از نظم، سرشار از روح آشتی، تبعيت از قانون اساسی، که از هم

ه          . آن روزها * و همه کس سخن می گفت جز مسائل حاد         ام در ضمن ب ن پي در اي

يس جمهور                    ا رئ انون اساسی تنه صورت گذرا اشاره شده بود که بنابه تصريح ق

ار ی  از اختي ان ده ت   فرم وردار اس سلح برخ ای م ا . نيروه ام ن ن  پي ا اي مبرده ب

  :عبارات با شکوه تمام می شد
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ه سوگندی         ... فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش است        ه جز ب من، ک

ستم خواهم کوشيد در محدوده ی دق                    ز ديگری ني قی  يکه ادا کرده ام مقيد به چي

 من برگزيده ی مردم ام،      ...که در همان سوگند برايم تعيين شده است باقی بمانم         

وط             يش را تنها مديون ايشان هستم، بنابر      و قدرت خو   ه من مرب ه ب اين تا جايی ک

ده   ان ش انونی بي ق ق ه از طري ان مردمی ک ع اراده ی هم واره مطي ود، هم می ش

ود واهم ب د خ ه  . باش صميم ب س ت ست مجل ن نش ان اي ردم در جري ما م ر ش اگ

تجديدنظر در قانون اساسی بگيريد، در آن صورت مجلس مؤسسانی برای تنظيم            

د شد           شکيل خواه ی ت ا شکوه            . وضع قوه ی اجرائ ردم، ب ن صورت، م ر اي درغي

ورد   .  اعلام خواهند کرد   ١٨٥٢تمام، تصميم خود را در سال        اما، راه حل های م

ه           يم ک ته باش ق داش ه تواف ن نکت ر اي ت ب ر اس ند بهت ه باش ر چ ده ه ر در آين     نظ

امنتظر و اِ         يهرگز نگذار  دادهای ن ا م سوداهای شخصی، روي رای     لِعم  خشونت ب

چه،  آن... تصميم گيری درباره ی سونوشت يک ملت بزرگ يا در ميان بگذارند           

ه در                    ١٨٥٢قبل از هر چيز، توجه مرا به خود معطوف داشته است اين نيست ک

ه از فرصت                       ن مطلب است ک رد، بلکه اي چه کسی بر فرانسه حکومت خواهد ک

گونه اختلال و  تا در اين فاصله هيچمانده ای که در اختيار دارم استفاده کنم     باقی

ه  : من با صميميت تمام، قلبم را به روی شما گشوده ام    . آشوبی رخ ندهد   شما هم ب

د داد،                  ان پاسخ خواهي صداقت من با اعتمادتان، و به نيت نيکويم با همکاری هايت

  . مسائل موکول به اراده ی الاهی استباقیِ

دل و س  انه ی معت ه ی سالوس ان محترمان حات زب يح واض ار از توض رش

ت والای   ول رياس ا، از ق ن ج ورژوازی در اي سندانه ی ب ت خداپ  ١٠جمعي

رين               دسامبر ق ت ، و قهرمان گشت و گذارهای سن مور و ساتوری، در قالب عمي

  .معنای خود متجلی می شود
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ورگراو« ای »ب مه زب نظ ن   ح ه اي د ک د نکردن م تردي ه ه ک لحظ ی ي         حت

رد    برون ريزی احساسات قلب    اد ک ه آن اعتم د ب ه    . ی صادقانه است و باي ه ب ان ک آن

ود،            علت سال های متمادی سوگند خوردن اين کار ديگر برای شان عادی شده ب

. موده و کهنه کار بود    زچيزی که در صفوف خود کم نداشتند سوگند شکنان کار آ          

ن . قسمتی از پيام که به ارتش مربوط می شد از نظر آنان مخفی نماند           ه  و از اي  ک

يده    صويب رس ه ت ازگی ب ه ت وانين ب ام از ق ا روده درازی تم ام ب ن پي د در اي ديدن

ات از سر دل             سخن رفته ولی مهم ترينِ     انون انتخاب ی ق وانين، يعن سوزی و     آن ق

رعکس، انتخاب رياست جمهوری،           زار شده است، و ب مصلحت به سکوت برگ

د،       ازی نباش ی ني انون اساس دنظر در ق ه تجدي ه ب ورتی ک ردم  در ص ه رأی م        ب

دوه شدند            ١٨٥٢در سال    ات    .  واگذار شده است البته دچار خشم و ان انون انتخاب ق

انع                 ی م ق اول ه طري انع حرکت و ب ه م ای حزب نظم ک ر پ ود ب غل و زنجيری ب

ا منحل کردنِ           . حمله هايش می شد    ارت ب ته، بناپ  ١٠ جمعيت     رسمیِ  از اين گذش

ردان   متِاوتپول از سِ   دسامبر و با برکنار کردن وزير جنگِ        خود، نيروهای بلاگ

يهن قرب           ]لازم[ ام م ود  ا را با دست خويش در پای م رده ب ار از    . نی ک ن ک ا اي او ب

بالاخره، حزب نظم هم    . اهميت برخوردی که همه انتظارش را داشتند کاسته بود        

ی            وه ی اجرائ ا ق ی ب ارض قطع ه تع ا از هرگون يد ت ی کوش ويش م هم خ ه س ب

رد      بپرهيزد، تخفيف   الا گي ه سر و صدايش ب ان  . اش دهد يا مانع از آن شود ک اين

د رضايت         از ترس آن که پيروزی های به دست آمده بر انقلاب را از دست ندهن

دم   «.  رقبايشان باشد  می دادند که ميوه چينی از اين پيروزی ها از آنِ           سه، مق فران

ه حزب نظم ا      » .بر هر چيز، خواستار آرامش است      ود ک دايی ب ه   اين ن ه ب ز فوري

م   ه حزب نظ ام خويش ب ارت در پي ه بناپ ود ک دايی ب لاب می داد، و ن ه انق د ب     بع

ه     » .فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش است          «: می داد  ارت دست ب بناپ
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ا                   کارهايی می زد که بوی غصب انحصاری قدرت را می داد، ولی حزب نظم ب

ا   هر سر و صدايی که عليه اين گونه کارها به     ه آن ه راه می انداخت و هر بار ک

اد  ه ايج رد ب سير می ک ای خود تف ا ماليخولي ی نظمی«را ب د» ب تهم می ش از . م

ت، صداي                 »ساتوری«کالباس های    ا نمی گف اره ی آن ه  ی، اگر کسی سخنی درب

به همين دليل،   » .فرانسه، مقدم بر هر چيز، خواستار آرامش است       «. بلند نمی شد  

ن   تار اي ارت خواس زب      بناپ د، و ح ته باش ايش نداش ه کاره ار ب سی ک ه ک ود ک  ب

ود           سته ب الش ب اره       : مجلس از دو جهت دست و ب ادا دوب ه مب ن ک يکی از ترس اي

ه                ادا هم ه مب ن ک زد، و دوم از ترس اي ی را برانگي  اعضای   یآشوب های انقلاب

ا است            ن آشوب ه ه او مسبب اي د ک . طبقه ی خودش، يعنی بورژوازی، فکر کنن

س«چون  ود فران تار آرامش ب ز، خواس ر چي ر ه دم ب ت »ه، مق م جرئ ، حزب نظ

ام خود از آرامش، از                    ارت در پي ه بناپ د از آن ک ت،    » صلح «نکرد، بع سخن گف

ا گشايش        . بدهد» جنگ«جواب وی را با واژه ی        تند ب ه انتظار داش و مردم هم ک

شد        رآورده ن ان ب د انتظارش يش بياي وايی پ ی از رس ای بزرگ حنه ه س ص . مجل

دگان مخالف، که درخواست طرح گزارش صورت جلسات کميسيون دائمی           نماين

شانده        درباره ی رويدادهای اکتبر را داشتند، با رأی اکثريت سر جای خودشان ن

دند ت  . ش ر بحث و گف د از ه عی ش ی الاصول س زی   و عل ال برانگي وی جنج گ

ده از                    . پرهيز شود  ی فاي امبر ب وامبر و دس اه های ن ی در م آب کارهای مجلس مل

  .در آمد

ای      ی امتيازه ر برخ ر س ايی ب گ و گريزه امبر، جن ر دس رانجام، در اواخ س

ر سر امتيازهای دو                  . مجلس آغاز شد    ه ب م از حد بگومگوهای حقيران حرکت ه

قوه بالاتر نمی رفت چرا که بورژوازی، با الغاء حق رأی عمومی، با دست خود 

  .به نبرد طبقاتی پايان داده بود
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ه        يک حکم محکوميت، ب   س، ب دگان مجل ه يکی از نماين دهکاری علي وان ب ه عن

به درخواست رئيس دادگاه، وزير دادگستری، روهر، . نام موگن، صادر شده بود    

ه  شريفات لازم، علي ام ت دون انج م بازداشت، ب ه صدور يک حک اعلام داشت ک

رورت دارد دهکار ض ابر. ب دان  بن ه زن دهکاری اش ب رای ب وگن را ب ن، م اي

ه             مج. انداختند نيد از خشم ب ه حريم مصونيت خود را ش لس که خبر اين تجاوز ب

ان                  . صدا در آمد   ی درنگ آزاد شود، بلکه، هم نه فقط دستور داد که موگن بايد ب

با . ٩١به زور از زندان کليشی آزاد شد* انتظامات مجلس شب، وی توسط رئيس     

ه دا  ه حرمت مالکيت خصوصی را خدش ان خود ب ه ايم رای آن ک ه، ب ن هم ر اي

م            ضای مه ضی از اع ای بع ادا ج ه در روز مب اطنی ک ت ب ن ني ا اي د، و ب         نکن

د،             ]و خطرناک [  مونتانی در زندان محفوظ باشد و اشکالی در اين مورد پيش نياي

بلاً از مجلس                    مجلس زندانی کردن نماينده ی مردم را به شرط آن که اجازه اش ق

ذيرفت د پ ده باش ه ش ر. گرفت ی فراموش ک صويب کمجلس ول ه ت ود ند ک ه خ د ک

داخت                دان ان ه زن دهکاری ب ار،      . رئيس جمهور را هم می توان به جرم ب ن ک ا اي ب

  . مصونيت اعضايش را از بين می بردمجلس آخرين جلوه های ظاهریِ

ه،                     ام آل ه ن خواننده به ياد دارد که کميسر پليس، يون، بر پايه ی شهادت آدمی ب

اخه از   ک ش امبر«ي ه  »دس تهم ب ون را م رح و     ي ا ط انگارنيه ب ن و ش ل دوپ      قت

س، مباشران            . نقشه ی قبلی کرده بود     به محض تشکيل شدن نخستين نشست مجل

د            رای مجلس را دادن ژه ب يس وي مجلس، به همين مناسبت، پيشنهاد تشکيل يک پل

ل بودجه ی خاص مجلس پرداخت می شد و هيچ ربطی         حکه حقوق افراد آن از م     

ر   . به شهربانی نداشت   ار خود                وزي ن دخالت در قلمرو ک ه اي ا روش، ب کشور، ب

دين               . اعتراض کرده بود   د، ب ه رضايت دادن اين جا بود که به نوعی توافق حقيران
                                                 

ـأمور  در واقع ژان ديديه باز را       .  رئيس انتظامات از کارمندان دون پايه ی مجلس بود         -٩١ م
  ].تا[اين کار کرده بودند 
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د از بودجه ی خاص مجلس پرداخت                        س، باي يس مجل سر پل وق کمي ه حق معنی ک

ا توافق                 رم ب ه دستور مباشران مجلس باشد گي اری اش ب شود و انتصاب و برکن

 آله را به دادگاه کشانده بود، و آن جا وی      حکومتدر اين بين،    . ورقبلی وزير کش  

ه      ی به آسانی توانست بگويد که اظهارات قبلی او در خصوص توطئه            قتل بی پاي

ه دلش                         در ک ا هر ق وم فرصت داده شد ت بوده است، و بدين ترتيب به مدعی العم

 ات خود به بادِ   می خواست دوپن، شانگارنيه، يون و تمامی مجلس ملی را در بيان           

ن       س  د٢٩در تاريخ  . استهزا بگيرد  ه دوپ ه ای ب ا روش، نام ر کشور، ب امبر، وزي

ون        .  يون تقاضا شده بود    نوشت که در آن برکناریِ     ای ي دفتر مجلس تصميم به ابق

 مجلس که از خشونت خودش در قضيه ی موگن           در مقام خود گرفت، ولی خودِ     

ه ضر ار ک ر ب ادت داشت ه ود و ع ی وارد وحشت زده ب وه ی اجرائ ه ق    به ای ب

مجلس  . می کرد دو ضربه را در عوض نوش جان کند اين تصميم را تأييد نکرد              

به پاداش جديت يون در خدمات اش وی را از کار برکنار کرد و بدين سان خود    

ه اجرا بگذارد                    ا روز ب صميم نمی گرفت ت  بلکه  ٩٢را در برابر مردی که شب ت

صميم می گرفت و از در مجلس روز روشن ت رد از يک امتي را می ک  شب اج

  .بسيار ضروری محروم کرد

ارزه                       ر مب امبر از درگي وامبر و دس اه های ن ه در م ی چگون ديديم که مجلس مل

رد                  ز ک ی در فرصت های مناسب پرهي وه ی اجرائ ه        . شدن با ق يم ک حالا می بين

ا   اگزير از مب ه ن س چگون ين مجل سيار ح  هم ای ب ه ه ه بهان رم ب ه، رايقرزه، گي     ن

ه جرم               . می شود  در قضيه ی موگن، مجلس اصل زندانی کردن نمايندگان ملت ب

اه می دارد                      وظ نگ رای خود محف نپرداختن ديون را می پذيرد، ولی اين حق را ب

رای ا اج ه ب ن اصلک س از   اي ه مجل دگانی ک ورد نماين ر در م د مگ ت نکن  موافق

                                                 
  . م- عملی کرد١٨٥١ دسامبر ٢ منظور لوئی بناپارت است که کودتايش را در روز -٩٢

 ١١٠



 کارل مارکس                                         هيجدهم برومر لوئی بناپارت
 

از         ين امتي ه دست    رفتارشان خشنود نيست، و برای اين که چن رسواکننده ای را ب

تفاده     . زدآورد حتی با وزير دادگستری به مشاجره بر می خي    ه جای اس س، ب مجل

 قتل دوپن برای صدور دستور تحقيق درباره ی  یطلاح توطئهص به اتِاز فرص 

ا کردن او در    و دسامبر، و کنار زدن نقاب از چهره ی بناپارت و رس           ١٠جمعيت  

يس واقعی       برابر تمامی فرانسه و اروپا ب      ومپن «ه عنوان رئ ر      »ل سی، ب های پاري

ن      ه اي وض ب ت و در ع رپوش گذاش م س ارض مه ن تع سألهاي ت    ی م ی اهمي ب

ردنِ      ار ک ر کن ار ب تن، از ک ار گماش ه ک ه ب ت ک يس از  پرداخ سر پل ک کمي  ي

يم حزب           . اختيارات اوست يا از اختيارات وزير کشور       ه می بين ود ک ين ب ن چن اي

ن دور  امی اي ول تم م در ط ويش،  نظ وی خ ری دو پهل ع گي ت موض ه عل   ه، ب

ا، و          اری ه رده ک ه خ در داد و ب ی را ه وه ی اجرائ ا ق ارزه ب ای مب فرصت ه

ی ا  ای ب شاجره ه ا   هم ری ه دم صلاحيت، و درگي ا ع اب صلاحيت ي ت در ب      مي

ت وی        لی فعالي ش اص رد و بخ وش ک درت دل خ ه ی ق ای حقيران ارض ه و تع

حزب نظم جرئت نکرد درست در      . ميت شد صرف مسائل تشريفاتی بسيار بی اه     

وه ی   الحظه ای که بازی بر سر اصول بود درگير مبارزه شود، و در ج               ه ق يی ک

امی          ان تم اجرائی نقاب از چهره برافکنده و آرمان مجلس به راستی در حکم آرم

زد      ی برخي وه ی اجرائ ی   . ملت بود، به نبرد با ق ن ب ل اي ه       دلي ود ک ن ب ا اي ی ه همت

م از              چنين مبارزه    ای مستلزم صدور دستور حرکت به مردم بود، و حزب نظم ه

د                           اده ان ه حرکت افت ردم ب د م ه ببين ن نمی ترسد ک دازه ی اي ه ان ه  . هيچ چيزی ب ب

انی را  شنهادهای مونت ب پي ايی، حزب نظم اغل ين فرصت ه ل، در چن ين دلي هم

ه  مسأل همين که طرح  . کنار می گذارد و به بررسی دستور روز سرگرم می شود          

ه              ان راحتی ب ا چن ی ب در ابعاد عمده اش بدين سان کنار گذاشته شد، قوه ی اجرائ

رابه بهانه های حقيرانه،  مسأله انتظار لحظه ی مناسبی می نشيند که بتواند همان       
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ه  ی ب ز بحث و    ب ری ج ده ی ديگ يچ فاي ه اصطلاح، ه ه، ب ی، ک اترين وجه معن

ان         اين جاس . مشاجره در مجلس نداشته باشد، پيش کشد       ا آن زم ت که ديگر خشم ت

رده های                   مهار شده ی حزب نظم با سروصدای تمام بروز می کند اين جا ديگر پ

شت   اننده ی پ ور      صپوش يس جمه شاگری رئ ه اف ی درد، ب م م          حنه را از ه

ن                ا اي ه جمهوری در خطر است، ام می پردازد، به صدای بلند اعلام می دارد ک

اب  ر آب و ت ای پ ی ه رای سخن پراکن ه ب زه ای ک دارد و انگي ه ای ن ديگر جاذب

توفان . مبارزه پيشنهاد می شود ديگر بهانه ای رياکارانه يا بی ارزش بيش نيست    

ه رسوايی  ری ب ه، و درگي ه توطئ ارزه ب انی در يک تنگ آب، مب ه توف مجلس ب

د      . تبديل می شود   ا زهرخن هنگامی که طبقات انقلابی از مشاهده ی خفت مجلس ب

ان            خوشحالی ل  ه هم ه امتيازهای مجلس ب ان ب را شور و شوق آن ذت می برد، زي

ورژوازی در                  اندازه ی شور و شوق خود مجلس به آزادی های عمومی است، ب

ود را   ورژوازی داخل آن وقت خ را ب ه چ ارج از مجلس سر در نمی آورد ک خ

ا         ومی اش را ب ش عم ا آرام د و ي ی کن ه م ين حقيران ن چن ايی اي  صرف دعواه

د                رقابت ها  رهم می زن يس جمهور ب ورژوازی    . يی تا اين حد بی مايه با رئ ن ب اي

ه همگان انتظار جنگ     ک مجلس از اين استراتژی    خارجِ ه درست در لحظه ای ک

رارداد صلح امض   د ق د    اءرا دارن ال می کنن ه خي ه هم د و در لحظه ای ک  می کن

  .صلح برقرار شده است ناگهان وارد جنگ می شود به کلی سردرگم است

اره ی بخت           ٢٠وز  ر را، درب ر سر شمش های          آ دسامبر، پاسکل دوپ ايی ب زم

رد       ؤطلا، س  ر کشور ک ايی در حکم       . الی از وزي ن بخت آزم ردوسِ  «اي » دخت ف

د، و        ٩٣]سرای فردوس [ ايش آورده بودن ه دني  بود و بناپارت و سرسپردگان وی ب

                                                 
ا [گرفته شده است   » به سوی شادی  «، که از شعر شيللر با عنوان        »دختِ فردوس  «-٩٣ ]. مت

ا  Elysiumواژه ی  ردوس  ي ادآور    ف ر ي ن تعبي  Champs- Elysèes در ترکيب  Elysee در اي
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ه  . رئيس شهربانی حمايت اش را به عهده داشت         رغم  کارليه، رئيس شهربانی، ب

ه                       ه خاطر هدف های خيري ه ب واردی ک اين که هرگونه بخت آزمايی، مگر آن م

رد          نباشد، در قوانين فرانسوی مم     هفت  . وع بود، از اين کار حمايت رسمی می ک

افع اش صرف     د من دعی بودن ه م د ک ی ش ه م ی فروخت ت يک فرانک ون بلي ميلي

د شد            ا خواه ار    .هزينه ی انتقال ولگردی های پاريسی به کاليفرني ن ک  هدف از اي

ا            سی را ب ای پاري ستی پرولتاري در درجه ی اول اين بود که خواب های سوسيالي

د شدن             داشتنِ ٩٤رؤياهای طلايی، و حق مسلکی     ان ثروتمن  کار را با سراب ناگه

البته برق شمش های طلای کاليفرنيا آن چنان چشم های کارگران           . جايگزين کنند 

ه      اً متوج ه عجالت رد ک ی ک ره م ه از     را خي ی ک گ و جلاي ی رن ای ب ک ه     فران

ورد بحث      . جيب هايشان ربوده می شد نمی شدند       ايی م ه بخت آزم خلاصه اين ک

شان              . نوعی کلاهبرداری محض بود    ه پاي ن ک دون اي ولگردهايی که می بايست ب

د خود                   ه جيب بزنن را از پاريس بيرون بگذارند منافع معادن طلای کاليفرنيا را ب

د        بناپارت بود و عيّ    شان بودن دهکاری هاي ه سوراخ سوراخ ب . اران ميز گردش ک

سه ميليونی که مجلس با اعطای آن موافقت کرده بود صرف عياشی هايشان شده        

بناپارت، بيهوده . ر کنندبود و حالا لازم بود صندوق خالی را از طريق ديگری پُ           

وعی اعا ه اصطلاح    نن اختن ب رای س ی ب ارگری  «ه ی مل ای ک وی ه راه * »ک

د           ان ه چشم           داخته بود که در رأس آن نام خود وی، با تعه ی، ب غ گزاف  پرداخت مبل

ارت           بورژواهای سنگدل با  . می خورد   بی اعتمادی منتظر بودند که چه وقت بناپ

مبلغی را که تعهد کرده است خواهد پرداخت، و چون اين انتظار زيادی به طول            

                                                                                                      
ا         . است) مقر رياست جمهوری فرانسه   = شانزه ليزه (=  ل م ين دلي ه هم ردوس   [ب ه   ] سرای ف را ب

  . م-دنبال آن اضافه کرديم تا مطلب روشن تر فهميده شود
ار و      -٩٤ ه ی ک ود در مطالب سلکی خ ای م وزه ه ه آم ارگران بناب ه ک ی است ک ور حق  منظ

  . م-اشتغال برای خويش قائل اند
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ا  اد ک ر سر ايج شان ب ودآزمايی هاي ای س د، روياه ستیانجامي ای سوسيالي  ٩٥خ ه

ارت  . موضوع شمش های طلا با موفقيت بيشتری همراه بود. نقش بر آب شد  بناپ

ون و   اوت هفت ميلي ه التف ا ب ه بخشی از م د ک ا نکردن ن اکتف ه اي ط ب و شرکاء فق

د، بلکه              ه جيب بزنن ايی گذاشته شده را ب ه بخت آزم ارزش شمش های طلای ب

ا بيست      بليت هايی جعلی درست کردند، يعنی با         انزده ت يک شماره ی واحد ده، پ

سته ی جمعيت             ود    ١٠بليت صادر کردند، کاری که کاملاً شاي امبر ب ا    .  دس ن ج اي

رار داشت، بلکه خود                      ل مجلس ق ه در مقاب ود ک ديگر رئيس موهوم جمهوری نب

ود                 ستاده ب ر مجلس اي ا    . بناپارت با گوشت و پوست حقيقی خودش در براب ن ج اي

ه در تعارض    ديگر مجلس می توانست     مچ وی را سر بزنگاه عمل بگيرد منتها ن

. ]يعنی در حين ارتکاب جرم    [،  *با قانون اساسی، بلکه در تعارض با قانون جزا        

تور روز   ه بررسی دس را، ب ه سؤال دوپ ه ب دون توج ه مجلس ب يم ک ر می بين اگ

اب          راردن در ب شنهاد ژي ه پي ود ک ذاکرات،  » *کفايت «پرداخت فقط برای آن نب م

ه خاطر داشته باشد                  اخطا ساد خودش را ب ه   . ری بود که حزب نظم ف ورژوا، ب ب

ی           ويژه بورژوايی که بادِ     دولتمردی هم در بروت اش افتاده باشد، فرومايگی عمل

به عنوان دولتمرد، درست  : اش را با گزافه گويی های نظری اش تکميل می کند 

ه          دولت، به موجود برتری تبديل می شود که مبارزه           مثل خودِ  ا آن جز از راه ب ب

  .کار بستن وسايل برتر و مناسب ميسر نيست

ودن و منشِ             ولی ب ه خاطر ک ر    بناپارت، که دقيقاً ب ومپنی اش در شهرياری ب  ل

ا                   اربرد هيچ رذالتی اب بورژوای فرومايه اين امتياز را داشت که در مبارزه از ک

ه      ودش وی را ب ار خ ه ابتک ی ب س مل ه مجل س از آن ک د پ ته باش صحنه ی نداش
                                                 

ه -٩٥ سوی ب رجم فران ت  مت ر آورده اس ورت زي ای    «:  ص اخ ه ر ک ر س ودآزمايی ب س
پانيا   ه               . »سوسياليستی اس ا است ک ه ی بورژواه ات خيرخواهان ارکس مسخره کردن ني منظور م

قصدشان اين بود که به بهانه ی ساختن کوی های کارگری، يعنی اقدامی سوسياليستی، پول های            
  . م-گزافی را برای ساختن کاخ های خود به جيب بزنند
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شی،                انی های نظامی، سازمان های ارت امبر، و،   ١٠ جمعيت لغزنده ی مهم  دس

اعی          سرانجام، قانون جزا، کشانيد، دريافت که موقع برای آن که وی از حالت دف

ه در   . به حالت تهاجمی در آيد بسيار مناسب است   وی از شکست های کوچکی ک

ر دادگستری، و           اداری و       اين ميان برخی از وزرايش، مانند وزي ر جنگ، دري زي

ا مجلس ناخشنودی خود را آشکار                      د، و طی آن ه الی، متحمل شده بودن  امور م

د و    . می ساخت، اندکی ناراحت بود   ار برون ه وزرا کن او نه فقط مانع از آن شد ک

ل              ه تکمي ابع مجلس است، بلکه دست ب ی ت بدين سان نشان دهند که قوه ی اجرائ

ان ايام تعطيلات مجلس فراهم کرده بود، يعنی کاری زد که مقدمات اش را از هم      

  . شانگارنيهبرکناریِ، يا مجلس پس گرفتن قدرت نظامیِ

ا در                      ه گوي رد ک شر ک انی را منت زه، فرم ره خوار الي يکی از روزنامه های جي

ه      ی ک وده، يعن ده ب ادر ش امی، ص شکر اول نظ ه ل اب ب ه خط اه م ان م جري

ه در آ   ت، ک انگارنيه اس ادرکننده ی آن ش ه    ص ود ک ده ب يه ش سران توص ه اف     ن ب

ا     د، و درج ود راه ندهن فوف خ ه ص ان را ب ورش، خائن روز ش ورت ب در ص

ن                       ه اي رو شد ب ان خواستار اعزام ني ی از آن تيرباران شان کنند، و اگر مجلس مل

د  ردن ننهن ه ی ٣روز . درخواست گ اب  ١٨٥١ ژانوي ه در ب س از کابين  در مجل

تند  ان توضيح خواس ن فرم اه،   کاب. اي ه م رای بررسی موضوع، نخست س ه ب ين

ط   رانجام فق ه، و س ک هفت پس ي ردن خواست ٢٤س رای فکرک ت ب اعت مهل .  س

شنود                  ه را ب ی درنگ توضيح کابين ه ب رد ک شاری ک ا     . مجلس پاف انگارنيه از ج ش

و افزود که وی همواره  . برخاست و گفت چنين فرمانی هرگز وجود نداشته است        

توره ه از دس يده ک ن کوش رد در اي ر تعارضی درگي د و اگ ای مجلس اطاعت کن

ا کف زدن های شديد      . مجلس می تواند روی حمايت وی حساب کند       م ب مجلس ه

رد واز  تقبال ک ات او اس هبيان اد دادأ وی ر ب رار دادن خود . ی اعتم ا ق س، ب مجل
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اتوانی خويش و  رد و ن ار ک رال، از خود سلب اختي ر حمايت خاص يک ژن زي

درتی منبعث از      . علام داشت  ارتش را ا   قدرقدرتیِ ه ق ولی، ژنرال مورد بحث، ک

ه              رار می داد، در حالی ک ار مجلس ق بناپارت را، به رغم ميل بناپارت، در اختي

ه از حمايتِ        س،   خ  حمايت شده ی   به سهم خود حساب می کرد ک ی مجل ويش يعن

د شد                       ر داشت، برخوردار خواه از واف که خودش به حمايت شدن از سوی او ني

ورژوازی از             . تباه می کرد  سخت اش  ه ب روی سحرآميزی ک ه ني انگارنيه ب ی ش ول

درت                 ١٨٤٩ ژانويه ی    ٢٩ رد ق ال می ک  به وی داده بود بسيار ايمان داشت و خي

ت  ت اس ر دول درت ديگ ار دو ق ومی در کن ت . س ر سرنوش ت او نظي سرنوش

اً                  ه عظمت شان دقيق ود ک ن دوره ب بيه سرنوشت مقدسان اي شتر ش قهرمانان يا بي

ره ی                      م ه دور چه ين ب ا غرضی مع بتنی بر هاله ی افتخاری بود که حزب شان ب

ا                       ه اوضاع و احوال اقتضای معجزه ای از آن ه آنان ترسيم می کرد، و همين ک

ه    ست و ب اخته ني ان س اری از آن ه ک د ک ی ش وم م اخت معل ی س راهم م       را ف

ن گ        . چهره هايی عادی تبديل می شدند       ل اي ولاً قات اوری معم ه اصطلاح      ناب ه ب ون

ت   ی اس ان حقيق ه مقدس ن گون ان و اي ار از  . قهرمان ايانه ی سرش شم پارس و خ

ره از                         ی به ان ب ه مضمون سازان و شوخ طبع سبت ب روه ن ن گ ه اي م ک وقاری ه

  . می کنند از همين جاستزارشوروشوق اب

دند   زه احضار ش ه الي ان شب وزراء ب ه  . هم انگارنيه خواست ک ارت از ش بناپ

د  ء پنج وزير از امضای استعفا     . دهد ءاستعفا ور .  امتناع ورزيدن رد   مونيت  اعلام ک

شی             ه ارت رد ک که کابينه دچار بحران است، و، در مطبوعات، حزب نظم تهديد ک

د داد     فرمان دهی    وابسته به مجلس با    ن حق      . شانگارنيه تشکيل خواه سيون اي کمي

ده             . را به وی می داد      ه رياست مجلس برگزي انگارنيه ب ود ش افی ب د       ک ا بع  شود ت

د                      را بخوان رای امنيت مجلس لازم داشته باشد ف ه ب و . هرقدر سرباز و محافظ ک
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وز در رأس                       انگارنيه هن ه ش ود ک ر ب اين کار به ويژه از آن رو برای وی آسان ت

ارتش و گارد ملی پاريس قرار داشت و با بی صبری انتظار می کشيد که مجلس      

ود  دمت خ ه خ ان اش را ب ت فرم ش تح دوی و ارت د.  بخوان رف دار جراي  ط

شی          ستقيم نيروهای ارت بناپارت حتی جرئت نکردند حق مجلس ملی به احضار م

س حقوقی، در آن اوضاع و احوال، حکايت     ارا مورد سؤال قرار دهند، اين وسو      

ست  وفقيتی ني يچ م ه ه دی ب ه امي ن داشت ک ه  . از اي ن موضوع ک ه اي ه ب ا توج ب

د      -گه ديليه و سن ژان دانژلی      بارا -بناپارت برای يافتن دو ژنرال      که حاضر بودن

انگارنيه         اری  ش ان برکن ای فرم ارت، پ ضای بناپ د از ام ود را، بع ضای خ ام

بگذراند در تمام پاريس گشت و هشت روز تمام وقت گذاشت، احتمال اين وجود               

د              ی اطاعت کن ه حزب نظم          . داشت که ارتش از دستورهای مجلس مل ن ک ا اي ام

رای اخذ     توانسته باشد در بين    داد آراء لازم ب  اعضای خود و نمايندگان مجلس تع

يم هشت             ه می بين چنين تصميمی را پيدا کند بسيار بعيد به نظر می رسيد، چرا ک

د  ه   ٢٨٦روز بع بيه ب شنهادی ش ست پي انی توان دند و مونت دا ش ده از وی ج  نماين

ائی، پ              ١٨٥١همين را در همان دسامبر       ری نه صميم گي ی در لحظه ی ت س ، يعن

ه        . بزند و مانع تصويب آن شود      شود گفت ک ايد ب ه ش ن هم ا اي ورگراو «ب های  »ب

ه    ود را ب زب خ ای ح وده ه ستند ت ی توان وز م ه هن ود ک د نب م بعي زب نظ ح

ا     رنيزه ه ی از س ه در پس جنگل د ک ان بقبولانن ه آن ی ب شانند يعن انگری بک قهرم

ته ان پيوس ه اردوی آن ه ب شی ک د و از خدمات ارت  است چشم احساس امنيت کنن

ه   ٩٦ ژنوايه ٦ها، شامگاه روز    »بورگراو«اما، به جای اين کار، آقايان       . نپوشند  ب

ه از       د ک ب کنن ارت را جل ايت بناپ انی رض ای پارلم ان ه ا بره ا ب د ت زه رفتن الي

هنگامی که سعی می شود تا رضايت کسی    . برکنار کردن شانگارنيه چشم بپوشد    

                                                 
  ].تا[ است ١٨٥١ ژانويه ی ٨ تاريخ درست -٩٦
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ه آن               دا است ک د، پي خصوص  ه  ب کس در آن موقعيتِ     را برای موضوعی بگيرن

دام         . صاحب قدرت است   ن اق ه از اي ورگراو «بناپارت ک ه موقعيت        »ب سبت ب ا ن ه

شکيل داد   ٩٧ ژانويه١٢خود اطمينان پيدا کرده بود، در تاريخ    کابينه ی ديگری ت

تند               سن ژان   . که سرکرده های کابينه ی قبلی، فولد و باروش، در آن حضور داش

گ گماش    ه وزارت جن ی ب ددانژل ه ی . ته ش ورروزنام زل  مونيت ان ع  فرم

رد     ه                . شانگارنيه را منتشر ک ه ب ه، ک ه ديلي ان باراگ ان وی مي شکريان تحت فرم  ل

ی را صاحب شد،       فرمان دهیِ و، کهلشکر اول رسيد، و پرّ  فرمان دهی    ارد مل گ

مرخص شد، و اگر چه هيچ سنگ و آجری از آن              » باروی جامعه «. تقسيم شدند 

  .لی، در عوض، قيمت های سهام پاريس بالا رفتاز سقف ها نيفتاد و

شخص شانگارنيه،   فرمان دهی    حزب نظم، با کنار گذاشتن ارتش، که در قالب        

ذير آن                   خود را در اختيار وی می گذاشت، و با اين چنين تسليم کردن برگشت ناپ

ه           ر هرگون ورژوازی ديگ ه ب ت ک ی داش لام م ع اع ور، در واق يس جمه ه رئ ب

ه ديگر اصلاً          .  داده است   را از دست    فرمان روايی     استعدادی برای  م ک ه ه کابين

انی نداشت ه ی پارلم ا از دست. جنب ارد  ب ر ارتش و گ داری ب ه اقت  دادن هرگون

م از     د ه ملی، ديگر چه وسيله ای برای عمل در اختيار وی می ماند تا با آن بتوان

برای وی در قدرت غاصبانه ی مجلس بر مردم و هم از قدرتی که قانون اساسی      

 تنها چيزی که برايش باقی مانده .مقابل رئيس جمهور می پذيرفت دفاع کند؟ هيچ      

بود استناد به اصول بی بو و خاصيتی بود که وی خود وی همواره آن ها را فقط                

د           ا شخص بتوان در حکم قواعدی کلی دانسته بود که به ديگران تجويز می شود ت

ر ل بپ ه عم ری ب ال آزادی ت ت و ب ا دس ورد . دازدب ه م ش اول دوره ای ک  بخ

ه ا    یمطالع ی، ب وه ی اجراي م و ق ارزه ی حزب نظ ی دوره ی مب ت، يعن ا اس  م

                                                 
  ].تا[ است ١٨٥١ ژانويه ١٠ تاريخ درست -٩٧
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د    ه می ياب ارت، خاتم درت نظامی توسط بناپ انگارنيه و تصاحب ق اری ش . برکن

ه                 ط در شرايطی ک م فق حالا ديگر جنگ ميان اين دو نيرو علنی شده است، آن ه

دون برخورداری     .  از دست داده  حزب نظم سلاح و سربازانش را      ی، ب مجلس مل

از کابينه، بدون ارتش، محروم از حمايت مردم، و افکار عمومی، مجلسی که از         

ود،       ٣١زمان تصويب قانون انتخابات در     ردم نب ده ی حاکميت م ه، ديگر نماين  م

مجلسی بدون چشم، بدون گوش، بی دندان، و فاقد همه چيز، مجلسی بود که آرام                

ام سابق    صدا به   و بی سرو   ود در هيچ               ٩٨مجلس نظ اگزير ب ه ن ود ک ديل شده ب  تب

ار        اقدام حکومتی دخالت نکند و فقط به سرزنش های زيرلبی            ه از ک  پس از آن ک

  . اکتفا کند گذشتاز کار

ادآوری     . حزب نظم، کابينه ی جديد را با توفانی از خشم پذيرا شد            دو ي ژنرال ب

س با چه حسن نيتی عمل کرده و با چه        کرد که کميسيون دائمی در تعطيلات مجل      

ر کشور    . ملاحظاتی از انتشار صورت جلسه هايش خودداری ورزيده است          وزي

ه حالا                          ا ک سه ه ه آن صورت جل رد ک اين جا خودش پا پيش گذاشت و اصرار ک

ازه ای                      ز ت ديگر بی ترديد مثل آب راکد طعم خود را از دست داده بود و هيچ چي

ه              از آن به دست نمی آمد، و       ايی کامل مردمی ک  آخرش هم انتشارشان با بی اعتن

وزا،   . به اين گونه ماجراها عادت داشتند، روبرو شد، منتشر گردد          شنهاد رم به پي

ک     د، و ي ان رفتن ای خودش سيون ه ه کمي س ب ضای مجل دابير «اع ه ی ت      کميت

اده وق الع د» ف ين ش ت و  . تعي وجهی نداش ا ت ن ماجراه ه اي م ب اريس ه         پ

ا                      سر ن روزه ار در اي ه کسب و ک ژه ک ه وي گرم کارهای روزانه ی خودش بود ب

                                                 
 مجلس نظام سابق، نوعی مجلس محلی بود که در واقع فرمان های شاه را ثبت می کرد                  -٩٨

د                   در عمل   . و اگر اين فرمان ها خلاف آداب و رسوم بود می توانست از ثبت آن ها خودداری کن
اه   ١٨اين مخالفت بی اعتنايی نکند، گرچه در قرن        شاه می توانست به      ارات ش  مجلس با اين اختي

  ].تا[به مخالفت برخاست 
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ايين                          د، قيمت غلات پ ار می کردن ام ک ا ظرفيت تم ا ب ه ه  رونقی داشت، کارخان

ود              رم ب دابير  «. بود، ارزاق فراوان و صندوق های پس انداز بازارشان بسيار گ ت

د، در روز  ای که با آن همه سروصدا توسط مجلس اعلام شده             »فوق العاده  بودن

ی    ٨ ه در آن حت دند ک تم ش ه خ ه کابين س ب اد مجل دم اعتم ه يک رأی ع ه ب  ژانوي

حزب نظم ناچار شد نظر خودش را            . اسمی از ژنرال شانگارنيه برده نشده بود      

ا آراء جمهوری خواهان را از                    در اين رأی به همين سان به نگارش در بياورد ت

ه ی ا    ين هم ر از ب روه اخي ون گ د چ ت نده اری   دس ا برکن ا ب ه تنه دامات کابين ق

ه ديگر                      ع نمی توانست ب ه حزب نظم در واق شانگارنيه موافق بودند در حالی ک

  .کارهای کابينه که فرموده ی خودش بود ايرادی بگيرد

.  رأی تصويب شد     ٢٨٦ رأی در مقابل     ٤١٥ ژانويه با    ١٨پيشنهاد عدم اعتماد    

ا   ع ب ذکور در واق ابراين رأی م یبن ای   از لائتلاف ست ه ا و اورلئاني ست ه ژيتيمي

ود               ده ب ه دست آم انی ب ن رأی  . مسلم همراه با جمهوری خواهان خالص و مونت اي

بعدها روشن کرد که حزب نظم نه تنها کابينه و ارتش را از دست داده، بلکه در                   

تعارض خويش با بناپارت از اکثريت مجلس هم محروم شده، چرا که گروهی از  

اریِ    نمايندگان به تبع روح    ه               سازش ک ارزه، ب ز خويش، از ترس مب  تعصب آمي

ا  ه ب شاندوانی ک ه خاطر رعايت حال خوي ا ب ی حوصلگی، ي سردگی و ب ل اف دلي

ه در دبو ايی ک ال ه ل خواب و خي ه دلي د، ب رار معاش می کردن ی ام جه ی دولت

تند       ده داش الی مان ی خ ای وزرات ست ه ورد پ ارو لمث(م ون ب ه ) اوديل       ، خلاص

زه ه انگي و سری ب ورژوازی ت اده ی ب ا افت يش پ ن جور خودخواهی های پ  ی اي

ويش در اِ    اتی خ ام طبق ت ع ردن منفع دا ک رای ف اده ب ورده ی آم وع خ ر ن    زاء ه

د           ه بودن دگان . نفع خصوصی، صفوف وی را ترک گفت ارت   طرف دار     نماين بناپ

يس  .  فقط در مبارزه بر ضد انقلاب با حزب نظم يکی می شدند               علی الاصول  رئ
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ويش را در کفّ وذ خ ه ی نف م وزن م ک ه ک الامبر، ک ک، مونت زب کاتولي ه ی ح

ود            الاخره،  . بناپارت می گذاشت، چون از ميزان نيروی حزب مجلس مطمئن نب ب

د                م ناچار بودن رؤسا و رهبران حزب، تيير و بريه، اورلئانيست و لژيتيميست، ه

 که اگرچه در قلب      آشکارا اعلام دارند که جمهوری خواه هستند، و اعتراف کنند         

ود رف دار خ وری        ط ت و جمه واه اس وری خ ان جمه ا مغزش د، ام لطنت ان س

ورژوازی است           ان خود   . پارلمانی مورد نظرشان يگانه شکل تأمين سلطه ی ب آن

ای     ورژوازی، طرح ه ه ی ب ود طبق شم خ ر چ ه در براب د ک ی ديدن اگزير م را ن

ال                ان از چشم مجلس دنب ه پنه وان         احيای سلطنت را که بی وقف ه عن د ب  می کردن

  .دسيسه ای خطرناک و بی حاصل محکوم و رسوا کنند

يس جمهور              ١٨رأی اعتماد    ر رئ ه ب .  ژانويه ضربه ای بر هيئت دولت بود و ن

يس         ندر حالی که مسئوليت برکنار کردن شا       گارنيه با هيئت دولت نبود بلکه با رئ

يس جمهور را در م                . جمهور بود  ام    آيا حزب نظم می بايست خود رئ عرض اته

ه سرش می زد                         اه ب اه گ ه گ ن ک قرار دهد؟ ولی به خاطر چه چيزی؟ به خاطر اي

ن گ    ی اي د؟ ول لطنت را برگردن ه س صوصی     وک ازه ای مخ ز ت ا چي وس ه ه ه   ن

ه خاطر حرکات    . رئيس جمهور نبود، خود حزب نظم هم از اين آرزوها داشت  ب

ی   ١٠ت توطئه آميزش در ديد و بازديدهای نظامی و در قالب جمعي           امبر؟ ول  دس

حزب نظميون مدت ها بود که اين گونه مسائل را هر بار به بهانه ی پرداختن به                 

د         اریِ       . دستور روز صاف و ساده کنار گذاشته بودن ر کن ه خاطر ب ان    ب  ٢٩ قهرم

 تهديد می کرد که اگر       ١٨٥٠ که در ماه مه      ی ژوئن، برکناری مرد   ١٣ژانويه و   

ار س     رد چه انی درگي ای خياب ورش ه شيد،    ش د ک ش خواه ه آت اريس را ب وی پ

ه   دمتحدان شان درمونتانی و کاونياک حتی اين اجازه را هم به حزب نظم ندا              ند ک

که به زمين خوابيده بود يک تظاهرات       » باروی جامعه «برای دوباره برافراشتن    
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يس               . همدردی رسمی راه بيندازند    ه رئ ستند ب م نمی توان از لحاظ قانون اساسی ه

ار بر          گجمهور ايراد ب   ی را از ک رده   يرند که چرا ژنرال ار ک ان    . کن سروصدای آن

انونیِ                خود در معارضه      فقط و فقط برای اين بود که رئيس جمهور از اين حق ق

رد   ی ک تفاده م س اس ا مجل ان در    . ب ی خودش ای دائم ان از امتيازه ود آن ر خ مگ

ژه، حق رأ   ه وي رده، و ب تفاده نک انون اساسی اس ا ق اير ب ه نحوی مغ ی مجلس ب

د درست                    ن حضرات موظف بودن ه، اي عمومی را لغو نکرده بودند؟ نتيجه اين ک

سياری        اری ب ان بيم ه هم ن ب ی ت د، يعن ت کنن س حرک دود مجل ارچوب ح    در چ

رد؛ منظور                 ١٨٤٨ويژه ای بسپرند که از       داد می ک ا بي اره ی اروپ  در سراسر ق

اریِ س  بيم فاهت مجل دا       س الم پن ير ع ود اس ارش ش س دچ ر ک ه ه ت ک       ری  اس

می گردد که هرگونه هوش، هرگونه خاطره و هر نوع درکی از جهان سرسخت   

اری سفاهت مجلس دچار               واقعی را از وی سلب می کند؛ اينان بايستی هم به بيم

درت    رايط ق ه ی ش ر هم ات ديگ ر ضد طبق ود ب ارزه ی خ ه در مب را ک وند چ ش

رو               د پي ا بتوانن د ت زی های مجلس خود       مجلس را با دست خويش نابود کرده بودن

ا ضربه زدن                    را به سانِ   ه ب د ک ال کنن  پيروزی هايی واقعی جلوه گر سازند و خي

د                 به وزراءِ  يس جمهور می زنن در .  رئيس جمهور در واقع ضربه را به خود رئ

ه                    ه فرصتی ب د جز آن ک حالی که با اين کار نتيجه ی ديگری به دست نمی آورن

د      رئيس جمهور بدهند تا بار ديگر مجلس م  امی ملت خوار کن ی را در چشم تم . ل

ه            مونيتور ژانوژه، روزنامه ی     ٢٠ ه ی اعضای کابين  اعلام کرد که استعفای کلي

بناپارت، به بهانه ی اين که هيچ حزب مجلس ديگر در مجلس . پذيرفته شده است  

انی          ١٨ و اين را رأی عدم اعتماد        -اکثريت ندارد  تلاف مونت ه حاصل ائ  ژانويه ک

لطنت طلب ا س ردب ی ک ت م ود ثاب دی در  -ان ب ت جدي ه اکثري ن ک ار اي  و در انتظ

ه            صمجلس تشکيل شود، نوعی به ا      راد ب طلاح کابينه ی گذار را، که مرکب از اف
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کلی گمنام و بی اهميت بود و هيچ يک از اعضای مجلس در آن شرکت نداشت،    

ب نظم  حز . تشکيل داد که کابينه ای بود متشکل از فقط پادوها و ميرزابنويس ها     

ا سرشاخ شود،                         ن بازيچه ه ا اي ه دلش می خواست ب  حالا می توانست هرقدر ک

م       قوه ی اجرائی ديگر حتی زحمت اين که پايگاهی جدّ          ی در مجلس داشته باشد ه

درت                 . به خودش نمی داد    ه ی ق ه نحوی هرچه آشکارتر هم بناپارت بدين سان ب

ات       رد و امکان ی ک ز م ويش متمرک ای خ ت ه ی را در دس رای اجرائ        وی ب

ياهی  رانش جمعی س ه وزي د ک شتر می ش وه از آن رو بي ن ق رداری از اي ره ب به

  .  لشکر بيش نبودند

غ        ه مبل ت ک ان گرف دين س ود را ب ام خ انی انتق ا مونت تلاف ب م در ائ زب نظ ح

ت  ٠٠٠/٨٠٠/١ يس جمعي ه رئ ور را ک يس جمه رای رئ وق ب ک حق  ١٠ فران

رد           دسامبر پادوهايش در کابينه را واداش      د رد ک شنهاد کنن ن  . ته بود به مجلس پي اي

ا    ت ب ار اکثري ی ١٠٢ب ری  ٢٧ رأی، يعن ر از رأی گي ه  ١٨ رأی کمت ه ب  ژانوي

در اين ميان، . پيدا بود که حزب نظم به سرعت رو به انحلال می رود          . دست آمد 

رای    م، ب زب نظ ا    آح تلاف اش ب ای ائ ورد معن ه در م انی«ن ک رين » مونت کمت

شنهاد        ترديدی  باقی نما    ه پي ائی ب و     ١٨٢ند، حتی اعتن اب عف انی در ب  عضو مونت

اری                . عمومی محکومان سياسی نکرد    م، ک ه اسم وسه، ه ر کشور، مردی ب وزي

شور     ود در ک ه آرامش موج د ک لام کن د و اع ان بياي ه ناگه ت ک ن نياف ر از اي بهت

ايی            زيرزمينیِ ظاهری است، ناآرامیِ    بزرگی در حال گسترش است، جمعيت ه

ابیِ زيرزم ازمان ي ال س ا در ح ه ج ی در هم ای ين ه ه د، و روزنام انی ان  پنه

رگرم ازه ای س ک ت راهمدموکراتي ستند،  ف ود ه شار خ دمات انت ردن مق      ک

گزارش های رسيده از ولايات به هيچ وجه رضايت بخش نيستند، پناهندگان ژنو            

اط،                ا ديگر نق ه ت ون گرفت ه، از لي ه ای هستند ک امی  سرگرم ترتيب دادن توطئ  تم
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ی تجاری و صنعتی          جنوب فرانسه را دربر می گيرد، کشور در آستانه ی بحران

ل                   دانيان ب د، زن ار نمی کنن شتر ک ه نصف روز بي ل  -است، صنعتگران روب  ٩٩ اي

ان         ه ناگه شان ک سر به شورش برداشته اند، و مانند اين ها؛ همين وسه بی نام و ن

اآرامی و انقلا              ا شبح سرخ ن دا شد ت رای     سروگله اش پي د ب ده کن اره زن ب را دوب

ازه ای             ود محبوبيت ت ه ممکن ب شنهادی را ک حزب نظم کافی بود تا اين حزب پي

ود       ار ش ارت ناچ ه بناپ ازد ک راهم س رايطی ف د و ش اد کن ی ايج س مل رای مجل ب

حزب نظم، به جای آن . دوباره به آغوش مجلس پناه بياورد بی گفت و گو رد کند    

ی      وه ی اجرائ د ق ازه ده ه اج ا   ک ر ن تفاده از خط ا اس ازه وی را  آب ای ت رامی ه

وه ی                مرعوب کند می بايست، برعکس، بر آتش نبرد طبقاتی اندکی می دميد تا ق

ا آتش          . اجرائی را زير نظارت خود قرار دهد       ولی اين حزب برای بازی کردن ب

  .خود را مرد ميدان نمی ديد

ه های     ر سر     با همه ی اين ها، به اصطلاح کابينه ی گذار تا نيم ماً ب ل اس  آوري

ه، مجلس   ازه ای از کابين ای ت ردن ترکيب ه ا آوردن و ب ارت، ب د و بناپ ار مان ک

ه ای                 . ملی را خسته کرد و دست انداخت       د کابين يد می خواه ه نظر می رس اه ب گ

ه ی               ر پاي ه ای ب اه کابين د، گ شکيل ده و ت جمهوری خواه با شرکت لامارتين و بيي

ارو،    ون ب ه رياست اوديل س ب ه    مجل ا ب ر ج ود و ه ده ب ه مان ه روی دست هم    ک

ه ای                               اه کابين د، گ ا می آم ان ه ه زب ه ب ود ک ام او ب دا می شد ن از پي ساده لوحی ني

ه          ست ب ه ای اورلئاني اه کابين وا دازی، گ سنيل و بن رکت واتيم ا ش ست ب لژيتيمي

اوت                   . رياست مالويل  روه های متف ا گ نش خود ب ر از ت ظ روابط پ ا حف ارت ب بناپ

ار آمدنِ                   حزب نظم  ر سر ک ای ب ا از دورنم ه ای     و با ترساندن همه ی آن ه  کابين

ذير           أجمهوری خواه، و برقرار شدن مجدد حق ر        اب ناپ ه ديگر اجتن ی عمومی ک
                                                 

 زندانی بود در سواحل غربی فرانسه که انقلابيون دستگير شده در طی سه سال گذشته           -٩٩
  ]. تا[را در آن جا زندانی کرده بودند 
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يجاد می کرد که کوشش های صادقانه ی          امی نمود، در بورژوازی اين باور را        

اف       ه انعط س ب ت مجل ا حماي ه ای ب شکيل کابين رای ت رو ناو ب ذيری گ ای اپ ه ه

د        ام می مان د و ناک م از آن رو   . سلطنت طلب برخورد می کن ورژوازی ه آری، ب

شکيل يک  تار ت سيار خواس اهوی ب ا هي وی«ب رين » حکومت ق ود و کوچک ت ب

ا      » بدون سامان اداری  «که فرانسه    مسأله   گذشتی از خود در اين     به حال خود ره

وع      عمومی در آن رو    شود نشان نمی داد که يک بحران اقتصادیِ        زها قريب الوق

وی      ه س ادی را ب ده ی زي زرگ ع هرهای ب ر در ش ن ام ود؛ و اي ی نم   م

ه     ه قيمت غلات ب د ک بب ش م س تاها ه ی داد و در روس وق م ا س ست ه     سوسيالي

د  ايين بياي شاورزان پ رای ک کنی ب د کمرش دتر و . ح ه روز کن ارت روز ب        تج

در خود  . گيری بالا می رفت    بی رونق تر می شد، و تعداد بيکاران به نحو چشم          

م  اريس، دست ک د٠٠٠/١٠پ اج بودن ان شب خود محت ه ن ارگر ب سياری از .  ک ب

نت       وئن، س ه، تورک ون، روب وز، لي د روآن، مول هرهايی مانن ا در ش ه ه کارخان

وف، و ين، الب د... ات رده بودن ل ک ه خود . تعطي ارت ب ه بناپ ود ک ن شرايط ب در اي

ه ی  ه ١٩جرئت داد و کابين اروش،  ژانوي د، ب ر، فول ا اعضائی چون روه    را، ب

ه    ون فوش افه ی لئ ه اض ر، ب ی ديگ رين   ١٠٠و جمع سان در آخ س مؤس ه مجل ، ک

اق آراء  ه اتف ود ب ای خ رم(روزه نج وزي ر رأی پ شار )گ اطر انت ه خ       ، ب

ار                          ر سر ک ود، ب رده ب اد خود رسوايش ک ا رأی اعتم ی اش، ب تلگراف های جعل

 ژانويه در قبال کابينه از آن رو به ١٨جلس در تاريخ    سان، ظاهراً، م   بدين. آورد

ان                     ه آقاي ود ک رده ب ارزه ک ارت مب ر ضد بناپ ام ب پيروزی دست يافته و سه ماه تم

                                                 
تشار يک تلگراف که در آن ، مجلس مؤسسان وی را به خاطر ان   ١٨٤٩ ماه مه    ١١ در   -١٠٠

د    د و       «گفته شده بود نمايندگانی که به ضد حکومت رأی داده ان ا کنن ر پ ا سنگرها را ب د ت منتظرن
  ].تا[، توبيخ کرد »ماجرای ژوئن را از سر گيرند
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 آوريل، بتوانند فوشه ی پاکدامن را به عنوان شريک سوم            ١١فولد و بارو، روز     

  . خود داخل کننددر اتحاديه ی وزارتیِ

ه ای    ، بناپارت به ک   ١٨٤٩در نوامبر    ود،   مستقل از مجلس    ابين  رضايت داده ب

ل،  ١١در  .  رضايت داد   خارج از مجلس     به کابينه ای     ١٨٥١در ژانويه ی       آوري

ه ای              ه کابين ه آراء عدم    ضد مجلس   احساس کرد به حد کافی نيرومند هست ک ، ک

ب،           ذار، جمهوری خواه و سلطنت طل انون گ اعتماد هر دو مجلس، مؤسسان و ق

ار آورد         با ظرافت تمام در آ     ا          . ن جمع شده بود بر سر ک ه ه د و رفت کابين ن آم اي

ی     رارت طبيع اهش ح ست ک ی توان ا آن م ه ب ود ک نجی ب ه ضعف [دماس و رو ب

يل، چنان کاهش يافته بود     راين حرارت، در پايان آو    .  خود را اندازه بگيرد    ]رفتن

انگارنيه از وی                  یکه پرسيني  ا ش داری ب ه طی دي د ک   تواسنت به خودش اجازه ده

دد           يس جمهور بپيون ه اردوی رئ ه          . بخواهد که ب ان داد ک انگارنيه اطمين ه ش وی ب

ا                     ود پس از کودت رار ب ه ق ه ای ک ارت هيچ است، و بياني نفوذ مجلس از نظر بناپ

وده                         ورد نظر ب يش م ا پ ه از مدت ه ايی ک منتشر شود هم اکنون آماده شده، کودت

ادن اش شده                 أخير افت ه ت ر    . است ولی فقط تصادف محض باعث ب انگارنيه خب ش

ی مگر کسی می توانست                        اند، ول ران حزب نظم رس اين اعلام وفات را به رهب

ادگی، از                          ا افت ه ی از پ ا هم س، ب شنده باشد؟ مجل باور کند که نيش ساس ها هم ک

ود بق    ه خ ست ب ی توان سادش نم يدگی و ف م پاش رکرده ی   به ا س رد ب ه نب د ک    ولان

ا ساس است         چيزی جز   دسامبر ١٠جمعيت  خنده دار    رد ب ارت     .  نب ول پاسخ بناپ

ه گفت          ١٠١به حزب نظم همان پاسخ آگسيلاس      ود ک و      «:  به شاه آگيس ب ه نظر ت ب

  ».من موری بيش نيستم، ولی روزی می رسد که شير خواهم بود

                                                 
سخنی که .  آگيسلاس دوم، پادشاه اسپارت، برادر کوچک تر آگيس، سردار مشهور بود-١٠١

سبت می        اه             مارکس به آگسيلاس ن اخوس ش ع از آن او نيست بلکه سخنی است از ت د در واق  ده
  ].تا، فا[مصری در پاسخ به آگسيلاس شاه اسپارت 
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٦٦

                                                

  
  

رای                وده ی خويش ب ائتلافی که حزب نظم ناگزير شد، ضمن کوشش های بيه

 رهبری عالی قوه ی اجرائی،      آوردنِحفظ تملک قدرت نظامی و دوباره به دست         

ات               ر اثب ذيری ب د ناپ ل تردي د دلي ام ده با مونتانی و جمهوری خواهان خالص انج

ذکور        ه حزب م ود ک ورق .  را از دست داده است  اکثريت مجلس  اين موضوع ب

م         ا از ه ود ت افی ب اعت ک ه ی س ت عقرب ويم و حرک اده ی اوراق تق وردن س خ

 مه آخرين سال مجلس      ٢٩با  . اه مه اعلام شود    م ٢٩پاشيدگی کامل اين حزب در      

انون                   . ملی آغاز شد   ا ق صميم می گرفت ي د ت ن مجلس باي د، اي از اين لحظه به بع

د         انون اساسی رأی ده دنظر در ق ع تجدي ه نف ا ب . اساسی را بدون تغيير حفظ کند ي

ا      ورژوازی ي لطه ی ب ای س ه معن ط ب ی فق انون اساس ر در ق د نظ ی تجدي ول

ايی، جمهوری                 خرد  دموکراسیِ ا هرج و مرج پرولتاري ورژوا، دموکراسی ي ه ب

ور             ا ب ا ي م مطرح       بپارلمانی يا بناپارت، نبود بلکه موضوع اورلئانيست ه ا ه ن ه

از اين رهگذر بود که سبب اختلاف که تعارض بر سر منافع تقسيم کننده ی               . بود

راف آن         در در اط وی مق ه نح ست ب ی باي الف م ای مخ روه ه ه گ م ب زب نظ ح

اد         در ه ی مجلس افت ه ميان اعی            . ١٠٢گيرد ب زه ای از عناصر اجتم حزب نظم آمي

 
ه وسط             -١٠٢ يس ب یِ پلئوس و تِت  سيب اختلاف، سيب زرينی بود که اريس در جشن عروس

داخت      : مجلسی که سه بانوی المپ     د ان ا نشسته بودن ن سيب   . هرا، آتنه و ونوس در آن ج روی اي
ود     » به زيباترين بانو  «رت  عبا رد                  . حک شده ب انو آن را از آنِ خود تصور ک . هر يک از سه ب

پردند . اختلاف درگرفت روا س اه ت سر پادش اريس پ ه پ اره را ب ن ب ه . داوری در اي او سيب را ب
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ود اهمگون ب سأله .ن رارت    م دن ح د آم بب پدي ی س انون اساس دنظر در ق ی تجدي

ده اش         شکيل دهن ه عناصر ت رد و ب ه ک سياسی ويژه ای شد که اين آميزه را تجزي

  .برگرداند

ز        . بناپارت به تجديد نظر ساده بود      طرف داران    علاقه ی  ل از هر چي ا قب آن ه

تند اصل   د، حذف شود و ٤٥می خواس ارت می ش انع انتخاب مجدد بناپ ه م ، ک

ه           . قدرت وی برای مرحله ای ديگر تمديد گردد        م ب نگره ی جمهوری خواهان ه

ين سادگی است          ه هم ه طور       . نظر می رسيد که ب دنظری ب ه تجدي ا هرگون ان ب آن

د        مطلق مخالف بودند چون آن را توطئه ای بر ض          از . د جمهوری تلقی می کردن

ه   آن جا که آنان بيش از يک چهارم آراء مجلس ملی را در اختيار داشتند، و بنا                  ب

ين                  رای هم مفاد قانون اساسی، تجديد نظر در قانون و تشکيل مجلس مؤسسانی ب

ا از                       شمرند ت داد آراء خود را ب ود تع افی ب ود، ک منظور نيازمند سه چهارم آراء ب

دی            بنابر. مجلس مطمئن باشند  پيروزی خود در     روزی تردي ن پي ورد اي ن در م اي

  .نداشتند

اقض های ناگشودنی                در برابر اين نگره های روشن، حزب نظم، دستخوش تن

داخت،              . بود ه خطر می ان اگر با تجديد نظر مخالفت می کرد، وضع موجود را ب

ت، و،    ی گذاش اقی نم شونت ب ه خ ل ب ز توس ری ج ارت راه ديگ رای بناپ      و ب

ه هرج و             ١٨٥٢ ماه مه    ٢بدين سان، فرانسه، در      ری، ب صميم گي ، در لحظه ی ت

دار در رأس    ه اقت د هرگون وری فاق يس جمه ا رئ د ب ی ش ار م ی دچ مرجی انقلاب

ه در فکر                   خويش، و مجلسی که از مدت ها پيش هيچ قدرتی نداشت، و مردمی ک

دنظر در  ولی . دن که چگونه قدرت را دوباره به دست بياور      نداين بود  اگر به تجدي

ا                  ه   قانون اساسی رأی می داد، کاملاً آگاه بود که اين رأی بی فايده است چون بن ب
                                                                                                      

ود                  رده ب ه وی کمک ک ن ب ودن هل ه در رب وم     . آفروديت يا ونوس داد ک رادف مفه سيب اريس مت
  ].متا [.نزاع و اختلاف است
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م،  . مفاد قانون اساسی، ناگزير با وتوی جمهوری خواهان روبه رو می شد   اگر ه

رای                  دگان ب اده ی آراء نماين برخلاف قانون اساسی، اعلام می کرد که اکثريت س

وگيری               تصميم گيری درباره ی اي     رای جل ط يک راه ب افی است، فق ن موضوع ک

وه ی          ای ق ته ه ه از خواس ود ک ن ب م اي ت و آن ه ود داش رايش وج لاب ب از انق

رار                    امی ق ارت را در مق ه بناپ ی ک د، راه حل اجرائی، بی قيد و شرط، اطاعت کن

ه                 می داد که همه چيز، از قانون اساسی گرفته تا تجديدنظر و خود حزب نظم، ب

ه ضمن           .  بستگی داشته باشد   اراده ی وی   ی ک اگر به تجديدنظری مختصر و جزئ

د می شد، رضايت داده               رای دوره ای ديگر تمدي يس جمهور ب درت رئ آن فقط ق

درت     ه ق ردن آن ب ديل ک درت و تب دی از ق تفاده ی بع وء اس رای س د راه ب ی ش م

د وار می گردي وری هم ات  . امپرات ه طی آن دوره ی حي ی، ک دنظر کل ا تجدي و ب

دان های سلطنتی                     جمه دعيان خان ابين م اگزير تعارضی م اه می شد، ن وری کوت

پيش می آمد، چون دو خانواده ی معارض، يعنی بوربن ها و اورلئان ها، نه تنها                

  .شرايط همانندی نداشتند بلکه هر کدام متقابلاً ديگری را نفی می کردند

انی وری پارلم ورژو  جمه سيون ب ه دو فراک ی ک ی طرف ط عرصه ی ب  ازیِ فق

زرگ ارضی و        طرف داران     فرانسه، لژيتميست ها و اورلئانيست ها،      مالکيت ب

ستی                    ر، در آن همزي وقی براب ا حق م، ب ار ه هواداران صنعت، می توانستند در کن

 آن دو، و تنها شکل دولتی        مشترککنند نبود، بلکه شرط اجتناب ناپذير سلطه ی         

ان می توانست      مشترک بود که نفع طبقاتی      ممکنیِ ه         آن أمين شود ب  در قالب آن ت

ه را               ه هم ات جامع ورژوازی و ديگر طبق نحوی که مدعيان گروه های متفاوت ب

به عنوان سلطنت طلب، اين جماعت دوباره گرفتار تخاصم های          . تابع خود سازد  

ارزه                 خودشان می شدند، و می بايست برای تفوق مالکيت ارضی يا پول با هم مب

دعیِ  د، و دو م اهی ازکنن ز      پادش د ج زی نبودن ان چي لطنت طلب اخه ی س  دو ش
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ين  برگشتن بوربن ها     حزب نظم با     علت مخالفتِ . مظهر اعلای همين تخاصم    هم

  .بود

د   ،کرتون، نماينده ی اورلئانيست    ار د   و هر چن ا ر قت يک ب ، ١٨٤٩های  ل س

و هدی را به مجلس تقديم کرد    شنها پي ١٨٥١،  ١٨٥٠ ود     د  ب ه در آن تقاضا شده ب ک

مجلس هم هربار در همان فواصل      .  خانواده های سلطنتی لغو شود     فرمان نفی بلد  

ه                طرف دار    چهره ی مجلسی   ايی را ک ه دره ود ک سلطنت را از خود نشان داده ب

ست د سرسختانه می ب سه برگردن ه فران ستند ب دی از آن می توان اهان تبعي . پادش

اه                       ه می گفت پادش اند ک ل رس سيار  ريچارد سوم هانری ششم را از آن رو به قت ب

ر است      ادی است و بهت ين زي رای زم انی اش ب ه مهرب دان ک انی است چن مهرب

وز آن                . ١٠٣جايش در آسمان باشد    سه هن د فران ع می گفتن م درواق دگان ه اين نماين

ان،  . نی داشته باشد    هاقدر خوب و سر به راه نشده است که دوباره چنان پادشا            اين

ه          زير فشار اوضاع و احوال، جمهوری خواه شده بودند         ردم ک ه رأی م  و بارها ب

  .پادشاهان خود را از فرانسه بيرون رانده بودند صحه گذاشتند

انون اساسی دنظر در ق اگزير می ساخت-تجدي ه اوضاع و احوال آن را ن  - ک

ه                  ورژوازی را ب علاوه بر موجوديت جمهوری، سلطه ی مشترک دو شاخه ی ب

راریِ   ال برق ت احتم ا تقوي داخت و، ب ی ان ر م دد سخط ان  مج ت مي لطنت، رقاب

ود                        ه ب ده گرفت ه عه ا را ب منافعی را که بورژوازی هر بار به نوبت دفاع از آن ه

ه[و،  ر  ]در نتيج اخه ب ری يک ش ا برت ر ، ب ارزه را ب شديد مب ر، ت اخه ی ديگ     ش

ا         . ی انگيخت م ردنِ   سياستمداران حزب نظم خيال می کردند ب دان،  يکی ک  دو خان

                                                 
ضمونی از           -١٠٣ ه م ست ب اريخی ني ايع ت ه وق ارات ب ن عب ارکس در اي اره ی م  اش

ه ريچارد سوم ملقب می شود،                دها ب ه بع نمايشنامه های شکسپير است که در آن ها گلوسستر ک
د           ی گوي ود م دام خ ه اق اند و در توجي ی رس ل م ه قت شم را ب انری ش ايی       «ه رايش ج مان ب آس

  ].تا[» . بودمناسب تر از زمين
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دان ه   ب و خان لطنت طل زاب س دا و اح ه هرک سته ب وی  مای واب د جل ی توانن ، م

د ارزه را بگيرن دنِ. مب ا يکی ش اد ي یِاتح اهیِ حقيق اهیِ پادش ديم و پادش ه  ق  ژوئي

لئانيست سلطنت در آن يکی  رهمان جمهوری پارلمانی بود که هر دو شاخه ی او         

ه،                  می شدند و انواع و اقسام بورژواها جای خود را به بورژوا به معنای اعم کلم

و ه ب درژوازیِب وعی، می دادن ایِ.  ن ه در دورنم الی ک ست در ح ی، اورلئاني   فعل

ر       ه مظه لطنت ک ست، س ست، اورلئاني شود، و لژيتيمي ست ب ست لژيتيمي ی باي م

ود، حالا می بايست مظهر اتحادشان                        ا ب ين آن ه تشخص يابی تخاصم موجود ب

 بقاتیِباشد و کاری کند که مظهر منافع خاص شاخه های بورژوازی به منفعت ط   

ه در قالب         . مشترک آنان تبديل شود    زی را تحقق بخشد ک سلطنت می بايست چي

لاً                د و عم نفی دو سلطنت گذشته، يعنی در قالب جمهوری، می توانست تحقق ياب

رای             . هم تحقق يافته بود    اگران دو حزب ب ه کيمي ود ک ان اکسير اعظمی ب اين هم

ود         چنان که گ  .  آن مغز خود را خسته می کردند       ساختنِ ذير ب ويی اصولاً امکان پ

ا              ورژوازی صنعتی شود، ي ول ب ورد قب که سلطنت لژيتيميستی بدل به سلطنت م

ه اشرافيت                     د ک دا کن اهيتی پي ان م د چن ا هرگز بتوان ول بورژواه سلطنت مورد قب

ولش داشته باشد       ارضیِ ويی مالکيت ارضی و صنعت             !  موروثی قب ه گ ان ک چن

ادرانه زندگی کنند در حالی که تاج برای آن می توانستند زير سايه ی يک تاج بر

ر، گذاشته                رادر کوچک ت ا ب ر ي زرگ ت رادر ب ن، ب است که روی سر فقط يک ت

ا مالکيت ارضی آشتی                   ! شود ی القاعده می توانست ب چنان که گويی صنعت عل

شود        انری   . کند بی آن که اين مالکيت تصميم گرفته باشد خودش صنعتی ب اگر ه

نجم  لطنت ا[پ دعی س ام ست ه انواده ی لژيتيمي رد]ز خ رد، ا ف ی م ب او[ م  ]رقي

اری  ت دوپ اهیِ    ١٠٤کن ام پادش ه مق ود ب ه خ ود ب رگ او خ ا م ا  ، ب ست ه       لژيتيمي

                                                 
  ].تا[ نوه يلوئی فيليپ -١٠٤

 ١٣١ 
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ه ی       . نمی رسيد مگر اين که از پادشاهی اورلئانيست ها دست بکشد             ه رغم هم ب

شتر مطرح می شد                   اين مسائل، حکمای اتحاد، که هر قدر مسأله ی تجديدنظر بي

 يک ١٠٥مجمع ملید بيشتری در غبغب می انداختند، و در سايه ی روزنامه ی با

ون       م اکن د، و ه رده بودن ی  (نهاد روزمره ی رسمی هم برای خودشان ايجاد ک يعن

ه اگر        ) ١٨٥٢فوريه ی    د ک هم دوباره سرگرم فعاليت اند، حکم صادر می کردن

اد              ود، موضوع اتح ا حالا حل       مقاومت و رقابت اعضای دو خاندان سلطنتی نب  ت

ود ده ب ل[. ش ين دلي ه هم تیِ]ب رای آش ای مکرر ب دام ه انری ، اق ا ه دان ب  دو خان

ه ی                        -پنجم ل هم ا، مث ود، منته وئی فيليپ آغاز شده ب  که از همان فردای مرگ ل

ود،                 ل ب ه مجلس تعطي دسيسه چينی های خاندانی، معمولاً، در خفا، و در ايامی ک

ه ای         يا، در فواصل تنفس جلسات، صورت می گ         ايش مغازل ه نم شتر ب رفت و بي

سئله   احساساتی با خرافه های کهن شبيه بود تا به پرداختنِ     ه م ه   - جدی ب ن ب  از اي

دان و                    بعد به امری دولتی تبديل شد و به جای آن که مثل گذشته فقط بين علاقه من

ا مساعیِ       دوست د      داران بازی شود ب ه روی صحنه ی عمومی آم .  حزب نظم ب

ز           نامه ها و قاصد     ه وني اريس ب ه از پ ود ک ت، و از          ١٠٦ها ب ه کليرمون ز ب ، از وني

رد           د می ک شر          . کليرمونت به پاريس، رفت و آم ه ای منت از کنت دوشامبور بياني

لطنتِ  اده ی س ه از اع ه در آن ن د ک لطنت  گردي اده ی س ه از اع ود او، بلک  خ

ی« امیِ «، »مل ک تم ه کم انواده ب ضای خ ت »  اع ی رف خن م الواندیِ. س       س

ر د، و        ف دار ط نجم افکن انری پ ای ه ه پ ود را ب ان خ انواده ی اورلئ     خ

ا   د ت ه کليرمونت رفتن ست، ب وا دازی و سن پري ه، بن ايی چون بري لژيتيميست ه

                                                 
ه در فاصله ی                -١٠٥ ستی ک اريس  ١٨٥٧ و   ١٨٤٨ روزنامه ای با گرايش های لژيتيمي  در پ

  ].تا[منتشر می شد 
١٠٦-  Conte de Chambord ا نجم« ، ي انری پ ای » ه ال ه ز         ١٨٥٠در س  در وني

  ].تا[می زيست 
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ود              وده ب  طرف داران   .مگر اعضای خانواده ی اورلئان را قانع کنند، که البته بيه

اد  ی [اتح رانجام ول ر      ]س دن ب ا دمي ه ب د ک ر دريافتن ی دي وره ی  خيل            ک

صلت         زی از خ ه چي لطنتی، ن انواده ی س صالح دو خ انوادگی، م صالح خ م

ر                   زی ب ه چي انحصارگرايانه ی منافع دو شاخه ی بورژوازی کاسته می شود و ن

اری  «اگر هانری پنجم،    . روح آشتی جويی آن ها افزوده      وان     » کنت دوپ ه عن را ب

فقيتی که اتحاد دو شاخه در        يعنی تنها مو   -جانشين خودش به رسميت می شناخت     

دوار باشد              دان امي ه          -بهترين شکل خود می توانست ب ان ب انواده ی اورلئ ازه خ  ت

نجم،           در [هيچ امتيازی نمی رسيد چون همه می دانستند که با عقيم بودن هانری پ

 همين نتيجه خود به خود تضمين شده است، در          ]صورت برقراری مجدد سلطنت   

ه ی            ]ی هانری پنجم  با قبول پادشاه  [حالی که    ع از هم ان درواق انواده ی اورلئ ، خ

می بايست از   . ادعاهای خود که حاصل انقلاب ژوئيه بود می بايست دست بکشد          

ه تق                 ارزه ای ب ه در طی مب  يک  بي ردعاوی نخستين اش، از همه ی امتيازاتی ک

ود، چشم بپوشد و                      ه دست آورده ب ا ب وربن ه ر ب زرگ ت صد ساله، از شاخه ی ب

از سلطنتی          ]وراثتِ[ خود، يعنی امتياز      تاريخیِ امتياز ا امتي درن را، ب  سلطنتی م

ابر . ١٠٧ معاوضه کند   خانوادگیِ  مبتنی بر تبار و نسبِ     ]موروثی و [ اد    بن ن، اتح اي

سليم                 ا از سلطنت، ت ان ه ه ی اورلئ ری داوطلبان اره گي درواقع چيزی نبود جز کن

شتِ  ا، بازگ ست ه ر لژيتيمي دن در براب شش ار از پ سای  سرش يمانی از کلي

تِ     ر تخ ی ب انواده را حت ن خ ه اي شتی ک اتوليکی، بازگ سای ک ه کلي ستانی ب  پروت

ی             ه های تخت رد بلکه روی پل ستقر نمی ک سلطنتی که از دست داده بود دوباره م

شاند       ی ن ود م ده ب ا آم ه دني ر روی آن ب ه ب اتل، و    . ک زو، دوش ون گي سانی چ ک

                                                 
رعکس و            -١٠٧ املاً ب سوی مطلب ک ده شده است             در ترجمه ی فران ر برگردان ه شکل زي :  ب

دان       « ه چن از ن ن امتي ل اي دست بکشد و امتياز تاريخی خود، امتياز تبار خانوادگی اش را در مقاب
  . م-ما از متن آلمانی و ترجمه ی انگليسی پيروی کرديم. »روشن معاوضه کند
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ه کليرمونت           سابق، هم  ديگران، از وزرای اورلئانيستِ     که يکی پس از ديگری ب

انگر دلزدگیِ          ط بي ع فق د، درواق اع کنن اد دف ا از اتح د ت  ناشی از انقلاب  راه افتادن

ا، از                 ورژوا، و پادشاهی بورژواه ژوئيه بودند؛ اينان اعتماد خود را به سلطنت ب

وان آخرين                ه عن وروثی، ب دست داده و نوعی ايمان خرافی به سلطنت مشروع م

سح  ل ال تند  باط رج داش رج و م ان      . ر ه د مي ی توانن د م ی کردن صور م ان ت  اين

انج    ا مي وربن ه ا و ب ان ه شتی      ی اورلئ ز م زی ج ع چي ی درواق د، ول ری کنن گ

ه                ب لئانيستِراو ان را ب وان آن رگشته نبودند و شاهزاده ی ژوئنويل هم به همين عن

سانی چون تي            . حضور پذيرفت  ا، ک ارز اورلئانيست ه ده و مب ا بخش زن ر،  و ام ي

ای                باز و ديگران، آنان به آسانی خانواده ی لوئی فيليپ را قانع کردند که اگر احي

ن             تسلطنت در هر صورت مس      ه اتحادی از اي دان است، هرگون اد دو خان لزم اتح

ويش از       ل خ ه مي ان ب دان اورلئ ه خان د آن است ک ود نيازمن ه ی خ ه نوب ه ب گون

ه ط                  ه سنت اجداد خويش ب رد، و ب اره بگي ه     سلطنت کن ور موقت جمهوری را ب

ه تخت           رسميت بشناسد و منتظر بماند تا رويدادها صندلی رياست جمهوری را ب

د  ديل کنن اهی تب ل    . ش اهزاده ی ژوئنوي دن ش امزد ش ايعه ی ن ت  [ش رای رياس ب

وری ينه ]جمه ا را در س اوی نفس ه ردم از سر کنجک اد، م ا افت ان ه ر سر زب  ب

د، پس از آن                اه بع د م د، و، چن پتامبر منتفی شد           حبس کردن د نظر در س ه تجدي ک

  .نامزدی همين شخص رسماً اعلام گرديد

ست و   دان اورلئاني ان دو خان لطنت طلب اد س رای اتح دام ب ان، اق دين س ب

ه                        ود ک ی سبب شده ب ود، بلکه حت ده ب اد  لژيتيميست نه تنها به شکست انجامي   اتح

ی از هم بپاشد   به هم بخورد، قالب مشترک شان در جمهور، همآن ها در مجلس 

ود      و حزب نظم دوباره برگردد به حالت عناصر جدا         ی  . جدايی که از نخست ب ول

ستن    ز، و شک ت و وني ان کليرمون بات مي دن مناس ر ش ی ت وازات بحران ه م     ب

 ١٣٤
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ل  ه در اطراف ژوئنوي افتن سروصداهايی ک ه ي وازات دامن ه م شان، ب ق هاي تواف

ه، و   ان فوش ه مي ذاکراتی ک د، م رده بودن ا ک ا  برپ ست ه ارت، و لژيتيمي ر بناپ زي

  .شروع شده بود، گرم تر و جدی تر می شد

شد    هر  . انحلال حزب نظم در حد تجزيه ی آن به عناصر سازنده اش متوقف ن

ه ی خويش  ه نوب م ب م ه ازنده ی حزب نظ روه س ن دو گ  دست خوش يک از اي

ن،  . تجزيه شدند  ه در گذ به نظر می رسيد که همه ی سليقه های سياسی که شته   ک

ورد         م برخ ا ه ست، ب ست و لژيتيمي ه ی اورلئاني ک از دو طايف ر ي در درون ه

ه             ه ب انده های خشک شده ای ک ه جوش ه مثاب داشته و مبارزه کرده بودند اکنون ب

محض تماس با آب بدل به محلول می شوند، دوباره سروکله شان پيدا می شود و                

د           ه بتوانن د ک رده ان دا ک اتی پي روی حي افی ني روه های      به حد ک ه ی خود گ ه نوب ب

ا و     . ويژه و متخاصم مستقلی تشکيل دهند      ويلری ه لژيتيميست ها يادشان آمد که ت

ان  ارت مارس اکنان عم تند    ١٠٨س م داش ا ه ايی ب ه دعواه اک، چ ل و پوليني . ، ويل

ی،                   راو ه، بروگل زو، مول ان گي سابقات مي ی م ا خاطرات دوره ی طلاي لئانيست ه

  .١٠٩ تجديد کردندتيير و اوديلون بارو را دوباره

رد    طرف داری  بخشی از حزب نظم که از تجديد نظر در قانون اساسی       می ک

ود از                  اما بر سر چگونگی اِ     شکل ب ود، و مت دگی ب ار پراکن ن اصل گرفت جرای اي

ن از سوی  الو، از يک سو، و لاروش ژاکل ری و ف ری ب ه رهب ا ب ست ه لژيتيمي

ه ر ارزه ای ب سته از مب ای خ ست ه ر، و اورلئاني ی، ديگ ه، بروگل ری مول هب

                                                 
ه منازعات دوره ی           -١٠٨ ا     ١٨٢٤ و ١٨١٥ اشاره ای است ب ه س وئی هيجدهم ک ابين ل کن  م

  ].تا[کاخ تويلری بود، و کنت دارتوا، شارل دهم بعدی، که در عمارت مارسان سکونت داشت
ه ی       -١٠٩ ه حضور               ١٨٣٠ سال های ده ود، در حالی ک فته ب ارزات گروهی آش  دوره ی مب

 بعدها زمينه ی لازم را برای تقسيم بندی ١٨٤٨ تا ١٨٤٠مداوم گيزو به عنوان نخست وزير از    
را     رد سياسی راست و چپ ف اوت       . هم ک ان های متف ده ی جري ارو نماين ر و ب ين  » چپ «تيي در ب

  ].تا[اورلئانيست ها بودند، در مقابل سياستمداران ديگری که مارکس از آنان نام برده است 

 ١٣٥ 
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دگانی از          ا نماين ارو، ب ا         طرف داران     مونتالامبر و اوديلون ب ارت متحد شد ت بناپ

د   ه ده ر را ارائ فته ی زي بهم و آش شنهاد م رای   «: پي ر، ب دگان زي ضاء کنن ا ام م

دنظر                  انون اساسی تجدي يم در ق برگرداندن کامل حاکميت به ملت، پيشنهاد می کن

ده ی   روه از زبان    ولی، در ضمن، همين گ    » .شود ل،     گزارش دهن  خويش، توکوي

 را ندارد و فقط مجلس تجديدنظر جمهوریاعلام داشتند که مجلس ملی حق الغاء       

انون     . در قانون اساسی از چنين حقی برخوردار است        دنظر در ق ی، تجدي از طرف

ز از راه اساسی  انونی«ج ست   »ق ی توان ا در صورتی م ی تنه ود، يعن سر نب  مي

ن                  عملی باشد که     رای اي ود ب رده ب ين ک سه چهارم آراء لازم که قانون اساسی تعي

ود أمين ش اهو، در  . منظور ت ر هي وی پ ت و گ  ١٨پس از شش روز بحث و گف

ا    د نظر ب شنهاد تجدي ت، پي ی رف ار م ه انتظ ان ک ه، چن ق و أ ر٤٤٦ژوئي ی مواف

 اورلئانيست های مسلمی چون تيير، شانگارنيه و مانند      .  رأی مخالف رد شد    ٢٧٨

  .اين ها، همراه با جمهوری خواهان و مونتانی رأی دادند

رد در                   بدين سان، اکثريت مجلس مخالفت خود را با قانون اساسی اعلام می ک

ورد ب         ن م انون اساسی در اي ه خود ق ه       ه حالی ک ود و ب ع اقليت ب ه نف خصوص ب

اريخ های        . ١١٠تصميم وی خصلتی اجبارآور می داد        ٣١مگر حزب نظم، در ت

ود؟      ١٨٤٩ ژوئن   ١٣و   ١٨٥٠مه    قانون اساسی را تابع اکثريت مجلس نکرده ب

انون اساسی از               دهای ق ر اساس تبعيت بن آيا تمامی سياست گذشته ی اين حزب ب

 که نوعی اعتقاد    دتصميم های اکثريت مجلس بنا نشده بود؟ آيا خود اين حزب نبو           

و        مذهبی به نص قانون را از آنِ       ا را     دموکرات ها می دانست، و مگر دم کرات ه

                                                 
ه   ٤٤٦ نماينده ی حاضر در مجلس   ٧٢٤ منظور اين است که از       -١١٠ ت، ب  نفر، يعنی اکثري

ودِ   نفع تجديدنظر، يعنی بر ضد قانون اساسی،       رأی دادند، در حالی که اين تعداد از لحاظ نص خ
 نفر، ٥٤٣قانون اساسی، برای تجديدنظر در قانون کافی نبود و رأی سه چهارم نمايندگان، يعنی           

ه در اقليت       ٢٧٨يعنی، در اين مورد به خصوص، رأی        . برای اين کار ضرورت داشت      نفری ک
  . م-بودند اجبارآور بود
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دنظر            ه خصوص، تجدي ن لحظه ی ب ی، در اي ود؟ ول برای اين کار تنبيه نکرده ب

م                در قانون اساسی، معنای ديگری جز تثبيت قدرت رياست جمهوری نداشت، ه

ع      . چنان که تثبيت قانون اساسی فقط به معنای برکناری بناپارت بود           ه نف مجلس ب

ا مجلس حکايت       ی داده بود، در حالی که نص ق       أتثبيت قانون ر   انون از مخالفت ب

 قانون اساسی مطابق با روح اين، کار بناپارت، در پايمال کردنِ   بنابر. ١١١داشت

  .مجلس بود، و در انحلال مجلس مطابق با روح قانون اساسی

انون اساسی   أمجلس با ر  دارد   «ی خود اعلام کرده بود ق  »در مجلس اکثريت ن

ش             ی پ م سلطه ای است ب ا   . توانه ی اکثريت آراء و سلطه ی خود وی ه س، ب مجل

داد        وری را امت يس جمه درت رئ رده، ق ذف ک ی را ح انون اساس ود ق صميم خ ت

ه مجلس وجود دارد مرگ                           انی ک ا زم ود ت رده ب بخشيده و در عين حال اعلام ک

گورکنانی که می بايست جسدش را   . يکی و ادامه ی حيات ديگری ناممکن است 

د دم درِ در ن کنن ه اش مخاک دف د خان ر بودن س  . نتظ ه مجل اتی ک ان لحظ در هم

ام       ه را از مق ه ديلي رال باراگ ارت ژن رد، بناپ ی ک ث م دنظر بح اره ی تجدي  درب

شکر اول نظامی برداشت      فرمان دهی     رال ما   . ل ان        يو ژن ون، قهرم اتح لي ان، ف ني

ه   شی ب اجرای لشکرک پ در م وئی فيلي ان ل ه در زم امبر، موجودی را ک ام دس اي

ه    يش ب م و ب ونی ک ار       بول ه ک ای او ب ه ج ود، ب ده ب دنام ش وده و ب اطر وی آل خ

  .گماشت

شان                ت، ن حزب نظم، با تصميمی که در مورد تجديدنظر در قانون اساسی گرف

ستن                     فرمان روايی    داد که نه   ه زي ادر ب ه ق ری، ن ان ب ه فرم از وی ساخته است ن

ه عر ی است نه توانای مردن، نه م   ن ر ض تواند جمهوری را تحمل کند، ن ا ه ی اي

گونش سازد، نه حاضر است در پاسداری از قانون اساسی بکوشد،            ندارد که سر  

                                                 
  . م-اين عبارت جا افتاده است در ترجمه ی انگليسی -١١١
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يس جمهوری همکاری                         ا رئ د ب ه می توان د، ن نه خودش را از شر آن خلاص کن

ن خصوصيات، راه حل               . کند، نه قادر است از وی بگسلد        ا اي پس حزب نظم، ب

ت زمان، از  همه ی اين مسائل و تناقضات را از چه کسی انتظار داشت؟ از گذش             

ونگیِ دنِچگ يش آم دادها پ رای   .  روي درتی ب ودش ق ه خ م، نخواست ب زب نظ ح

ا           ل وی ب ه در مقاب تأثيرگذاری بر رويدادها بدهد، و رويدادها را ناگزير ساخت ک

ارزه ی    م در مب ه حزب نظ ی را ک ق آن نيروي ن طري د واز اي ل کنن خشونت عم

درت را يکی پس             اوين ق ه ی عن ر ملت هم رای وی   خويش در براب  از ديگری ب

ا                  رها کرده بود، چندان که سرانجام خود او در مقابل آن کاملاً ناتوان و دست و پ

د  را بخوانن ل ف ارزه و عم ه مب د، ب اهر ش سته ظ اگرم . ١١٢ب م، در گرم حزب نظ

ا    ١٠لحظات حساس و بحرانی با ترک صحنه و تعطيل فعاليت خود از                ٤ اوت ت

ا     نوامبر، به رئيس قوه ی مجريه امکان      ر ضد وی ب ارزه اش را ب  داد نقشه ی مب

د، سلاح های                   خاطری آسوده بکشد، وسايل حمله اش را هر چه بيشتر تقويت کن

  .لازم را برگزيند و مواضع خودش را مستحکم سازد

ه    م ب ن عناصر ه ده و اي ه ش ازنده اش تجزي ه عناصر س م ب ا حزب نظ ه تنه   ن

د، ب               سيم شده بودن ايی تق روه ه ه گ ا    لکه حزب نظمِ   نوبه ی خود ب  داخل مجلس ب

ه دستانِ        .  آن شروع به مخالفت کرده بود      خارجحزب نظم در     م ب  سخنگويان و قل

ورژوازی و          ردازان ب ه پ دش، خلاصه، نظري ه و جراي بورژوازی، کرسی خطاب

ان       ر زب د و ديگ ده بودن ه ش م بيگان ه ه سبت ب وکلان، ن لا و م ورژوا، وک ود ب خ

  .يکديگر را نمی فهميدند

                                                 
انی           -١١٢ تن آلم ان از م تنباط خودم  در ترجمه ی عبارات اخير بيشتر از متن فرانسوی و اس

اوت دارد      . پيروی کرده ايم   ا تف ه ی م ا ترجم ارات   . ترجمه ی انگليسی اين عبارات ب ه ی عب دنبال
ارت است نه خود  مارکس نشان می دهد نيروی مورد بحث همان رئيس قوه ی مجريه، يعنی بناپ           

  . م-رويدادها چنان که در ترجمه ی انگليسی وانمود شده است
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س ان،       لژيتيمي ران ش وق بيک دود و ش ری مح ق فک ا اف ات، ب ای ولاي     ت ه

رهبران شان در مجلس، بريه و فالو، را متهم می کردند که صف هواداران خود               

نجم خيانت              طرف داران    را رها کرده، به اردوی     انری پ ه ه ارت پيوسته و ب بناپ

د رده ان ق  . ک ه صفای زنب ان، ک ن آن ران١١٣ِذه ت، نگ ه  داش ه متوج ود ن اه ب    گن

  .ظرافت های ديپلماسی

د، گسستن   ده ش ين کنن ار و تعي ارج از هر مقياسی مرگب ه خ زی ک ی آن چي ول

ده              ه نماين ود ک تمدارانی ب ار از سياس د    ی بورژوازی کاسب ک سرزنش  .  وی بودن

ران خود را                ه رهب اين بورژوازی به نمايندگان اش، برخلاف لژيتيميست هايی ک

ه             به زير پا گذاشتن اصول متهم می کردن        ه اصولی ک د اين بود که چرا اين همه ب

  .ديگر فايده ای ندارد وفادار مانده اند

بکار  ه، بخش تجاری و کاس ه کابين د ب ا ورود فول ه ب شان دادم ک ن ن يش از اي پ

اه                   درت را در دست خود نگ بورژوازی که در دوران لوئی فيليپ قسمت اعظم ق

ی   ود، يعن ته ب الی داش رافيت م رف دار ،اش ارت  ط ودشبناپ ا  . ده ب ه تنه د ن  فول

نماينده ی منافع بناپارت در بورس بود، بلکه منافع بورس را هم درکنار بناپارت             

رد ی ک ظ م دی از   . حف ايی در بن ر ج ر از ه الی بهت رافيت م ره ی سياسی اش  نگ

ايی آن ا       ِاکونوميستمقاله ی    ن  .ست شرح داده شده است         لندن، که ارگان اروپ اي

ه ماره ی اول ،روزنام ه  در ش اريس    ١٨٥١فوري ی از پ ای گزارش ود برمبن  خ

  :چنين می نويسد

ه آرامش                      ز ب ر هر چي دم ب حالا ازهر سو که بنگريم در می يابيم که فرانسه مق

رده، و                . نياز دارد  د ک رئيس جمهور در پيام اش به مجلس بر همين موضوع تأکي

ابی انعکاس آن از کرسی خطابه ی مجلس به گوش همه رسيده، و در جرايد بازت  

                                                 
  . م- اشاره ای است به نشان گل زنبق در پرچم فرانسه در دروان سلطنت بوربن ها-١١٣
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حساسيت اوراق  ول يافته، از منبر کليسا هم همين ندا به گوش می رسد؛   بمورد ق 

الا         هم خوردنِ  بر بهادار دولتی در برابر کم ترين چشم اندازِ        ات، و ب  آرامش و ثب

ی   وه ی اجراي ه ق ار ک ر ب ا در ه ت آن ه تن و تقوي ا[رف شمکش ه روز ]در ک    پي

  .می شود، همه، همين را ثابت می کنند

ماره ی و در  وامبر ٢٩ش ست ١٨٥١ ن ودش،  اکونومي ول خ ار از ق ن ب     ، اي

  :می گويد

ه وان        در هم ه عن ون ب سه اکن ور فران يس جمه ا، رئ ورس اروپ ز ب ی مراک

١١٤.پاسدار نظم شناخته می شود

ی  حزب نظماين اشرافيت مالی به مبارزه ی        بنابر  در مجلس عليه قوه ی اجراي

ی ون  طعن و لعن می فرستاد و آن را هم چ           رد، و هر             اختلال  در نظم تلقی می ک

روزیِ وان    پي ه عن دگان را ب ر نماين وری ب يس جمه م و آرامش  رئ روزی نظ     پي

ت ی داش ی م تود و گرام ی س ط  . م ا فق ن ج الی در اي رافيت م صود از اش مق

وم است            ه معل ی، ک کارفرمايان بزرگ وام دهنده و سودآزمای اوراق بهادار دولت

ا  ی درنگ ب ان ب افع آن ستمن سته و مطابق است، ني م ب درت ه افع ق ه ی . من هم

دنيای مالی مدرن، همه ی جهان بانک ها علاقه ی بسيار نزديکی به حفظ اعتبار 

ادار دولت               . عمومی دارد  اگزير در اوراق به ان ن  یبخشی از سرمايه ی تجاری آن

ذاری شده است       ستند سرمايه گ د ه ه نق ديل شدن ب ل تب ه سرعت قاب بخشی از . ب

ين                            سرمايه ق ب ن طري ه امانت گذاشته می شود و از اي ان ب زد اين ه در ن ايی ک  ه

ران  اره بگي ول اج ره ی پ ردد، از به ع می گ ان و صاحبان صنايع توزي بازرگان

ی است امیِ. دولت ه در تم ی ک ول  ادوار، ثوقت ازار پ ت، از نظر کل ب ات دول و ب

                                                 
  ]تا. [ تأکيد از خود مارکس است-١١٤
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ان    را داشته چرا امروز١١٥ اولياء و انبياء  تقدسِ کاهنان آن، حکمِ   رين توف  که کمت

ا                       ديمی شان يک ج دهی های ق نوحی قادر است همه ی دولت های قديمی را با ب

  بروبد با خود ببرد وضع بدين منوال نباشد؟

، با تعصبی که نسبت به نظم داشت، از منازعات  صنعتیبورژوازیِاين،  بنابر

وو  تيير، آنگلا، س .  حزب نظم در مجلس و قوه ی اجرائی خشنود نبود          دائمیِ نت ب

د،      ژانويه به مناسبتِ   ١٨و ديگران، پس از رأيی که در          برکناری شانگارنيه دادن

اً          د، علن نعتی بودن اطق ص ه من سته ب اً واب ه دقيق ود، ک وکلان خ وی م       از س

ه              ضشماتت هايی شنيد که      ا داغ ننگ خيانت ب من آن ها ائتلاف شان با مونتانی ب

ود  ده ب وم ش م و آرامش محک ر لاف . نظ ای دلاورماگ ويی ه زاف گ ه ی آو گ بان

يس          ر ضد رئ تحريک آميز و دسيسه های حقيرانه ای که مبارزه ی حزب نظم ب

ه پاسخ     مجمهوری از خلال آن ها آشکار می شد، چنان که ديدي      ود ک ، در حدی نب

ه از سوی ديگر          ورژوا ک بهتری به آن ها داده شود، بايد گفت اين حزب خرده ب

ی خواست   دگانش م امیِ  از نماين روی نظ اومتی ني ه مق دون هرگون ا ب ان ت  پارلم

 ماجراجو بسپرند حتی درخور آن دسيسه هايی خودش را بگيرند و به يک مدعیِ      

اع از           .  به هدر رفت هم نبود     یکه به نفع و    ه دف رد ک افع  اين حزب ثابت می ک من

اتی   اش،   عمومی درت     منافع خاص طبق اع از ق زاحم   سياسی  اش، دف ط م  اش، فق

  . گذارد که با خيال راحت به مصالح خصوصی اش بپردازداوست و نمی

هری،       ع ش ات، مراج زرگ ولاي هرهای ب ورژوازی در ش ان ب ات و اعي مقام

تثنا        دون اس ، در ءقضات دادگاه های تجاری، و مانند اين ها، همه جا، به تقريب ب

د،                   گشت و گذارهایِ   تقبال کردن رين وجهی اس شانه ت وکر من ه ن ارت از وی ب  بناپ

                                                 
ان  ) موسی و انبياء(=  در متن مارکس اصطلاح       -١١٥ الاترين  آمده است که معنای آن هم ب

که برای فارسی زبانان آشناتر است » تقدس اولياء و انبياء«ست که ما کوشيديم با تعبير قدس هات
  . م-بيان کنيم
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ی د  ه       حت يچ ملاحظه ای ب دون ه يس جمهوری ب ژون، رئ ل دي ه، مث واردی ک ر م

  .مجلس ملی، و به ويژه، به حزب نظم حمله کرد

ل سال             د اواي صادی، مانن ، ١٨٥١بورژوازی تجاری، در مواقعی که وضع اقت

ه کسب و کارش              ه می توانست ب ارزه ای در مجلس ک ا هر مب رونقی داشت، ب

ود،         و. آسيبی برساند مخالفت می کرد     لی، اگر وضع اقتصادی رضايت بخش نب

ه ی             اه فوري ان م ه از پاي ورژوازی از            ١٨٥١چنان ک ين ب ين شد، هم ولاً چن  معم

ق اقتصادی   نمبارزات در مجلس می ناليد و آن ها را عامل رکود معاملات و رو             

ه داده شود      می شمرد و با فريادهای بلند       تقاضا می کرد که به اين منازعات خاتم

د  تا کسب و ک    رد   ار بتوان دنظر در      .  رونقی بگي اره ی تجدي بحث های مجلس درب

صاد          د اقت ين دوره ی ب ا هم ا    .  مصادف شد  یقانون اساسی درست ب ن ج چون اي

ا         خودِبحث بر سر شکلِ  رد ت شتری ک ورژوازی احساس حقانيت بي ود، ب  دولت ب

د،  از نمايندگان خود بخواهد که به اين حالت موقت آزاردهنده برای او خاتمه د              هن

د     وضع موجود   و در عين حال،      ظ کنن ن درخواست تناقضی وجود        .  را حف در اي

ه دادنِ        . نداشت ای ادام ه معن ه  خاتمه دادن به حالت موقت از نظر وی درست ب  ب

ریِ  صميم گي ه ی ت ردن لحظ ول ک ود آن، موک امعلوم ب ده ای ن ه آين وضع .  وی ب

ا   يا با تجديد:  فقط به دو طريق می توانست حفظ شود       موجود ا ب  قدرت بناپارت، ي

دنِ                  انون اساسی و برگزي ه نص ق ا ب درت از وی بن اک  گرفتن ق بخشی از   .  کاوني

ه                     ن نمی توانست ب ر از اي بورژوازی آرزومند راه حل دوم بود و توصيه ای بهت

اری                 د و ک اره سکوت کنن نمايندگان خود بکند جز آن که از آنان بخواهد در اين ب

ه اگر             . ندحاد نداشته باش   مسأله   به اين  ود ک ن ب ورژوازی اي تصور اين بخش از ب

د  ل نمی ش ارت وارد عم د بناپ دگانش سکوت می کردن ن . نماين ويی آرزوی اي گ

شود     بخش داشتنِ   ده ن ا دي د ت ر برف کن ه سرش را زي ود ک سی کبک وار ب .  مجل
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ه                   ارت در کرسی رياست جمهوری اش، ک ود بناپ بخش ديگر بورژوازی مايل ب

د              هم اکنون بر آن نشست     ر نکن ز در روال امور تغيي ا هيچ چي د ت اقی بمان . ه بود، ب

ذارد و            ی گ ا نم ر پ ی را زي انون اساس کارا ق س آش ه مجل ن ک ش از اي ن بخ         اي

  .بی معطلی به ميل خويش کنار نمی رود خشمگين بود

دگان ا  ن نماين الات، اي ومی اي وراهای عم ه  التیِيش زرگ، ک ورژوازی ب  ب

 ايام تعطيلات مجلس ملی، تشکيل شده بود، به تقريب        اوت، در  ٢٥جلساتشان از   

ارت، رأی    ع بناپ ه نف ر ضد مجلس و ب ی ب دنظر، يعن ع تجدي ه نف اق آراء ب ه اتف ب

  .دادند

د               ولی ابراز خشم بورژوازی در برابر نمايندگان ادبی اش، يعنی در قبال جراي

ر    نش وی در براب ودش، از واک ه خ سته ب سواب دگان مجل کارترنماين  و  اش آش

ايلات             . متمايزتر بود  ر ضد تم ه ب ه ای ک رای هر حمل روزنامه نگاران بورژوا ب

وق سياسیِ          اع از حق ه خاطر دف ه ب دامی ک رای هر اق ا ب ارت، ي  غاصبانه ی بناپ

وه  ر ق ورژوازی در براب ود ب ای  ئ اجرا یخ أت ه د توسط هي ام داده بودن ی، انج

کن و   ای کمرش ه ه ان جريم ت چن ه پرداخ ورژوا ب صفه ی ب ان من ل چن     تحم

ا        يحبس های سنگين و ناشن   ه تنه رت عمومی ن ه موجب حي ده ای محکوم شدند ک

  .در فرانسه بلکه در سراسر اروپا شد

ايش                   ا فرياده شان دادم، ب الا ن ه در ب در حالی که حزب نظم در مجلس، چنان ک

ه در                       ود، در حالی ک رده ب به نفع سکون و آرامش خود را به بی عملی محکوم ک

ارزه  ردنِ مب ران ک ا وي ه، ب ات جامع ر طبق ر ضد ديگ رايط لازم اش ب امی ش  تم

ه      ود ک برای نظام حکومتی اش، يعنی نظام مجلس، به دست خويش اعلام داشته ب

ورژوازی ناسازگار است،              ات خود ب سلطه ی سياسی بورژوازی با امنيت و حي

ورژوازی   س ب ارج از مجل وده ی خ شانه اش در   ت ار نوکرمن ا رفت رعکس، ب ، ب
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رابر رئيس جمهور، با ناسزاگويی هايش به مجلس، با خشونت رفتارش در قبال ب

تان،                  ه دس م ب جرايد وابسته به خويش، بناپارت را تحريک کرد تا سخنگويان و قل

سياستمداران و ادبا، کرسی خطابه و سنگر مطبوعات بورژوازی را بی رحمانه            

ال را        ا خي د ب ه بتوان ن طبق ا اي د ت ن کن شه ک د و ري ت   بکوب ف حماي ت در کن ح

ردازد               ه امور شخصی اش بپ را، ب بخش خارج از     . حکومتی نيرومند و مطلق گ

ه       وزانی ب ل س ه تماي ال چ ين ح ه در ع لام داشت ک ه وضوح اع ی ب س حت مجل

ا و خطرهای          فرمان روايی    خلاص شدن از   ی ه سياسی، و آسوده شدن از نگران

  .ملازم با قدرت دارد

ه از مب    ت ک ورژوازی اس ان ب ن هم ع    اي ه نف ی ب انی و ادب ط پارلم   ارزه ی فق

ود          سلطه ی طبقه ی خويش خشمگين شده و به رهبران اين مبارزه خيانت کرده ب

اد         ه ب ا را ب د پرولتاري ی ده ت م ود جرئ ه خ ته ب ار گذش ار از ک ه ک ون ک و اکن

ا آخرين                       ارزه ای ت ارزه ای خونين، مب ه مب دام ب رای اق سرزنش بگيرد که چرا ب

اطر وی   رای خ س ب ت  نف رده اس ام نک ه    . ، قي ر لحظ ه در ه ورژوازی، ک ن ب      اي

ه نظرا   دای کوت ع سياسی اش، را ف ودش، نف اتی خ شترک طبق ع م رين، و ننف ه ت

صیِ   صالح شخ رين م اک ت تار    ناپ ز خواس دگان اش ني رده، و از نماين ويش ک  خ

رزنش         ا را س رده و پرولتاري از ک ان ب الا زب وده، ح ا ب داکاری ه ه ف ين گون      هم

. ند که چرا منافع سياسی آرمانی خود را فدای مصالح مادی اش کرده است              می ک 

راه شده                    ای گم ه پرولتاري ده ای است ک رفتار وی رفتار روح جميل ناشناخته مان

د                    ايش گذاشته ان اريخی تنه اطع ت ا در لحظه ی ق ن  . به وسيله ی سوسياليست ه اي

ا        من. طرز رفتار حتی بازتابی عمومی در دنيای بورژوا دارد         ن ج ظور من در اي

منظورم  . البته سياستمداران گمنام آلمانی يا لات و لوت هايی از اين قماش نيست            

ه در شماره ی            اکونوميستبه عنوان مثال همين       ٢٩ مورد بحث خودمان است ک
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ا                ١٨٥١نوامبر   ارت ب وز از بناپ  خودش، يعنی فقط چهار روز پيش از کودتا، هن

 وو امثال تيير و بريه را آنارشيست می ناميد،       ياد می کرد    » پاسدار نظم «عنوان  

امبر   ٢٧همين که بناپارت همين آنارشيست ها را به آرامش محکوم کرد، در               دس

   از خيانتی می ناليد که ١٨٥١

ا در             ... ه پرولتاري ه، و ابل ی سواد، نافرهيخت دائم از توده های ب

صال    ری و خ تعدادهای فک ضباط، اس ايی، ان اردانی، دان ر ک براب

  .خلاقی قشرهای متوسط و بالای جامعه سر می زندا

هِ  وده ی ابل ن ت يم اي ی دان ه م الی ک ودِدر ح ز خ ه ج واد و نافرهيخت ی س   ب

  .بورژوازی کس ديگری نبود

سه، در سال           ه فران د          ١٨٥١درست است ک ی تجاری را از سر گذران . ، بحران

ا              در پايان فوريه ی    ه س سبت ب ل گذشته   همين سال همه ديدند که حجم صادرات ن

ار          . کاهش يافته است   در ماه مارس، بازرگانی کمتر شد و کارخانه ها دست از ک

شيدند دگی  . ک سادی و نوميدکنن ان ک ه هم نعتی ب اطق ص ع من ل، وض در آوري

ود         . روزهای پس از ايام فوريه بود      . در ماه مه هنوز از رونق اقتصادی خبری نب

زايش وحشتن          ٢٨در   سه از اف ه         ژوئن دارايی بانک فران اهش ب ا و ک اک سپرده ه

تنها از . همان نسبت عظيم حواله های پيش خريد، يعنی توقف توليد، خبر می داد         

شاهده شد          اواسط اکتبر بود که نوعی     املات م دريجی در مع ود ت ورژوازی  .  بهب ب

ان              فرانسه اين رکود   ارزه ی مي وع مب اً سياسی، از ن ی اساس  بازرگانی را با دلايل

ط موقت داشت،            بی ثباتیِ مجلس و قوه ی اجرائی،        شکل حکومت که خصلت فق

رد      ١٨٥٢با چشم انداز ترسناک مه       ستم    . ، برای خودش توجيه می ک من منکر ني

 خاصی در برخی از شاخه های           که همه ی اين اوضاع و احوال باعث کسادیِ           

ات شد اريس و ولاي ذاریِ. صنعت در پ ه تأثيرگ ن گون ی، اي ر ول  وضع ساسی ب
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ود        اوضاع اقتصادی و ب    م اهميت ب ی و ک ده ای محل ا  . ازرگانی در هر حال پدي آي

ود وضع تجارت              ه بهب ن ک ه اي دليل ديگری هم برای اثبات اين نظر جز اشاره ب

دتر         ی ب اع سياس ه اوض د ک يش آم انی پ ی در زم ر، يعن ط اکتب ت در اواس      درس

ه در    ر لحظ ه ه ه هم ود ک ان ب د و چن ر می گردي ره ت ق سياسی تي د، و اف می ش

ه         انت سوی ک ورژوازی فران ت؟ ب د لازم اس زه بودن ب الي ی از جان ار برق ظ

ی و خصال فکری اش            « ايی، روشن بين ر       » کاردانی، دان ی اش فرات از نوک بين

نعتیِ    شگاه ص ه نماي دتی ک ام م م در تم ی رود ه و   نم ود داشت ب رار ب دن برق      لن

حالی که در    بازرگانی اش از کجاست؟ در        بدبختیِ می کشيد که ببيند علت حقيقیِ     

 يکی پس     فرانسه کارخانه ها تعطيل بودند، در انگليس ورشکستگی های تجاری         

سه وحشت صنعتی        . از ديگری اتفاق می افتاد     ه در فران اه های   در حالی ک  در م

يس،                      ود، در انگل ه ب را گرفت آوريل و مه به اوج خود رسيده و همه ی جامعه را ف

ه  انی هم ه وحشت بازرگ ل و م ای آوري اه ه ت در م ی گرف را م ه را ف .  ی جامع

ل صنعت     يس مث شم انگل ضاً صنعت    صنعت پ ود، اي سه دچار بحران ب شم فران پ

درست است که کارخانه های     . ابريشم انگليس درست مثل صنعتِ ابريشم فرانسه      

ر از سال های          و ١٨٤٩پنبه ی انگليس به کار ادامه می دادند ولی با سودی کمت

سه صنعتی            تنها تفاوت در بحران دو      . ١٨٥٠ ه بحران در فران ود ک کشور، اين ب

ار                         ا دست از ک ه ه سه کارخان ه در فران انی، و در حالی ک يس بازرگ بود، و انگل

ه    سبت ب ه ن رايطی ک رم در ش د گي ی يافتن عه م يس توس شيدند، در انگل ی ک       م

ود؛ و         ساعد ب شين، نام يس واردات           سال های پي سه، صادرات، و در انگل در فران

دليل مشترک هر دو بحران که البته از حدود افق  . از همه صدمه ديد   بود که بيش    

ود            ان ب   و ١٨٤٩سال های     . سياسی فرانسه فراتر می رفت جلوی چشم همه عري

ط        ١٨٥٠ ه فق د، ک د بودن افه تولي راوان و اض ادی ف اه م ق و رف ای رون ال ه        س
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ال در د  ١٨٥١ س وم گردي ان معل ر همگ از س   .  ب د در آغ افه تولي ن اض ا اي         ال، ب

د  م ش دتر ه ارزی ب ه نحو ب شگاه صنعتی ب داز نماي شم ان ا، . چ ن ه ه ی اي ه هم ب

زود      د اف م باي رين را ه د   : شرايط خاص زي ه در سال های    نخست محصول ب پنب

ه انتظارش                 ١٨٥١ و   ١٨٥٠ ه هم ری ک ی بهت ، در عين اطمينان به محصول خيل

ه    را داشتند؛ ابتدا افزايش، سپس کاهش ناگهانی، خلاص    . ه، نوسان های قيمت پنب

م         شم، دست ک ر از متوسط سقوط               برداشت محصول ابري ايين ت ه پ سه، ب در فران

ود   شم از      . کرده ب اف         ١٨٤٨صنايع پ شم کف د پ ه تولي ود ک ه ب ان گسترشی يافت     چن

ای صنايع     رخ ه ا ن اس ب ور در قي شم ناش ه قيمت پ ی داد و در نتيج ا را نم   آن ه

شم بی    پ و نامتناس ه نح افی ب ت ب الا رف ام و    . ب د موادخ ا، در تولي ن ج ا اي س، ت     پ

ه   نعتی ک ه ص ه ی س ود    ماولي رای رک ل ب ه دلي ود س انی ب ازار جه ه ب ورد توج

تثنائی، بحران آشکار                . تجاری می بينيم   ن اوضاع و احوال اس صرف نظر از اي

يش از                    ١٨٥١ ازی های ب فته ب  چيزی نبود جز توقفی که بر اثر اضافه توليد و س

امی نيروهای   حد لزوم    هر بار در سيکل صنعتی پيش می آيد، تا اين دو عامل تم

د و سرانجام                     ود بگذرن خود را جمع کنند و از آخرين بخش سيکل با حالتی تب آل

ان       ه هم ود، ک ت خ ه ی عزيم ه نقط اره ب انی  دوب ومی بازرگ ران عم د، بح  باش

د ولاً در انگ     . برگردن انی، معم اريخ بازرگ ين در ت ن چن لی اي يس در فواص ل

ودِ          سه، خ ه در فران الی ک اد، در ح ی افت اق م انی اتف ای بازرگ ستگی ه  ورشک

ه       فشار صنعت می خوابد، و علت اين خوابيدن هم تا حدی           رقابت انگليس است ک

ا               صنعت فرانسه قادر به تحمل آن نيست و ناگزير از عقب نشينی در تمام بازاره

ه عن                ی از      می شود، يا ناشی از اين است که خود اين صنعت ب وان صنعتی تجمل

از اين جا است که فرانسه، خارج  . توقف معاملات به نحو خاصی آسيب می بيند      

یِ     اری مل ای تج ران ه ومی، بح ای عم ران ه ا   از بح ه ب م دارد ک ودش را ه      خ
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 خصوصيت اش بسيار تحت تأثير وضع عمومی بازار جهانی قرار دارند            همه ی 

ی برخاسته           شرايط اين بازار برای آن ها تعيين ک        و ننده تر است تا تأثيرهای محل

يش    . از خود فرانسه   داوری  بد نيست يادآوری کنيم که در مقابل ذهن سرشار از پ

رار دارد  سی ق ورژوازی انگلي شخيص درست ب وه ی ت سوی ق ورژوازی فران . ب

 ١٨٥١الانه ی   سيکی از بزرگ ترين شرکت های ليورپول در گزارش عملکرد           

  :خود چنين می نويسد

ه گذشت گول                    پيش دازه ی سالی ک ه ان ر سالی ب  بينی های کمت

به جای رونق بزرگی که همگان انتظارش را داشتند،         . زننده بوده 

نج سال                 ه از بيست و پ ود ک رين سالی ب ده ت أيوس کنن اين سال، م

ا يش ت ود  پ ده ب ده ش ون دي ط در . کن ضاوت فق ن ق ه، اي ورد  البت م

ه در     ت ن ت اس انی درس ازاری و بازرگ ات ب ات  طبق ورد طبق  م

ه    . صنعتگر ه ب ال هم از س ه در آغ الی است ک ه در ح ن هم و اي

ذخاير کالاها کاهش يافته    . درستی استنتاج های مخالفی می کردند     

ه                ود و هم الا نب ود، قيمت ارزاق عمومی ب راوان ب بود، سرمايه ف

ه   تند ک ان داش سيار پُساطمين واهيم داشت ال ب صولی خ در . رمح

لح     ته ص اره پيوس ر ق م    سراس شور ه ل ک ود و در داخ رار ب برق

د  ی ش ده نم الی دي ای سياسی و م فتگی ه ای . آش ال ه ع، ب در واق

رواز آزاد نبود               رای پ ن حد ب ا اي د بازرگانی هرگز ت ن    ... ن حالا اي

ه   ا ب ه نظر م سبت داد؟ ب د ن ز باي ه چي ه چ ساعد را ب ه ی نام نتيج

انی راط در بازرگ ادرات اف ه در ص ه در واردات و چ ر . ، چ اگ

د،            بازرگ شان نگذارن ر فعاليت هاي انان ما خودشان حد و مرزی ب
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د   ار، نخواه ال يک ب ه س ر س ومی ه ز، جز وحشتی عم يچ چي ه

١١٦.توانست ما را در مسيری عادی نگاه دارد

ريم     ر بگي سوی را در نظ ورژوازی فران الا ب شت    : ح ن وح رم اي ا گ در گرم

ومیِ انی ا       عم ه بازرگ ت ک ل اس در علي ان ق ه هم ز وی، ک اری، مغ ا  تج       ش، آي

می توانست با آن همه شايعاتی که بر سر زبان ها بود آرام بگيرد و گيج و آشفته                   

 مجدد حق رأی عمومی، مبارزه ی نگردد، شايعاتی در باره ی کودتا و برقراریِ   

انوادگیِ           اورلئانيست  ميان مجلس و قوه ی اجرائی، خصومت های شخصی و خ

ستی          ام های            و لژيتيميست ها، توطئه های کموني ه اصطلاح قي سه، ب وب فران جن

ور،     ر، تبليغاتِ ور و شِ   دهقانی در ايالت های نيِ      اوت رياست جمه  نامزدهای متف

اع از   رای دف ان ب وری خواه دهای جمه ا، تهدي ه ه يادانه ی روزنام عارهای ش ش

 مهاجر در تبعيد قانون اساسی و حق رأی عمومی با اسلحه، انجيل های قهرمانانِ

ان در           و پيش  به خارج از کشور    ان جه  ٢گويی های پيامبرانه ی آنان در باب پاي

د،       باورنکردنی و پُ   ؟ اگر اين معجونِ   ١٨٥٢مه   رهياهو از اتحاد، تجديدنظر، تمدي

لاب را در نظر   درت و انق اجرت، غصب ق تلاف، مه ه، ائ انون اساسی، توطئ ق

ی خود شده و          سرشار  بگيريم خواهيم فهميد اين بورژوا چگونه ناگهان از خود ب

ه             شيده باشد ک اد ک انی اش فري ان وحشتناک   «از خشم بر سر جمهوری پارلم پاي

  .١١٧»بهتر از وحشت بی پايان است

ت  دا را درياف ن ن ارت اي زون  . بناپ وم روزاف ا هج وه ی درک وی ب      ق

ر شدن روز موعود،      طلبکاران اش که می ديدند با هر غروب آفتاب و نزديک ت

                                                 
  ].تا [١٨٥٢ ژانويه ی ١٠، اکونوميست -١١٦
ل                  -١١٧  در هيچ يک از متون آلمانی، انگليسی و فرانسوی، برای اين جمله که به صورت نق

ده است توضيحی د            ال           قول مؤکّد در متن آلمانی آم ه احتم ست؟ ب شاء آن چي ه من شده است ک اده ن
  . م-زياد بايد نقل قولی باشد از جرايد آن روز فرانسه

 ١٤٩ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

یِ           رات آ ، کُ ١٨٥٢١١٨ مه   ٢يعنی   روات زمين ان   سمانی در جهت نکول شدن ب  آن

ا اخترشناس       . حرکت می کنند تيزتر و چالاتر می شد        اين طلبکاران ديگر يک پ

انونی دوره ی رياست جمهوریِ              . حقيقی شده بودند   د ق ورد تمدي  مجلس ملی در م

ه                  ل ب بناپارت هيچ اميدی برای او باقی نگذاشته و نامزد شدن شاهزاده ی ژوئنوي

  .  نمی داد که از اين بيشتر درنگ کندوی اجازه

ايه ی خودش                  اگر هرگز رويدادی وجود داشته که مدت ها پيش از رخ دادن س

وی از  . را جلوتر نمايانده باشد، اين رويداد بی گمان همان کودتای بناپارت است            

ان  ن   ٢٩هم شنهاد اي ود، پي ته ب اب اش نگذش اه از انتخ وز يک م ه هن ه، ک  ژانوي

ه ش ا را ب ودکودت رده ب ه . انگارنيه ک ارو ب ون ب ود او، اوديل ر خ ست وزي      نخ

ستان        ستان        ١٨٤٩طور ضمنی در تاب ر، در زم ه طور آشکار،     ١٨٥٠، و تيي ، ب

د  رده بودن شا ک ه را اف ای کودتاگران ه . سياست ه اره ١٨٥١در م ينيی دوب ، پرس

رد   ا بگي رای کودت انگارنيه را ب ت ش ا موافق ود ت يده ب ام مجلس. کوش ن١١٩پي     اي

ود       رده ب شر ک ره را منت ا    . گفت و گوی دو نف ه توف ار ک  ی در مجلس در  ندر هر ب

د،     طرف دار می گرفت روزنامه های  وان می کردن بناپارت تهديد به کودتا راعن

ر می شد ص          الاتر می گرفت     دو هر قدر زمان بحران نزديک ت م ب ا ه . ای آن ه

ا              رد و زن، راه      ١٢٠اراذل و اوباش   بساط عيش و نوشی که بناپارت هر شب ب  م

ای  اده نوشی ه رم شدن سرها از ب ه شب و گ ا نزديک شدن نيم داخت، ب می ان

ه             فراوان، که زبان ها باز می شد و پندارها به کار می افتاد، بارها ديده می شد ک

د             ی حضار خود را آماده    د اعلام می کردن شيرها  .  کودتا برای بامداد روز بع شم

دگان از       از غلات کشيده می شد، و جام های          م می خورد؛ نماين ه ه ه ب باده بود ک

                                                 
  . م- پايان دوره ی رياست جمهوری بناپارت-١١٨
   منتشر شد١٨٥١ روزنامه ای که در پاريس از فوريه يا دسامبر -١١٩
  . م- به انگليسی در متن آلمانی-١٢٠
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ا  . پنجره ها در می رفتند و ردای امپراتوری بر دوش های بناپارت می خزيد              تنه

ه چي        يد هم ی رس را م ون ف ه چ ود ک پيده دم ب اريس   زس رد، و پ ی ک      را آرام م

انِ     ان راهبگ رت زده از زب وده و حي واب آل ان   خ شتن دار و درباري م خوي  ک

ار گوشش گذشته             نارازدار با خ  ار ديگر از کن ه چه خطری يک ب ر می شد ک ب

زوده شد               . است ا اف ايه،  . در طی ماه های سپتامبر و اکتبر، بر شايعه های کودت س

ی     گ م دک رن دک ان دازی، ان ه در آب بين ی ک يلم عکاس ه ی ف ه مثاب ت و ب  گرف

ر      کافی است. واضح تر می شد   ه های معتب ر روزنام پتامبر و اکتب  شماره های س

  :روپا را ورق بزنيم تا خبرهايی نظير خبر زير عيناً در آن ها بيابيما

ه پايتخت        . ر از شايعه های کودتا است     پاريس پُ  گفته می شود ک

لال        ای انح ان ه داد فرم د و بام د ش رباز خواه ر از س امگاه پ ش

ن  سِ  مجلس از راه خواهد رسيد، که حکومت نظامی را در استانِ           

وم   ق رأی عم د؛ ح ی کن لام م د و  اع د ش رار خواه اره برق ی دوب

ده می شوند              را خوان ا ف ه      . مردم به پای صندوق ه ارت ب ا بناپ گوي

انونی را اجرا             ان های غيرق ن فرم ه اي ردد ک دنبال وزرايی می گ

  .کنند

ان گزارش خود                  خبرنگارانی که گزارش اين اخبار را می دهند معمولاً در پاي

د   » به بعد موکول شد   « ارت     فکر  . را فراموش نمی کنن شه در سر بناپ ا همي کودت

ود           . بوده سه شده ب ه            . او با همين فکر ثابت وارد فران ر وی ب ن فکر ب سلطه ی اي

ا ديگران    حدی بود که او قادر به نگاه داشتنِ  م آن را ب  آن در پيش خود نبود و دائ

شه از        . در ميان می گذاشت    م همي ولی چون بسيار ضعيف بود به همان راحتی ه

ر صرف نظر  ن فک رداي ی ک شم  . م نايی در چ بح آش ان ش ه چن ا ب ايه ی کودت س

ان ديگر                          يد آن را رس ه چون سرانجام حی و حاضر ف ود ک  پاريسيان تبديل شده ب

 ١٥١ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ه رازداریِ           بنابر. نمی خواستند بدان باور کنند     ا ن ن عامل موفقيت کودت يس   اي  رئ

ل١٠جمعيت  ه غاف ود، ن امبر ب ر ضد مجلس  دس ودن ضرب شست ب ه ب . گيران

ودن     لیاوّ گر موفق شد، به رغم دهن لقیِ      کودتا ا  ل    دومی  و خبردار ب ن دلي ه اي ، ب

ن نمی توانست                       ی جز اي ذير تحولات قبل اب ناپ بود که نتيجه ی ضروری و اجتن

  .باشد

 اکتبر، بناپارت به وزيران خود اعلام کرد که می خواهد حق رأی عمومی            ١٠

تعفاء د     ١٦روز  . را دوباره برقرار کند    د  اکتبر وزراء اس ردم     ٢٦در  . ادن ر م  اکتب

در ضمن،   . پاريس مطلع شدند که کابينه ای به رياست تورينيی تشکيل شده است           

شکر اول نظامی،       رئيس شهربانی، کارليه، جای خود را به موپا داد، و فرمانده ل

رد         ستقر ک اريس م امی را در پ ای نظ گ ه رين هن ئن ت ان، مطم رال مايني        . ژن

رای        . ل جلسات خود را از سرگرفت        نوامبر مجلس ملی تشکي    ٤ ه ب اری ک ا ک تنه

ه، درس دوره ی گذشته ی خود را، در يک نشستِ           ود ک  اين مجلس باقی مانده ب

ه               ط پس از مرگ وی ب ه فق د ک شان ده ه ن ه هم د و ب ذر، مرور کن کوتاه و زودگ

  .خاک اش سپرده اند

ه از دست داده ب   وه ی مجري ا ق ارزه اش ب ه مجلس در مب نگری ک ين س ود اول

د،                     . کابينه بود  راف کن ن شکست اعت ه اي ر ب و برای آن که با شکوه هر چه تمام ت

سيون دائمی    . ی گرفت  کابينه تورينيی را، که فقط ظاهر کابينه را داشت، جدّ          کمي

ده             آاز   قای ژيرو، که به اسم کابينه ی جديد خود را معرفی می کرد، با شليک خن

 می خواست دست به اقدامات مهمی چون اين کابينه ای بود که. استقبال کرده بود  

ق ر  دد ح راری مج دأبرق ومی بزن ه در   ! ی عم ود ک ين ب ر هم رار ب ه ق ی البت ول

  . مجلس انجام گيردضدمجلس کاری انجام نگيرد، بلکه همه ی کارها بر 
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ه در آن          ت ک ت داش ارت درياف امی از بناپ شايی، پي ض بازگ ه مح س، ب مجل

دد حق رأی  راری مج و قبرق ومی و لغ ه ٣١انون عم ده  در١٨٥٠ م خواست ش

ود س        . ب ه مجل ت ب ين جه انی را در هم رح فرم ان روز ط ارت هم وزراء بناپ

ی درنگ طرح فوريتِ         . پيشنهاد کردند  رد، و          مجلس ب ه را رد ک شنهادی کابين  پي

ن  .  رأی رد شد ٣٤٨ رأی در مقابل ٣٥٥ نوامبر با   ١٣خود قانون هم در روز       اي

ار،           کار مجلس به معنای پاره کردن ح       ن ک ا اي ود؛ مجلس ب کم نمايندگی خود او ب

يک بار ديگر ثابت کرد که از مقام نماينده ی آزادانه برگزيده ی مردم فرو افتاده                

ار ديگر                و به مجلسی غاصب در خدمت يک طبقه تبديل شده است؛ مجلس يک ب

اذعان می کرد که با دست خود ماهيچه هايی را که سر مجلس را به گردن ملت                   

  .کرد قطع کرده استوصل می 

ومی، از دست مجلس                 قوه ی اجرائی، با پيشنهاد برقراری مجدد حق رأی عم

ا      ذار، ب انون گ وه ی ق ه ق الی ک رد، در ح ی ب کايت م ردم ش ه م شنهاد «ب پي

ه ارتش متوسل می شد             »مباشران شنهاد مباشران       . ، از دست مردم ب هدف از پي

روی نظامی      برقراری مجدد حق مجلس به احضار قوای نظامی و تش          کيل يک ني

ود  س ب رای مجل ام     . ب ش را در مق ار ارت ن ک ا اي ه ب ذاری اگرچ انون گ وه ی ق ق

رار می داد، اگرچه اذعان                    ارت، ق داوری ميان خودش و مردم، ميان خود وبناپ

می کرد که ارتش يک نيروی سياسی قاطع است، اما، اقدام وی، از سوی ديگر،            

ه خود او از مدت          ود ک يش از وسوسه ی ف   تصديق اين معنا ب ا پ ه   ر ه ان دادن ب م

شيده است      اب حق احضار           . ارتش دست ک شيند و در ب ه بن ن ک ول اي ا قب مجلس ب

تفاده     نيروهای نظامی بحث کند، به جای آن که بی درنگ از اين حق در عمل اس

ادیِ  ]در حقيقت [کند و قوای نظامی لازم را فرا بخواند،          یِ  بی اعتم  خويش   درون

رد      به نيروی خودش را      ا رد  . بر همگان آشکار می ک شنهاد مباشران،      کردن  ب  پي
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ا اکثريت         .  مجلس بر همگان ثابت شد     ناتوانیِ شنهاد ب ن پي ی رد شد، و   أ ر ١٠٨اي

ود  انی ب دگان مونت رد رأی نماين ر ک نگين ت الف را س ه ی آراء مخ ه کف زی ک . چي

ان            ١٢١در اين جا وضع خر بوريدان     » مونتانی«وضع   ه مي ه خری ک ه ن  بود، البت

ذتر است، بلکه حالت خری           ا لذي دو دسته علف گير کرده باشد و نداند کدام آن ه

ر است        اک ت دام يک از آن دو دردن . که ميان دو چماق مانده و می خواهد بداند ک

ه در     . در يک سو ترس از شانگارنيه، در سوی ديگر ترس از بناپارت            صافاً ک ان

  .گری نبود چنين وضعی هيچ جای قهرمان

وام١٨در  ات  ن اره ی انتخاب م درب زب نظ شنهادی ح انونی پي رح ق بر در ط

ه              شهرداری ها تغييری پيشنهاد شد که به موجب آن يک سال اقامت در محل، ب

ط يک رأی          . جای سه سال، برای رأی دهندگان کافی بود        اين تغيير با اکثريت فق

ک    ه ی ي ه نتيج ت ک ان داش گ اذع ی درن د ب م باي ک رأی ه د، و آن ي رد ش

وءتفاه ودس شکيل . م ب م ت اخه ی متخاص ه دو ش دن ب سيم ش ا تق م، ب زب نظ     ح

ن    . دهنده اش، مدت ها بود که ديگر اکثريت مجلس را به دست نداشت     ا اي حالا ب

دارد        ی   . رأی گيری معلوم شد که اصلاً در مجلس اکثريت ن ادر   مجلس مل ديگر ق

ود   ری نب صميم گي ه ت ت     . ب ود نداش ده ای وج ل کنن روی وص يچ ني ر ه ه ديگ ک

رو داده      آخرين دم حياتیِ  . عناصر سازنده اش را در يک جا جمع کند          اين حزب ف

  .شده، و حزب ديگر مرده بود

                                                 
رون-١٢١ فه ی ق دان، از فلاس د  ژان بوري ون وسطا، متول رن )Bèthune (بِت ، در اواخر ق

يش        سيزدهم، رئيس فرهنگستان پاريس و مؤلف رساله ای درباره ی ارسطو که البته اشتهار او ب
ه اسم او معروف شده               ان   : از آن که مديون رساله اش باشد مديون مغلطه ای است که ب خری مي

ار  . لذيذتر استدو دسته علف گير کرده و نمی داند کدام يک از آن ها      اين خر، اگر اراده ی مخت
ه                              ته علف را نمی خورد ک يچ يک از دو دس د و ه نداشته باشد، آن قدر سر اين موضوع می مان

ان دو طرف                 . عاقبت از گرسنگی می ميرد     ه مي منظور از اين اصطلاح، اشاره به کسی است ک
  . م-گير کرده و نمی داند کدام سو را بايد انتخاب کند
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سرانجام، به توده ی بورژوا در خارج از مجلس می رسيم که به نوبه ی خود،        

ر جدايی اش از            ار ديگر ب ا ب چند روز پيش از فاجعه، بايد وارد صحنه می شد ت

د ورزد                نمايندگان خويش در م    ر تأکي ام ت ا شکوه هر چه تم ه      . جلس ب ه ب ر، ک تيي

ذير                   عنوان قهرمان مجلسِ    ان ناپ اری درم ارزی دچار بيم ه نحو ب  حزب نظم، ب

سه ی  د طرح دسي ده ش ه ی مجلس خوان ه فاتح د از آن ک ود، بع فاهت مجلس ب س

يس     شورای دولتتازه ای را با      ود رئ رار ب ه ق  در قالب قانون مسئوليت ريخت ک

ازد جمهوری   انون اساسی محدود س ودِ. را در چارچوب ق ا خ ارت؛ او و ام  بناپ

یِ   ١٥روز  گ زن م کلن پتامبر، در مراس ش      س اريس، در نق د پ ازار جدي ای ب  بن

از رای  ١٢٢نيلوام انی، ب دان «ی ث ای مي انم ه روش، دل ١٢٣*»خ اهی ف ان م  ،زن

رد ی ک ايی م ی -رب اهی فروش ر زن م ه ه ر  البت ی براب ه وزن واقع  ١٧ب

ورگراو« ی »ب دم ران،    - ارزي شنهاد مباش رح پي د از ط ه، بع ان ک ان چن      هم

ن هايی را که به خرج وی در اليزه پذيرايی می شدند حسابی سرحال آورده          استو

ا روز  ود، ي دال   ٢٥ب رفتن م رای گ ه ب ورژوازی را ک ست دل ب ه توان وامبر ک  ن

ل   دن از دست وی در مح شگاه صنعتی لن وايز نماي يرکج ه  س ود ب ده ب ع ش  جم

ن از    .  آورددست ه م ا، ک ق وی در آن ج سمت نط رين ق اخص ت ه ی ش روزنام

  : نقل می کنم، به شرح زير بودمباحثات

ود، من                   دوار نب ا امي در برابر کاميابی هايی اين چنين، که کسی از پيش بدان ه

ن فرصت              سه، اگر اي اين حق را دارم که يک بار ديگر اعلام کنم جمهوری فران

افع واق    شرا می دا   م، توسط               ت که من ه دائ ه جای آن ک د و، ب ال کن عی خود را دنب

                                                 
١٢٢- Masaniello    اه شده ی اپلی   ) ١٦٤٧ -١٦٢٣ (Tomaso Anello ، کوت اهيگير ن م

ده      . است ه عه ری اش را ب ه او رهب در بازاری که وی در آن جا کار می کرد شورشی رخ داد ک
ا  . گرفت  د و ب تم می کردن ان س ر آن ه ب پانيايی ک ران اس ر ضد اشغال گ ل ب ردم در ناپ وده ی م ت

  ].فا[ بودند قيام کردند ماليات های سنگينی کمرشان را شکسته
١٢٣-halles  dames desم-خودمان است» ميدان«به معنای بازاری شبيه به » هال« ؛ .  
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ار         ر، دچ وی ديگ ه از س لطنت طلبان ات س و، و توهم ک س ان، از ي وام فريب ع

لاحِ  ه اص ود، ب فتگی ش د   آش ی ش زرگ م شوری ب ردازد ک ود بپ ای خ        نهاده

اتر                   ( ه ی قسمت های آمفی تئ ). کف زدن های پر هياهو، پرشور و ممتد در هم

لطنت طل  ات س شرفت   توهم ه پي انع هرگون ه م نعتی   بان عه ی ص ه توس   و هرگون

شرفت        . جدی اند  ه جای پي ا      با اين توهمات، ب ری و کشمکش نصيب م ط درگي  فق

د د ش ورترين   . خواه ابق از پرش ه در س ان اشخاصی، ک ه هم اهديم ک ا ش ه م هم

دار ناشی              ه قصد تضعيف اقت ط ب هواداران اقتدار و امتيازهای سلطنتی بودند، فق

ومی، از از حق رأ سيونی عم د  طرف داری ١٢٤کنوان کف زدن های (می کنن

يش از          ). پرشور و ممتد   د و ب شيده ان ج ک افرادی را که بيش از همه از انقلاب رن

ی ديگر هستند،            يهمه از انقلاب می ناليده اند، می ب        دارک انقلاب نيم که در صدد ت

شند      رای شما مب    ... فقط برای آن که اراده ی ملت را دربند ک شر آرامش در  من ب

  )آفرين، افرين، صدای رعدآسای کف زدن های پرشور... (و... و. آينده ام

ای   رای کودت ان نوکرصفتانه ب دين س ورژوازی صنعتی ب رای ٢ب امبر، ب  دس

برانداختن مجلس، ويران کردن پايه های سلطه ی خويش، و استقرار ديکتاتوری       

ی زد  ف م ارت، ک ای  . بناپ ف زدن ه ای ک خ صدای رعدآس وامبر را، ٢٥ پاس  ن

ای سالاندروز، يکی از             ٢غرش رعدآسای توپخانه در       دسامبر داد، و خانه ی آق

ه      شتر از هم کسانی که پرشورتر و محکم تر از همه کف زده بود، در عوض، بي

  .گلوله باران شد

رای انحلال  ری ب صميم گي ول، پس از ت ه »مجلس طولانی«کرام ، خودش ب

ب   اعت اش را از جي ت، س ايی رف ا تنه ه   ن اش در آورد ت ک دقيق ی ي ذارد حت گ

ضای       ک اع ک ت ود و ت پری ش ود س ه ب ر گرفت ه وی در نظ ی ک شتر از مهلت بي

                                                 
١٢٤- Conventionم- ، نام مجلس ملی فرانسه در دوران انقلاب کبير .  
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د    ا ران وهين از آن ج سخر و ت ا تم س را ب شق    . مجل ای سرم ه پ ه ب اپلئون، البت ن

ذاری               انون گ ه مجمع ق م، روز هيجدهم برومر ب خودش نمی رسيد، اما، دست ک

رد   رفت و حکم مرگ آن مجمع را، ا    شان قرائت ک . گر چه با صدايی گرفته، براي

ار                  ر از آن چه در اختي اوتی، غي ی متف وه ی اجرائ وم است ق ناپلئون دوم، که معل

ار دا ود، در اختي اپلئون ب ول و ن ه لای شکرام ه در لاب ود، ن ال سرمشق خ ت دنب

ان بلکه در سوابق جمعيت            ايی            ١٠تاريخ جه اه جن ده های دادگ امبر، و پرون  دس

شت سه  وی. گ ک فران ه     ٢٥ از بان ون ب ک ميلي ب زد، ي ه جي ک ب ون فران  ميلي

.  عرق داد    فرانک، به اضافه ی يک بطریِ       ١٥ژنرال ماينيان و به هر سربازی       

رد، دستور داد                       ات ک ا ملاق ل دزده م دستانش مث ا ه ردم، ب شبانه، دور از چشم م

روی   خانه های آن دسته از رهبران مجلس را که از همه خطرناک تر بودند با                ني

انگارنيه،        و، ش سير، لوفل اک، لاموري ون کاوني سانی چ د و ک غال کنن امی اش نظ

ا         شند، ب رون بک ان بي ای ش واب ه ران را از رختخ از، و ديگ ر، ب اراس، تيي ش

صرف در    ه ت ود مجلس را ب ز خ اريس و ني ای اصلی پ دان ه امی مي روی نظ ني

ای  ا اعلان ه هر را ب ای ش ه ی ديواره ردا هم داد ف د، و بام ه آورن يادانه ای ک  ش

راری مجدد حق رأی عمومی و اعلام              ت، برق انحلال مجلس ملی و شورای دول

تان سِ   امی در اس ت نظ انند  حکوم ود بپوش ده ب لام ش ا اع ين،  . ن در آن ه م چن  ه

اد آن    چاپ کنند که بنا   مونيتوراندکی بعد، دستور داد سندی دروغين را در          به مف

د  ا وی متح وذ مجلس ب ا نف ا اعضای ب ود گوي ه وج ی ب ده و يک شورای دولت ش

  .آورده اند

د،       اعضای مجلسِ   ماتحت، که در عمارت شهرداری ناحيه ی ده جمع شده بودن

ا فريادهای                   و بيشترشان هم از اورلئانيست ها و لژيتيميست ها تشکيل می شد، ب

ا     » زنده باد جمهوری«مکرر   يدند ت وده کوش د و بيه تصميم به خلع بناپارت گرفتن
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ی                  جماعت بيک  ه حرکت د ب ده بودن رد آم ارت گ وی عم ه جل اره های تماشاچی را ک

ه         ا، ب پاه آفريق دازان س کورتی از تيران ا اس ه را، ب رانجام هم ون س د، چ وادارن

ه                       سکه های انتظامی ب ده در کال م چپي ا ه سربازخانه ی اورسه بردند، و از آن ج

دند  ه ش سن روان ام و ون ازاس، ه ای م دان ه صد زن رانجا. مق ود س ن ب م حزب اي

ه          ی و انقلاب فوري د نيست        . نظم، مجلس مل ری، ب ه نتيجه گي رداختن ب يش از پ پ

  :طرح کوتاهی از تاريخ همه ی اين ها ارائه دهيم

I-  ه  ٢٤دوره ی اول، از ا م ه ت ه .١٨٤٨ فوري وم ب ه« موس . »دوره ی فوري

  . عمومی برادریِمضحکه ی نمايشِ. پيش درآمد

II- وری و مجلس ملی مؤسساندوره ی تأسيس جمه. دوره ی دوم.  

ن    ٢٥ مه تا    ٤ -١ ا              -١٨٤٨ ژوئ ر ضد پرولتاري ات ب ه ی طبق ارزه ی هم .  مب

  شکست پرولتاريا در ايام ژوئن؛

ن ٢٥از  -٢ ا  ژوئ امبر ١٠ت انِ-١٨٤٨ دس وری خواه اتوری جمه   ديکت

انون اساسی  . ازی خالص وبورژ راری حکومت نظامی در    . تهيه ی ق برق

اريس ه رياست   . پ ارت ب اب بناپ وری در انتخ ی  ١٠جمه امبر و منتف  دس

 .شدن ديکتاتوری بورژوازی

امبر ٢٠از  -٣ ا ١٨٤٨ دس ه ٢٩ ت ر -١٨٤٩ م ارزه ی مجلس مؤسسان ب  مب

م  د او حزب نظ ارت و متح سان. ضد بناپ ار مجلس مؤس ان ک قوط . پاي س

 .بورژوازی جمهوری خواه

III-   ی             . دوره ی سوم دوره ی جمهوری مبتنی بر قانون اساسی و مجلس مل

  .ن گذارقانو

 مبارزه ی خرده بورژوازی بر ضد       -١٨٤٩ ژوئن   ٣ تا   ١٨٤٩ مه   ٢٩از   -١

  .شکست دموکراسی خرده بورژوا. بورژوازی بزرگ و بناپارت
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ه    ٣١ تا   ١٨٤٩ ژوئن   ١٣از   -٢ ق          -١٨٥٠ م اتوری حزب نظم از طري  ديکت

س ا  . مجل زب ب ن ح ق ر ااي اء ح ل   ألغ ود را تکمي لطه ی خ ومی س     ی عم

 . متکی به مجلس را از دست می دهداما کابينه ی. می کند

 بورژوازی مجلس و     ميان مبارزه   -١٨٥١ دسامبر   ٢ تا   ١٨٥٠ مه   ٣١از   -٣

 :بناپارت

عالی   فرمان دهی     مجلس حق  -١٨٥١ ژانويه ی    ١٢ تا   ١٨٥٠ مه   ٣١از  ) الف

  .بر ارتش را از دست می دهد

 مجلس، در کوشش هايش برای کسب        -١٨٥١ آوريل   ١١ ژانويه تا    ١٢از  ) ب

حزب نظم اکثريت  .  قدرت اجرائی، شکست می خورد و از پا در می آيد   مجدد

انی        . خود را در مجلس از دست می دهد        اين حزب با جمهوری خواهان و مونت

  .متحد می شود

ل ١١از ) ج ا ١٨٥١ آوري ر ٩ ت دنظر،   -١٨٥١ اکتب ت تجدي داماتی در جه  اق

د اد و تمدي ازنده اش  . اتح ه عناصر س م ب زب نظ ه ی ح شد. تجزي ت ت يد و تثبي

ورژوا از                       وده ی ب ورژوا از يک سو، و ت د ب ورژوايی و جراي جدايی مجلس ب

  سوی ديگر؛

ا ٩از ) د ر ت مابر ٢ اکتب وه ی   -١٨٥١ دس س و ق ان مجل کار مي دايی آش  ج

ی ضا  . اجرائ ودش را ام رگ خ م م س حک د  ءمجل ی آي ا در م د و از پ ی کن     .  م

ه ی ديگر طب                ه ی خودش، ارتش و هم ه طبق ا    در حالی ک ا ره ات وی را تنه ق

ايش  . پيروزی کامل بناپارت  . سقوط مجلس و سلطه ی بورژوازی     . کرده اند  نم

  . احيای امپراتوری

  

  

 ١٥٩ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

  

  

  

٧٧  
ده، در آستان انقلاب    گويیِ  ، در حرف و به عنوان پيش     جمهوری اجتماعی   آين

ای پاريسی     در خونِ   ١٨٤٨اين جمهوری در ايام ژوئن      . فوريه پيدا شد    پرولتاري

د، و  ه ش دیِ  خف ای بع رده ه ی در پ ت   ل ضور داش ان ح م چن بح آن ه ايش ش .  نم

وریِ کجمه د  دموکراتي لام ش رار     .  اع ای ف ه پ ا ب وری پ ن جمه                  اي

ايش  رده بورژواه ن ١٣، در خ د ١٨٤٩ ژوئ د گردي ر از   ، ناپدي ات پ ی تبليغ    ول

اقی گذاشت                    رار پشت سر خود ب ه    . لاف و گزاف اش را در ضمن اين ف نوبت ب

ز                 مهوری پارلمانی ج ه چي ورژوازی وارد صحنه شود و هم  رسيد که همراه با ب

ی،               ت، ول ود گسترش ياف وان اش ب ه در ت ا ک را قبضه کند؛ اين جمهوری تا آن ج

ای  انِ   ٢کودت ای هراس ا فرياده امبر ب وری   « دس اد جمه ده ب وم  » زن ه از حلق ک

  . مؤتلف خارج می شد به خاکش سپردسلطنت طلبانِ

ای         بورژوازی فران   ه سلطه ی پرولتاري ن ب ا دست        زحمت کش      سه ت داد، و ب ن

پن «خودش   يس جمعيت        »لم ه رئ ا را ک ايين پرولتاري شر پ امبر در  ١٠های ق  دس

سه از          . رأس شان بود به قدرت رساند      امی فران بورژوازی کاری کرده بود که تم

د                      ده نفس اش بن ا در آين وحشت اعمال وحشيانه ی ناشی از هرج و مرج سرخ ه

ل کمرشکنی از                    آيد، و  ا تنزي ده را ب ن آين  بناپارت هم از فرصت استفاده کرد تا اي

ورژوازی ق  ن ب شخص      باي ای مت تور داد بورژواه ل دس ين دلي ه هم د و ب ول کن
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ا     ايی ه وار ايتالي ارتر و بول وار مونم ه ی مشتی سرباز    ١٢٥بول ا شليک گلول  را ب

شان    ره هاي ورده از پنج رق خ ره ع ا خرخ ان ت ت فرم هتح ر اندا ب د زي . ختن

ر         ه ب بورژوازی شمشير را به مقام اولوهيت رسانده بود، و حالا شمشير است ک

د      رد و حالا                  . وی حکومت می کن ين ب ی را از ب د انقلاب ه ی جراي ورژوازی هم ب

ت  ين می رف ه از ب ود ک ود او ب د خ ر . جراي ردم را زي ای م ع ه ورژوازی تجم ب

الا     رار داد و ح يس ق ارت پل الن«نظ ورژوازی  »س ود ب ای خ ر   ه ه زي ت ک  اس

رد و حالا          او گارد ملیِ  . نظارت پليس قرار می گيرد     ردم را منحل ک  برآمده از م

ورژوازی حکومت    . گارد ملی خود او بود که به دستور بناپارت منحل می شد              ب

ه اعلام                         ر ضد خود اوست ک ين حکومت نظامی ب  نظامی اعلام کرد و حالا هم

ود  ی ش صفه ک    . م ای من ت ه ای هيئ ه ج ورژوازی ب امی را   ب ای نظ سيون ه مي

سيون های             ه کمي گماشت، و حالا هيئت های منصفه ی خود او هم جای خود را ب

  .نظامی می دهند

 دستگاه آموزش و پرورش را به کشيشان سپرد، و حالا می بيند که       یبورژواز

شان شده است                ورژوازی  . تعليم و تربيت فرزندان خود او بازيچه ی دست کشي ب

دون   ه ای به تبعيد فرستاد و حالا نوبت خود اوست      مردم را بی هيچ محاکم     ه ب  ک

ه   او به کمک نيروی انتظامی هر. محاکمه به تبعيد برود    نوع حرکت را از جامع

ه ی                    ی را از جامع وع حرکت  سلب کرد، و حالا قدرت دولتی به نوبه ی خود هر ن

ه سياستمداران           . خودش سلب می کند    بورژوازی، از فرط عشق به کيف پول علي

رد      و   ام ک ای خودش                   . ادبای خود قي ط سياستمداران و ادب ه فق ه ن د ک حالا می بين

ان اش                 ه ده ست، ضمن آن ک برکنار شده اند بلکه کيف پولش هم دست خودش ني

ت     سته اس م شک ايش ه م ه سته و قل وی   . ب ه نح واره و ب ورژوازی هم         ب

                                                 
  . م- دو محله ی اعيان نشين پاريس-١٢٥

 ١٦١ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ه انق    ١٢٦ ناپذير، درست مثل سنت آرسن   یخستگ سيحيان، رو ب ه م لاب،  خطاب ب

ت اد می زد و می گف زن، : فري شو، حرف ن اشآگم ارت سر رام ب ، و حالا بناپ

  !گمشو، حرف نزن، آرام باش: بورژوازی داد می کشد که

ود               وبورژ ازی فرانسه از مدت ها پيش به دوراهه ای که ناپلئون مطرح کرده ب

ا قزاقی    مبنی بر اين که   جواب  * ،پنجاه سال ديگر اروپا يا جمهوری می شود ي

 ای ١٢٧هيچ سيرسه . بود» *جمهوری قزاقی «و جوابش هم به صورت      . داده بود 

ورژوا      ن    زقادر نبود با جادوی خود شاهکار دست جمهوری ب ی اي ه ملعنت يی را ب

اين جمهوری فقط ظاهر احترام انگيز     . چنين دچار سازد و به هيولايش تبديل کند       

ود ت داده ب ودش را از دس اي. خ ونی در س سه ی کن امی فران وری تم ه ی جمه

رار داشت انی ق ارج . پارلم ته ی خ ا پوس ود ت افی ب زه ک ر ني  یيک ضربه ی س

  .دريده شود و همگان چهره ی حقيقی هيولا را بنگرند

وریِ [ داف ف رنگونیِ  اه ه س لاب فوري اخه ای از    انق ان و آن ش دان اورلئ  خان

رد      ی ک ت م ايه ی او حکوم ر س ه زي ود ک ورژوازی ب ط در   . ب دف فق ن ه  ٢اي

امبر  د١٨٥١ دس ت آم ه دس انواده ی .  ب يم خ لاک عظ ه ام ود ک اريخ ب از آن ت

اورلئان، که پايه های نفوذ وی را تشکيل می دادند، مصادره شد، و آن چيزی که     

ای              د،       ٢از انقلاب فوريه انتظار می رفت، تنها پس از کودت ی گردي امبر عمل  دس

ع سلاح، و تحقي                   د، خل درت، تبعي اری از ق رار، برکن ه     يعنی حبس، ف سانی ک   ر ک

د      ١٨٣٠از  رده بودن سته ک ود خ تهار خ ا اش سه را ب ا آن روز فران ی، در .  ت     ول

وئی ام ل ورژوازیِ -اي شی از ب ا بخ پ تنه رد  فيلي ی ک ت م اری حکوم ر .  تج  ديگ

                                                 
١٢٦- Saint Arsène)  ت و  )  م٤٥٠ -٣٥٤ ان رف ه بياب ه ب ی ک راف روم ه ی از اش گوش

  ].متا[عزلت گزيد 
١٢٧- Circè                     ه دن غذايی جادويی ب ا خوران سه را ب ان اودي  زن جادوگری که همه ی همراه

  . م-، اثر هومر، ترجمه ی سعيد نفيسی، بنگريداوديسهبه . خوک تبديل کرد
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خاندان های سلطنتی  طرف داران اح مخالفنبخش های اين بورژوازی در دو ج   

ه     ا ب د، ي ده بودن شکل ش وری مت واداران جمه ه  و ه ره ی ب ارج از دائ ی خ  کل

تند    رار داش ت ق طلاح قانوني ه ی    . اص ه هم ود ک انی ب وری پارلم ا جمه ا ب     تنه

ورژوازی   . شاخه های بورژوازی بازرگان به قدرت رسيد    پ، ب در ايام لوئی فيلي

ار می زد         ين          . تجاری بورژوازی ارضی را کن رای اول انی، ب ا جمهوری پارلم ب

ا سلطنت           بار، هر دوی آن ها بر پايه ای         برابر قرار می گرفتند، سلطنت ژوئيه ب

در .  ادغام گرديد  موروثی متحد شد و دو دوره از سلطه ی مالکيت در يک سلطه            

ورژواز  از ب پ، بخش ممت وئی فيلي ام ل لطه ییاي ر تخت   س ر چت ويش را زي  خ

ورژوازی،            . سلطنت پنهان می کرد    انی سلطه ی ب در حالی که با جمهوری پارلم

ا          پس از متحد کر    ه، ب دن همه ی عناصر خويش و تبديل قلمرو خود به قلمرو طبق

 انقلاب نخست قالب مناسبی   بدين سان، لازم بود که خودِ   . عريانی تمام ظاهر شد   

رين    ل ت رين و کام ام ت رين و ع سترده ت ه گ اتی اش ب لطه ی طبق ه در آن س را ک

د، و در          د بيافرين ان سرنگو        وجهی تظاهر می کن د روزی چن ردد  نتيجه بتوان ن گ

  .که ديگر اميدی به بازگشت آن وجود نداشته باشد

ورژوازیِ  ه ب ه علي ده در فوري ادر ش ت ص ی محکومي ست، يعن         اورلئاني

اريخ می             ه اجرا       زنده ترين شاخه ی بورژوازی فرانسه، فقط در اين ت توانست ب

ود  ته ش س، در        . گذاش امبرده در مجل ورژوازی ن ه ب ود ک اريخ ب ن ت ا در اي   تنه

ردفتری،  دا ام س التی، در نظ ای اي دگی ه وقی، در نماين ائی، حق ای جن اه ه       دگ

ائی، در   وابق جن دات اداری، در س ات، در عاي د و مطبوع شگاه، در جراي در دان

زمينه ی حقوق افسران و مستمری بگيران دولتی، خلاصه در روح و جسم اش،             

ورد  ست خ ا شک ه ج ورژوايی  . در هم ای ب لال گارده ی انح وان بلانک ه عن را ب

اولين درخواست انقلابی مطرح کرده بود، و گاردهای بورژوايی که، در فوريه،            
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وی حرکت انقلاب را                ه جل دستشان به سوی انقلاب از آن جهت دراز می شد ک

سايی     . بگيرند، تنها در دسامبر از صحنه ناپديد شدند        ه کلي م ب انتئون ه حتی خود پ

د   ديل ش ول تب رين   . معم ه آخ يش از آن ک ود    پ ستقر ش ورژوايی م ام ب کل نظ   ش

رن هجدهم                  ورژوازی در ق رشته ی سحر و افسونی هم که نخستين پايه گذاران ب

١٢٨].را به مقدسان تبديل کرده بود از هم گسست

   دسامبر قيام نکرد؟٢چرا پرولتاريای پاريسی پس از 

به دليل اين که سقوط بورژوازی فرمان اش صادر شده بود و اين فرمان هنوز       

ود ب ده ب را در نيام ود    . ه اج ن ب ا ممک وی پرولتاري دی از س صيان ج ه ع هرگون

ود،       ش ش ا ارت تی اش ب د و موجب آش ات برگردان ه حي اره ب ورژوازی را دوب ب

  . چيزی که سبب می شد شکست ژوئيه بار ديگر برای کارگران تکرار شود

ا، در  ا، و   ٤پرولتاري وی بورژواه امبر، از س داران دس ارزه  * دکان ه مب ب

وهان از گارد ملی قول دادند با سلاح   رشامگاه همان روز، چندين گ    . تحريک شد 

ع متوجه       . و اونيفورم در ميدان پيکار حاضر شوند       بورژواها و دکانداران در واق

ه  رده و ب و ک ی را لغ ايش رأی مخف ان ه ارت در يکی از فرم ه بناپ د ک ده بودن ش

می ثب   اتر رس ه در دف تور داده است ک دگان دس ذاردن  رأی دهن ا گ د، ب ام کنن ت ن

ارت را از         ٤مقاومت  . علامت بلی يا نه در مقابل نام هايشان        امبر جرئت بناپ  دس

ه    ی در طول شب، وی دستور داد اعلان هايی را در همه          . وی گرفت   کوچه ها ب

س وار بچ ود   بدي ده ب ده داده ش ی وع دد رأی مخف راری مج ا برق ه در آن ه . انند ک

د،      هان اعلاميه بورژواها و دکانداران با همي     يده ان  خيال کردند به هدف خود رس

  . خود بيرون نيامدندیو صبح روز بعد همين ها بودند که از خانه ها

                                                 
.  تمامیِ مطالب ميان دو قلاب نه در متن آلمانیِ چاپ مسکو هست، نه در متن انگليسی         -١٢٨

  . م- را از متن فرانسوی آورديم که هيچ گونه توضيحی هم در اين باب نداده استما اين مطلب
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در شبی که فردايش دوم دسامبر بود، بناپارت با يک ضرب شست پرولتاريای    

رد             ران سنگرساز خويش محروم ک شی        . پاريسی را از رهب ه ارت ه ب ا ک  پرولتاري

ن               بی افسران فرمان   ود، و خاطرات ژوئ ديل شده ب ده تب ، و  ١٨٤٩ و   ١٨٤٨دهن

ه  انی را از  ١٨٥٠م رچم اعضای مونت ر پ ارزه در زي ه مب ه شوق ب ز هرگون   ني

ود،        شاهنگ خ ه پي اريس را ب ورش پ رف ش ات ش ار نج رد، ک ی ک لب م  وی س

ی، وا  ای مخف ن ه رباز   انجم شتی س ه م سليم پايتخت ب ورژوازی در ت ذارد و ب گ

د از آن           مزدور بناپارتی    ارت بع چنان سرعت و سهولتی از خود نشان داد که بناپ

ا از         ستوان ست ه ادا آنارشي ه مب ن ک سخره ی اي ه ی م ه بهان ی را ب ارد مل    ت گ

  .سلاح های آن بر ضد خودش استفاده کنند خلع صلاح کند

سم     اين پيروزی کامل و قطعیِ     زو در           *. است  سوسيالي ه گي ود ک ن سخنی ب اي

ف  امبر گ٢تعري ت دس رنگونیِ . ف ه س ی، اگرچ ه ی  ول انی نطف وری پارلم  جمه

م   ت ک سوس آن دس ه ی مح ين نتيج ود دارد، اول ايی را در خ لاب پرولتاري انق

ذاری،                 انون گ وه ی ق ر ق ی ب وه ی اجراي روزی ق س، پي پيروزی بناپارت بر مجل

لام         ود  پيروزی زور بی کلام بر زور با ک ام اش را           . ، ب در مجلس ملت اراده ی ع

ام                        به مرتبه  ه اراده ی ع اکم را ب ه ی ح انون طبق ه ق ی ک اند، يعن  ی قانون می رس

رای            . خودش تبديل می کرد    در مقابل قدرت اجرائی، همين دولت هيچ اراده ای ب

ود  ی ش دار م سليم اقت ه، ت سليم اراده ای بيگان ست و ت ل ني ودش قائ وه ی . خ ق

انون وه ی ق رخلاف ق ی، ب ا دگرفر اجرائ امی ي انگر دگرن ذاری، بي انیِگ ت م ، مل

ه               است، در مقابل خود فرمانیِ     تبداد يک طبق سه از اس  آن، بدين سان، ظاهر فران

دار يک                     م اقت ن، آن ه تبداد يک ت از آن رو خلاص شده است که دوباره دچار اس

داری در وجودش نيست شود          ه هيچ اقت ارزه ای     . تنی ک ن جهت مب ارزه از اي  مب
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ا                 ات، ب ه ی طبق ه هم ستگیِ   بی سر و صدا بود چرا ک ان ب اتوانی و زب ری،  ن  براب

  .در مقابل قنداق های تفنگ به زانو در آمدند

ت     ده اس ی گيرن ادی و پ ری بني لاب ام ی انق ه ی   . ول وز مرحل لاب هن ن انق اي

رد              .  خود را می گذراند    عرافِاَ يش می ب نظم پ ا روشی م م ب ا  . و کارش را ه  ٢ت

ام داده ب           ١٨٥١دسامبر   ه ی         ، فقط نيمی از تدارکات اش را انج ه نيم ود، و حالا ب

ردازد   ی پ د     . دوم م د بتوان ا بع د ت ی کن ل م انی را تکمي وه ی پارلم دا ق      ابت

د  رنگون اش کن ل        . س ه تکمي يد، ب دف رس ن ه ه اي ه ب ين ک ی هم وه ی اجراي         ق

ارش در می آورد              ه شکل کامل عي ه ی          . می پردازد، ب د، هم زوی اش می کن من

 بتواند تمامی نيروی تخريبی اش را بر آن         سرزنش ها را متوجه وی می سازد تا       

ه                     ام شد، آن وقت است ک ار انج ه ی دوم ک متمرکز کند، و همين که تدارکات نيم

اد می کشد               ]از فرط حيرت  [اروپا   ادامانه فري رد و ش ی    «:  از جا می پ عجب نقب

  »١٢٩!زدی، موش کورپير

ا دستگاه                    وانی و نظامی اش، ب ا سازمان وسيع دي  دولتی   اين قوه ی اجرائی، ب

ونی        نج ميلي ش پ دان و ارت ونی کارمن يم ميلي پاه ن ا س صنوعی اش، ب ده و م پيچي

نِ       سربازان اش، اين هيئت انگلیِ     امی ت ه تم سوی را    وحشتناک، ک ه ی فران  جامع

د سلطنت                  چونان غشائی پوشانده و همه ی منافذش را مسدود کرده است، در عه

شکيل          مطلق، و به هنگام زوال فئوداليته، که خود نيز ب          رد، ت ه سقوط آن کمک ک

زان از                     . گرديد ان مي ه هم ده ی ارضی و شهرها، ب انی مالکان عم ازات اعي امتي

دان عالی                      ه کارمن ودالی ب اوين فئ ديل شد، صاحبان عن درت دولت تب اختيارات ق

ودالیِ                    وق فئ شه ی رنگارنگ حق ديل شدند، و نق ر تب وق بگي اقض   رتبه ی حق  متن

املاً       ار                قرون وسطايی به برنامه ی ک ان ک ار آن، چون ه ک ی، ک درت دولت نظم ق  م

                                                 
  ].تا [هاملت شکل فشرده ای است از جمله ای از -١٢٩
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د            ديل گردي ه        . يک کارخانه، منقسم و متمرکز است تب سه، ک نخستين انقلاب فران

هدفش درهم شکستن تمام قدرت های مستقل، محلی، ايالتی، شهری و ولايتی، به          

ه سلطنت                      اری را ک م ک ود و می بايست ه منظور ايجاد وحدت بورژوايی ملت ب

ر   از ک ق آغ عت،        مطل م وس د و ه عه ده اگزير توس ز را، ن ی تمرک ود، يعن ده ب

ومتی را    درت حک تگاه اداری ق ارات و دس تگاه اداری را   . اختي ن دس اپلئون اي ن

ن                 . تکميل کرد  شتری را در اي ار بي سيم ک ط تق ه فق انی و سلطنت ژوئي سلطنت حق

افع               دستگاه وارد کردند، تقسيم کاری که به موازات پيدايش گروه های صاحب من

ه      ورژوايی، ب ه ی ب ل جامع ازه ی اداری در داخ صالح ت ه، م د، و، در نتيج جدي

د و،   . تدريج افزايش می يافت   هر نفع مشترکی بی درنگ از جامعه تفکيک گردي

ع   ر، يک نف ع برت وان يک نف ه عن ومیب ه عم ل اعضاء جامع ه ی عم ، از حيط

ا  خارج شد، از پل و مدرسه و املاک متعلق به آبادی در کوچک ترين             مزرعه ه

ت  وع فعالي ورت موض ه ص ا، ب شگاه ه ی و دان وال مل ن، ام ا راه آه ه ت گرفت

د ا انقلاب خود را . حکومت در آم ارزه ب رای مب انی ب وری پارلم الاخره، جمه ب

ار و                            ه سرکوبی، وسايل ک دام ب اذ سياست شدت عمل و اق ا اتخ ه ب د ک مجبور دي

م  تمامی شورش های س   . تمرکز قدرت حکومتی را تقويت کند      ياسی، به جای دره

ل   شکستن اين ماشينِ   ه        حکومتی به تقويت و تکمي ی ک د، احزاب رده ان آن کمک ک

ای عظيم                         مهر کدا  ن بن تح اي د ف ارزه کردن درت مب رای کسب ق ه ی خود ب  به نوب

  .دولت را چونان غنيمت اصلی فاتح دانسته اند

اپلئ  لاب و دوره ی ن ستين انق ق، در دوره ی نخ لطنت مطل د س ی در عه ون، ول

ورژوازی    ه ی ب لطه ی طبق دارک س رای ت يله ای ب ز وس زی ج بوروکراسی چي

پ، در دوره ی جمهوری                 . نبود وئی فيلي در دوره ی احياء سلطنت، در دوره ی ل
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ه   رای شکل دادن ب ه ب ايی ک انی، بوروکراسی، صرف نظر از کوشش ه پارلم

  . مسلط بود طبقه یستقل انجام داد، ابزارمخود به عنوان نيرويی 

ستقل شده                  ت نها در دوره ی ناپلئون دوم است که دولت به نظر می رسد کاملاً م

ت ان   . اس د آن چن ی رس ر م ه نظ ورژوايی ب ه ی ب ر جامع ت در براب ين دول ماش

يس جمعيت           م چون رئ تقويت شده است که ديگر برای وی مهم نيست که آدمی ه

ده      س  باشد، عيّار خود       باشد  دسامبر بالای  ١٠ ه مشتی      اخته ی از خارجه آم  ای ک

د             عسربازنمای مست، که با      م باي رق و کالباس سبيل هايشان چرب شده، و دائم ه

د        شيده ان ورا ک ار وی ه ه افتخ رده، و ب د ک ت اش بلن ر دس ر س ود، ب رب ش . چ

دوه   سه                    نوميدی ان ينه ی فران ه در س ری ک أس و تحقي ه، احساس وحشتناک ي گنان

ين جاست   چنگ انداخته و راه نفس کشيدن اش را بند آورده   سه  .  است از هم فران

  .احساس می کند که دامن عفت اش را لکه دار کرده اند

ست وا ني ا در ه درت دولت پ ا ق ن ه ه ی اي ا هم ه ی .ب ده ی طبق ارت نماين  بناپ

سه          ، حتی می  ه مشخصی است ک   کاملاً ات فران توان گفت که از پرشمارترين طبق

  .دهقانان خرده مالکطبقه ی : است

وربن       ه ب ان ک د    هم چن ا خان زرگ ارضی، و            سلطنتیِ  نِا ه ده ی مالکيت ب  نماين

دانِ ا خان ان ه لطنتیِاورلئ لطنتیِ  س دان س ا خان ارت ه د، بناپ ول بودن ده ی پ   نماين

د            سه ان ردم فران وده ی م ان    . نماينده ی دهقانان، يعنی ت ده ی دهقان ارت برگزي بناپ

ه           ارتی است ک ورژوايی باشد نيست بناپ  مجلس را  درِ[بناپارتی که تابع مجلس ب

ای    .  نمايندگان را متفرق می کند]می بندد و  ده سال تمام، شهرها موفق شدند معن

ات  د و ١٠انتخاب ب کنن امبر را قل وری را ن دس اره امپرات ان دوب د دهقان گذارن

 فقط برای تکميل حرکت     ١٨٥١ دسامبر   ٢به همين دليل، کودتای     . برقرار سازند 

  . بود١٨٤٨ دسامبر ١٠

 ١٦٨



 کارل مارکس                                         هيجدهم برومر لوئی بناپارت
 

مالک توده ی عظيمی را تشکيل می دهند که تمامی اعضای آن             دهقانان خرده   

م                       ه ه ا را ب اگونی آن ه در وضعيت واحدی به سر می برند بی آن که روابط گون

ند د داده باش ين   . پيون ل در ب ط متقاب د آوردن رواب ای پدي ه ج ان ب يوه ی توليدش ش

سه        . آنان، سبب جدايی آن ها از يکديگر می شود         اط در فران د ارتب ر    وضع ب  و فق

د            م می کن ردی           . دهقانان اين جدايی را شديدتر ه ين ف ه زم رداری از قطع ره ب به

ه،          ی و، در نتيج ای علم تفاده از روش ه ه اس يچ گون ار، ه سيم ک ه تق يچ گون     ه

ای   ه غن يچ گون تعدادها، و ه وع در اس ه تن يچ گون عه، ه وع در توس ه تن يچ گون ه

ود    ی ش ب نم اعی را موج ط اجتم ا  . رواب ک از خ ر ي ه   ه انی، ب ای دهق نواده ه

د، خود                          ر می آي دی های خويش ب ده ی نيازمن   تقريب، خود به وجه کامل از عه

رين بخش مصرفیِ  م ت ستقيم مه ه طور م د و ب د می کن ود را تولي از خ ورد ني    م

ت        ه دس ت ب ا طبيع ه ب شتر از راه مبادل ويش را بي شت خ ايل معي ان وس دين س     ب

انواده اش،          . امعهمی آورد تا از طريق مبادله با ج        ان و خ قطعه زمين است و دهق

تعدادی از . و در کنار آن، قطعه زمينی ديگر با دهقانی ديگر و خانواده ای ديگر             

اين خانواده ها يک ده را تشکيل می دهند، و تعدادی از اين دهات يک بخش را،        

ام واحد        ه ن اديری ک ادن مق ی بدين سان، توده ی عظيم ملت فرانسه از کنار هم نه

ی                         ر از سيب زمين سه ای پ ه کي ان نحوی ک ه هم دارند به وجود آمده، به تقريب ب

د        انی          . تشکيل يک کيسه زمينی را می ده انواده ی دهق ا خ ون ه ه ميلي ا ک ا آن ج ت

دا می سازد، و                ا را از يکديگر ج ه آن ه د ک در شرايط اقتصادی به سر می برن

ا            ات    نوع زندگی، منافع و فرهنگ آن ها را با زندگی، من فع و فرهنگ ديگر طبق

ست  د دان ه ای واح ا را طبق وان آن ه ذارد می ت ضاد می گ ه در ت ن . جامع ا اي ام

ی وجود دارد،                    دی عمل ط پيون خانواده ها از آن جا که بين دهقانان خرده مالک فق

اط                     ه ارتب ه اشتراکی، هيچ گون و از آن جا که شباهت منافع آنان موجب هيچ گون
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ه محسوب نمی شوند            ملی يا سازمان سياسی در ب         ان نيست طبق ين    . ين آن ه هم ب

د و نمی                          اتوان ان ام خويش ن ه ن اتی خود ب د  تودليل اينان از دفاع از منافع طبق  انن

د       ام دهن اطت آن انج ا وس ا ب س ي ق مجل ار را از طري ن ک ستند   . اي ادر ني ان ق     آن

دگیِ  د نماين ند و ديگری باي ويش باش ده ی خ ود نماين ده بگخ ه عه ان را ب رد آن . ي

اب                ه     ش نمايندگان شان نيز بايد در عين حال در نظر آنان در حکم ارب ه مثاب ان، ب

ان                    ه از آن ند ک ه باش ق کلم اقتداری برتر، در حکم نيروی حکومتی به معنای مطل

ر                ساعد را از آسمان ب اران و هوای م د و ب در برابر ديگر طبقات حمايت می کن

وذ    وجه بيان    اين، عالی ترين   بنابر. آنان نازل می سازد    ان خرده      نف سياسی دهقان

  .مالک در تبعيت جامعه نسبت به قوه ی اجرايی متجلی می شود

رده                    اد ک سوی ايج ان فران ا را در جان دهقان سنت تاريخی، اين باور معجزه آس

د شد        که مردی موسوم به ناپلئون باعث تجديد تمامیِ        .  شکوه و عظمت آنان خواه

ا            و دست بر قضا آدمی هم پيدا شد          ه ب رد خود او است چرا ک رد آن م ه فکر ک ک

د ه می گوي اپلئونی ک وانين ن اده ای از ق تفاده از م در «: اس ق در رابطه ی پ تحقي

د     * »فرزندی اشخاص ممنوع است    رد، پس از       . خودش را ناپلئون می نامي ن م اي

آن که بيست سالی را به ولگردی و ماجراجويی های شرم آور گذراند، حالا، در          

شه    .  فرانسه رسيده است   آن افسانه، به مقام امپراتوریِ     پرتو تحقق  ه همي فکری ک

ه                در سر برادرزاده بود با فکری که همواره در کله ی اعضای پرشمارترين طبق

ت        سه وجود داش ه حقيقت                هاز جمعيت فران م ب ل ه ين دلي ه هم رد و ب ق می ک  تطبي

  .پيوست

د گفت پس شورش های                    ن سخنان خواهن ه اي راض ب انی در    ولی، در اعت  دهق

داختن                  دان ان ه زن نيمی از فرانسه، و لشکرکشی های نظامی بر ضد دهقانان، و ب

  و تبعيد گروه گروه از جمعيت دهقانی چه؟
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ه آزار و اذيت و تعقيب                         ن گون سه اي ن سو، فران ه اي اردهم ب از زمان لوئی چه

  .به خود نديده بود» به جرم فعاليت های عوام فريبانه«دهقانان را 

ی        . ر است دچار اشتباه نشويم    ولی بهت  خاندان بناپارت ها نماينده ی دهقان انقلاب

 محافظه کار است؛ نه آن دهقانی که خواستار          نيست، بلکه نماينده ی دهقان سنتیِ     

 هستی خويش است که در همان قطعه زمين خرده          رهايی از قيد شرايط اجتماعیِ    

رعکس، خو    ه، ب انی ک ه آن دهق ود، بلک ی ش الکی خلاصه م ن  م ت اي ان تقوي اه

ا             ه ی کهن را ب د جامع ه می خواهن شرايط است؛ نه آن دسته از مردم روستاها ک

د،   نيروی خود و به يمن هم     رعکس، آن   کاری نزديک با شهرها براندازن بلکه، ب

ه خود          ن، خواستار آن است ک دهقانی، که به دليل مقيد بودن اش در اين نظام که

ه از  بحی ک و ش انواده اش، در پرت ه ی و خ ن او است، از هم وری در ذه امپرات

خاندان سلطنتی بناپارت ها    . فات مصون بمانند و همواره جزو بهره مندان باشند        آ

ده ی          ت، نماين انی اس تی دهق وم پرس ده ی موه ست، نماين داری ني ده ی بي نماين

يش   ده ی پ ه، نماين ه ن ان ک ه،    داوری دهق ه ن ده ک ده ی آين ت، نماين داوری او اس

  .  است١٣٠ن که نه، نماينده ی واندهوِشته، نماينده ی سِنماينده ی گذ

ايیِ                 انی عامل ره ار جمهوری پارلم سلط خشونت ب ان     سه سال ت  بخشی دهقان

د  ان پدي د سطحی، در آن ی، هر چن وده و انقلاب دارناپلئونی شان ب سوی از پن فران

ا       ورژوازی ب د ب ت در آمدن ه حرک ان ب ن دهقان ه اي ار ک ر ب ی ه ت، ول آورده اس

د         سرکوب ان را عقب ران اهی         .  کردن شان آن انی، آگ در دوره ی جمهوری پارلم

همين فرايند به شکل  . مدرن دهقانان با آگاهی سنتی آنان در تعارض قرار گرفت         

                                                 
انی  وانده، در ايالت      -١٣٠ سه           برت ر فران ه در انقلاب کبي ایِ سلطنت طلبان ، مرکز شورش ه

ود ا   Cèvennes. ب انی س ای دهق ورش ه ه ش ود ک سه ب وب فران شی از جن ای  بخ ا ١٧٠٢ل ه  ت
ر          .  در آن اتفاق افتاد    ١٧٠٥ اين شورش های پروتستانی برای دفاع از آزادی عقيده و وجدان و ب

  ].تا[ضد فئودال ها بود 
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ت    ه ياف شان ادام اران و کشي ان آموزگ ته مي ارزه ای پيوس ورژوازی . مب ب

رد   رکوب ک اران را س يدند در بر   . آموزگ ان کوش ار، دهقان ستين ب رای نخ ر ب   اب

د شان دهن ستقل از خود ن دام حکومت، نگره ای م ه صورت . اق م ب ضاد ه ن ت اي

روز     ؤداران و ر   تعارض های دائمی ميان شهرداران و استان       سای شهربانی ها ب

رد ورژوازی . ک ته برخاست و [ب ت از يک دس ه حماي م ب از ه هرداران را ]ب  ش

ی جمهوری پارلمانی، سرانجام، دهقانان بسياری از نقاط، در دوره  . برکنار کرد 

د            تفاده      . بر ضد تخم و ترکه ی خودشان، يعنی ارتش، قيام کردن ا اس ورژوازی ب ب

از حکومت نظامی و اعدام سزای اين عمل شان را کف دستشان گذاشت، و حالا               

اره         «همين بورژوازی برای وضع دهقانان،       ی سروپای هيچ ک وه ب  ١٣١،»اين انب

ارت پيوس ه بناپ رده و ب ا ک ه وی را ره زدک ساح می ري ود . ته است اشک تم خ

ور     ه شدت           ١٣٢گری ی  بورژوازی است که امپرات انی را ب وده های دهق قويت  ت ت

ظ                          اد و حف انی را ايج ن مذهب دهق ده ی اي د آرن ه شرايط پدي کرده، خود اوست ک

ه            . کرده است  ادام ک انی م وده های دهق راستی هم که بورژوازی بايد از حماقت ت

  .وت آنان آن دم که انقلابی می شوند بترسدمحافظه کار هستند و از ذکا

سوی،                     ان فران ا رخ داد، بخشی ازدهقان د از کودت ه روز بع ايی ک در شورش ه

ان در  د رأی خودش ر ض ت، ب ه دس لحه ب امبر ١٠اس د١٨٤٨ دس عار دادن   .  ش

آن ها تعهدی برای دوزخ تاريخ .  به بعد عاقل ترشان کرده بود ١٨٤٨درس های   

ته، اکثريت    . ريخ از کلمه ی تعهد اتخاذ سند کرد       سپرده بودند، ولی تا    ن گذش از اي

رين          ی ت ه درست در انقلاب آنان هنوز آن چنان زندانی پندارهای خودشان بودند ک

ارت رأی داد          ع بناپ ه نف تايی ب م جمعيت روس از ه سه، ب ان   . ايالت فران از نظر آن

                                                 
  . م- در متن آلمانی به انگليسی آمده است-١٣١
 را به کار برده، ولی منظور او چنان که قبلاً هم توضيح              امپرياليسم مارکس اصطلاح    -١٣٢

  . م-يش از دوره ی امپراتوری استداديم همان ستا
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اپلئون                             ار ن د در کن ه فکر می کردن ود ک ه حدی ب ی ب ان حت شی آن ام اندي     خ

  .می توانند کنوانسيون هم برپا کنند

لاب  ه انق ان آزا کپس از آن ک ه مالک ين را ب ه زم سته ب ه واب ان نيم ر دهقان د بي

ه   ی را ک ه زمين رداری آرام از قطع ره ب اپلئون شرايط به رد، ن ديل ک ين تب ه زم ب

ه                ن زمين ی در اي رد و دستور داد مقررات تازگی نصيب دهقانان شده بود تقويت ک

ردد وضع شود تا شور و شوق جوانیِ   ی درست   .  دهقانان به مالکيت ارضاء گ ول

ررات       همان قطعه زمين، همان نوع تقسيم بندی و شکل مالکي          ا مق تی که ناپلئون ب

سوی        ان فران دبختی دهق .  است خود آن ها را تحکيم کرد امروزه عامل افلاس و ب

ه خرده مالک و                سوی را ب ودال فران ان فئ ه دهق د ک ادی ان درست همين شرايط م

ذير           .  را به امپراتور تبديل کرد     ناپلئون دو نسل کافی بود تا به نتيجه ی اجتناب ناپ

يم   دتر شد   : زير برس زون             ب دهکار شدن روزاف شاورزی، ب زون وضع ک ن روزاف

شکل ناپلئونی مالکيت که در آغاز قرن نوزدهم شرط ضروری رهايی           . کشاورز

تِ    ه عل رن، ب ن ق ول اي ود، در ط سه ب انی فران ت دهق دی جمعي لیِو ثروتمن   اص

ت ده اس ديل ش ر وی تب ی و فق ر از . بردگ ين فک ت اول ن درس ای «و اي فکره

د  يبناپارت دوم با است که   * »ناپلئونی اع کن ان     . د از آن دف ا دهقان وز ب اگر وی هن

ود      ه در ذات خ د ن ان را باي دبختی آن ت ب ه عل د ک ريک باش دار ش ن پن       در اي

رده مالکی، بلکه در بيرون از آن، در مجموعه ای از اوضاع و احوال فرعی،        خ

 يازيد جست و جو کرد همه ی آزمايش ها و تجاربی که وی بدان ها دست خواهد             

ط        ا واقعيت رواب اب صابون در برخورد ب م چون حب ه ه د ک ن ان ه اي محکوک ب

  .توليدی از هم بپاشند

 ١٧٣ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ه را     ات جامع ر طبق ا ديگ ان ب ط دهقان الکی رواب رده م صادی خ عه ی اقت توس

ل    . سراپا تغيير داده است    در ايام ناپلئون قطعه قطعه کردن زمين فقط باعث تکمي

زر نايع ب ت آزاد و ص ام رقاب ود -گنظ هرها ب ان در ش دای کارش ه ابت  در - ک

د                  . روستاها شد  د گردي ره من انی از آن به ه ی دهق ه طبق  حتی برخورد مساعدی ک

ود           ورژوايی ب د ب ه ی جدي ع               . به نفع جامع ده درواق ه وجود آم ازه ب ه ی ت ن طبق اي

وی  اطقی در آن س ه من يم آن ب سترش و تعم ورژوازی و گ ام ب ه ی نظ    ادام

ود          دروازه ی شهرها،     ی ب ه      . يعنی کمک به تحقق آن در مقياس مل ن طبق وجود اي

ود  ده ب ه سرنگون ش ود ک رافيتی ب ر ضد اش ا حاضر ب ه ج راض هم وعی اعت . ن

ه ی                  يش از هر طبق ه وی ب ود ک رای آن ب مساعدت هايی که با اين طبقه می شد ب

ه شمار  ا ب ودال ه ای فئ ه احي وط ب دامات مرب ه اق ه ب رای حمل   ديگری پايگاهی ب

اندن               . فتمی ر  انع از رس د م سه دوان الکی در خاک فران ه خرده م ايی ک ريشه ه

رد             . شد فئوداليزم   هرگونه غذايی به   اد ک الکی ايج از موانعی که اين نظام خرده م

انی                 وده های دهق دگاران گذشته ی ت ه نمی گذاشت خداون سدی طبيعی پديد آمد ک

د      وزدهم، ن          . دوباره دست به حمله زنن رن ن ان ق ی، در جري خوار شهری     زولول

ورژوازی جای                     ابی، و سرمايه ی ب جای فئودال ها، رهن، جای کمک های ارب

ه ای است       . مالکيت ارضی اشراف سابق را گرفت    ط بهان ان فق ين دهق ه زم قطع

د و           ب بزن ه جي ود ب ين را خ اره ی زم ره و اج ود، به ا س رمايه دار ت رای س ب

م                 د شد ه أمين خواه ه ت ان چگون زد دهق ه گردنِ    مسئوليت اين که م ان      ب  خود دهق

  .بيفتد

ل می شود    بدهکاری سنگين وام های رهنی که بر دوش دهقان فرانسویِ     تحمي

يس است                     ون عمومی در انگل امی دي . به تقريب به اندازه ی بهره ی سالانه ی تم

ه   ال سرمايه را ب وع بردگی در قب ن ن اگزير اي عه ی آن ن ه توس الکی، ک خرده م
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. سه را به صورت غارنشينان آغاز تاريخ درآورده       همراه دارد، توده ی ملت فران     

ان    ون دهق انزده ميلي ان   (ش ان ش ان و کودک ا زن دگی   ) ب ايی زن رزمين ه      در زي

دارد، در بخش کوچکی          می کنند که تعدادی زيادی از آن ها يک سوراخ بيشتر ن

ذ  رزمين دو منف ن زي دهاز اي ه     دي ستند ک ان ه رين دهقان ه ت ا مرف ود و تنه ی ش  م

ذ است         منازل رای             .  زيرزمينی شان دارای سه منف ا ب ه نقش پنجره ه در حالی ک

رای سر او است     د نقش حواس آدمی ب ه مانن ه در آغاز   . خان ورژوايی، ک نظم ب

کل     ازگی ش ه ت ين ب ه زم اع از قطع ت و دف انی و مراقب ه نگهب ت را ب رن، دول ق

اند، حالا                   ود می رس ه خون   گرفته گماشته بود و به زمين ها هم با برگ غار ک  ب

آشامی تبديل شده که خون و مغز خرده مالکان را می مکد و در ديگ کيمياگران                

د    ی کن رازير م رمايه س ز     . س زی ج ر چي اپلئونی ديگ وانين ن ه ی ق    مجموع

ان نيست      مجموعه ی اعدام ها و حراج اجباریِ       ون      .  مايملک دهقان ار ميلي ر چه ب

پیِ    ار و روس ه ک رد، تب می، ولگ دای رس ود در فرگ سه  موج ال و  (ان امل اطف ش

ره ان  )غي ا خودش ه ي زود ک د اف م باي اه را ه ه ی پرتگ زاد در لب ون آدمي نج ميلي ، پ

ه                         تاها ب م از روس ال خود دائ اره و اطف ه و پ ساکن روستا هستند، يا اين که با کهن

رخلاف دوره ی        بنابر. شهرها، و برعکس، در رفت و آمداند       اين، نفع دهقانان، ب

ع ا نف ر ب اپلئون، ديگ رعکس  ن ه ب دارد بلک ق ن رمايه، تواف ع س ا نف ورژوازی، ب  ب

اقض دا ود را در  . درتن ی خ ان طبيع دان و راهنماي ان، متح ل، دهقان ين دلي ه هم ب

رای سرنگونیِ              پرولتاريای شهرها وجود   ه ی آن تلاش ب ه وظيف  نظم    می يابند ک

ين   -حکومت نيرومند و مطلق العنان ولی آن   . بورژوازی است  ن دوم فکر  « و اي

ه تحقق در آورد           » *پلئونینا د ب ان حکومتی       -است که ناپلئون دوم باي  درست هم

د       » *نظم مادی «است که بايد از اين       اع کن ابر . با استفاده از زور دف ن    بن نظم  «اي

 ١٧٥ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ه                » مادی ارت علي ه های بناپ ان نام مورد بحث شعاری است که دائم درهمه ی بي

  .دهقانان شورشی تکرار می شود

د،          در کنار وام های رهن     ات ی که سرمايه برخرده مالکی تحميل می کن م   مالي  ه

ام است ن نظ ر دوش اي ار ديگری ب ات بوروکراسی، . ب ات سرچشمه ی حي مالي

تگاه اداریِ     امی دس ه، تم ار، خلاص سا و درب ش، کلي ت  ارت ی اس وه ی اجرائ .  ق

د            رادف ان الکی،   . حکومت نيرومند و ماليات های سنگين دو اصطلاح مت خرده م

ت ماهي  ه عل مار   ،ت اشب رون از ش د و ب تگاه اداری نيرومن رای دس اهی ب  پايگ

ت درت         . اس ه ق ن ک ان اي ه، امک خاص و، در نتيج ط و اش طح رواب ری س براب

د، از         ال کن ر اعم أثيری براب انی ت وده ی دهق اط ت ه ی نق ر روی هم زی ب مرک

ده است             د آم ه        . مواردی است که زير تأثير خرده مالکی پدي الکی است ک خرده م

درت مرکزی                باعث نا  ردم و ق بودی قشر اشرافيتی می شود که ميانجی توده ی م

ستقيم                        بنابر. است ه از هر سو سبب دخالت م الکی عاملی است ک ن، خرده م اي

زی و اِ درت مرک ود  ق ی ش ستقيم وی م ای م دام ه رت ان وذ و مباش ال نف      . عم

ه در ده   ون ن ه چ د ک ی کن اد م اری ايج ی ک ت ب ی اضافه جمعي الکی حت رده م  خ

ه   وان صدقه ای محترمان ه عن ه، ب انی، در نتيج ه در شهرها مک ی دارد و ن زمين

ين            ه هم ايی ب ام ه دنبال مقامی در دستگاه اداری می گردد و سبب می شود که مق

ود   اد ش تگاه ايج ور در آن دس مار   [. منظ ان پرش ن کارکن اپلئون، اي ام ن در اي

ا ک             ايی         حکومتی فقط به طور مستقيم مولد نبودند به اين معن ات ه ه کمک مالي ه ب

زی                     ان چي شکيل شده، هم ازه ت ان ت که دولت برداشت می کرد برای طبقه ی دهق

ا صنعت    ورژوازی ب ه ب د ک ی دادن ام م ه انج ام المنفع ای ع ه صورت کاره را ب

ود            ام دادن آن نب ابر   . خصوصی تازه پای خود هنوز قادر به انج ت، بن ات دول  مالي

را  شار ب ال ف يله ی ضروری اعم ن، وس تنِاي اه داش هر و ی نگ ان ش ادلات مي  مب
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روژ و بخشی                . روستا بود  ورد ن د م ک، مانن چون درغير اين صورت، خرده مال

ا شهری را               از سوئيس، به عنوان روستايیِ     ه رابطه ای ب  از خود راضی هرگون

رد     ا                  . ١٣٣]قطع می ک ه زور سرنيزه و ب دی ب ا گشودن بازارهای جدي اپلئون، ب ن

ا    ت کردن قاره، ماليات ها    رغا يی را که برداشت کرده بود با اصل و بهره يک ج

زه ای ب          . برگرداند ان انگي ا در آن زم ود     اين ماليات ه انی ب رای رشد صنايع دهق

يش   در حال  ی که حالا آخرين شاهی همين صنايع را از وی می گيرند و وضعی پ

ا ساخته نباشد                     اری از آن ه زون ک ر روزاف ر فق ه سرانجام در براب د ک . می آورن

ن است آن          اه اداریِ دستگ دی شده، اي ا و پرواربن واع زيوره  سترگی آراسته به ان

ين    . که بيش از همه به بناپارت دوم لبخند می زد    » *فکر ناپلئونی « د چن چرا نباي

ا در              د ت اگزير می بين فکری به مذاق وی خوش بيايد، به مذاق کسی که خود را ن

د   » کاستِ« جامعه،   کنار طبقات حقيقیِ   ه   مصنوعاً پدي سازد ک ده ای ب سأله  آم ی  م

حفظ نظام بناپارت برای وی به موضوع کارد و چنگال تبديل می شود؟ به همين               

دان و     وق کارمن ردن حق الا ب ارت ب شع بناپ ات مشع ستين عملي ی از نخ ل، يک دلي

ران          وق بگي ازه ای از حق شرهای ت اد ق ابق اش و ايج زان س ه مي اندن آن ب رس

  .بيکاره بود

ديگر، تثبيت سلطه ی کشيشان به عنوان ابزار حکومت       » *فکر ناپلئونیِ  «کي

ازه احداث شده ی          . است ين های ت اپلئون  [ولی اگر آن قطعه زم ام ن ل   ]اي ه دلي ، ب

توافق ماهوی اش با جامعه، وابستگی اش به نيروهای طبيعی و اطاعت اش در                 

اهی  اوست، به طور طبيعی ديدگ     ، که از بالا مواظب و حامیِ      ]دولتی[قبال اقتدار   

م                     درت ه ه و ق ا جامع ه روابط اش ب دهکار، ک مذهبی داشت، قطعه زمين سراپا ب

ودش دراز       دود خ يم مح ر از گل اگزير فرات ايش را ن ست، و پ ش ني ايت بخ رض
                                                 

سوی هست   -١٣٣ تن فران ان دو قلاب فقط در م تن  .  مطالب مي انی چاپ مسکو و م تن آلم م
  . م-از روی متن فرانسوی نقل کرديم. انگليسی اين مطالب را ندارد
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ذهبی می شود       ار شاطر دل   . کرده، به طور طبيعی ضد م رای    آسمان ي ذيری ب پ

ه خصوص ک            ود، ب اده ب ان افت ه چنگ دهق ازگی ب اران و  تکه زمينی بود که ت ه ب

ازل می شود           ه                . هوای خوب هم از آسمان ن ه جايی رسد ک ار ب ه ک ين ک ی هم ول

ل شده                         ر وی تحمي ه ب ه آسمانی ک ان دلش را ب ار نباشد و دهق ی در ک قطعه زمين

ه صورت                          ار خاطر است، و کشيش ديگر ب ن آسمان ديگر ب د اي است خوش کن

اپل   «سگ تعميد يافته ی پليس زمينی، مظهر ديگری از           ديگر، در   » *ئونیِفکر ن

ه ايّ د ک ر نظمی آي ه اش زي اپلئون، وظيف رخلاف دوره ی ن انی، ب ارت ث  رام بناپ

منان   رفتن دش ر نظر گ ه زي ست، بلک انی در شهرها ني ام دهق منان نظ رفتن دش گ

 فرانسه اتفاق لشکرکشی به رم، دفعه ی ديگر، در خودِ. بناپارت در روستاهاست  

ی خ   ه کل ی ب ی در جهت اد ول د افت ه خواه زی ک الامبر آلاف آن چي ای مونت          ق

  .می خواست

اپلئونیِ« ر ن وق » فک ر تف الاخره، فک ی، ب ودارتشاساس ه «ارتش .  ب اه گتکي

ه           دهقانان خرده مالک بود، در حکم خودِ      » *شرف ر شکل يافت  آن ها بود که تغيي

د مالکيت در براب              ده باشد       رو به صورت قهرمان مدافع شکل جدي  خارجی درآم

ه د ان      ک ده ی آن ه دست آم ازه ب ت ت ت ملي کوه و عظم ت ش ال در جه ين ح     ر ع

اس     . می کوشيد و دنيا را هم می چاپيد و منقلب می کرد      شی حکم لب ورم ارت اونيف

دری،                    دولتی خودِ  ين پ ه زم ود، و قطع ان ب ه ی آن  دهقانان را داشت، جنگ چکام

ن دوستی شکل   که در پندارشان گسترده تر و سرراست تر می شد، ميهن، و ميه       

ان           . اعلای احساس مالکيت شان       ر آن سوی در براب ان فران ه دهق ی دشمنانی ک ول

أموران    ه م ستند، بلک ا ني زاق ه ر ق د، ديگ اع کن ت اش دف د از مالکي ی باي ال م ح

د اتی ان أموران مالي ستری و م ه . اجرای دادگ م ديگر جزوی از ب ين ه ه زم قطع

ه مشخ               اتر بانک    اصطلاح خاک ميهن نيست بلکه سندی است ک صات آن در دف
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ست،            . رهنی ثبت شده است    انی ني خود ارتش هم ديگر گل سرسبد نسل جوان دهق

ان  ار بياب پن «١٣٤خ ت » لم تايی اس م اش از   . روس سمت اعظ الا ق ش ح ن ارت     اي

عمليات قهرمانی اين ارتش هم حالا منحصر به        . بدل ها و جايگزين ناپلئون است     

تاييان و      ای روس ه ه ه خان رريز ب ه      زبس اری ک ی ک ت، يعن ان اس د آن ن و ببن

ژاندارمری  بايد انجام دهد، و آن گاه که تناقض های داخلی نظام، رئيس جمعيت               

د، آن روز روزی   ١٠ سه کن ای فران ارج از مرزه ه خ اگزير متوج امبر را ن  دس

ت            ای درخ اخه ه ای ش ه ج ه، ب ز راهزنان گ و گري د جن س از چن ه پ ت ک اس

  .وی می گردد، ضربات پياپی دشمن نصيب ١٣٥غار

ه ی         اپلئونی   «چنان که پيداست، هم افع        » *فکرهای ن ا من ايی متناسب ب فکره

الکیِ  د خرده م ه ان وز توسعه نيافت ازه در   هن ه ت ن .  خود باشدآغاز جوانیِ  ک اي

ه    ته و ب شت سر گذاش وانی را پ ه آن دوره ی ج الکی ک رده م افع خ ا من ا ب فکره

ریِ   د          کمال پي اقض دارن يده است تن ن .  خود رس زع خرده           اي ا توهمات حالت ن  ه

. مالکی اند، واژه هايی که تبديل به جمله، و جان هايی که تبديل به شبح می شوند    

ار سنت، و           ولی نقيضه ی امپراتوری برای رهايی توده ی ملت فرانسه از زير ب

شان دادنِ الص آن ضروری  ن ت در شکل خ ه و دول ان جامع ود مي  تخاصم موج

ای آن         با انحطاط روزافزون ن   . بود ر مبن ه ب ای دولتی ک الکی، کل بن ظام خرده م

زد رو می ري ود ف ده ب ی. تأسيس ش دان ١٣٦مرکزيت دولت درن ب ه ی م ه جامع  ک

ه در       نيازمند است فقط بر پايه ی ويرانه های دستگاه حکومتیِ           نظامی و اداری ک

ا       ارزه ب رای مب وداليزم    گذشته ب سر است          فئ ود، مي راع شده ب شکسته شدن    [. اخت

                                                 
  . م-گل باتلاقی:  مارکس نوشته است-١٣٤
  . م- به علامت پيروزی و افتخار به سپاهيان داده می شد-١٣٥
١٣٦- Staatliche Zentralisation ه سی ب سوی و انگلي ان فران ه مترجم ت « ک مرکزي
  . م-برگردانده اند» سياسی
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زار  داخت      ]اریِاد[اب د ان ر نخواه ه خط ی را ب ت دولت ت، مرکزي تگاه .  دول دس

وز از عفونت     ١٣٧اداری فقط شکل پست و خشن مرکزيت سياسی        ه هن  است، ک

دهقان فرانسوی، با نوميد شدن      . کاملاً پاک نشده است    فئوداليزم،   ضد خود، يعنی  

ين را از دست می د                 ه زم د،  از احياء امپراتوری ناپلئونی ايمان خودش به قطع ه

ازد، و     ی س ون م ين را واژگ ه زم ای قطع ر مبن ده ب ا ش ی برپ ای دولت ه ی بن   هم

وازی او،    انقلاب پرولتاريايی آن همسرايی لازم را که بدون آن، تک         بدين سان    ن

ه                  در بين تمام ملت های دهقانی، به مرثيه ای مرگبار تبديل می گردد سرانجام ب

  ]١٣٨.دست می آورد

را سوی ب ان فران ای وضعيت دهقان ا از معم ومی ی م ات عم  ٢١ و ٢٠انتخاب

رفتن                        دسامبر رای گ ه ب م ن ينا رهنمون شد، آن ه ه ی س  که بناپارت ثانی را به قل

ر می دارد                  رده ب وانين، پ رای صادر کردن ق ه     [. لوح قانون، بلکه ب راستی را ک

ده ای                   و در آم ملت فرانسه، در اين چند روزه ی شوم، در قبال دموکراسی به زان

د     که هر رو   ا برسد      أاگر حق ر  «: ز دعا می کن ه داد م دا ب » ی عمومی نباشد، خ

د ار ش اهی مرگب تايش. مرتکب گن ران حق ر س د أگ ه نمی خواهن ومی البت    ی عم

ت،         ام داده اس ان انج ع آن ه نف ی ب ای بزرگ ه کاره زی ک گفت انگي روی ش   از ني

ت بِ ه پدس ائول را ب اپلئون، ش ه ن انی را ب ارت ث ه بناپ ی ک شند، نيروي   ولس ک

معون دس، و ش رده است  ١٣٩مق ديل ک واری تب ه پطرس ح ومی از .  را ب روح ق

ان سخن         ا آن ا                   طريق صندوق آراء ب ی ب الِ نب ه خدای حزقي ان ک م چن د ه  می گوي

                                                 
 نيست و مترجم فرانسوی     هيجدهم برومر در متن آلمانی چاپ نخست      » سياسی« صفت   -١٣٧

  . م-آن را اضافه کرده است
ه ی ا            -١٣٨ سی،   مطالب داخل قلاب فقط در متن فرانسوی آمده، بر اساس پانوشت ترجم نگلي

ارکس در چاپ          هيجدهم برومر   اين مطالب در چاپ نخست       ی م ود، ول ا را حذف   ١٨٦٩ ب  آن ه
  . م-مترجم انگليسی مطالب فوق را در پانوشت آورده است. کرده است
  . م-، شمعون بودپطروس نام اول -١٣٩
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شکيده سخن ای خ تخوان ه تاس ين  : ( گف ا چن ن استخوان ه ه اي وه ب د يه    خداون

  ]١٤٠).اينک من روح به شما در می آورم تا زنده شويد: می گويد

استبداد يا  . اين، پيدا بود که بورژوازی انتخاب ديگری جز بناپارت ندارد          بنابر

د تبداد را برگزي ورژوازی اس رج، و ب رج و م ورای . ه ه در ش ی ک وقت

ستانس ور«، ١٤١کن دگانیِ»نتيپ ا از زن د و   ه کايت کردن ا ش اپ ه دوبار پ ی بن  ب

 شکی  افسوس خوردند که چرا کاری در جهت بهبود اخلاقی که در ضرورت آن           

ی       ر               ١٤٢نبود انجام نمی گيرد، کاردينال پييرديل ه غرش رعد ب بيه ب ا صدايی ش  ب

ط از شخص شيطان ساخته              «سرشان فرياد کشيد که      اتوليکی فق سای ک نجات کلي

د دد می طلبي تگان م ما از فرش ورژوازی فرا.»!است، و ش م در روز ن ب سوی ه

شيد    اد ک ا فري د از کودت ن   «: بع يس انجم ط رئ امبر هن ١٠فق د    دس ی توان    وز م

د  ات ده سوی را نج ه ی فران ا   ١٤٣.جامع ذهب را ب ا دزدی، م ط ب ت را فق  مالکي

وان نجات              ی نظمی می ت ا ب شهادت دروغ، خانواده را با تخم حرام، و نظم را ب

  »!داد

                                                 
ن                   -١٤٠ سی اي  مطالب داخل قلاب از متن فرانسوی نقل شد؛ در متن آلمانی و ترجمه ی انگلي

، باب سی و هفتم، آيه های     کتاب مقدس : در مورد سخن خدا با حزقيال، نک      . الب نيامده است  مط
  . م-٦ و ٥

ای    -١٤١ ال ه له ی س ه در فاص ورايی ک شکيل    ١٤١٨ و ١٤١٤ ش اتوليکی ت سای ک  در کلي
ا شد، و                      ا احي اپ ه شين، موقعيت پ ده در سده های پي شد، و در آن، پس از آشفتگی های پيش آم

  ].تا[ح طلبانی چون ويکليف و هوس به اسم بدعت محکوم گرديدند مسلک های اصلا
  . م- روحانی معروفی که در شورای کنستانس نقش مهمی داشت-١٤٢
ده است                    -١٤٣ ر آم :  در متن فرانسوی، بعد از اين جمله، مطلب تا پايان عبارت به ترتيب زي

ورژوازی است             ... « ه ی ب انواده   ! تنها دزدی هنوز قادر به نجات جامع ا تخم حرام،       خ را فقط ب
سوی    . »نظم را با بی نظمی می توان نجات داد         رجم فران وارد      -ظاهراً مت ن م ه توضيحی در اي  ک

د   تن چاپ نخست -نمی ده ارکس     برومر ١٨  از م ا توسط خود م البی از آن گوي دها مط ه بع ، ک
ه  متن آلمانی چاپ مسکو و متن انگليسی به شرحی هس     . تغيير داده شده است پيروی می کند       تند ک

  . م–در فوق آورديم 
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ام        ه ن ه ب ه ای را دارد ک ده از جامع ستقل ش ی م وه ی اجرائ م ق ارت، حک بناپ

وان احساس  ن عن ه اي د و ب ی کن ل م داری از خودش عم ه پاس د ک ی کن م « م نظ

ورژوايِی الت او است » ب ن  . رس روی اي ی ني ورژوايی «ول م ب ه ی » نظ در طبق

ن             . متوسط است  ده ی اي وان نماين ه عن ارت خود را ب ه بناپ ل است ک ين دلي ه هم ب

ين بردا   ا هم ايی ب ه ه د و بياني ی کن ی م ه معرف ازد شطبق ی س شر م ا، . ت منت     ام

ه    اگر خود وی به قدرتی رسيده      رای آن است ک ن       ب وذ سياسی اي سته است نف توان

ه هر روز در        ی   طبقه ان ک م چن شکند، ه م ب م م  متوسط را دره ابر .  شکند یه  بن

ازی         ]درواقع[اين، وی    ه ی متوسط را ب ی طبق ، نقش رقيب نيروی سياسی و ادب

د ی کن ی اش را    . م درت سياس ه، ق ن طبق ادی اي افع م ت از من ا حماي ی، او، ب ول

ين                  . ی کند دوباره زنده م   ه ضمن از ب ن است ک به همين دليل، راه چاره ی وی اي

اه دارد   ت را نگ ود، عل دا ش روکله اش پي ه س ايی ک ر ج ول، در ه ردن معل در . ب

ول رخ           شخيص علت و معل حالی که اين همه بدون اين که مختصر اشتباهی در ت

أثير    ل و ت ر دو، در ضمن عم ول، ه ت و معل ست، چون عل ذير ني ان پ د امک ده

د   مت ه    . قابل خود، خصلت متمايزکننده ی خويش را از دست می دهن ن جاست ک اي

د                          اک کنن ا پ ا آن ه ايز را ب ا خط تم دا می شود ت از پي ازه ای ني ان های ت . به فرم

ورژوازی       ا ب ردم، ب ان و م ده ی دهقان وان نماين ه عن ال، ب ين ح ارت، در ع بناپ

ه ی          ه در چارچوب جامع ه   مخالفت می کند و خواستار آن است ک ورژوازی، ب  ب

عنوان مرجعيت عام جامعه از منافع طبقات پايين تر دفاع کرده سعادت آن ها را               

شاپيش               . تضمين کند  ه پي ازه ای صادر می شود ک ان های ت ه فرم اين جا است ک

د   ١٤٤»سوسياليست های حقيقی  «هوش از سر دولتمردان      ارت    .  می رباي ی بناپ ول

                                                 
ای   -١٤٤ ال ه انیِ س سم آلم ان  سوسيالي ه جري ز ب اره ای طنزآمي وعی  ١٨٤٠ اش ه ن  است ک

رد             غ می ک شردوستانه را تبلي انگلس در بخش دوم   . سوسياليسم احساساتی و مبتنی بر عواطف ب
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پن      دسام  ١٠قبل از هر چيز در نقش رئيس جمعيت          ده ی لم ا،   -بر، نماين  پرولتاري

ق دارد، و         ان  قشری که خود او بدان تعل ه          * پيراموني  و حکومت و ارتش وی هم

ز، مراقبت                   از همان قشر هستند، ظاهر می شود؛ هدف اين گروه، قبل از هر چي

ا    «از منافع خويش و به جيب زدن پول های           ايی کاليفرني ه ی    » بخت آزم از خزان

ه                  بناپارت، ب . عمومی است  ايی ک ان ه ه ی فرم ه رغم هم ا فرمان، بی فرمان و ب

  . دسامبر است١٠صادر می کند حقا که رئيس جمعيت 

رد            ن م اقض اي ه در            ،تلاش های از هر جهت متن ايی است ک اقض ه انگر تن  بي

اه                  ه گ فته، ک حکومت او وجود دارد، حکومتی که کورمال کورمال رفتن های آش

ا آن      در صدد به دست آوردن دل اين طبقه اس     ن ي ای خوار کردن اي ت، و گاه مهي

ا را                           ه ی آن ه ه هم ن ک طبقه ی ديگر، سرانجام هم به نتيجه ای نمی رسد جز اي

شوراند        اطع             . در عين حال بر ضد خود ب ايونی و ق ا مشی هم ی ب زل عمل ن تزل اي

 عمو تقليد می شود    کامل از مشیِ ه راهیِ بمشهود در اقدامات حکومتی که با سر      

  . داردتضادی خنده دار

ايه ی                      بنابر ر س ه ی متوسط، در زي ار طبق اين، صنعت و تجارت، کسب و ک

ه در گل           ايی ک د گل ه ست، مانن رورش     حکومتی نيرومند می باي رم پ ه ای گ خان

ه يکی                . می يابند، بسيار شکوفا باشند     ل، امتيازهای راه آهن است ک ين دلي به هم

پن       . پس از ديگری صادر می شوند      ه فکر لم د ب ی باي ای  -ول  طرف دار  پرولتاري

اند    وايی رس ه ن م ب ا را ه ود و آن ه م ب ارت ه يادی   -بناپ ای ش ه پ ن جاست ک    اي

د                 ان می آي ه مي ورس ب ازات راه آهن در ب ی چون هيچ    . واقفان به اسرار امتي ول

ور            ا را مجب ک ه ذارد، بان ی گ يش نم ا پ ن پ اختن راه آه رای س رمايه ای ب       س

ای ر      رکت ه هام ش ه س ه ب د ک ی کنن د   م شتری بدهن ساعده ی بي ن م ی. اه آه     ول
                                                                                                      

ا [ اين جريان را به باد انتقاد گرفته است  ايدئولوژی آلمانی  ا   ]. ت ن ج ارکس در اي ارت و  م  از بناپ
  . م-هر دو به طنز انتقاد می کند» سوسياليست های حقيقی«
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ه                  مسأله   ه دستی ب ی استفاده ی شخصی از بانک هم مطرح است، اين جا است ک

ود   ی ش شيده م م ک ا ه روگوش بانک ه ه  : س ر هفت ست ه ور ني ر مجب بانک ديگ

ه                    . منتشر کند » بيلان« ه از هر جهت ب ه نحوی است ک قرارداد بانک با دولت ب

رد       . لتنفع بانک است و به ضرر دو   اد ک ار ايج د ک م باي ردم ه رای م پس  . ولی ب

د  ه راه بيفت ام المنفع ای ع ود کاره ی ش تور داده م ای . دس اختمان ه ی چون س ول

اتیِ ومی عوارض مالي ره ی عم اهش به ا ک ات را، ب رد، مالي الا می ب ردم را ب  م

ا از   پرده ه ه  ٥س د ب د  ٥/٤ درص ی دهن اهش م د ک ات  .  درص ه طبق ا ک از آن ج

ه آن را  متوسط هم نباي  د سرشان بی کلاه بماند، ماليات شراب را، برای مردمی ک

رده فروشی « ه صورت خ ات   » *ب رای طبق د و ب ی کنن ر م د دو براب ی خورن م

دهای شراب شان          ه خري ده   «متوسطی ک ه صورت عم ه نصف قيمت     » ب است ب

ارگری موجود منحل می شنود             . تنزل می دهند   ه های ک ه در    .اتحادي ضمن آن ک

د  .  می شود   دادهمن ها و اتحاديه های آتی از هر سو داد سخن        باب مناقب انج   باي

ه           بنابر. به کمک دهقانان شتافت    اين بانک های اعتباری ارضی ايجاد می شود ک

ت       ت در دس ز مالکي ان و تمرک دن دهقان دهکار ش سريع ب ا ت ار آن ه ه ی ک    نتيج

ت   دود اس ده ای مح ول درآوردن      . ع رای پ د ب ا باي ک ه ن بان ی از اي       از ول

رد     تفاده ک م اس ان ه دان اورلئ وال خان صادره ی ام ق م يچ  . طري ون ه ا، چ         منته

ه در فر             ن شرط ک ن         م سرمايه داری آماده ی پذيرفتن اي ست، اي ده است ني ان نيام

  ! صرف باقی می ماند، و قس علی هذابانک های ارضی به حالت فرمانِ

ه او را  ی خواست هم ارت دلش م کپبناپ واهِ در ني ه خ ات جامع ه ی طبق  هم

د د از   . بدانن اگزير باي د، ن ی ده ات م ن طبق ه يکی از اي ه او ب زی ک ر چي ی ه   ول

رد      ه در دوران         . طبقه ای ديگر بگي ه ک ان گون د «هم د دوک دو      * »فرون می گفتن

ز مِ  ام املاکش را در خدمت     نَگي ه وی تم سه است چرا ک رد فران ذارترين م ت گ
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د     ره من ه به ود ک اده ب وادارانش نه د،    ه خص وی بودن ديون ش ا را م ی از آن ه

د مِ         ه           نَ بناپارت هم دلش می خواه د ک اری کن سه باشد و ک رد فران ذارترين م ت گ

صیِ   ن شخ ه دي سه ب ار فران ت و ک ه ی مالکي ود هم ی ش ديل م ش .  وی نب         دل

د آن ا بع دزدد ت سه را ب ل فران د ک د، چون  رامی خواه ه کن سه هدي ود فران ه خ  ب

ه او             د ١٠رياست جمعيت    ق ب د متعل سامبر اقتضا می کند که وی چيزی را که باي

ت،            . باشد بخرد  ه ی نهادهای دول دن می خورد، هم ه درد خري م ب ز ه ه چي و هم

نا ذار١٤٥س انون گ وه ی ق ت، ق ورای دول امی، ١٤٦، ش دال نظ ور، م ون دون ، لژي

ی                    ی  شو رخت ارد مل تاد کل گ ه، راه آهن، س ام المنفع دون ب خانه ها، کارهای ع

امی در ارتش و               سرباز،   املاک مصادره ای خاندان اورلئان، همه و همه، هر مق

ود   ی ش دن م رای خري يله ای ب ی وس تگاه دولت ن  . دس ر در اي م ت ه مه ی از هم ول

بازار، که در آن مرتب از فرانسه می گيرند تا چيزی را که از وی دزديده اند به                  

ا               »درصد«خودش پس بدهند،     ه جيب ه املات ب ه در طی مع يس   ها است ک ی رئ

ت  ود   ١٠جمعي ی ش ه م امبر ريخت تس اِ  .  دس ه کن خنی ک ت  س شوقه ی کن ل، مع

ه   ت ک ه گف ه طعن ان ب دان اورلئ وال خان اب مصادره ی ام ورنی، در ب ن «دوم اي

ن            ١٤٧»اولين پرواز عقاب است     ه ی پروازهای اي ورد هم اب  در م ه     عق ه البت ، ک

اب، صادق است              ه عق ا ب د ت ه کلاغ می مان وا   . بيشتر ب رد و ه ن م دارانش هر  اي

رد            ه م ه خطاب ب د ک رای خود تکرار می کنن روز سخن آن راهب ايتاليايی را ب

ه سال های                           رد ک الی را می ک ال و من راوان حساب م خسيسی که با آب و تاب ف
                                                 

انون اساسی   ١٨٥٢ ژانويه ١٤ سنا بالاترين مجلسی بود که قانون اساسی   -١٤٥  برای حفظ ق
ود رده ب ور در آن تأسيس ک يس جمه شنهادی رئ ای پي ر   . تغييره ور ب يس جمه اعضای آن را رئ

  ].تا[می گزيد 
ارات اش         قوه ی قانون گذار    -١٤٦ ی اختي  امپراتوری دوم را رأی عمومی انتخاب می شد ول

  ].تا[محدود بود
م  vol جمله ی معشوقه ی دومورنی از آن رو طعنه آميز است که واژه ی فرانسوی              -١٤٧  ه

  . م-به معنای پرواز هم به معنای دزدی است
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ال ات           :سال بايد بنشيند و از آن ها استفاده کند می گفت           ال و من ه م  به جای اين ک

ر ا    ال ديگ د س ی چن ر است ببين شمری بهت ده را ب اقی مان رت ب رای آن . ز عم     ب

مرند         ی ش ا را م ه ه د، دقيق تباه نکنن ا اش ال ه ساب س ه در ح ار، در . ک در درب

وم        وزارت ی هج ب و غريب ت عجي ش، جماع ا، در رأس ادارات و ارت ه ه خان

دا شده،                          ا سروکله شان پي وم نيست از کج م معل آورده اند که در بهترين حالت ه

اهو از غربت       ر                 دارودسته ای پرهي اس های پ ه در لب ی های گرسنه و غارتگر ک

اد صاحب            لزرق و برق خويش با وقاری خنده دار چنان می لو            ه ي ده ب ه بينن د ک ن

د         وری سولوک می افت شر عالی        . منصبان امپرات ن ق ه تصوری از اي رای آن ک ب

ام جمعيت  ان در  ١٠مق ه اين ريم ک افی است در نظر بگي يم ک ته باش امبر داش  دس

انياک  -اخلاق پيرو ورون   کروول اند و بزرگ ترين متفکرشان هم گرانيه دوکاس

ت انياک، در    . اس ه دوکاس زو، در دوران وزارت اش، از گراني ه گي امی ک در اي

روزنامه ای گمنام، عليه مخالفان سلطنتی استفاده می کرد، معمولاً در تعريف از       

ت  ی گف دان «: وی م اه مقل ته ی   . »*ش ار و دارودس ه درب ست ک ت ني ی درس  ول

يم       ١٤٨حتی با دربار دوران نيابت سلطنت      بناپارت را  سه کن .  يا لوئی پانزدهم مقاي

راردن    ادام ژي ول م ه ق را ب ا  «، ١٤٩زي دين ب سه چن ا را  رفران  حکومت معشوقه ه

زد              ه م ا     ١٥٠تجربه کرده ولی حکومت سفت زن های فلان ب ه      را ديگر ت ون ب کن

  ».*خود نديده بود

ار الزامات م             ه از يک سو گرفت اقض موقعيت خويش است، و،         بناپارت، ک    تن

ا    دگان اش را ب واس بينن ه ح ن ک ار اي دی گرفت شم بن ل چ ر، مث وی ديگ   از س

                                                 
ي    -١٤٨ وغ نرس ن بل ه س انزدهم ب وئی پ ه ل امی ک ان، هنگ پ اورلئ ت فيلي ود  دوره ی نياب ده ب

  ].تا)[١٧٢٣-١٧١٥(
  . اين قسمت را مارکس در پانويس آورده-١٤٩
١٥٠-  homme entretenu  دکنی در فيعی ک تاد ش ا اس شورت ب ا م ه ب  اصطلاحی است ک

  . م-مقابل اصطلاح فرانسوی ساخته ايم
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د                   ه ببينن د ک ه خود جلب کن م ب دل «تردستی های جديد دائ اپلئون مشغول چه    » ب ن

ه هر روز         د ک ی «کاری است، و، در نتيجه، خود را ناچار می بين ايی  » مين کودت

ه کاره    ت ب دازد، دس فته      راه بين ورژوايی را آش صاد ب ل اقت ه ک د ک ی زن       ايی م

ه از نظر انقلاب                  ايی ک ه ی چيزه ه هم ود دست      ١٨٤٨می کند، ب   مقدس می نم

د و گروهی ديگر                          سليم انقلاب ان ردم ت ه گروهی از م د ک می برد، کاری می کن

ا                           ه، ب د ضمن آن ک ام نظم، هرج و مرج می آفرين شائق به انقلابی ديگر، و به ن

وده  ر        آل ردن اش، ديگ ام ک اص و ع وای خ ا رس دی و ب ه پلي ت ب ردن حکوم ک

يم           . حرمتی برای حکومت باقی نگذاشته است      ديس ن د از کيش تق بناپارت، به تقلي

ی روزی              ١٥١ورِتنه ی تِ   د، ول ، پرستش ردای ناپلئونی را در پاريس تجديد می کن

سه       د، مجم ارت بيفت وئی بناپ ای ل ر دوش ه رانجام ب وری س ه ردای امپرات  ی ک

  .مفرغی ناپلئون در ميدان واندوم سرنگون خواهد شد

  

  

  

 

 

 

 

                                                 
رِو -١٥١ امع تِ سای ج ه در کلي اه داری می شود) Trèves( از يادگارهای مقدسی ک ه . نگ ب

ود                  روايت افسانه ها   رو داده ب ه اسقف ت ر، ب . ، اين نيم تنه را امپراتريس هِلِن، مادر کنستانتين کبي
، اسقف آرنولدی، اين نيم تنه را به معرض تماشای عموم گذاشت و اين عمل او باعث           ١٨٤٤در  

ان          اتوليکی آلم بش ک خشم عده ی زيادی از کاتوليک ها شد و يکی از عوامل مؤثر در تشکيل جن
ه ای از                . رهبر آن بود  گرديد که رونگه     ه نمون ه عمل او ک دی ب ه آرنول وی در نامه ای خطاب ب

  ].فا[تعصب و خرافاتش خوانده بود اعتراض کرد 
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**های ذکر شدههای ذکر شده  فهرست نامفهرست نام

  

مور پليسی که خبر توطئه ای را که بر ضد ژنرال شانگارنيه و          أم)Alais (آله

ی          ١٠رئيس مجلس، دوپن، در جمعيت       سر مجلس مل  دسامبر چيده می شد به کمي

  .رساند

لا ت،آنگ سوا ارن ده و )Angla, Francois-Ernet ( فران ان عم ، از مالک

  .]تا[نماينده ی مجلس قانون گذاری ملی 

ول ت دو، اوتپ رال و ): ١٨٦٥-١٧٨٩) (Hautpoul,comte de (کن ژن

د و        .  به نمايندگی مجلس برگزيده شد     ١٨٤٩در  . سياستمدار اح راست درآم به جن

  .و بزرگان امپراتوری دوم بود طرف داران از. به وزارت جنگ رسيد

واودي رال ن اپلئونی،  ): ١٨٦٣ -١٧٩١) (Oudinot(، ژن ال ن ک مارش سر ي پ

عضو مجلس    . ژنرال، و فرمانده لشکريان اعزامی فرانسه بر ضد جمهوری رم          

انون ذاری ق اه  . گ ت ش ا سياس ا ب اپلئون   -زاده در آن ج وئی ن وری ل يس جمه  رئ

  .بناپارت مخالفت کرد و کوشيد در مقابل کودتا بايستد

پ،          . ز دوشس هلن لوئي ،  اورلئان وئی فيلي زن دوک اورلئان، پسر بزرگ شاه ل

ه در  رد١٨٥٢ک اری و .  م وه اش، کنت دوپ ع ن ه نف وئی فيليپ ب ه ل پس از آن ک

پسر دوشس اورلئان، از سلطنت کناره گرفت، اين دوشس می بايست در دوران               

س  ب ال دش ناي دلصغارت فرزن دگان   . طنه باش س نماين ه مجل سرش ب ا دو پ وی ب

ت ی ا. رف د را در ول دش راه تبعي ا دو فرزن ه ب وری وی را واداشت ک علام جمه

  .پيش گيرد
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ون  اح مخالف   ): ١٨٧٣ -١٧٩١) (Barrot, Odillon (بارو، اوديل يس جن  رئ

ه رو، در              طرف دار    خاندان های سلطنتی در مجلس، يعنی رئيس گروه چپ ميان

ه ی آن            ١٨٤٧سلطنت ژوئيه؛ در     از حدود    بانی مبارزات مهمانی ها شد که دامن

ر رفت        ايش فرات انون         . پيش بينی ه ذار و جزو      در مجلس مؤسسان و مجلس ق گ

ه در دوره ی شاهزاده            . اورلئانيست ها بود   ه ای ک  -از طرف رئيس نخستين کابين

) ١٨٤٩ اول ژانويه ی -١٨٤٨ دسامبر ٢٠(رئيس جمهور لوئی ناپلئون بناپارت  

رد      سياس. تشکيل شد دعوت به کار، و وزير دادگستری شد         تی ارتجاعی را پيش ب

رد  ی ک دود م ع را مح ات و تجم ه آزادی مطبوع انیِ . ک ست، و ب ا را ب گاه ه  باش

شیِ دلشکرک اه   .  رم گردي لطنتی اش روی آورد و از ش د س ه عقاي اره ب زاده  دوب

ا    ت و ت اره گرف دگانی سياسی کن ا از زن د، و پس از کودت دا ش ور ج يس جمه رئ

  .دادپايان امپراتوری اين روش را ادامه 

اروش فور در    ): ١٨٧٠ -١٨٠٢ (ب ده ی روش اوی، نماين ل دع . ١٨٤٧وکي

 ١٣ و   ١٨٤٨ مه   ١٥ دادگاه عالی بورژ که ادعانامه ی عليه بانيان وقايع           دادستانِ

ن  ت١٨٤٩ژوئ اه.  را نوش ه ش ارت -زاده ب اپلئون بناپ وئی ن ور ل يس جمه  رئ

ت، و در   د  ١٨٥٠پيوس ول ش ه ی اوتپ شور کابين ر ک س از ک . ، وزي ای پ  ٢ودت

  .دسامبر رئيس شورای دولت با رتبه ی وزارت شد

ه    از، ژان ديدي ل دعاوی و   ): ١٨٨١ -١٨٠٠) (Baze,Jean- Didier(ب وکي

خاندان های   طرف دار    در دوره ی سلطنت ژوئيه جزو جناح مخالف       . سياستمدار

ود  س ب لطنتی در مجل انون  . س سان و ق الس مؤس ضو مج ست،   ع ذار، اورلئاني گ

ا  س ق ر مجل ه    نونمباش روف ب شنهاد مع ل پي ی از عوام ذار، يک شنهاد «گ پي

ران ود» مباش دف آن دادنِ. ب ه ه قک ه ح تن   ب ار داش رای در اختي ی ب س مل  مجل

  . دسامبر از فرانسه تبعيد شد٢بی درنگ پس از کودتای . نيروی مسلح بود
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ونس   اری آلف دو، م ): ١٨٦٣-١٨٠٤) (Bedeau, Marie- Alphonse(ب

تمدار رال و سياس ان. ژن س  فرم يس مجل ب رئ ده و ناي ر، نماين ل الجزاي دار ک

درنگ پس از کودتای لوئی بناپارت دستگير و        ی  ب. گذار مؤسسان ومجلس قانون  

  .از فرانسه اخراج شد

ت    ه، کن راگ ديلي امی ): ١٨٧٨ -١٧٩٥(، )Braguay d’Hilliers(ب  نظ

ده ی دوب در مجلس در سال های       ه ای، نماين ز ، و يکی ا١٨٤٩ و ١٨٤٨حرف

اه . رهبران حزب نظم   ارت پيوست و        به ش اپلئون بناپ وئی ن يس جمهور ل زاده رئ

به پاداش اين کار قرار بود مارشال و سناتور         .  دسامبر شرکت کرد   ٢در کودتای   

  .شود

ی، آشيل شارل دوک دو   ) Broglie, Achille-Charles, duc de (بروگل

پس . گيزوف دار  طر .سياستمدار دوره ی احيای سلطنت ژوئيه     ) ١٨٧٠-١٧٨٥(

ا در       از انقلاب فوريه، به عضويت مجلس قانون     ه در آن ج ذاری انتخاب شد ک گ

انون اساسی           . جرگه ی اورلئانيست ها قرار گرفت      دنظر در ق ع تجدي فعالانه به نف

  .پس از کودتا از سياست کناره گرفت. دخالت کرد

ر    ه، پيي وان  آبري ل  ): ١٨٦٨ -١٧٩٠) (Berryer, Pierre-Antoine(نت وکي

خن   تمدار، س اوی و سياس انون   دع الس ق وی مج لطنت   گ ذاری در دوره ی س گ

ه سان در . ژوئي س مؤس ده ی مجل ی  ١٨٤٨نماين دافع حق الاه س م ه در مجل ، ک

ان   . پادشاهان و مخالف اين بود که اين حق به آراء عمومی محول شود       ا پاي وی ت

  .عمر از اصل مشروعيت خاندانی دفاع کرد و بدان وفادار ماند

روزنامه نگار، سياستمدار و ): ١٨٨٢ -١٨١١) (Blanc, Louis (بلان لوئی

ست رداز سوسيالي ه پ وان ١٨٤٠در . نظري ا عن زوه ای ب ار ج ازمان ک شر س  منت

ر ديگری از وی     ١٨٤١در  . کرد که در جهان کارگری بازتاب وسيعی يافت         ، اث
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 از او لابتاريخ انق  کتاب ١٨٤٧و در ) ١٨٣٠ -١٨٤٠ (تاريخ ده سالبا عنوان   

ايی               . منتشر شد  اه ه مخالف اصل نبرد طبقاتی بود و فکر می کرد با تأسيس کارگ

ه ی سرمايه داری         زير حمايت دولت می توان به صورت مسالمت آميز از جامع

رد ذر ک ستی گ ه ی سوسيالي ه جامع ت . ب ت موق ضو حکوم يس ١٨٤٨ع ، رئ

ارگری، پس ا               ات ک ود وضع طبق أمور بهب ز تظاهرات   کميسيون لوکزامبورگ م

سه     ١٨٤٨ مه و ايام ژوئن      ١٥ ه فران  راه مهاجرات و تبعيد را در پيش گرفت و ب

ا آخر عمر از    . ١٨٧٠برنگشت مگر در سال     وی که مخالف جريان کمون بود ت

  . حرکت سوسياليستی کناره گرفت

مردی که از نظر ): ١٨٨١-١٨٠٥) (Blanqui, Auguste(بلانکی، اگوست 

وان شه و ت تواری اندي رين انقلابي اس زرگ ت ويش از ب رن و خ سه در ق ن فران

دريافت های انقلابی اش به شدت زير نفوذ انديشه های بابوف قرار            . نوزدهم بود 

یِ        . داشت ه    وی که بسيار زود به افکار فرقه ی زيرزمينی انقلاب ا، موسوم ب  ايتالي

د از    ود، بع ده ب اری گروي ه     ١٨٣٠کاربون لطنت ژوئي ا س ام ب ختی تم ا سرس ، ب

رد   مخ ن              ١٨٣٩پس از شورش      . الفت می ک ه مرگ محکوم شد، و اي ، بلانکی ب

با انقلاب فوريه از زندان رهايی يافت و        . مجازات سپس به حبس ابد کاهش يافت      

ه                     رد، و کوشيد طبق ی پيوست، باشگاهی تأسيس ک بش انقلاب ه جن   ی بی درنگ ب

ه   م ١٥دوباره، به سبب شرکت اش در حوادث روز        . کارگر را متشکل کند    اه م

اپلئون        ١٨٧٠ اوت   ١٤.  به ده سال زندان محکوم شد      ١٨٤٨ ا حکومت ن  کوشيد ت

د        ٣٠سوم، سپس در     ين      .  اکتبر، حکومت دفاع ملی، را سرنگون کن ه خاطر هم ب

. اقدام به زندان ابد محکوم شد و نتوانست در کمون پاريس مشارکت داشته باشد                

ی    تقرار نظام     به عقيده ی بلانکی، ديکتاتوری پيشاهنگان انقلاب رای اس ا راه ب تنه

 . سوسياليستی بود
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ی وا دازی، دن متخصص ): ١٨٨٠-١٧٩٦) (Benoit d’Azy, Denis (بن

نعتی الی و ص ور م تمدار،،ام رف دار  سياس وربن ط انواده ی ب ده ی . خ نماين

  .]تا[ ١٨٥١ تا ١٨٤٩ و نايب رئيس مجلس لزيتيميست سال های لژيتيميستِ

ی دو بوآسی دانگلا، ژان گابريل ک  Boissy d’Anglas, Jean- Gabriel (ن

Comte de) (سيون    ): ١٨٦٤ -١٧٨٢ يس مشهور کنوان د رئ در دوره ی . فرزن

رد  دمت ک لطنت خ ت س لطنت  . نياب د س دگان در عه شی مجلس نماين ده و من نماين

ود ه ب س   . ژوئي رای عضويت در مجل ی ب ات تکميل وری دوم، در انتخاب در جمه

شکيل  روز. گذاری برگزيده شد  ن  قانو  بعد از کودتای لوئی بناپارت نامزد برای ت

  .دولت بود

و، اگوست آدولف  ): ١٨٦٣ -١٨٠٥) (Billault, Auguste-Adolphe(بي

سان،  س مؤس اوی، عضو مجل ل دع ارت طرف دار وکي وئی بناپ د از . ل روز بع

انو      ذاری منصوب شد   ن کودتا، به رياست مجلس ق ا  ١٨٥٤از . گ ر  ١٨٥٨ ت  وزي

  .]تا[کشور بود 

ت دو    پ ان، کن ر دورلئ پ آلب وئی فيلي -Paris, Louis-philippe(، اری، ل

Albert d’Orlèans) (ان،  ): ١٨٩٤-١٨٣٨ ان دورلئ زرگ دوک فردين سر ب پ

امبرده در              اه ن ه  ٢٤نوه ی شاه لوئی فيليپ، همان کسی که ش ع   ١٨٤٨ فوري ه نف  ب

ت  اره گرف لطنت کن ادرش، دوشس    . او از س ا م وری، وی ب لام جمه س از اع پ

رداو رک ک سه را ت ان، فران رد. رلئ رکت ک ا ش صال آمريک گ انف           . در جن

امبور  ١٨٧٣در  ت دوش ع کن ه نف نجم(، ب انری پ ه  ) ه سبت ب ود ن ای خ از ادعاه

امبور در       ت دوش رگ کن س از م شيد پ ت ک سه دس لطنت فران ط ١٨٨٣س ، توس

  .سلطنت طلبان فرانسه با عنوان فيليپ هفتم شاه فرانسه اعلام شد
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، ژنرالی بود که در سرکوب   )PerrotBenjamin-Pierre (بنژامن پيير پرو،  

ی استان           . شورش ژوئن دست داشت    ارد مل پس از برکناری شانگارنيه فرمانده گ

  .ن شدسِ

. سياستمدار ): ١٨٧٢-١٨٠٨) (Persigny, comte de (پرسينيی، کنت دو  

 در.  کردحرفه اش را در خدمت نظام شروع کرد و بعد از انقلاب ژوئيه رهايش          

رد    سجنبش سن    دها . يمونی ها شرکت ک الی       طرف دار     بع ارت شد و نقش فع بناپ

روز بعد از   . در اقدامات کودتايی لوئی ناپلئون در استراسبورگ و بولونی دشات         

ود            دگان پرشور حزب بناپارتيست ب عضو  . انقلاب فوريه، يکی از سازمان دهن

  .مبر شرکت داشت دسا٢فعالانه در کودتای . گذاری شد مجلس قانون

رژوزف  رودون، پيي ): ١٨٦٥-١٨٠٩) (Proudhon, Pierre-Joseph (پ

ده ی  ار، نماين ه نگ سم  روزنام ون   سوسيالي سر گارس ورژوايی، پ رده ب خ

شيد        نآبجوفروش در بزانسون، در      سه   . وزده سالگی از تحصيل دست ک دور فران

ت    ی پرداخ روف چين اپ و ح ار چ ه ک شت و ب ال . را گ يلم١٨٣٨در س   ، دپ

د   اريس آم ه پ ت و ب طه اش را گرف اب ١٨٤٠در . متوس ست؟ کت ت چي  را مالکي

اب        ١٨٤٢در  . منتشر کرد  ه خاطر کت ه ما    ، ب ده      کان لاخطار ب اه فراخوان ه دادگ  ب

ا    دستگاه تناقض های اقتصادی    کتاب   ١٨٤٦در  . شد سفه ، ي ر  ی فل شر   فق  را منت

اب    ا کت وابش را ب ارکس ج ارل م ه ک رد ک سفهک ر فل ده ی در مق.  دادفق ام نماين

سان در  س مؤس ه   ١٨٤٨مجل دد، ب ای متع ه ه اتی روزنام ار مطبوع     ، و همک

ه    زاب حمل ه ی اح رد     هم ی ک ارس . م ه   ١٨٤٩در م ه ای ک اطر مقال ه خ ، ب

مقصود پرودون  .  رئيس جمهور نوشت محکوم شد     -زاده درباره ی مسئوليت شاه   

  ».ی برقرار کندتد، آشميان بورژوازی و پرولتاريا، سرمايه و مز«اين بود که 
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ون دو  سوا لوي ر فران ورينيی، پيي  Thorigny, Pierre-Fracois (ت

Leuillon de) (ست) ١٨٦٩ -١٧٩٨ دان بناپارتي ق ١٨٣٤در . حقوق  تحقي

  .کمی قبل از کودتا وزير کشور شد. درباره ی شورش ليون را هدايت کرد

انری دو    Tocquville, Alerin-Charls Herni (توکويل، آلکسی شارل ه

de) (رد ): ١٨٥٩ -١٨٠٥ ناس و دولتم ه ش ورخ، جامع ضو ١٨٣٩از . م  ع

بر ضد کابينه ی گيزو  . مجلس نمايندگان، که در آن جزو چپ مشروطه خواه بود         

عضو مجلس  . رأی داد و خصلت اجتناب ناپذير انقلاب دموکراتيکی را نشان داد         

انون  س ق سان و مجل ذاری مؤس ه ی اديل  . گ ه ی کابين ر خارج ارووزي . ون ب

ی   انون اساس دنظر ق سيون تجدي گر کمي ای  . گزارش د کودت ر ض ت ب  ٢در مقاوم

رکت داشت  امبر ش د  . دس ه زودی آزاد ش پس ب ف و س دتی توقي اب . م ف کت مؤل

  .نظام قديم و انقلابمشهور 

ف ر، آدول ورخ، در دوره ی ): ١٨٧٧ -١٧٩٧) (Thiers, Adolphe (تيي م

رال آن دوره          که بيان  تاريخ انقلاب فرانسه   با   احياء ورژوازی ليب است  گر عقايد ب

د لاب . معروف ش لطنت ١٨٣٠در انق ه تخت س ان ب يدن دوک اورلئ ز در رس  ني

ود                . سهم به سزائی داشت     ه ب ره های سياسی سلطنت ژوئي . يکی از نخستين چه

ه در        يس کابين ه، رئ ور خارج ر ام پس وزي شور، س ر ک پس در ١٨٣٦وزي ، س

اح مرکز چپ در ١٨٤٠ ران جن ا ١٨٤٠ فاصله ی سال های ، از رهب  ١٨٤٨ ت

ود سان در  . ب ده ی مجلس مؤس ام نماين ه  ١٨٤٨در مق م ب ران حزب نظ ، از رهب

اه             . شمار می رفت   امزدی ش ارگری، ن بش ک ه جن يس    از کينه اش نسبت ب زاده رئ

رد سهيل ک ارت را ت اپلئون بناپ وئی ن ور ل ای او . جمه ت ه ا سياس د ب ی بع         ول

ت   ت برخاس ه مخالف د   در ک. ب د ش ف و تبعي ا توقي ی در . ودت شت ١٨٥٢ول        برگ

اريس در   ده ی پ د١٨٦٣و نماين رد    .  ش ت ک وم مخالف اپلئون س ت ن ا سياس در . ب
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ی                 ١٨٧١فوريه ی    وه ی اجراي يس ق وان رئ ه عن ، از طرف مجلس ملی بوردو، ب

  .جنبش کمون را با خشونت بسيار زياد سرکوب کرد. برگزيده شد

کال   ر پاس را، پيي ): ١٨٨٥ -١٨١٥) (Duprat, Pierre-Pascal(دوپ

تمدار انون. سياس ذار عضو مجالس مؤسسان و ق اريس در . گ حکومت نظامی پ

يد                   ١٨٤٨ ژوئن   ٢٤ اتوری رس ه ديکت ی آن ب اک در پ ود و کاوني شنهاد او ب .  به پي

ارت   وئی بناپ خت ل ب سرس ای  . رقي ب کودت امبر ٢در ش تگير و ١٨٥١ دس  دس

  . تبعيد شد

دره   تمدار، در   ): ١٨٦٥ -١٧٨٣) (Dupin, Andrè(دوپن، آن قاضی و سياس

در انقلاب   .  به نمايندگی مجلس انتخاب شد و جزو گروه ليبرال ها در آمد            ١٨٢٧

ه  رد ١٨٣٠ژوئي ازی ک ی ب ش مهم س، از .  نق يس مجل ام رئ ا ١٨٣٢در مق  ت

ان را      ١٨٤٨پس از    . ، از مشاوران با نفوذ لوئی فيليپ بود       ١٨٣٧ دان اورلئ ، خان

رد، ر ا ک انون ره س ق يس مجل رب     ئ ارت تق اپلئون بناپ وئی ن ه ل د و ب ذاری ش گ

  .جست

 ١٨٣٤، در سال های )Duchatel, Charles, Comte(دوشاتل، شارل کنت 

 وزير کشور بود ٤٨ -١٨٤٠ و ١٨٣٩ وزير بازرگانی و در سال های      ١٨٣٦تا  

  .]تا[

وت   ر لام و، ژان پيي  -١٨٠٠) (Rateau, Jean-pirre Lamotte (رات

يس   -، موافق سياست شاهزاده      ١٨٤٨نماينده ی مجلس مؤسسان در      ): ١٨٨٧  رئ

ارت اپلئون بناپ وئی ن ور ل ا. جمه ه بن ود ک شنهادی ب ل پي اد آن، مجلس  عام ه مف ب

ه      مؤسسان با در نظر گرفتن پايان مأموريت خويش، به انحلال خود رأی داد و ب

  .گذاری تأسيس شد جای آن مجلس قانون
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اری   سوا م ارل فران وزا، ش ت دورم  -١٧٩٧) (Rèmusat,Comte de (کن

تمدار): ١٨٧٥ سنده و سياس رف دار نوي ان ط دان اورلئ س . خان ضو مجل ع

ه دگان در سلطنت ژوئي ر طرف دار .نماين عضو مجلس مؤسسان و مجلس . تيي

انون تار  ق ه خواس ود ک انی ب ا، يکی از امضاکنندگان فرم ذاری و پس از کودت گ

ار    اپلئون بناپ وئی ن انونی ل ب ق د تعقي ی ش د  . ت م اجرت گذران دتی در مه در . م

 وزير کشور ١٨٤٠در . جمهوری سوم، وزير امور خارجه در کابينه ی تيير شد

  .شد

ر، اوژن  اوی و ): ١٨٨٤ -١٨١٤) (Rouher, Eugène(روه ل دع وکي

انون       . سياستمدار ذاری  عضو مجلس مؤسسان و مجلس ق ر    ٣١از  . گ  ١٨٤٩ اکتب

. تری شد سپس از کودتا دوباره وزير دادگ     . ، وزير دادگستری  ١٨٥١ اکتبر   ٢٦تا  

ور  « داشت که معروف به      چنان نفوذی بر ناپلئون سوم      پس از    .شد » نايب امپرات

سه بازگشت و            .  به لندن مهاجرات کرد    سقوط ناپلئون سوم   ه فران ه زودی ب ی ب ول

  . رئيس گروه بناپارتيست مجلس شد

ل، شاه   سر سوم   ): ١٩٠٠ -١٨١٨) (Joinville, Prince de(زاده  ژوئنوي پ

رد و اغلب در             ١٨٤٨پس از انقلاب     . لوئی فيليپ، آميرال   اجرت ک ه خارج مه  ب

  .انگليس به سر برد

ل دو   راردن، امي       ): ١٨٨١ -١٨٠٦) (Girardin, Emile de(ژي

تمدار   ار وسياس ه نگ يس  . روزنام ا تأس رسب ی   لاپ ه ی سياس ستين روزنام ، نخ

ی در              ارزان قيمت، که از درآمدهای تبليغات      رد، انقلاب تفاده می ک ا اس ی و آگهی ه

رد     ود        طرف دار     نخست . روزنامه نگاری ايجاد ک ارت ب اپلئون بناپ وئی ن ی  . ل ول

سه اخراج شد               ا از فران . بعد با وی در مجلس به مخالفت برخاست و پس از کودت

  . راتوری دوم پيوست و به فرانسه برگشتپولی به زودی به ام
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  .نداشت، قبل از هر چيز اهل معامله و زدوبند بودژيراردن، که اعتقاد سياسی 

سوی و همسر        ) ١٨٥٥-١٨٠٤) (Girardin (ژيراردن، مادام  سنده ی فران نوي

  .م-اميل ژيراردن

ارل    رو، ش دان و  ): ١٨٨٢-١٨٠٢) (Giraud, Charles(ژي ورخ، حقوق م

  .١٨٥١وزير آموزش عمومی در . سياستمدار

الاندروز نايع): ١٨٦٧ -١٨٠٨) (Sallandrouze (س احبان ص و . از ص

داً      طرف دار    نماينده ی هر دو مجلس ابتدا سلطنت طلب و         اورلئانيست ها بود، بع

ه اش از     . کرد طرف داری  از کودتا  ا، خان د از کودت در سرکوب شورش های بع

  .بمباران توپخانه آسيب بسيار ديد

ت دو     يل کن يس آش الواندی، نارس  -١٧٩٥) (Salvandy, comte de(س

در سلطنت   . چند بار وزير آموزش و پرورش شد       . مورخ و سياستمدار  ): ١٨٥٦

 طرف دار   خصم سرسخت انقلاب فوريه،   . ژوئيه چند مأموريت ديپلماتيک داشت    

  .اورلئان و هوادار يکی شدن دو شاخه ی بوربن ها

ت دو وئی ويکن ان، ل ، )Saint Prient, Louis, Vicomte de (سن پري

  .]تا[گذاری  سنت آرنو نماينده ی مجلس قانونژنرال و سياستمدار، و قبل از 

وروا  و، ژاک ل نت آرن -١٧٩٦) (Saint-Arnaud, Jacqus Loroy(س

، فرمانده لشکر دوم   ١٨٥١در  . مدت ها در الجزاير خدمت کرد     . ژنرال): ١٨٥٤

ر جنگ شد           ١٦پاريس، و    ان سال، وزي ای    .  اکتبر هم سيار     ٢در کودت امبر ب  دس

ود   ال      . فعال ب ه درجه ی مارش رد و در آن           ب ه شرکت ک يد و در جنگ کريم ی رس

  .مرد

 ١٩٧ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

انری    از صاحبان   ): ١٨٥٥-١٨١٩) (Sainte-Beuve,Henri (سنت بوو، ه

انون        . صنايع و مالک ارضی در استان آواز       ذاری  عضو مجلس مؤسسان و ق  .گ

  .مبادله ی آزاد، خصم لوئی ناپلئونطرف دار 

ن ت -س ست، ويکن ): ١٨٥١-١٨٠٥) (Saint-Preist,…vicomte ( پري

  .عضو مجلس مؤسسان. رهبر لژيتيميست. نويسنده و ديپلمات

ن و دو-س ی، رني ) Saint-Jean d’Angèly,Regnault de( ژان دانژال

  . وزير جنگ شد١٨٥١در . ژنرال): ١٨٧٠-١٧٩٤(

ويس و سوسياليست   ): ١٨٥٧ -١٨٠٤) (Sue, Eugèno (سو، اوژن ان ن . رم

د ارت ان اعی اش هب ان های اجتم شهورترين رم اريس، يهودی :  ازم رازهای پ

ه        به نمايندگی مجلس قانون    ١٨٥٠ در   .سرگردان، رازهای مردم   يد ک ذاری رس گ

  .در آن نقش کاملاً فرعی داشت

ولوک  ياه) ١٨٦٧-١٧٨٢) (Soulauque(س وری س يس جمه تان  رئ پوس

ود اپلئون اول ب د ن ه مقل ائيتی ک ائيتی ١٨٤٩ال سوی در . ه ور ه ود را امپرات  خ

رد، و لام ک رش را  اع ی دور و ب ای زنگ رال ه ا و ژن ال ه وهی از مارش  انب

ودش تر       رای خ سه ب ار فران وی درب ه الگ اری ب د، و درب ب دادتگرفتن ردم . ي م

انی را                  ارت ث د بناپ رده بودن ی ب سوی   «فرانسه که به اين شباهت پ » سولوک فران

  .لقب داده بودند

ست سوی ): Say, Jean-Baphiste (سه، ژان باتي صاددان فران ين اقت ه آي ک

ردم معرفی         اقتصادیِ ه م  آدام اسميت را در آغاز قرن نوزدهم به زبان ساده ای ب

  .]تا [کرد

): ١٨٦٥ -١٨١٠) (Charras, Charles Baptiste (شارل باتيست شاراس  

ش رهنگ ارت وان  . س ابی تحت عن سنده ی کت ونوي رد واترل رکوب . نب وی در س
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ن شرکت داشت و درهر            اه ژوئ ی       دو شورش م ده      مجلس مل جمهوری دوم نماين

  .در کودتای اول دسامبر دستگير و تبعيد شد. بود

وا    انری شارل دارت  Chambord, Henri-Charles d’Artios)(شامبور، ه

م         ): ١٨٨٣-١٨٢٠( ه      . پسر کنت دوبری و نوه ی شارل ده ام ژوئي ، ١٨٣٠در اي

امبور             ا  شارل دهم به نفع وی از سلطنت کناره گرفت، و در نتيجه همين کنت ش ب

در دوران جمهوری سوم، در   . عنوان هانری پنجم مدعی تاج و تخت فرانسه شد     

  .با مرگ او چراغ دودمان بوربن ها خاموش شد. مس زندگی می کرداِ

ر     ): ١٨٧٧-١٧٩٣) (Changarnier(شانگارنيه، ژنرال    دار کل الحزاي فرمان

مقيم لشکريان   فرمان دهی    اندکی بعد عضو مجلس مؤسسان، در مقام      . ١٨٤٨در  

ان پيوست لطنت طلب ه س اريس ب ارت از  . پ اپلئون بناپ وئی ن ا ل ت ب ت رقاب ه عل ب

امبر         د شد         ١٨٥١مشاغل اش برکنار و در دس ، ١٨٧٥در  .  دستگير و سپس تبعي

وری ر راری جمه ه برق ناتوری أعلي ام س ه مق ا ب ن ه ه ی اي ی باهم     ی داد، ول

  .مادام العمری برگزيده شد

ل رام، ژان پ رال): ١٨٦٤ -١٧٨٩) (Schramm, Jean-Paul (ش  زا. ژن

انگارنيه مخالف          ١٨٥١ تا ژانويه ی     ١٨٥٠اکتبر    وزير جنگ بود با برکناری ش

  .بود و استعفا داد

لژيتيميست و کشيش، ): ١٨٨٦ -١٨١١) (Fallou, comte de(فالو، کنت دو

انون   ١٨٦٤در  س ق دگی مجل ه نماين ال    ، ب پس در س ذاری، س ه  ١٨٤٨گ ، ب

س  س مؤس ضويت مجل د ع اب ش ه  . ان انتخ اه م سأله ، در١٨٤٨در م       ی  م

ا داد         : کارگاه های ملی، گزارشگر کميسيون مربوط به آن شد         اء آن ه ه الغ رأی ب

ارگری را يک بش ک ار جن د چون می خواست ک ون ،سره کن ه ی اودي  در کابين

ذاهب شد، و در                 رورش و م ر آموزش و پ الو    «١٨٥٠بارو وزي انون ف را از  » ق
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ه               تصويب گذرا  ه ی آزادی آموزش، ب ه بهان ند که دستگاه آموزش و پرورش را ب

اره              . کشيشان تسليم می کرد    ا دوب اره گرفت ت پس از کودتا از زندگانی سياسی کن

  . جزو سلطنت طلبان به آن باز گردد١٨٧١ رد

وئی  ل ل ون، پ انوردی ): ١٨٦٠-١٨١٧) (Flotte, Paul-Louis( فل در دري

) Fourier(فوريه  طرف دار  .فر علمی انجام داد   فرانسه کار می کرد و چندين س      

ود خن . ب ه از س لاب فوري س ازانق د  پ ی ش گاه بلانک وذ باش ا نف ان ب      در . گوي

ای  وب ه ن ١٥آش ورش ژوئ ه و ش رد١٨٤٨ م رکت ک ارس .  ش  ١٨٥٠در م

ورد حمايت                 ه م د ک سوسياليست ها وی را نامزد عضويت مجلس نمايندگان کردن

پس  . ن نشانه ی اتحاد دو شاخه و يکی شدن آن ها بود           دموکرات قرار گرفت و اي    

ا      .  دسامبر از فرانسه اخراج شد     ٢از کودتای    ايی بخش ايتالي بش ره وت در جن فل

  .به رهبری گاريبالدی هم شرکت داشت

ون  عضو مجلس مؤسسان،    ): ١٨٥٤-١٨٠٣) (Faucher, Lèon (فوشه، لئ

ام ا ور ع ر ام ه، در لوزي شور در ١٨٤٨منفع ر ک ا از . ١٨٥١، وزي پس از کودت

ه       . مسائل سياسی کناره گرفت و به کار اقتصاد سياسی پرداخت           ود ک سانی ب از ک

  .در تأسيس بانک اعتبار ارضی دخالت داشت

الی و    ): ١٨٦٧ -١٨٠٠) (Fould, Achille (، آشيل دفول  متخصص امور م

در نماينده ی مجلس مؤسسان      .  اوپنهايم - فولد ديکتاتور بانک پاريسیِ  . سياستمدار

یِ. ١٨٤٨ ر دارائ اهوزي ارت -زاده  ش اپلئون بناپ وئی ن ور ل يس جمه س از .  رئ پ

  .١٨٦٧ و ١٨٦٢کودتا وزير دارائی شد، ايضاً در سال های 

ر   ه، پيي اريس    ): ١٨٥٨ -١٧٩٩) (Carlier, Pierre (کارلي يس شهربانی پ رئ

  .در زمان رياست جمهوری لوئی ناپلئون بناپارت
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ه دو ف گراني انياک، آدول ) Cassagnae, Adolphe-Granier de( کاس

 طرف دار  در سلطنت ژوئيه،. نويسنده، مورخ و رمان نويس   ): ١٨٨٠ -١٨٠٦(

افراطی بناپارت شد،     طرف داران    پس از انقلاب فوريه، از    . خاندان اورلئان بود  

اپلئون   وئی ن ی اش از ل ای ادب ت ه ا فعالي وری، ب دها، در دوره ی امپرات و بع

مشاجرات قلمی سرشار از وسواس وی       . گذاری  قانون عضو هيأت . حمايت کرد 

  .مشهور است

ا    ٣٧(، امپراتور رومی    )Caligula(کاليگولا   دا اعلام        )  م ٤١ ت ه خود را خ ک

ود آورد     ه وج ق ب تبدادی مطل ام اس رد و نظ ژه    . ک ه وي ان، ب اه او نظامي ه گ تکي

ارچی  می آيد به معنی شک  caligaنامش از واژه ی     . بودند» پرتورين«گاردهای  

ربازان رم ل  . س ه قت ار او را ب ه ای در درون درب ا در توطئ ورين ه ود پرت خ

  .]تا[. رساندند

ا  وئی ککاوني ): ١٨٥٧ -١٨٠٢) (Cavaignac, Eugène- Louis (، اوژن ل

وددوفروا        روف گ واه مع وری خ ر جمه رادر کوچک ت تمدار، ب رال و سياس ژن

ود اک ب ر ت . کاوني امی اش در الجزاي دمت نظ ين خ رد و در وی در ح ی ک رق

انون        . حکومت موقت فرماندار الجزاير شد      ذاری،   عضو مجالس مؤسسان و ق گ

ر جنگ شد    . بود» خالص«يکی از رؤسای حزب جمهوری خواه بورژوای   وزي

ا               ١٨٤٨و در ايام ژوئن      اده گرفت و ب وق الع ارات ف  برای سرکوب شورش اختي

ه       پس از واگذار  . خشونت تمام از اين اختيارات استفاده کرد       ل، ب ارات کام ی اختي

ه انتخاب شد           ط      . رياست وزرا و قوه ی مجري ات عمومی فق ک، در انتخاب مع ذل

ر او رأی داشت                ١٠٧/٤٤٨/١ اپلئون سه براب در .  رأی آورد در حالی که لوئی ن

امبر    ٢شب   د            ١٨٥١ دس ه زودی آزاد گردي ی ب ده ی     .  دستگير شد ول ار نماين دوب

  .وفاداری برای رژيم تازه خودداری کردبار از ادای سوگند  پاريس شد، ولی هر
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وير ول، اولي تمد): ١٦٥٨-١٥٩٩) (Cromwell, Olivier(کرام ار سياس

ی استعدادهای خود          . يتلرد حامی جمهور  . معروف انگليس  در طول جنگ داخل

شان داد  سته ن ده ی شاي ازمان دهن ردار و س وان س ه عن ری . را ب ام درگي هنگ

ان  «ل طول کشيد و به همين مناسبت        که دوازده سا  (تعارضی ميان پارلمان     پارلم

رد، کرامول در                ) نام گرفت  » طولانی د می ک ات جدي و ارتش درخواست انتخاب

رد                       رق ک د و هر دو را متف ه آم ان و کابين ه پارلم ين  . رأس يک دسته سرباز ب هم

  .را گرفت» لرد حامی«کودتا از وی ديکتاتوری ساخت که لقب 

ولا  ون، نيک اوی و ): ١٨٦٤ -١٧٩٤ ()Creton, Nicolas(کرت ل دع وکي

 طرف دار  در دوره ی سلطنت ژوئيه، عضو جناح مخالف مجلس و          . سياستمدار

ود لطنتی ب ای س دان ه انون. خان دها، عضو مجلس مؤسسان و ق د بع ذاری ش . گ

ود  ست ب ای      . اورلئاني دان ه ضای خان د اع ان تبعي رد فرم شنهاد ک ار پي دين ب چن

  .سلطنتی لغو شود

. نويسنده ی ليبرال و سياستمدار): Constant, Benjamin (کنستان، بنيامين

  .]تا[١٨٢٠از رهبران مخالف شارل دهم در سال های 

ور   سوی  ): Cousin, Victor(کوزن، ويکت سوف فران اه   . فيل ه ی کوت در کابين

ر، در  رورش شد١٨٤٠تيي ر آموزش و پ وم و وک. ، وزي ارت، هي ار دک يد افک ش

ه  سفی ک تگاه فل اط«خود وی آن را کانت را در يک دس م » یالتق ا ه د ب می نامي

  .]تا[تلفيق کند 

ارک  يدير، م نت ): ١٨٦١ -١٨٠٨) (Caussidière, Marc(کوس د س کارمن

ا            ١٨٣٤اتين، در شورش ليون در       دان ب  شرکت داشت، محکوم به بيست سال زن

ه ی .  مورد عفو قرار گرفت ١٨٣٧اعمال شاقه شد، ولی در  ه های    در هم توطئ

ور واه یجمه ت  خ رکت داش ه ی . ش رد   ١٨٤٨در فوري رکت در نب س از ش ، پ
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د     سنگرهای خيابانی، شهربانی را به تصرف درآورد        ١٥پس از    . و همان جا مان

 تحت تعقيب بود و مجبور شد  ١٨٤٨د از شورش های ايام ژوئن عمه متهم شد، ب   

  .بعدها برگشت و در فرانسه مرد. راه تبعيد در پيش گيرد

ه  ل رواي ر پ ولار، پيي ر ): Collard, Pierre-Paul Royer( ک صاحب نظ

لطنت   اء س تمدار دوره ی احي ی و سياس وان   . سياس ه عن شروطه ب اهی م از پادش

  .]تا [بورژوازی علناً دفاع می کرد فرمان روايی ابزار

رد،   ): ١٨٧٤ -١٧٨٤) (Giuzot, Francois(گيزو، فرانسوا  مورخ و دولتم

وری، در دو وربن در دوره ی امپرات تاد س ه اس ی ک ه حزب لطنت ب اء س  ره ی احي

رف دار  شور  ط ق من ست دقي ت ١٨١٤کارب ود پيوس دگی  ١٨٣٠در .  ب ه نماين  ب

ه             ان های ژوئي ا فرم ه مخالفت برخاست      ١٨٣٠  ی مجلس برگزيده شد و ب در .  ب

د  اری گرايي ه ک ه سمت محافظ يش ب يش از پ لطنت ب اء س ه . دوره ی احي اپی ب  پي

ام های وزارت کشور، وزارت آموزش ع    دن    مق سه در لن ومی، و سفارت فران م

يد، و در  ت١٨٤٠رس ول راه ياف ه ی س ه کابين ا ١٨٤٠از .  ب دايت ١٨٤٨ ت  ه

با هر نوع اصلاحی، اعم از پارلمانی . سياست داخلی و خارجی فرانسه با او بود    

ود الف ب ابی، مخ ار . و انتخ ورژوازی محافظه ک ده ی مجسم سياست ب وی نماين

عارش ب   رد ش ی ک ر م ه فک ود ک د  ب ن باش د اي ويد «اي د ش د ثروتمن ی تواني ا م . »ت

زو، پس   .  شد ١٨٤٨مخالفت گيزو با درخواست های ليبرال ها باعث انقلاب     گي

اب                  اريخی پرداخت و کت ه مطالعات ت اريخ انقلاب    از کناره گيری از سياست ب ت

  . اوستم آثار تاريخیِ را به پايان رساند که از اهّانگليس

ن لار ): ١٨٨٦ -١٨٠٥) (La Rochejaquelein, marquis de (وش ژاکل

ه از   ١٨٤٢در  ا ک ست ه ای حزب لژيتمي د و يکی از رؤس س ش ده ی مجل  نماين

د        ق داشت گردي ا تعل ه آن ه انوادگی ب ه ١٨٤٨پس از انقلاب   . نظر املاک خ ، ب
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ذاری شد   جمهوری گراييد و نماينده ی مجلس مؤسسان، سپس مجلس قانون    ا  . گ ب

ای  امبر ٣کودت د و       مخال١٨٥١ دس وری گروي ه امپرات اره ب ی دوب رد ول ت ک ف

  .سناتور شد

ان لا یِ):١٧٠٤ -١٦٣٢) (Locke,John(ک، ج سنده ی سياس سوف و نوي  فيل

  .مقاله درباره ی فهم بشریمؤلف . انگليس

را   ونس دو پ وئی آلف اری ل ارتين، م  Lamartin, Marie-Louis (دو لام

alphonse de prat de) (دگان در سلطنت   عضو مجلس نماي): ١٨٦٩-١٧٩٠ ن

ام  . ژوئيه، گاه حافظه کار مستقل بود، گاه عنوان مترقی را انتخاب می کرد          در اي

شکيل حکومت             ١٨٤٨فوريه    با نيابت دوشس دورلئان مخالفت کرد و خواستار ت

ت     رکت داش م در آن ش ودش ه ه خ د ک ت ش ه در آن   . موق ود ک ن ب ورش اي منظ

ی زو          . د شهرت اش را از دست داد        حکومت نقش ميانجی را بازی کند، ولی خيل

  . دسامبر سياست را کنار گذاشت٢پس از کودتای 

سير    -١٨٠٩) (Lamoricière, christophe Lèon Juchaut de(لاموري

تمدار): ١٨٦٥ رال و سياس از  . ژن راکش آغ ر و م امی را در الجزاي ه ی نظ حرف

رد دگان در    . ک س نماين ه مجل دن ب اب ش س از انتخ دافع ١٨٤٦پ روه م زو گ  ، ج

در اين مجالس   . گذاری عضو مجالس مؤسسان و قانون    . خاندان های سلطنتی شد   

در ايام ژوئن زير فرمان کاونياک در       . جزو گروه جمهوری خواهان بورژوا بود     

اک از        . سرکوب شورش کارگری شرکت داشت      ه ی کاوني ا     ١٨در کابين ن ت  ژوئ

و        .  وزير جنگ شد   ١٨٤٨ دسامبر   ٢٠ ارت ب اپلئون بناپ وئی ن ر ضد    دشمن ل د و ب

د  د گردي تگير و تبعي ا دس انون اساسی رأی داد و شب کودت د نظر در ق در . تجدي

ی ١٨٦٠ ان ده ت  فرم ده گرف ه عه ون ب ر ضد پيم اپ را ب شکريان پ شکست . ل

  .خورد و اسير شد
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ت دو    و، ويکن ت، دوک  -١٧٨٩) (Lahitte,Ducos, Vicomte de(لاهي

وامبر     در زمان رياست جمهوری لوئی بنا     . ژنرال): ١٨٧٨ ا   ١٨٤٩پارت، از ن  ت

  .در امپراتوری دوم به مقام سناتوری رسيد.  وزير جنگ شد١٨٥٠ژانويه ی 

سه از     ): ١٨٥٠-١٧٧٣): (Louis-philippe (لوئی فيليپ   ١٨٣٠پادشاه فران

ان       . ١٨٤٨تا   ع         . پسر دوک دو لوئی فيليپ ژوزف اورلئ ه نف درش ب ل پ  انقلاب مث

پس از خيانت   . اشگاه ژاکوبن ها پيوست   موضع گرفت، وارد گارد ملی شد و به ب        

ر ضد جمهوری        ه ب دوموريه که وی زير فرمانش بود، لوئی فيليپ، که در توطئ

تی   وربن آش دان ب ا خان اره ب د و دوب سه ش رک فران ه ت ور ب شرکتی نداشت، مجب

د             . کرد وی . پس از استعفای شارل دهم، لوئی فيليپ را پادشاه فرانسه اعلام کردن

اه  ه ی پادش ودنمون ورژوا ب شانی    . ب صال درخ انواده خ در خ وان پ ه عن ه ب او ک

د                   اع کن ارت دف ا مه . داشت توانست از منافع شخصی و به ويژه منافع مادی اش ب

وال    وان ام ه عن ی، ب وال دولت ای ام ه ج وال اش را، ب ست ام ان توان دين س ب

اند ت برس ه ثب انوادگی ب ی دوران. خ ان رواي ارز  فرم لطه ی ب ودار س اش نم

ساد و ر                 بورژواز الی، دوره ی ف الای م ورژوازی ب ژه ب ه وي خت و   يی بزرگ، ب

ه است  »محافل بالا«پاش در    رار       . ی جامع ستان ف ه انگل ه، ب پس از انقلاب فوري

ا در سال           دان از ويندسور دور             ١٨٥٠کرد و در آن ج ه چن اخ کليرمونت ک در ک

  .مُردنبود 

ودرو ن، الکساندر -ل ): ١٨٧٤-١٨٠٤) (Ledru-Rollin,Alexandre( رول

وکرات     ١٨٤٢در  واه دم وری خ زب جمه ود و در رأس ح س ب ده ی مجل ، نماين

رد؛ در    ا ک ی ايف ش مهم ه ی  ١٨٤٣نق ذاران روزنام ورم ، از بنيادگ ه  لاف ود ک ب

ستی داشت       ا، و سپس در انقلاب        . گرايش های سوسيالي انی ه ارزه ی مهم در مب

وکراتيکی    حکومت موقت تمايلا   در وزارت کشورِ  . فوريه، بسيار مؤثر بود    ت دم
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شان داد ود ن سيون   . از خ ضو کمي سان، و ع س مؤس ده ی مجل مت نماين در س

دگان              ه تظاهرکنن ری سرکوب علي ه      ١٥اجرايی، به همراه لامارتين رهب ه را ب  م

ت  ده گرف دد     . عه ان بپيون ه صف مخالف ه ب د ک ث ش ن باع ام ژوئ وادث اي در . ح

ورژوائی    شد، که   » مونتانی«گذاری، رئيس    نمايندگی مجلس قانون   حزب خرده ب

، راه ١٨٤٩ ژوئن ١٣پس از شورش بی فرجام      . با گرايش های دموکراتيک بود    

  . در آن جا ماند١٨٧٠تبعيد در انگليس را در پيش گرفت و تا سال 

ارل ف ش و، آدول  :)١٨٨٨ -١٨٠٤) (Lefflo, Adolphe-Charles( لوفل

ی از مباشران   گذاری، و يک   ژنرال ديپلمات، عضو مجلس های مؤسسان و قانون       

تگير و از    ا دس ود و شب کودت اپلئون ب وئی ن من سرسخت ل ر دش در مجلس اخي

  .فرانسه تبعيد شد

ان آماراست،  ه نگار و   ): ١٨٥٢-١٨٠١) (Marrast, Armand (رم روزنام

ود              . سياستمدار رال ب اح ليب . در دوره ی احياء سلطنت جزو مخالفان مبارز در جن

لاب  رد ١٨٣٠در انق رکت ک لط.  ش واه    در س وری خ بش جمه ه در جن نت ژوئي

ه ی جمهوری خواه        لوناسيونال، مديريت   ١٨٣٨پس از   . دخالت داشت  ، روزنام

ت، سپس، در         ١٨٤٨در فوريه   . بورژوا، را به عهده گرفت      عضو حکومت موق

رد           ٦ دامات دموکراتيک مخالفت ک ا اق ام  .  مارس، شهردار پاريس شد که ب در مق

ا سياست          رد            نماينده ی مجلس مؤسسان ب ن همدستی ک ام ژوئ . سرکوب پس از اي

  .پس از شکست در انتخابات مجلس نمايندگان از سياست کناره رفت

ون دو   ل، لئ د ) (Malleville, Leon de(مالوي در دوره ی ): ١٨٠٢متول

دگان، ه، عضو مجلس نماين لطنت ژوئي ر، سپس عضو طرف دار س ستيي   مجل

ت  رار گرف ست ق اح اورلئاني رو جن د و ج سان ش امبر .مؤس ر ١٨٤٨ در دس  وزي

  .کشور شد
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ر    ار پيي ان، برن ): ١٨٥٥ -١٧٩١) (Magnan, Bernard-Pierre(مايني

ر          ی اش از الجزاي ی دوران ترق رد ول دمت ک اپلئون خ ش ن ه در ارت ی ک ژنرال

ر      )١٨٣١(در شورش کارگری ليون     . شروع شد  ا خشونت لازم در براب  ، چون ب

ه            ار شد و ب د       کارگران رفتار نکرده بود بر کن ، ١٨٣٩در  .  خدمت بلژيک در آم

رد       رکت ک ه ش ل و روب ای لي ورش ه رکوب ش شت و در س سه برگ ه فران ا . ب ب

رار گرفت                  تمشارک ام ق ونی، د رمعرض اته ه بول  در لشکرکشی لوئی ناپلئون ب

رال               ١٨٤٨در ايام ژوئن    . ولی تبرئه شد   ه کمک ژن شکريان تحت امرش ب ا ل ، ب

ت اريس رف ه پ اک ب ه پس از شورش سپس در سرکوب . کاوني ون ک شورش لي

ه         .  رخ داد، مشارکت کرد    ١٨٤٨ ژوئن   ٢٣پاريس در    ارکس ب ل م و به همين دلي

ه    . داد» فاتح ليون «وی لقب    انون        ١٨٤٩در ژوئي ه عضويت مجلس ق ذاری   ، ب گ

د  اب ش رف دار  .انتخ ارت، در    ط وئی بناپ ان     ١٨٥١ل ده پادگ وان فرمان ه عن  ب

م           دسامبر   ٢در کودتای   . پاريس انتخاب شد   اريس را دره بش پ با نظاميان اش جن

ارکس وی را          . کوبيد م م امبر     «به همين دليل ه ام دس ان اي د   » قهرم کمی  . می نام

  .بعد عنوان مارشالی را گرفت و به سنا راه يافت

ا  طرف دار ):١٨٨٨ -١٨١٧) (Maupas, Charlemagne, Èmile (موپ

ا      ١٨٥٠ و اوت گارون در      ١٨٤٩رئيس شهربانی آليه در     . بناپارت ، که در آن ج

دارک     ون ت اپلئون چ وئی ن رد ل ستادگی ک خت اي زب دموکراتيک س ل ح در مقاب

رد       اريس منصوب ک ه در   . کودتا را ديد وی را به سمت رئيس پليس پ ا فعالان موپ

  ).١٨٥٣ تا ژوئن ١٨٥٢ژانويه ی (بعدها وزير پليس شد . کودتا شرکت کرد

 Morny, Charles-Auguste, Comte(مورنی، شارل آگوست، کنت دو    

de) (تمدار  ): ١٨٦٥ -١٨١١ الی و سياس صيت م ه   . شخ شروع ملک سر نام پ

ه                     رهو د نداشت ب ه فرزن ه ک ارت؛ از طرف کنت دومورن تنس هلند زن لوئی بناپ
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ود           . فرزندی پذيرفته شد   ر ب د شواليه ی     . ابتدای ترقی اش در ارتش در الجزاي بع

روی        به مجلس نمايندگان راه يافت که د      . صنعت و بورس شد    زو پي ر آن جا از گي

انون          . می کرد  وئی        در دوره ی جمهوری دوم عضو مجلس ق وادار ل ذاری و ه گ

د  ارت ش ت  . بناپ رکت داش ا ش دمات کودت ه در مق ان  . فعالان ونس دوده در رم آلف

Nababدر قالب پرسوناژ موران در واقع از او سخن می گويد .  

سوا  ل دعاوی و   و): ١٨٥٤ -١٧٨٥) (Mauguin, Fraucoi (موگن، فران کي

شهور خنور م اح .س دگان و جن س نماين ضو مجل لطنت ع اء س  در دوره ی احي

ه    قعضو حکومت موقت در ان    . ليبرال بود  ، سپس عضو مجلس    ١٨٣٠لاب ژوئي

ه د ک مش ا ه ت آن ج رار گرف ان ق اح مخالف سان و .  در جن عضو دو مجلس مؤس

  .گذاری بود قانون

ت     اتيو کن وئی م ه، ل  -١٧٨١) (Molè, Louis-Mathieu Comte(مول

اء، و     ): ١٨٥٥ ت، در دوره ی احي ورای دول ضو ش وری، ع در دوره ی امپرات

از اعضای هر   . سياست راست مرکز بود    طرف دار    بعد در سلطنت ژوئيه وزير    

  .گذاری شد، بر ضد کودتا اعتراض کرد دو مجلس مؤسسان و قانون

ت دو   الامبر، اوژن، کن  -١٨١٠) (Montalembert, Comte de(مونت

تمدار ): ١٨٧٠ ار و سياس ه نگ ه ی  . روزنام ه روزنام راه لامون رهم  لاوني

)L’Avenir (رد يس ک ود تأس رال ب ای ليب ک ه ان کاتولي ه ارگ س از . را ک پ

ذير             اتوليکی آشتی ناپ د ک ه سمت عقاي اپ وی ب بش توسط پ ن جن محکوم شدن اي

 ای  شعبهعضو مجلس همسران در سلطنت ژوئيه، از عقايد افراطیِ        . تحول يافت 

رد      ی ک اع م انوس دف رو مونت سيحی پي ذاران م دعت گ ده ی  . از ب ام نماين در مق

د            مجلس مؤسسان و مجلس قانون     ا را تأيي گذاری به لوئی بناپارت پيوست و کودت

  .کرد
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ک ر    ) ١٦٦٩ -١٦٠٨) (Monk( مون لاب کبي سی در دوران انق رال انگلي ژن

  .ا کردبقطنت اانگليس که انقلاب را سرکوب و خاندان استوارت را در سل

ومير رال      ) Neumeyer( ن تاد ژن يس س شکر اول و رئ ده ل رال، فرمان ژن

  .شانگارنيه

ارنِ رهنگ): ١٨٨٢ -١٨١٢) (Ney, Edgar (ه، ادگ ه   . س ال ن سر مارش پ

ه در    . مشهور، آجودان رئيس جمهور    ه رم رفت ک ا  آبه عنوان مأمور ويژه ب ن ج

ل ١٨در  الئون ب  ١٨٥١ آوري وئی نپ شهور ل ه ی م ه  ، نام ه ای ک يد؛ نام ه او رس

راری     رط برق اپلئون ش وئی ن د و در آن ل ی ش س مل دل در مجل باعث بحث و ج

وانين                      ذهبی شدن ادارات دولتی و کاربست ق ر م م را غي مجدد قدرت پاپ پی ده

  .دادمی ناپلئونی قرار 

وان   سياستمدار  ): ١٨٦٠-١٧٨٩) (Vatimesnil, Antoine(واتيمسنيل، آنت

ا  سوی دوره ی احي لطنتفران وزش و   . ء س ر آم م، وزي ارل ده در دوره ی ش

  .گذاری بود عضو مجلس قانون. پرورش شد

وئی ه   ): ١٨٦٠ -١٧٨٩) (Vèron, Louis (ورون، ل ويس، ب ه ن روزنام

، روزنامه ی   ١٨٣٥در  . عنوان مدير اپرای پاريس ثروت هنگفتی به چنگ آورد        

ستيتوسيونل رد  لوکون يس ک ود، تأس ر ب ان تيي دا ارگ ه ابت اب .  را، ک س از انتخ پ

وری  ه رياست جمه ارت ب اپلئون بناپ وئی ن دمت ادوارد) ١٨٤٨(ل ه خ س از . ب پ

ار      . کودتا، ورون به عنوان نامزد حکومت نماينده ی مجلس شد          چهره ی او در آث

  . هموستکروول، پرسوناژ تبدختر عمودر زمان : بالزاک ابدی گرديد

اخ) ١٨٦٤ -١٧٩٩) (Vaisè Claude- Marius (وزه رين از ش ص ت

ا       اعضای گمنام و هيچ    ويس ه ا و ميرزابن ارت از پادوه کاره ی کابينه ای که بناپ

  .١٨٥١تشکيل داده بود، وزير کشور قبل از کودتا 
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سوا   دال، فران ر  . سوسياليست ): ١٨٧٢ -١٨١٢) (Vidal, Francois (وي دبي

ا همکاری   . ١٨٤٨کل کميسيون لوکزامبورگ در   وی گزارش اين کميسيون را ب

 از سوی پاريس و استراسبورگ به       ١٨٥٠ مارس   ١٠در انتخابات   .  نوشت پکور

  .گذاری انتخاب شد نمايندگی مجلس قانون

دمير، ژوزف ه ی  ): Weydemeyer Joseph (وي ضای اتحادي از اع

لاب   ه در انق ود ک ستی ب ت١٨٤٨کموني رکت داش ين از .  ش م چن ا ١٨٤٩او ه  ت

ردبير  ١٨٥٠ ودNeue Deutsche Zeitung س ا ١٨٥١ر د.  ب ه آمريک  ب

ين نوشته است               . مهاجرت کرد  اره ی وی چن اب درب : خود مارکس در پانويس کت

  .]تا[»  آمريکا ناحيه ی سنت لوئی در جنگ داخلیِفرمانده ی نظامیِ«

ت دو   ست، کن ل، ژان باتي ) Villèle, Jean-Baptiste, Comte de (وي

ده      ١٨٢٧ تا   ١٨٢٢نخست وزير در سال های       ان     ، به عنوان نماين ی سلطنت طلب

اه ی، ش ای    افراط ال ه ر س ست وزي اک، نخ ا ١٨٢٩زاده ی پوليني  ، ١٨٣٠ ت

  .]تا[نماينده ی ارتجاعی ترين بخش حزب 

را  ی) Vieyra(ويي ارد مل تاد گ يس س بش . سرهنگ، رئ ن ١٣پس از جن  ژوئ

ف   ١٨٤٩ ای دموکراتيک را توقي ه ه ه روزنام ی ک ارد مل ، در رأس اعضای گ

رار گرفت و مح د ق ردلکردن ران ک د را وي ا شرکت .  اداره ی آن جراي در کودت

  .فعال داشت

  . به شامبور بنگريد:)Henri V (هانری پنجم

ور  و، ويکت هيرو  ): ١٨٥٥ -١٨٠٢) (Hugo,Victor( هوگ سنده ی ش نوي
انون         ذار  عضو مجلس مؤسسان و مجلس ق ارت      . گ ويی بناپ پس از   . از دشمنان ل

رد،         ا سال             کودتا، در سنگرهای خيابانی شرکت ک د در خارج را ت سپس راه تبعي
  . در پيش گرفت١٨٧٠

  
  .کميسر پليس مجلس ملی): Yon (يون
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